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رفتارى حضرت فاطمھ  الگوھاى

 زھراء سلام � علیھا
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  مقدمھ

  كوتاه با خودم گفتم قلم بر پا كـنم
   

ــنم   ــاء ك ــدحتى انش ــراء م ــر زھ   بھ
   

  اشــك چشــمم فرصــت انشــاء نــداد
   

  دست لرزیـد و قلـم ھـم پـا نـداد  
   

  از فراســــوى دلــــم آمــــد نــــدا
   

ـــاء     تـــو كجـــا و مـــدحت خیرالنس
   

ــراب ــالى خ ــتھ و ح ــى بشكس ــا دل   ب
   

  زیــر لــب گفــتم مــدد یــا بــوتراب  
   

ـــى ـــدحش ول ـــق م ـــودم لای ـــن نب   م
   

ــتم از    ــراء گف ــدح زھ ــولم ــى ق   عل
   

ـــــھ ـــــرینش فاطم ـــــزرگ آف   اى ب
   

ـــھ   ـــنش فاطم ـــل بی ـــراغ اھ   چلچ
   

  اى ســـــتون خیمـــــھ آل عبـــــا
   

  محـــور اصـــلى اصـــحاب كســـاء  
   

ـــك ـــرخ و فل ـــتیت چ ـــل ھس   اى طفی
   

ــن    ــم ج ــى و قل ــوح و كرس ــكل   و مل
   

  دســـت بوســـت اولـــین و آخـــرین
   

ـــین   ـــھ ات روح الام ـــاك روب خان   خ
   

ـــــھ ـــــاتى فاطم ـــــش كائن   روح بخ
   

ـــھ   ـــلاتى فاطم ـــوم و ص ـــى ص   معن
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 حیمبسم � الرحمن الر

، زنى كھ در )سلام � علیھا(زھراء  فاطمھ
حجره اى كوچك و خانھ اى محقر، انسانھایى 
را تربیت كرد كھ نورشان از بسط خـاك تـا 
آن سوى افلاك و از عالم ملـك تـا آن سـوى 

 )١.(ملكوت اعلى مى درخشند
تمام ابعادى كھ براى زن و براى ) آرى (

سـلام � (یك انسان متصور است ، در فاطمـھ 
یـك زن ) ایشان . (جلوه كرده است ) اعلیھ

معمولى نبوده است ، یك زن روحـانى ، یـك 
زن ملكوتى ، یك انسان تمام معنا انسان ، 
تمام نسخھ انسـانیت ، تمـام حقیقـت زن ، 

 )٢.(تمام حقیقت انسان 

) سلام � علیھـا(ھاى رفتارى فاطمھ  نسخھ
انسـان ھـا و   بھترین الگو بـراى پـرورش 

و آنچـھ مـى . اجتماعى اسـت تكمیل شخصیت 
آید جلوه اى از زندگانى ایـن زن ملكـوتى 
است كھ ھمیشھ چـراغ راه انسـانھا اسـت ، 
شخصیتى كھ نھ تنھـا مسـلمین بلكـھ تمـام 

 ازانسانھاى آزاده و طالب رفتار انسانیت 
 .ایشان الگو مى گیرند

الگوى ھاى رفتارى درباره ابعاد  مجموعھ
ابعاد تاریخى ، ((شخصیتى ائمھ معصومین 

اجتمـــــاعى ، فرھنگـــــى ، سیاســـــى ، 
ــادى ...))و ــالات زی ــزوات و مق ــا، ج كتابھ

نوشتھ شده است كھ ھر كدام در جایگاه خود 
شایستھ و نیكو است ، اما آنچھ امروز بیش 

است تھیھ  ھاز ھمھ مورد توجھ و نیاز جامع
الگوھایى از این بزرگواران اسـت كـھ بـھ 

ار گیـرد، امـروزه راحتى بتواند الگو قـر
افراد، خصوصا نسل جوان ما بھ دنبال الگو 
است ، و شكى نیست جامعھ شیعى مـا شـیفتھ 
الگو گرفتن از ایـن بزرگـواران اسـت بـھ 
نحوى كھ بسیار مشاھده گردیده كـھ افـراد 

مجــددا  گــىپــس از مــدتھا جــایگزینى فرھن
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مى گردند تا  دنبال فرھنگ ناب اھل بیت 
. ن تشنھ خویش را سـیراب كننـدبتوانند جا

آنچھ ما را بر آن داشت تا روى این موضوع 
كار شود دقیقا در راستاى مطالب فوق اسـت 

. 
اكنون تقدیم مى گردد تنھـا گوشـھ  آنچھ

ھ اى از ایــن دریــاى بیكــران اســت كــھ بــ
الگوھاى رفتارى حضرت فاطمـھ زھـراء ((نام

ھمانطور . نام گرفتھ است )))سلام � علیھا(
بیان شد الگوھاى رفتارى ، مجموعـھ اى  كھ

از رفتارھاى عملى تمام امامان معصوم است 
ــا ــھ ھ ــھ زودى در مجموع ــاء� ب ــھ انش  ىك

 .جداگانھ تقدیم مى گردد
سـلام � (رفتـارى حضـرت فاطمـھ  الگوھاى
ام ((در مجموعــــھ رفتارھــــاى) علیھــــا

نورانیت خاصـى ))شفیعھ روز جزا((و))ابیھا
ه نمى توان یكى را بر نھفتھ است كھ ھیچگا
ــرجیح داد ــعى . دیگــرى ت ــاب س ــن كت در ای

گردیده علاوه بر الگوھاى رفتـارى و عملـى 
آن حضرت مختصرى از تاریخ زندگانى ایشـان 

در . گردد تا مجموعھ اى كامـل گـردد نبیا
دستھ بندى الگوھاى عنـوان شـده در كتـاب 

: اول . سعى شده تا چند چیز ملاحظـھ گـردد
: بیان مختصرى از زنـدگانى ایشـان ، دوم 

صورت سـیر تـاریخى ، ھ دستھ بندى مطالب ب
جھت تنوع و عدم خسـتگى در مطالعـھ : سوم 

. سعى شده ترتیب موضوعات یكنواخـت نباشـد
 :ل كتاب از فصول ذیل تشكیل یافتھ است ك

 :دیباچھ : اول  فصل
موضـوعات ، گـذرى بـر زنـدگانى ،  شامل

 ...اسماء، القاب و
 :ولادت : دوم  فصل

 ...مختلف ایام ولادت ، معجزات و مسائل
 :در منزل پدر: سوم  فصل
 ...از ولادت ، توجھات پدر بزرگوار و پس
 :ازدواج : چھارم  فصل
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ــك  ازدواج ــاى ی ــلام ، الگوھ ــانوى اس ب
 ...ازدواج خوب و سالم و

 :ھمراه با رسول � : پنجم  فصل
از رفتار پدر نسبت بھ دختر و  الگوھایى
 ...بالعكس و

ھمراه امـام  در منزل على : ششم  فصل
: 

زیبایى از ھمسردارى و ھمراھـى  الگوھاى
 ...و با امام على 

 :اه با فرزندان ھمر: ھفتم  فصل
 ...و ھمراھى با فرزندان و تربیت

 :فضایل و كرامت : ھشتم  فصل
و كرامات ایـن بـانوى بـزرگ كـھ  فضایل

بیشترین مطالب در این فصـل متمركـز شـده 
 .است 
 :پس از رسول � : نھم  فصل

بر ایشان گذشـت  پس از رسول �  آنچھ
 .رفتار نمودو آنگونھ كھ آن حضرت 

 :ادعیھ و اذكار: دھم  فصل
فاطمیھ ، كھ شامل الگوھاى عبادى  ادعیھ

 .ایشان است ... و رفتارى معنوى و
 :سوگنامھ : یازدھم  فصل
، بیـت )سـلام � علیھـا(فراق فاطمـھ  در

 ...و) سلام � علیھا(الاحزان فاطمھ 
خاتمـــھ لازم مـــى دانـــم از تمـــام  در

این مجموعـھ مـا بزرگوارانى كھ در تكمیل 
را یارى رسانده اند تقدیر و تشكر نمـایم 

انشاء � اعمال ، رفتـارى و گفتـار مـا . 
 .مورد رضایت خداوند قرار گیرد

 آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین و



6 
 

 
دیباچھ گذرى كوتاه بر زندگى : اول  فصل

   السلام علیھاحضرت فاطمھ زھراء 
 -ابیھـا ام  -آفتاب وجود زھراى اطھـر 

در آخرین ساعات روز جمعھ ، بیستم جمـادى 
الاخــرى ، ســال دوم یــا پــنجم بعثــت ، از 
پیغمبر مكرم اسلام و ملكـھ عـرب ، خدیجـھ 

 .كبرى ، در شھر مكھ طالع گردید
دختــرى بــود كــھ بــھ   فاطمــھ  حضــرت

نـور وجـودش قبـل از ((فرموده پیامبر 
نھا و زمین ، از نور با عظمت آفرینش آسما

خداونــد خلــق گردیــد و نطفــھ اش از ســیب 
ھنگام تولد در حالى كھ نور )). بھشتى بود

وجودش خانھ ھاى مكھ را نورانى ساختھ بود 
و بر لب شكر خدا مى كرد پا بر عرصھ دنیا 

بھ شھادت قرآن ، او از ھر پلیدى و . نھاد
 قابلھ اش. عادات زنانھ پاك و پاكیزه بود

بھترین زنان بودند كھ پس از تولد، او را 
طیب و طاھر در قنداقـھ اى پیچیـده و بـھ 

 .مادرش تحویل دادند
بسیار مورد علاقـھ پـدر   فاطمھ  حضرت

بــوده و او را بســیار دوســت مــى داشــت و 
من ھر گـاه مشـتاق :((درباره اش مى فرمود

 )).بھشت مى شوم فاطمھ را مى بوسم
... فاطمة بضعة منـى :((ودنیز مى فرم و

 .))پاره تن من است   فاطمھ 
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 ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ ƱƟƨ ӨҺיǚƑǍ  �өƁҰ ƷẪһƬִיִ

با محاصره اقتصادى در شعب ابـى طالـب  
ھمراه بود كھ در پایان این محاصره ، عمر 
یكى از بھترین كسان حضـرت ، یعنـى مـادر 

حضرت . بھ آخر رسید  ایشان خدیجھ كبرى 
خدیجھ با وجود مھر و محبت فـراوان نسـبت 

دار ممر را براى  ھىبھ دختر، بھ فرمان ال
اسكان در دار مستقر رھا نمود و بھ سـراى 

 .آخرت رھسپار شدند
از مادر، مھر او در خانھ پدر سـایھ  پس

افكنــده و بــر چھــره پــدر كــھ از فــراق 
ابوطالب و خدیجھ و آزار كفار در ھـم مـى 

 .شكست گل نشاط و امید مى كاشت 
پس از چند سـال زنـدگى   فاطمھ  حضرت

پر مشقت و تحمل مشكلات فـراوان در مكـھ ، 
در سال دھم بعثت بھ سوى مدینھ ، شھرى كھ 

خـاطر در امـان مانـدن از ھ ب پیغمبر 
مشركین بھ دستور خداوند ھجرت كرده بـود، 

 .رھسپار شد
در اول ذى الحجھ ، سال   زھراء  حضرت

سـال از  ٩دوم ھجرت ، در حالى كـھ ھنـوز 
عمر شریفش نگذشـتھ بـود بـھ ھمسـرى علـى 

 ٢١سال داشت در آمـد و در  ٢٥كھ حدود  
محرم سال سوم ھجرت كھ شب زفـاف آن حضـرت 

را  است ، زندگانى مشترك خود بـا علـى 
 .كرد غازآ

در  جریان ازدواج حضـرت بـا علـى  در
جبرئیل امین از سوى : روایت آمده است كھ 

پروردگار ماءمور گشت تـا در زمـین او را 
كھ از قبـل در آسـمانھا و  بھ عقد على 

در . در ملكوت اعلى بستھ شده بود در آورد
 روایتى دیگر آمده اسـت كـھ اگـر علـى 

نبود ھیچ یك از خلایق شایستگى ھمسرى براى 
 .حضرت فاطمھ را نداشتند
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آنھا بھ فرمـوده قـرآن ، تلاقـى  ازدواج
دریاى نبـوت و امامـت بـود و رسـول خـدا 

در شب زفاف ، بین این دو دریا نشسـت  
گذاشـت و  و دست فاطمھ را در دست علـى 

دریـاى عمیـق و مـواج واسطھ تلاقى این دو 
نیكـوترین ثمـره ایـن . ھدایت و ارشاد شد

، یعنـى امـام ))اللؤ لؤ و المرجان((قىتلا
 .بودند حسن و امام حسین 

شمع خانھ و حلقـھ وصـل رسـالت و  فاطمھ
ھم عزیز پدر و ھم محبوب ھمسر . امامت بود

سال زنـدگى زناشـوئى او بـا علـى  ٩. بود
ھایى است كھ ھیچ وقت از نظر از خاطره  

خانھ آنھـا مھـد . على مرتضى محو نمى شود
تربیت و كانون عفت و عصمت بود كھ از این 

امام حسن ، امام  نكانون ، فرزندانى ھمچو
بیـرون   حسین ، حضرت زینب ، ام كلثوم 

 .آمدند
داراى زھـد و تقـوى ،   زھراء  فاطمھ

، صاحب اذكار و )نظم و نثر(فصاحت و بلاغت 
صحیفھ فاطمیھ ، بزرگ بانویى است كـھ بـا 
وجود مھیا بودن امكانات یك زندگى راحت و 
اشرافى ، ھرگز بھ سمتش نرفت و با تبعیـت 
بى چون چرا از پدر، یعنى پیغمبر اسـلام و 

سیدة نساء ((بھ مقام وصى او على مرتضى 
مفتخـر ))ىالعالمین ؛ سرور زنان جھان ھست

او با غنائم جنگـى و ھـدایایى كـھ . گشت 
برایش مى رسید، خود و زندگى اش را زینـت 
نمى داد و تمامى آنھا را بـراى كمـك بـھ 
وضــع فقــرا و مســتمندان خــدمت پــدر مــى 

 .فرستاد
در خانھ شوھر بـراى پیشـبرد    فاطمھ

بـھ تـلاش و  زندگى مشترك ، ھمرزم علـى 
ى پرداخت و با دستھاى پینـھ بسـتھ كوشش م

آسیا مى كرد و شخصا در آن زمان كھ نیـاز 
بود آب بھ دوش مى كشـید و از تحمـل ھـیچ 

وقتى كھ فضھ . گونھ زحمتى دریغ نمى فرمود
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خادمھ براى كمك در كارھاى خانھ بھ منـزل 
او آمد، كارھا را با او تقسیم نمود و بھ 

نـھ نوبت ، روزى او و روزى فضھ بھ امر خا
 .مبادرت مى ورزیدند

ــرت ــھ  حض ــوھر   فاطم ــت از ش ــیچ وق ھ
: تقاضایى نكـرد و در علـت آن مـى فرمـود

پدرم بھ من وصیت كرد كھ ھیچگاه از شـوھر 
تقاضائى نكنم ، مبـادا كـھ از انجـام آن 

 .برنیاید
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ƱƠƠƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ ƦǃƠƠ₡ƤǙ   ƫƠƠƞӨ ƴҺ ִיǙ ƷƠƠƟƺ
 �ƨǚƨǙ 

با تمام وجـودش بـھ  پس از پیامبر  
دفاع از حریم ولایـت پرداخـت و بـا تحمـل 
مشقات فراوان ، سیلى نامحرمان ، سرانجام 
خود و فرزند عزیزش را در این راه ایثـار 

 .نمود
دنیایى از شرم و عاطفھ ، بھ    فاطمھ

قدرى محبوب بود كھ خجالـت مـى كشـید بـھ 
و حتـى فشـارى كـھ از در  شوھرش وصیت كند

خانھ بھ پھلویش رسیده بود، مدتھا كتمـان 
 .نگفت  كرد و بھ على 

در سیزدھم جمادى الاولى یا سوم  سرانجام
ھجـرى در سـن ھجـده  ١١جمادى الاخرى سـال 

سالگى ، مابین نماز مغرب و عشاء بھ جوار 
 ٧٥، حق شتافت و بھ فرموده امام صـادق 

در اثـر  پس از رحلـت رسـول خـدا روز 
را تنھــا  فشــار روحــى و جســمى ، علــى 

 .گذاشت و بھ جوار حق شتافت 
ــر ــریف قب ــھ  شش ــوره در س ــھ من در مدین

قبرسـتان ))((كنار قبـر پیـامبر ((محل
مطاف ))بین قبر و منبر پیامبر((و))بقیع ،

 .رب الھى است ملائكھ مق
 :خوب سروده است  چھ
  عـــم الـــورى بركاتھـــا زیتونـــة

   
مشــكاة نــور � جــل جلالــھ فاطمــھ   

    
   

فانوس نور خداوند عزوجل و زیتـونى مـى 
باشد كھ بركاتش ھمگان را فرا گرفتھ اسـت 

. 
ــا ــا لم ــرت كثراتھ ــت اكث   تنزل

  
  ھى قطب دائرة الوجود و نقطة 

  
) مركزى (ھستى و نقطھ اى او قطب دایره 

است كھ ھنگامى كھ نازل شد كثـرت فـراوان 
 .پیدا كرد

  عنصــر التوحیــد فــى عرصــاتھا ھــى
  

  ھى احمد الثانى و احمد عصـرھا 
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او احمد دوم و ستوده ترین مـردم دوران 
او در میدان یكتاپرستى اصل و . خویش است 

 )٣.(اساس آن است 
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Ʊƨǚƭ₠ǚƭ₦  ƱƩƄǚƖ �өƁҰǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

 ...، زھراء،  فاطمھ :نام  
 نساء العالمین سیدة : شھرت

ــھ ــن ، اءم  ام : كنی ــا، اءم الحس اءبیھ
 ...الحسین و

 ...محمد، احمد، :پدر نام
 كبرى دختر خویلد خدیجھ :مادر نام

 جمادى الاخرى ٢٠ :تولد تاریخ
 جمعھ :تولد روز
 مكرمھ مكھ :تولد محل

 ٩دوم ھجرى در سـن  سال :ازدواج  تاریخ
 سالگى
 .بن ابى طالب  على :ھمسر نام

 ، حسین و محسن حسن :ذكور فرزندان
 و ام كلثوم زینب :مؤ نث  فرزندان

زن برگزیـده آسـیھ ،  چھار :ماماھا نام
 مریم ، حوا و كلثوم

حـورالعین بھشـتى و  ده :پرستاران  نام
 فرشتگان
جمادى الاولى یا سـوم  ١٣ :شھادت  تاریخ

 جمادى الاخرى
 منوره مدینھ :دفن  محل
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ǚƳƩ₠Ǚ  �өƁҰ ƪǍ ƶǚƲ Ʊƻƭƞ ƴ ǚƳ�ƛƤ 
ــمھا ــھ :اس ــھ ،  فاطم ــدیقھ ، مبارك ، ص

طاھره ، زكیھ ، راضیھ ، مرضیھ ، زھراء و 
 .محدثھ 
 :ھا كنیھ

ــھ ــد  كنی ــرت عبارتن ــھور آن حض ــاى مش ھ
ـــا:((از ـــى((،))ام ابیھ ام ((،))ام النب

ام ((،))ام الحســـــــین((،))الحســـــــن
 )).ام الائمھ((،))ام السبطین((،))المحسن
 :از لقبھا عبارتند از بعضى :لقبھا
، انسیھ حوراء، نوریھ ، حانیـھ ،  سیده

كریمھ ، رحیمھ ، قانعھ ، قوامھ ، عقیلـھ 
، فھیمــھ ، رئوفــھ ، محرمــھ ، منصــوره ، 
جمیلھ ، جلیلھ ، صابره ، شریفھ ، عفیفـھ 
ــھ ،  ــره ، عطوف ــھ ، مطھ ــھیده ، حكیم ، ش

 )٤(ل و عذراءزاھده بتو
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₢Өһ�  ى ف ط ـ ص د م م ح ىم ل Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ ƧƥƠ₠ƴ  ƴ   ص

￼ǚƻ�ƬǙ ƧҒǚҸ 
اونـد است و در وصفش ھمین بس ، كـھ خد 

؛اى  لاك �ـا خلقـت الا فـلاكيـا ا�ـد �ـو:درباره اش فرمود
خاطر تو نبود جھان ھسـتى را ھ احمد اگر ب

ــدم  ــى آفری ــتاده از .))نم ــرین فرس او آخ
. سبیل اسـت سفراى الھى ، عقل كل و ھادى 

خلقت و آفرینش افلاك و انجم بھ بركـت  زرم
وجود اوست و در سایھ بعثت او نظام اسلامى 

او . رشد كرد و بشر بھ سعادت واقعى رسـید
مردى پاكدامن و امین مكھ بود كھ خداونـد 
او را بــر ھمــھ جھانیــان بلكــھ بــر ھمــھ 

 .انبیاء و اوصیاء برترى داد
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₢ӨҺǚƨ  Ǜөƌ �ǚƭ₦ө₠ ƪִי 

برى ، از خاندانى بود كھ اغلـب خدیجھ ك
. اعضایش متفكر و صاحب مقامات علمى بودند

ت روھ از قبیلھ قریش ، صاحب مال و ثـخدیج
بسیار، داراى صفات عـالى و در خـور نـام 
. زكیھ ، پناه زنان و دختران بى پناه بود

ام الا یتامش ؛ ((بھ گونھ اى كھ بدین خاطر
 .مى خواندند))تیمانمادر ی

رگ ھمسر اول و بھ قولى ھمسر پس از م او
دوم بھ علت ثـروت و شـھرت و پاكـدامنى و 
طھارت ، خواستگارانى بسیار داشت ولى بـھ 
ھمھ آنھا پاسخ منفـى مـى داد، امـا چـون 

را فردى امین و راسـتگو یافتـھ  محمد 
بود و آثار عظیمى از نجابت و عـزت در او 

پیام رسانى بھ خود بھ وسیلھ  ،سراغ داشت 
او پیشنھاد ازدواج داد و تقاضـاى ھمسـرى 

اى پسر : خدیجھ بھ او گفت . با او را كرد
بھ خاطر خویشاوندى و نزدیكى تو بـا ! عم 

من و داشتن شرافت ، امانـت دارى ، اخـلاق 
خوش و صدق در سخن ، بھ تـو رغبـت دارم و 

 .خواستار ازداوج با تو شده ام 
دیـن محمـد  با مال و ثـروت خـود از او

حمایت كرد و بھ جایى رسید كھ خداوند بـھ 
. وسیلھ جبرئیل بـراى او سـلام مـى رسـاند

او را بسیار عزیز مى داشـت و  پیامبر 
خدیجھ دختـر خویلـد : درباره اش مى فرمود

از جملھ چھار زنى است كھ بھ كمال رسـیده 
 .اند
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ƪǙӨҺǙө�  �өƁҰ ƪǙөƲǙƵҸ ƴǚƳƻƥƌ ₡ƤǙƦǃ 

 در احــوالات فرزنــدان رســول خــدا   
آن حضـرت دارى سـھ یـا چھـار : آمده است 

پسـران آن . فرزند پسر و چھار دختـر بـود
 :حضرت عبارت بودند از

 :قاسم  -١
از بعثت بـھ دنیـا آمـد و پـیش از  قبل

بعثت نیز از دنیا رفـت و بـھ ھمـین جھـت 
ابوالقاسـم  وسـلم وآله عليه االله صـلىكنیھ رسول خدا 

 .بود
 :عبد�  -٢

فرزند نیز كـھ در كـودكى از دنیـا  این
 رفت ، ھمنـام پـدر بزرگـوار پیغمبـر 

 .بھ او طیب ھم مى گفتند. بود
 :ابراھیم  -٣
مدینھ متولد شد و پس از یـك سـال و  در

شش ماه و بنابر روایتى پس از یـك سـال و 
 .ده ماه از دنیا رفت 

 :دختران پیامبر  اما
 :زینب  -١ 

بود كھ بھ عقد  بزرگ رسول خدا  دختر
. در آمد))ابوالعاص بن ربیع((پسر خالھ اش

از او یك دختر و یك پسـر متولـد شـد كـھ 
  بھ وصـیت حضـرت زھـراء ))امامھ((دخترش

 .در آمد بھ عقد على 
 :ام كلثوم  -٢

ھم نام مادر رسول خـدا : گفتھ اند برخى
پیــامبر او را آمنــھ بــوده ، كــھ  
تزویج كرد، ولى قبـل ))عثمان بن عفان((بھ

 .از مراسم عروسى از دنیا رفت 
 :رقیھ  -٣
از رسـیدن بـھ سـن بلـوغ ، پیـامبر  پس
در ))عتبة بن ابى لھـب((او را بھ عقد 

عتبھ بھ علت دشمنى بـا رسـول خـدا . آورد
اش بیرون كرد و پـس رقیھ را از خانھ  
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عثمـان بـن ((از مرگ عتبھ ، رقیھ بھ عقـد
 .در آمد))عفاف
 : فاطمھ زھراء  -٤

. از این دختـر اسـت  رسول خدا  نسل
پس از رسیدن بھ سـن بلـوغ بـھ عقـد علـى 

در آمد و از ایـن ازدواج داراى چھـار  
 )٥.(فرزند گردید

یكـى از نـواب  -حسین بـن روح  از شخصى
 -) عجل � تعالى فرجھ الشریف (امام زمان 

 چند دختر داشت ؟ رسول خدا : پرسید
 .چھار دختر گفت

 یك از ھمھ با فضیلت ترند؟ كدام: پرسید
 . فاطمھ : داد جواب
با اینكھ او از ھمـھ فرزنـدانش : پرسید

كمتـر مصـاحبت رسـول خـدا  كوچكتر بوده و
را درك كرده ، چرا او با فضـیلت تـر  

 است ؟
بھ سبب دو خصلت : بن روح جواب داد حسین

: كھ خداى سبحان مخصوص او گردانیـده بـود
بـود و  یكى اینكھ او وارث رسول خـدا 

از ذریـھ  دیگرى اینكھ نسل رسول خـدا 
اوست و خداونـد سـبحان اینھـا را بـھ او 

اخلاصـى كـھ در  رارزانى نداشت مگر بھ خاط
 )٦.(نیت داشت 
ــھ ــى    فاطم ــلاص م ــا اخ ــھ ب در رابط

 :فرماید
اصعد الـى � خـالص عبادتـھ اھـبط �  من

 )٧(عزوجل الیھ افضل مصلحتھ 
خود را بھ سوى  كسى كھ عبادت خالصانھ((

خدا فرستد، پرورگار بزرگ ترین مصـلحت او 
 .))را بھ سوى او خواھد فرستاد
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 السلام علیھاولادت نور فاطمھ : دوم  فصل

  �₠ǙһҸ ӨƵƬ ִיǙ 
ھنگامى كھ خداوند : فرمود رسول خدا 

متعال خواست بھشت را بیافرینـد آن را از 
پس آن را گرفتـھ نور وجھ خویش خلق كرد، س

یك سوم آن نور بـھ مـن . بھ سوى ما افكند
و یك سوم   رسید و یك سوم آن بھ فاطمھ 

از آن . دیگر بھ على و خاندانش اصابت كرد
نور بھ ھر كسى كھ چیزى تابیده شده باشـد 

راه پیدا مى كنـد و  بھ ولایت آل محمد 
ى بـھ او نرسـیده ھر كـس از آن نـور چیـز

و  منحـرف باشد، از ولایت خاندان محمد 
 )٨.(گمراه مى شود
این نور از چیست ؟ جابر بن ! پروردگارا

بـراى : سؤ ال كـرد عبد� از امام صادق 
، زھراء نامیده شد؟ آن حضرت  چھ فاطمھ 

 :فرمودند
را از   اینكـھ خداونـد فاطمـھ  براى

نور با عظمت خویش خلق كرده ، پـس ، چـون 
طلوع كرد آسمانھا و زمـین   نور فاطمھ 

بھ واسطھ نور او منور شدند، چشـم ملائكـھ 
از آن نور خیره شد و از عظمـت پروردگـار 

پروردگـارا، : بھ سجده افتادنـد و گفتنـد
اوند بھ آنـان وحـى ؟ خد یستاین نور از چ

نمود كھ این نور از نور من اسـت ، آن را 
در آسمان جاى دادم و از عظمت و جلال خـود 
ــرین  ــلب بزرگت ــردم و از ص ــق ك او را خل
. پیامبران خود او را خارج خـواھم سـاخت 

از ھمین نور جانشـینان او را بیـرون مـى 
آورم ، ھمانھایى كھ امر مرا بر پـاى مـى 

سـوى مـن ھـدایت مـى را بھ  مدارند و مرد
كنند و جانشینان و حاكمـان مـن در زمـین 

 )٩.(خواھند بود
ـــام ـــى كنـــد ن ـــل م ـــزء را ك ـــراء ج   زھ

  
ــد  ــى كن ــل م ــار را گ ــراء خ ــام زھ   ن
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ـــرد ـــى ب ـــگ از دل م ـــراء زن ـــام زھ   ن
  

  نام زھراء كشتى ما را بھ ساحل مى برد 
  

ـــت ـــن اس ـــان م ـــراء در دل و ج ـــام زھ   ن
  

  نــام زھــراء روح ایمــان مــن اســت 
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 ƱƩƄǚƖ ӨƵƬ ₥ƭƺөƖǍǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  

قبل    مھنور فاط: فرمود پیغمبر  
از آفرینش آسمانھا و زمین خلق شده و چون 
آدم خواست از بھشت ھبوط كند نـور فاطمـھ 

بھ سیبى تابیدن گرفت و با تناول آدم   
نـور . از آن سیب ، در صلب او قرار گرفت 

فاطمھ در اصلاب آباء طاھره و ارحام امھات 
براى من  یلطیبھ نقل مى شد تا اینكھ جبرئ

سیبى آورد و با خوردن آن سیب نطفھ فاطمھ 
 )١٠.(بستھ شد  

ایـن اسـاس اسـت كـھ در روایتـى از  بر
: نقل شده كھ مـى فرمـود ر اكرم پیامب

من ھر وقت مشتاق بوى بھشت مى شوم فاطمـھ 
 .را مى بوسم   
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ƷẪһƭ₨ҸӨҺ  �₨Ƴ� ӨҺ ƷƺƵƬǚ� 

وقتى كھ خداوند آدم را خلق فرمـود، در 
بھشــت چشــم آدم بــھ بــانویى افتــاد كــھ 

ایـن . درخشندگى و نورانیتش بى نظیر بـود
حالى كھ بر سـر، تـاجى از طـلا و  بانو در

مرصع بھ جواھر داشت چنان زیبا مـى نمـود 
. كھ آدم زیباتر از وى مشاھده نكرده بـود

این بانو كیست ! روردگاراپ: پس سؤ ال كرد
 .فاطمھ دختر محمد : ؟ فرمود

 شوھر او كیست ؟: ال كردسؤ
بھ جبرئیل فرمان داد، در قصـرى  خداوند

ز یاقوت را بھ روى وى بگشاید، وقتى كـھ ا
جبرئیل در را گشود آدم در آن قبـھ اى از 

دید و تختى از ) بھ خوشبوئى كافور(كافور 
طلا كھ بر روى آن جوانى بھ زیبـائى یوسـف 

ایـن جـوان شـوھر : فرمود  پس . نشستھ بود
 )١١.(او، یعنى على بن ابیطالب است 
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ǂƵƠƤ ִיǙ ƷƠǗﬞҢ ǚƠƩƤ Ɯ

ƜǃƖǂǙ �ƛƥҸ 
 :بن عبد� انصارى مى گوید كھ  جابر

بر من نـازل  یلجبرئ: فرمود  پیامبر
 :شد و گفت ، خداوند مى فرماید

احمد لو لاك لما خلقت الافلاك ، و لولا  یا
 على لما خلقتك و لو لا فاطمة لما خلقتكما

اگر تـو نبـودى موجـوات را ! اى احمد((
نمى آفریدم و اگر على نبـود تـو را نمـى 
آفریدم و اگر فاطمھ نبود شما دو نفـر را 

 .))نمى آفریدم 
و   چھ ھست بھ افتخار وجود فاطمھ  ھر

 )١٢.(پدرش و ھمسرش و فرزندان اوست 
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ƦǚƬ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ   �өƠƁҰ ƱƠ�ƵҒ ӨҺ
ƦҺǍ 
فـتل� آدم مـن  آیھدر كتابھاى تفسیرى در ذیل  

روایـاتى ذكـر )١٣( ر�ه �مات فتاب عليه انه هـو ا�ـواب ا�ـرحيم
شده است ، مبنى بر اینكھ این كلمات ، چھ 

الــدر ((از جملــھ در. كلمــاتى بــوده انــد
: از ابن عباس نقل شده است كـھ ))المنثور

درباره كلمـاتى كـھ آدم  خدا  سولاز ر
ند توبھ از پروردگارش دریافت نمود و خداو
آدم از : او را پــذیرفت پرســیدم ، فرمــود

خداوند بھ حق محمد و على و فاطمھ و حسـن 
در خواست كرد كھ توبـھ او را   و حسین 

 ).١٤(بپذیرد و خداوند ھم پذیرفت 
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ӨƵғƠƠ₠Һ  ƱƠƠңƺһҸ ִיǙ ƶӨƴҺ ƶǙөƠƠ� ƣƠƠƻǗө�Ң
 ө�ƨǚƻ� 

نشسـتھ بـود كـھ جبرئیـل ) ١٥())رابطح((در
در شكل و صورت اصلى اش  ھمانند آغاز بعثت

در حالى كھ پرھاى او مشرق و مغـرب جھـان 
. را فرا گرفتھ بود بر آن حضرت فرود آمـد

این گونھ ظھور و طلوع جبرئیل ، نشـان از 
.  شـتوقوع كـارى بـزرگ و امـرى عظـیم دا

! اى محمد: جبرئیل حضرت را صدا زد و گفت 
خداوند على اعلى ، سلام مى رسـاند و امـر 

كھ چھـل روز از خدیجـھ ھمسـرت  مى فرماید
 .كناره گیرى كنى 

چھل روزه حضرت در خانـھ فاطمـھ  اعتكاف
بنت اسد، شب زنده دارى ، روزه ھاى مكـرر 
و كنارگیرى از مردم و ھمسرش ، شباھتى بھ 

بـر . دوران آغاز نزول وحى و بعثت داشـت 
خلاف سنت ھمیشگى بستن در بـر روى دیگـران 

بھ تنھـایى از در ھنگام افطار شب چھلم و 
طعام آسمانى خوردن و توجھ و حركت بھ سوى 
خانھ خدیجھ و ترك سـنت در تطھیـر و وضـو 
گــرفتن و نمــاز قبــل از خوابیــدن ، ھمــھ 

 .اینھا نشان از وقوع امر بزرگ بود
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ƱƗƅƬ  ƱƩƄǚƖ ƫƺƵƟҒǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ   ƶǙəƑ ִיǙ

ҺƵ� Ʒғ₨Ƴ� 
علامھ مجلسى در جلد ششم بحار آورده اسـت  
: 

آمـد و  امین نزد رسول خـدا  جبرئیل
خداوند على اعلى سلامت ! یا محمد: عرض كرد

مى رساند و بھ تو فرمان مى دھـد كـھ بـھ 
مدت چھل شبانھ روز از ھمسرت خدیجـھ دورى 

پــس از صــدور ایــن  پیــامبر . گزینــى 
 با وجود علاقھ الدستور از سوى خداوند متع

زیاد خود بھ خدیجھ ، چھل شـبانھ روز، در 
حالى كھ روزھا روزه و شبھا بھ عبادت مـى 
ایستاد از خدیجـھ كنـارگیرى نمـود و بـھ 
توسط عمار یاسر براى ھمسرش پیام فرسـتاد 

 :كھ 
كناره گیرى مـن از تـو بـھ ! خدیجھ  اى

جھت بى اعتنایى و یا اینكـھ تـو را رھـا 
تثـال كرده باشم نیست ، بلكھ بـھ جھـت ام

تو اى خدیجھ ایـن . فرمان پروردگارم است 
موضوع را بر خیر و نیكى حمل نمـا، زیـرا 
كھ خداى متعال بھ وجود تـو بـر فرشـتگان 

بـھ . مقربش در ھـر روز افتخـار مـى كنـد
ھنگام شب در خانھ را ببند و استراحت كـن 
، من در منزل فاطمھ بنت اسد بـھ سـر مـى 

 .برم 
فرود آمد و از گذشت چھل روز جبرئیل  پس
پروردگار علـى اعلـى ! اى محمد : گفت 

سلامت مى رساند و مى فرمایـد كـھ خـود را 
رسـول ! براى تحیت و تحفھ او آماده سازى 

ــدا  ــد خ ــل : فرمودن ــھ ! اى جبرئی تحف
چیست ؟ جبرئیل پاسـخ ))رب العالمین((حضرت
ــم : داد ــى دان ــن نم ــام  در. م ــن ھنگ ای

میكائیل شرفیاب حضور پیامبر شد، در حالى 
كھ طبقى بھ ھمراه داشت و روى آن دستمالى 

پـس آن طبـق را در برابـر . از دیبا بـود
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نھاد و جبرئیل پیش آمد و عرض  پیامبر 
پروردگارت امر مى كند ! اى محمد : كرد

ى موجود در این طبق افطار كھ امشب از غذا
 !كنى 
ھر شـب  پیامبر : مى فرمایند  على

بھ ھنگام افطار بھ من مى فرمودند كـھ در 
خانھ را باز بگذارم تا ھـر كـھ نیازمنـد 
غذا است بتواند داخـل خانـھ شـده و غـذا 

بـر در : بخورد، ولـى در آن شـب فرمودنـد
ع ورود افراد بـھ خانـھ منزل بنشین و مان

زیرا این غذا جز من بر ھر كسى حـرام  ،شو
 .است 
دستمال  پیامبر : مى فرمایند  على

ــھ اى  ــت و در آن خوش ــق را برداش روى طب
رسـول . خرماى تازه و خوشھ اى انگور بـود

ل از آن غذا بھ تنھـایى سـیر میـ خدا 
فرموده و آب گـوارا نوشـیدند، سـپس دسـت 

جبرئیل . دراز فرمودند تنخویش را براى شس
بر دست ایشان آب مى ریخت ، میكائیـل مـى 

بـاقى مانـده . شست و اسرافیل خشك مى كرد
 .غذا بھ ھمراه ظرف بھ آسمان برده شد

ــول ــدا  رس ــاز  خ ــا نم ــتند ت برخاس
امشب نماز اول وقت : جبرئیل گفت . گزارند

بر شما حرام است تا بـھ منـزل خدیجـھ در 
خـداى تعـالى بـھ ذات خـود سـوگند . آئید

خورده است كھ از صلب شـما امشـب فرزنـدى 
رسـول خـدا . پاك و پاكیزه ایجاد فرمایـد

 .بھ سرعت بھ سوى منزل خدیجھ آمدند 
در آن شب بـین خـواب و : مى گوید خدیجھ

صـدا . بیدارى بودم كھ صداى در را شنیدم 
كردم كیست كھ در را مى كوبد؟ ناگاه رسول 

با سخن دلنشین و لحن زیباى خـود  خدا 
خدیجھ . خدیجھ باز كن من محمدم : فرمودند

برخاسـتم در حـالى كـھ بسـیار : مى گویـد
ان بودم ، در را باز كـردم خوشحال و شادم

ایشــان عــادت . وارد شــدند و پیــامبر 
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داشتند ھر وقت وارد منزل مى شـدند ظرفـى 
مى خواستند، وضو مى گرفتنـد و نمـاز مـى 

ولـى . خواندند، آنگاه استراحت مى كردنـد
در آن شب نھ ظرفى براى وضو خواستند و نھ 

، بلكـھ آماده بـراى خوانـدن نمـاز شـدند
سوگند بـھ آنكـس . بلافاصلھ بھ بستر آمدند

كھ آسـمان را بـر افراشـت و آب را جـارى 
از مـن دور  نمود، در آن شب رسول خدا 

را   نشد مگر اینكھ سنگینى حمل فاطمـھ 
 )١٦.(در خویشتن احساس كردم 
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ǜƻ₠  Ʒғ₨Ƴ� 

یجـھ روزى حضـرت خد: نقل كرده اند كـھ 
درخواست نمـود كـھ  از رسول اكرم   

چیزى از میوه ھاى بھشتى را بـھ او نشـان 
جبرائیـل دو سـیب از بھشـت نـزد آن . دھد

ــت  ــوار آورده و گف ــد : بزرگ ! اى محم
كھ براى ھر چیز اندازه اى مقـدر  ىخداوند

یكى از این دو سـیب : كرده است مى فرماید
را خودت بخور و سیب دیگـر را بـھ خدیجـھ 
بده ، من از شـما دو نفـر فاطمـھ زھـراء 

پیــامبر نیــز طبــق . را مــى آفــرینم   
 )١٧.(دستور خداوند متعال عمل كرد
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ƦһƩƲ  ӨҺǚƨ ƷƺǚƳƭҒ 

دربـاره چگـونگى ولادت  از امام صادق 
 :د، آن حضرت فرمودپرسیدن  فاطمھ 
 از آنكھ خدیجھ بـا رسـول خـدا  بعد

ازدواج كرد، زنان مكھ از او دورى جستھ و 
بھ خانھ او رفت و آمـد نمـى كردنـد و از 
سلام كردن بھ او خوددارى مى كردند و مانع 

مـى   ارتباط زنان دیگر نیز با خدیجـھ 
 وحشـتخدیجھ از این رفتار آنان بھ . شدند

افتاده و بسـیار غمگـین و افسـرده بـود، 
البتھ نھ از ترس جان خودش ، بلكھ بیم او 

را تھدید  از خطرى بود كھ جان پیامبر 
  امـا ھنگـامى كـھ بـھ فاطمـھ . مى كرد

مادر بـا او  در رحم  حاملھ شد، فاطمھ 
دعوت بھ صبر مى كـرد  راسخن مى گفت و او 

 .مى داد  و بھ او آرامش 
را از   سخن گفـتن فاطمـھ    خدیجھ

روزى رسول . مخفى داشتھ بود رسول خدا 
بـر خدیجـھ وارد شـد، شـنید كـھ  خدا 

: پرسـید: با كسى سخن مى گویـد  خدیجھ 
اى خدیجھ با چھ كسى سخن مى گفتى  خدیجـھ 

جنینى كـھ در رحـم ! یا رسول � : عرض كرد
من است با من سخن مى گوید و مونس تنھایى 

اى : فرمـود رسـول خـدا . من شده است 
اكنون این جبرئیل اسـت كـھ مـرا ! خدیجھ 

ھ این طفل دختر است و اصل بشارت مى دھد ك
پاكیزه من مى باشد، خداوند  وو ریشھ پاك 

تبارك و تعالى نسل مـرا از او قـرار مـى 
دھد و بعد از اتمام وحـى از سلسـلھ اولاد 
او پیشوایان و جانشینانى در زمین بر مـى 

 )١٨.(گزیند
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ﬞƻҸө� ӨҺǚƨ ƶǙ ! 

ــد،  ــى خوان ــاز م ــھ نم ــرت خدیج روزى حض
ت سـوم سـلام دھـد، اشتباھا خواست در ركعـ

 :از درون شكم ، وى را ندا داد  فاطمھ 
 یا اماه ، فانك فى الثالثة قومى
تـو در ركعـت سـوم مـى ! اى مادر برخیز

 )١٩.(باشى
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ӨҺǚƨ ₢ǚ�ƨ ƪƴﬞұƨ ƪǚҢ 

ھنگامى كـھ كـافران از پیـامبر اكـرم  
خواستند كھ شكافتھ شـدن مـاه را بـھ  

آنھا نشان دھد، زمانى بود كھ خدیجـھ بـھ 
حاملھ بوده و این موضوع   فاطمھ زھراء 

چنـد روزى بـیش . (بر ھمگان مشخص شده بود
كھ خدیجھ بـا خـود ) دبھ تولدش نمانده بو

زھى تاءسف و اندوه ، چھ بسـیار : مى گفت 
زیانكار است آن كسى كھ منكر رسالت محمـد 

شود و حال آنكھ او بھتـرین فرسـتاده  
در این ھنگـام فاطمـھ . پروردگار من است 

از درون شكم ، وى را صدا زده و گفـت   
ھمانا ! باش و نترس محزون م! مادر جان : 

 )٢٠.(خداوند با پدرم مى باشد و یاور اوست 
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Ʀǃ₠ ƱƩƄǚƖ ӨҺǚƨ ө� ƣƻǗө�Ң ƴ ǙһҸ 
منقول است  از حضرت امام محمد باقر  

چون جبرئیل : فرمود كھ  كھ حضرت رسول 
: مرا بھ معراج برد و برگردانیـد، گفـتم 

: ى دارى ؟ گفــت آیــا حــاجت! اى جبرئیــل 
حاجت من آن است كھ خدیجھ را از جانب خدا 

 .و از جانب من سلام برسانى 
سـلام جبرئیـل را  چون حضرت رسول  پس

 :رسانید، خدیجھ گفت 
 السلام ، و منھ السلام ، و الیھ السلام �

را است سلام و از او است سلام و بـھ  خدا
 .جبرئیل سلام باد سوى اوست سلام و بر

: روایات دیگـر نقـل شـده اسـت كـھ  در
ھرگاه جبرئیل نازل مى شد و خدیجـھ حاضـر 

 )٢١.(نبود او را سلام مى رسانید
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م ش �ƱƠңƺһҸ ƱƠ� ƫƻƲƵƠҒ өƄǚҸ Ʊ� ө�ƨǚƻ  خ
ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  

 :مى فرماید حضرت امام صادق  
ــدا  روزى ــول خ ــ رس ــزل ش د، وارد من

  عایشھ را دید كھ مقابـل حضـرت زھـراء 
ایستاده و با او بھ تندى حرف مـى زنـد و 

تـو گمـان مـى ! اى دختر خدیجھ : مى گوید
كنى مادرت بھتر از من است ؟ چـھ فضـیلتى 
بر من دارد؟ او زنى مثل ما بود رسول خدا 

ش سخن عایشھ را شنید، وقتى فاطمھ چشم 
پیغمبر . بھ پدر افتاد، شروع بھ گریھ كرد

چرا گریھ مى كنى ! فاطمھ جان : فرمود 
. عایشھ بھ مادرم تـوھین كـرد: ؟ عرض كرد
عایشـھ : ودخشمناك شد و فرم رسول خدا 

خداوند متعال زنھاى با محبـت و ! ساكت شو
 .داده است بچھ دار را مبارك قرار 

براى من فرزنـدانى مثـل طـاھر و  خدیجھ
و رقیـھ و ام كلثـوم و   قاسم و فاطمھ 

زینب آورده است ، ولى خدا تو را عقـیم و 
 )٢٢.(نازا قرار داده است 
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ƢִיǚƬ өҚƵƞ ƮӨƵ₠ ƪһ₦ 

 :ابن عباس مى گوید 
ــوره ــاره س ــوثر درب ــل ((ك ــن وائ ــاص ب ع

: ھ نازل شد و ایـن مـوقعى بـود كـ))سھمى
از مسجد بیرون مى آمد  روزى رسول خدا 

در نزدیكى بنى سھم بـا ) عاص بن وائل (و 
این در حالى . آن حضرت ملاقات و گفتگو كرد

بود كھ عده اى از بزرگان قـریش در مسـجد 
چون عـاص داخـل مسـجد شـد، . نشستھ بودند

: با چھ كسى صحبت مى كردى ؟ گفـت : گفتند
 .ن ابتربا ای
ماجرا زمانى رخ داد كھ عبد� فرزند  این

و خدیجــھ از دنیــا رفتــھ  رســول خــدا 
 .بودند
ــم ــان  غ ــم زب ــد� و زخ ــت دادن عب از دس

مشركین ، قلب ایشان را آزرده كـرد، امـا 
فرشتھ وحى كھ ھمواره آرامـش دھنـده قلـب 

زل شـد و پیـامبر را بـود نـا رسول � 
پروردگار مھربـان ! بشارت داد كھ اى محمد

بھ سوى تو سرچشمھ بركات و خیرات را نازل 
خواھد كرد و دشمن تو را كھ بر تو جسـارت 
كرده است خوار و ذلیل نموده و ابتر قرار 

بـھ شـكرانھ ایـن  پس پیامبر . مى دھد
گار را بـر وعده الھى نماز گذارد و پرورد

 )٢٣.(این نعمت با بركت ستود
  جواب آنكـھ گویـد، ابتـر اسـت در

  
  گو كھ زھرایم ز عالم برتر است 

  
  او عطــاى رب الاربــاب مــن اســت

  
  مــادر اولاد و انســاب مــن اســت 

  
  نســل زھــراء برتــرین نسلھاســت

  
ـــت  ـــرین اصلھاس ـــھ او بھت   ریش

  
  ھر كھ گویـد نسـل پیغمبـر كجاسـت

  
  پـاك مرتضـى اسـتگو درون نسل  
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 ¤ �₡ƻẠ өҚƵƞ 

وقتى كھ سوره كـوثر بـر پیـامبر اسـلام 
بـھ  نازل شد، على بـن ابـى طالـب  

! اى رسـول خـدا : عرض كرد پیامبر 
نھـرى اسـت كـھ : كوثر چیست ؟ حضرت فرمود

 .كرامت نموده است  خداوند بھ من
این نھر گرانقدر اسـت : عرض كرد  على

، پس براى ما توصـیف كـن اى رسـول خـدا؟ 
ر نھرى است آرى اى على ، كوث: حضرت فرمود

وجـل جـارى اسـت ، عزكھ از زیر عرش خداى 
آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تـر و 
از كره نرم تر است ، سنگریزه ھایش زبرجد 

زعفران ، خاكش    ھشوت و مرجان ، گیاو یاق
مشك خوشـبو و پایـھ ھـایش بـھ زیـر عـرش 

 .خداوند استوار است 
ƹƚӨƴǚ� 

 ١٢٥، ص ١٦صحیفھ نور، ج  -١
 ١٨٥، ص ٦صحیفھ نور، ج  -٢
، ص شـادمانى دل پیـامبر   فاطمھ زھراء  -٣

٤٣. 
القاب چیسـت بـھ اینكھ معانى ھر یك از اسمھا و  -٤

مراجعــھ ))اســماء و القــاب((، بحــث))فضــائل((بخــش
 .فرمایید

 ٦، ص  زندگى حضرت فاطمھ  -٥
 ٣٧، ص ٤٣ج : بحار -٦
 ١٨٤ص  ٧١ج : بحار -٧
، بھ نقـل ٧٩فاطمھ زھرا، شادمانى دل پیامبر، ص  -٨

 ٤٤ص  ٤٣از بحار، ج 
بـھ نقـل از علـل /  ١٨٣ریحانھ خانـھ وحـى ، ص  -٩

 ١٧٩ایع ، ص الشر
 ٢٢٧چھاده معصوم ، ص  -١٠
، بـھ ٧٠فاطمة الزھراء من المھد الى اللحـد،ص  -١١

 .٢٢٣، ص ٢كتاب نزھة المجالس ج : نقل از
رنجھا و فریادھاى فاطمھ ، ترجمھ بیت الاحزان ،  -١٢
 .٢٦عوالم العوم ، ص : بھ نقل از ٨ص 
و (سپس آدم از پروردگار كلماتى دریافت داشت (( -١٣

و خداوند توبھ او را پـذیرفت ، ) آنھا توبھ كردبھ 
/ بقـره .))چرا كھ خداوند توبھ پذیر و مھربان است 

٣٧. 
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 .الدر المنثور -١٤
 محلى میان مكھ و مدینھ -١٥
 .٥١فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت ، ص  -١٦
ـــراء  -١٧ ـــھ زھ ـــامبر   فاطم ـــادمانى دل پی ش
 .٨٢، ص 
 .١٤٣روضة الواعظین ، ص  -١٨
 ٤٣٩، ص فاطمھ زھراء شـادمانى دل پیـامبر  -١٩

 .١١٧، ص ٥احقاق الحق ج : بھ نقل از
بھ نقـل  ٥٧فاطمھ زھراء از ولایت تا شھادت ، ص  -٢٠
 .٣١٤ص : روض لفائق : از
 ٢/٢٧٩تفسیر عیاشى ،  -٢١
 .٣ص  ١٦بحارالانوار، ج  -٢٢
 .١٢٤ریحانھ خانھ وحى ، ص  -٢٣
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ƶǚƲƵẫƤǙ  ַײƠ� ￼ǙөƠƲִי ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ƶӨǚғƖӨ
 ǙһҸ ƢƵ₠Өلى   Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ   ص

زد  دست بھ پھلوى امیرالؤ منین علـى 
على جان این نھر از آن من و تو : و فرمود

 )٢٤.(و دوستان تو پس از من خواھد بود
كـھ ھنگـامى : مى فرمایـد صادق  امام

بھ زمین رسید نورى   وجود مبارك فاطمھ 
از آن وجود نازنین ساطع گردید كـھ پرتـو 
آن بھ تمام خانھ ھاى مكھ داخـل شـد، بـھ 

ھمزمان بـا . حدى كھ ھمھ مكھ را روشن كرد
آن در آسمان نیز نور روشنى پدیـدار گشـت 
كھ ملائكـھ و فرشـتگان آسـمان پـیش از آن 

 .نورى بھ این زیبایى ندیده بودند
ھ از ده فرشت  مباركى تولد فاطمھ  بھ

در حـالى كـھ  فرشتگان زیبا روى پروردگار
 در دست ھر كدام تشطى از ظروف بھشـتى كـھ

بھ حضور  پر بودند از آب كوثر قرار داشت 
شــرفیاب شــدند واز آن آب بــھ   فاطمــھ 

 .ایشان نوشانده و غسلش دادند
دو جامعــھ زیبــاى ســفید، از شــیر  ســپس

مشك و عنبر خوش بـوتر، یكـى سفیدتر و از 
پیچیدنـد و   را بھ بدن نازنین فاطمـھ 

 .جامعھ دیگر را مقنعھ او قرار دادند
را دعوت بھ سخن گفـتن   فاطمھ  آنگاه
فاطمھ شروع بھ سـخن گفـتن كـرد و . كردند
شــھادت مــى دھــم كــھ پروردگــار و : گفــت 

رگ و آفریننده من ، كسى نیست مگر خداى بز
بى ھمتا، گواھى مى دھم بـھ اینكـھ پـدرم 
سید و سرور برگزیدگان خـدا و رسـول خـدا 

و  ھمسـرماست و اقرار مى كنم بـھ اینكـھ 
حسـن و (جانشین رسول خداسـت و فرزنـدانم 

پس از آن . دو سبط رسول خدایند) حسین 
بر ھر یك از آن چھار زنانى كھ   فاطمھ 

در امـر زایمـان مسـاعدت كـرده خدیجھ را 
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بودند با بردن نام ایشان سلام داد و آنھا 
 )٢٥.(نیز با شادمانى پاسخ دادند

رشد جسمانى خود را آغاز كرد    فاطمھ
بھ طورى كھ در ھر روز بھ اندازه یك ھفتھ 
و در ھفتھ بھ اندازه یك ماه و در یك ماه 
ى بھ اندازه یك سال كودكان دیگـر رشـد مـ

 .كرد
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ƱƠƠƤﬞƤִי  ƱƠƠƩƄǚƖ �Һǂƴ ƱƠƠƉұƤ ӨҺ ẨӨﬞƠƠ�

ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
 :فرمود حضرت على   
شب تولد نـور پـاك فاطمـھ ، زلزلـھ  در

عظیمى در مكھ اتفـاق افتـاد كـھ سـنگھاى 
بزرگــى از كــوه ابــوقیس جــدا شــد و بــر 

آن قـدر . زمینھاى پست و بلند مى غلطیدند
این زلزلھ ادامھ داشـت كـھ ابوطالـب بـر 

 :بالاى بلندى رفت و بھ خداوند عرض كرد
ـــى ـــة  الھ ـــاءلك بالحمدی ـــیدى اس و س

ـــة و  ـــة العالی ـــة و بالعلوی المحمودی
بالفاطمیة البیضاء الا تفضـلت علـى اءھـل 

 .التھامة بالرحمة و الراءفھ 
بھ مقام حمد شده ! اى خدا و آقاى من ((

محمدى و مقام بلند علوى و مقـام درخشـان 
مى كنم كھ بـر اھـل فاطمى از او درخواست 

وسیلھ رحمـت و مھربانیـت تفضـل و ھ مكھ ب
 .))احسان نمایى 

ــھ ــگاه  ب ــب در پیش ــب ابوطال ــن ترتی ای
و على و  خداوند بھ ساحت مقدس پیامبر 

توسل جست و از بركت نام ایشان  فاطمھ 
 )٢٦.(ھمان لحظھ زمین مكھ آرام شد

كلمات را حفظ كرده و  م آنداز آن مر پس
در شداید و بلاھا مى خواندند ولى جھـت آن 

 .را نمى دانستند
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ك م ƪҺөƞ יƱƠƩƄǚƖ һƠƤƵҒ ӨҺ ƷғƠ₨Ƴ� ƪǚƬִ  ك
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

از خدیجــھ ))ذخــائى العقبــى((طبــرى در 
 :نقل مى كند كھ فرمود  

كھ لحظھ تولد فرزندم نزدیـك شـد  زمانى
ادم ، تـا بھ سراغ قابلھ ھاى قـریش فرسـت

مرا در امر زایمان مساعدت كنند، ولى چون 
بــودم از آمــدن امتنــاع  ھمســر محمــد 

در ھمین ھنگام چھار زن بـر مـن . ورزیدند
وارد شدند كھ جمال ، زیبـایى و نورانیـت 

 !نیست  یفآنان قابل توص
مـن مـادر تـو حـوا : گفت از آنان  یكى
ھ دختـر مـزاحم من آسی: ى گفت ومد. ھستم 
سومى خود را كلثم یا كلثوم خواھر . ھستم 

من مریم : موسى معرفى كرده و چھارمى گفت 
دختر عمران ، مادر عیسى ھستم ، آمده ایم 

 .تا در امر زایمان ، تو را كمك كنیم 
بھ دنیا آمد نور   از آنكھ فاطمھ  پس

جمالش فضا را روشـن و منـور سـاخت و بـر 
ذكر نامشان سـلام كـرد و درھمـان آنان با 

لحظھ تولد بھ یگانگى خداوند، رسالت پدرش 
 )٢٧.(، امامت شوھر و فرزندانش شھادت داد
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ƢǚƩƌǙ  ƱƩƄǚƖ �өƁҰ һƤƵҒ ִיƴӨǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  

رحمـة (در مفاتیح الجناح شیخ عباس قمى 
 :آمده است كھ ) � علیھ 

پنجم یـا دوم از بعثـت ولادت و بـا  سال
واقع شـده و   سعادت حضرت فاطمھ زھراء 

 .در آن روز چند عمل مناسب است 
 روزه:  اول
 .خیرات و صدقات بر مؤ منین :  دوم
 :زیارت آن حضرت كھ چنین است :  سوم
ممتحنة امتحنك � الذى خلقك قبـل ان  یا

ة ، و یخلقك ، فوجـدك لمـا امتحنـك صـابر
ــدقون ، و  ــاء و مص ــك اولی ــا ل ــا ان زعمن
صابرون لكل ما اتانا بھ ابوك ، و اتى بھ 
وصیھ ، فانـا نسـئلك ان كنـا صـدقناك الا 
الحقتنا بتصـدیقنا لھمـا لنبشـر انفسـنا 
بانا قد طھرنـا بولایتكـو مسـتحب اسـت در 

اسلام علیك یا بنت رسـول � ، :بگوید مھادا
 ...السلام علیك یا بنت نبى � 

اى آنكھ خدایى كھ تو را خلق كرد پیش ((
بر ھـر   از خلقت بیازمود و در آن آزمایش 

گونھ بلا و مصیبت تو را شـكیبا و بردبـار 
گردانید و ما چنین پنـداریم كـھ دوسـتان 
شما ھستیم و مقام بزرگى شما را تصدیق مى 
كنیم و بر ھر دستور و تعلیمات الھـى كـھ 

بـاد  ور اپدر شما و وصیش كھ درود حـق بـ
براى ما آورد صبور و مطیع خواھیم بود پس 
ما در خواست مى كنیم ھرگاه كھ مصدق و مؤ 
من بھ شما ھستیم كھ ما را بھ واسطھ ایـن 
تصدیق بھ رسول و وصیش خدا بھ شـما ملحـق 

واسـطھ ھ فرماید تا بھ ما مژده رسد كھ بـ
 .))دوستى شما ما را از گناھان پاك سازد
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ƦǚƬ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ǚ Ʀǃ₡Ƥ  ƴǙ өƠ� ǙһƠҸ ǙӨ
 ҺǚƳƬ 

روایـت كـرده  از امام باقر العلـوم 
 :اند كھ 
پا بھ جھـان   كھ فاطمھ زھراء  زمانى

تھ اى را امر فرمود شنھاد خداى متعالى فر
را بـر زبـان رسـول ) فاطمھ (تا این نام 

مكرم جارى نماید، سپس خداونـد خطـاب بـھ 
من شـیر را بـھ وسـیلھ : رمودف  فاطمھ 

و تـو را از  )٢٨(علم در وجود تو قطع كردم 
در  امـام بـاقر . داشـتم  زناپاكى بـا

و� خــداى تبــارك و : ادامــھ مــى فرماینــد
تعالى این بانو را از علم مملـو سـاخت و 
او را از ناپاكیھــاى زنــان در میثــاق ذر 

ت كھ خداوند از ھمھ خلایق پیمان پاك گرفـ(
 .پاك و پاكیزه تر قرار داد )٢٩()
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ƱƩƄǚƖ  ǚƩƬ ƪǚ₡ƬǙ ƶǙ ƱƺӨƵҰ 

روایت اسـت كـھ رسـول  از امام صادق 
 :فرمود  خدا 
  مردم آیا مى دانیـد چـرا فاطمـھ  اى

خـدا و : كردنـد  آفریده شده اسـت ؟ عـرض 
ــامبر  ــد پی ــى دانن ــر م ــول او بھت  رس

 :فرمود
 .فاطمة حوراء انسیة لا انسیة  خلقت

فاطمھ یك بانوى بھشـتى انسـانى اسـت ((
 )).اما انسان نیست
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ƴǙ  ƴǙ ﬞƠƠƺӨ ƶǚƠƠƲƵƨ ƴ ƣƠƠƻǗө�Ң ƘөƠƠƌ ִיǙ

 �₠Ǚ Ʈһ₦ ƮһƺөƖǍ 
آن زمان كھ من بھ معـراج : سپس فرمود. 

ــرف  ــت از ط ــیبى از بھش ــل س ــتم جبرئی رف
جبرئیـل آن . آورد پروردگار براى من ھدیھ

سیب را بھ سینھ خود چسبانید بھ طورى كـھ 
. عرق سیب و عروق جبرئیـل یكـى شـده بـود
. آنگاه بر من سلام كرد و مـن جـواب دادم 

خداوند این سیب را از بھشت : جبرئیل گفت 
 .براى تو ھدیھ فرستاده ، آن را بخور

مــن آن را شــكافتم ، ناگھــان نــور  پــس
ھ مـن از آن در درخشانى از آن درخشـید كـ

این نـور ((بخور: جبرئیل گفت . شگفت شدم 
منصـوره : منصوره ، فاطمھ مى باشد، گفتم 

بانویى اسـت : ؟ جبرئیل گفت .چھ كسى است 
نـام او در . كھ از صلب تو خارج مى گـردد

 )))٣٠(.آسمان منصور و در زمین فاطمھ است 
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در منزل پدر من ھرگز پدر را : سوم  فصل

 ردرھا نخواھم ك
  ھنگامى كـھ خـواھران حضـرت فاطمـھ  

ازداواج كردنــد و بــھ خانــھ شــوھر رفتــھ 
كـھ ھنـوز (بودند، فاطمھ بھ دامن مـادرش 

من دوست ! مادر: چسبیده و گفت ) زنده بود
نمى دارم بھ خانھ دیگر بـروم ، مـن ھـیچ 

 .گاه از شما جدا نمى شوم 
سـتایش با لبخندى سرشـار از    خدیجھ

این را ھمھ مى گویند، ما نیـز : پاسخ داد
اما فاطمـھ ! بگذار وقتش برسد. مى گفتیم 

در حالى كھ مادر ساكت بود با اصـرار   
گفت نھ ، من ھرگز پدر را رھا نخواھم كرد 

 )٣١.(ھیچ كس نمى تواند مرا از او جدا كند
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ƱƩƄǚƖ ƶҺǚ₯ғƚǙ Ʈө₮ǚұƨ ӨҺ 

دانـھ پیـامبر دراز عمر نازنین یكسال  
و اصحاب  سپرى شده بود كھ پیامبر  

او، بھ دلیل فشارھاى روحى و شـكنجھ ھـاى 
كفار بر مسلمانان و تصمیم سران كفار بـر 

، تصمیم بر ترك مكھ گرفتھ قتل پیامبر 
و بھ دره اى بیرون از مكھ در محلى كھ بھ 

مــى گفتنــد، حركــت ))شــعب ابــى طالــب((آن
رشد و نماى خـود را در   فاطمھ . كردند

او مـى دیـد كـھ . تنگناى شعب سپرى نمـود
خویشان ابوطالب و دوستداران پدر و روزھا 

پـدر  یمـھپیرامون او و شبھا تا صبح از خ
وقتى كھ كودكان ھم سـن . حراست مى نمودند

او در ناز و نوازش و رفاه بودند، او بـر 
روى ریگھاى داغ بیابان مكھ راه مى رفت و 

ھنگامى كھ او . در سختى و رنج بزرگ مى شد
را از شیر مادر گرفتنـد، نـھ تنھـا غـذا 
مخصوصى برایش نبود، بكلھ خـوراك معمـولى 

 .ھم یافت نمى شد
پایــان دوران شــیرخوارگى ،    فاطمــھ

راه رفتن ، سخن گفـتن ، و آداب ابتـدایى 
زندگى را بھ ھمراه پدر و مادر و دیگـران 
مسلمانان بھ مدت سھ سال دشوارترین شرایط 

 .در شعب ابى طالب گذارند
گــرد و غبــار مشــكلات و ســختیھاى  ھنــوز

دوران شعب از رخسار رسـول خـدا و فاطمـھ 
نشده بود كھ خدیجھ در سن شصت و زایل   

خدیجـھ از . پنج سالگى بھ سختى بیمار شـد
این بیمارى بر نخاست و فاطمھ را كھ پـنج 
سال بیش نداشت با پدر گرامیش تنھا گذاشت 

و خدیجـھ  وطالـبآن سال بھ جھت فـوت اب. 
 .سال غم و اندوه نام گرفت 
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ن ــ ف Ǚ ǙӨיִ �ƱƠƠңƺһҸǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠ₡ƤǙ  �ƠƠ₨Ƴ  ك

 һƬҺӨƴǍ 
بھ وسیلھ  ھمسر گرامى پیامبر  خدیجھ
از پیامبر خواھش كرد تا ھمـان   فاطمھ 

عبایى را كھ در حین نزول وحى بھ سـر مـى 
نیـز  پیـامبر . كشید كفن او قرار دھد

را براى خدیجھ داد، در ھمـین ھنگـام  باع
سلام ! رسول �  یا: جبرئیل نازل شد و گفت 

: بر تو و خدیجھ باد، خـدایت مـى فرمایـد
خدیجھ ھر چھ مال داشت در راه ما داد، تو 
عباد خود را نگھ دار، من كفـن خدیجـھ را 
از بھشت آوردم و آن كفـن رحمـت و مغفـرت 

 )٣٢.(است 
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ ӨҺǚƨ ƘǙөƖ ӨҺ 

خدیجھ كبرى ، ملكھ عرب ، در نجابـت و  
در جود و بخشش . سزا داشت ھ تى بجلالت شھر

خدیجــھ . و كــرم افضــل بــانوان عــرب بــود
پیغمبـر، قـویترین   بھترین مونس و انـیس 

از بذل مـال . مددكار روزھاى سختى او بود
دریغ نكرد و بـا آن قـدرت مـالى و شـھرت 
مقامى كھ داشـت از ھـر لحـاظ خـود را در 

بھ . اختیار پیامبر و آرمانھاى او گذاشت 
بسیار او را دوسـت  رسول خدا این جھت 

مى داشت و جبرئیل در اكثر مواقع كھ نازل 
 .مى شد بھ خدیجھ سلام مى رساند

سال دھم بعثت زمانى كھ ھنوز بیش از  در
یك سـال از رھـایى پیغمبـر و یـارانش از 
محاصــره شــعب نگذشــتھ بــود كــھ خدیجــھ و 
ابوطالب بھ فاصلھ كمى از یكدیگر از دنیا 

خدیجھ از دنیا رفـت در حـالى كـھ . رفتند
پنج سالھ بود و در ایـن سـن ،   فاطمھ 

بسـیار   تحمل درد یتیمى بـراى فاطمـھ 
 .سخت بود

خدیجھ از دنیا رفت ، پیـامبر خـدا  چون
بــھ ھمراھــى اصــحاب ، او را بــا احتــرام 

یع كرده و بـراى خاكسـپارى بـھ یبسیار تش
خـود  پیامبر . آوردند))حجون((قبرستان

را كــھ   بــھ درون قبــر رفــت و خدیجــھ 
یادگار سالھاى رنج و مجاھدت او بـود بـھ 

 .ردخاك سپ
وقتـى كـھ : مـى فرمایـد صـادق  امام

كـودك خردسـالى   خدیجھ از دنیا فاطمھ 
بیش نبود او از نبود مادر اظھار دلتنگـى 
مى نمود و از ھمگـان سـراغ مـادر را مـى 

سراغ پـدر رفـت و دامـان پـدر را . گرفت 
یــا :((، بــھ دور او گشــت و گفــت گرفتــھ 

جـان ، مـادرم  درابتاه اءین امى ؛ اى پـ
نتوانست جواب او را  ؟ پیامبر ))كجاست
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بدھد، قـدرى سـاكت شـد، در ھمـین لحظـات 
فرشتھ وحى نازل شد و از طرف پروردگار جل 

 :و علا براى فاطمھ پیام آورد كھ 
اطمـة ربك یـاءمرك ان تقـراء علـى ف ان

 السلام
پروردگارت فرمان مى دھـد ! رسول خدا اى

 سلام برسانى  كھ بر فاطمھ 
 :بھ او بگوئى كھ  و
امك فى بیت من قصب كعابھ من ذھـب و  ان

عمده من یاقوت احمـر، بـین آسـیة امـراة 
 ...فرعون و مریم بنت عمران 

در كاخى از مروارید كھ اطاقھایش  مادرت
ش از یاقوت سرخ است جـاى از طلا و ستونھای

او در كنــار آســیھ ھمســر فرعــون و . دارد
مریم دختر عمران دو زن از زنان برگزیـده 

 .عالم میھمان نعمتھاى پروردگار است 
ــامبر ــھ   پی ــار را ب ــام پروردگ پیغ

فاطمـھ كـھ دریـاى . ابلاغ كـرد  فاطمھ 
شنیدن پیغام معرفت و دانش و بینش بود با 

 :پروردگار آرام گرفت و گفت 
� ھو السـلام و منـھ السـلام و الیـھ  ان

 السلام
من خود سر منشاء و آغاز سـلام  پروردگار

است ، سلام مخصوص اوست و بـھ او بـاز مـى 
 .گردد
سر را بھ دامان پدر گذارد و رضایت  سپس

 )٣٣.(خود را بر رضایت پروردگار اعلام كرد
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ Ǚ Ʀǃ₡Ƥ  Ʒƨ Ʀǚƭ₦Һ ǙӨ ƣƳҢƵ�Ǚ

һƲҺ 
روزى : ابــن مســعود روایــت كــرده كــھ  

نزدیك خانھ كعبھ نماز مى  پیغمبر خدا 
خواند و ابوجھل و جمعى از مشـركان دیگـر 
در كنــارى نشســتھ بودنــد ابوجھــل رو بــھ 

كیسـت كـھ : اطرافیان خـود كـرده و گفـت 
و شكنبھ اى از شـتران فـلان  زداكنون برخی

قبیلھ را كھ دیروز نحر كرده اند بیـاورد 
و ھمین كھ محمد بھ سجده رفت بر سرو گردن 

 او بیفكند؟
از مشركین كھ در آنجا حضـور داشـت  یكى

انجام این كار را بھ عھـده گرفـت و ایـن 
ابوجھل و اطرافیان او . كار را انجام داد

ى در حالى كھ نظـاره گـر صـحنھ بودنـد مـ
خندیدند و بھ صورت تمسخر بھ یكدیگر نگاه 

پیامبر ھمچنان در سـجده بـود تـا . كردند
آنكــھ شخصــى خــود را بــھ منــزل پیــامبر 

را از ماجرا بـا   رسانید و فاطمھ  
كھ در آن زمان دختـر   خبر كرد، فاطمھ 

د كوچكى بـود بـھ سـرعت خـود را بـھ مسـج
رسانده و آن شكنبھ را از روى پدر برداشت 
و سپس رو بھ ابوجھل و اطرافیان او كـرده 

 )٣٤.(دو بھ سختى آنان را دشنام دا
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ƦǙ  ǚƳƻ�￼Ǚ 

 چون آیھ شریفھ
 )٣٥(؛ او� با�ؤ من� من انفسهم و ازواجه امهاتهم ا��

شد، بر حسب این آیـھ زنـان رسـول  نازل
ھ و بـدان یافتـ))ام المؤ منین((خدا كنیھ

 .مفتخر شدند
نزد پدر آمد و تقاضـاى   زھراء  حضرت

او را در آغـوش  افتخارى كرد، پیامبر 
اگر زنان مـن : گرفت و نوازش كرد و فرمود

 )٣٦.(مادر مؤ منین ھستند تو مادر منى 

  بـھ فاطمـھ  علاقھ رسول خـدا  شدت
ام ابیھـا؛ مـادر ((بھ حدى بود كـھ او را

بھ معنى مـادر پـدرش خطـاب مـى ))پدر خود
  از پـدر بزرگـوارش  امام صادق . فرماد

روایت كرده اسـت كـھ  حضرت باقرالعلوم 
 :فرمود
 كانت تكنى ام ابیھا  فاطمة  ان

ام ابیھـا كنیـھ ((بـھ  فاطمھ  ھمانا
 )٣٧(.))گرفت 
 كنیھ مسـتقیما توسـط شـخص پیـامبر  این
 .خطاب بھ فاطمھ بھ كار مى رفتھ است  

ثمــره شــجره طیبــھ نبــوت و    فاطمــھ
در  نتیجھ خلقت و حاصـل عمـر پیـامبر 

شركین وقتى كھ م. ھمھ حال غمخوار پدر بود
مكھ پیامبر را آزار و اذیت مـى كردنـد و 
ــر روى  ــات ب ــكمبھ حیوان ــاك و ش ــرد و خ گ
پیامبر مى ریختند، ایـن فاطمـھ بـود كـھ 
غبــار غــم از چھــره پــدر مــى شســت و بــا 
محبتھــاى خــود نســبت بــھ پــدر مكنــى بــھ 

شد، یعنى دخترى كھ مثـل ))ام ابیھا((كنیھ
 !مادر است براى پدرش 
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ƪǚғ₠ǙҺ  �өңƲ 

در جریـان  م كھ رسول اكـرم مى دانی
ھجرت و پـیش از حركـت و خـروج از مكـھ ، 

را ماءمور كرد تـا  امیرالمؤ منین على 
در بستر او بخوابد و بھ سفارشـھایش عمـل 
نماید و بھ ھمراه زنانى كھ بـاقى مانـده 

زنـانى كـھ . دبودند بھ آن جناب ملحق شون
از مدینھ بھ مكـھ ھمـراه  در ھجرت على 

 :او بودند عبارت از
فاطمھ بنت اسد، فاطمـھ   فاطمھ  حضرت

ــن  ــر ب ــر زبی ــھ دخت ــزه و فاطم ــر حم دخت
 .عبدالمطلب 

در راه ھجـرت بـھ مدینـھ  علـى  حضرت
رسـید، ))ضجنان((وقتى بھ منطقھ اى بھ نام

را با ھشت نفر از شجاعان قریش كـھ آنھـا 
تعقیب مى كردند برخورد نمـود، بـھ آنھـا 

در برخـى از . حملھ ور شد و متفرقشان كرد
حویرث بن نقید بن ((كتب سیره آمده است كھ

بـود كـھ  كارانى، یكى از سوار ))عبد قصى
و  قــریش او را بــھ تعقیــب حضــرت علــى 

ھمراھانش فرستاده بود، وى بـر شـترى كـھ 
و یكى از بانوان دیگر بھ   حضرت زھراء 

نام فاطمھ بر آن سوار بودند، حملھ كـرده 
را بر زمـین انـداخت ،   و حضرت زھراء 

وارد شده پیش  وحىحضرت كھ بر اثر صدمات ر
از ھجرت ، بـھ ویـژه پـس از رحلـت مـادر 
بزرگوارش بسیار ضعیف گشتھ بـود، از ایـن 

 .))ضربھ صدمھ دید
و ھمراھان او، یـك شـبانھ  على  حضرت
ماندند كھ در این توقف ، ))ضجنان((روز در

ام ((عده اى دیگـر از مسـلمانان از جملـھ
بھ آنھا ملحـق  كنیز حضرت رسول ))ایمن
در آن شـب ، در پیشـگاه پروردگـار . شدند

و  زنماز بھ جاى آورده و تا صبح مشغول را
ق كردگار شـده و نیاز و ذكر و دعا با خال
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پس از برپایى نماز صبح بھ جماعت ، حركـت 
ــد ــاز نمودن ــود را آغ ــروه از . خ ــن گ ای

مھاجرین ، منـزل بـھ منـزل ھمـین مراسـم 
عبــادت و راز و نیــاز و نمــاز جماعــت را 
انجام مى دادنـد تـا اینكـھ وارد مدینـھ 

 :پیش از رسیدن آنان بھ مدینھ آیھ . شدند
ودا و � جنو�هم و يتفكرون � خلـق ا�سـوات و يذكرون االله قياما و قع ا�ين

فاستجاب �م ر�هـم ... الارض ر�نا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا غذاب ا�ار
 )٣٨( ا� لا اضيع عمل ��ل من�م من ذكر او ان�

شاءن آنان نازل شد كھ مراد از مـرد  در
و زن حضـرت  در آیھ شـریفھ حضـرت علـى 

  .)٣٩(مى باشد  فاطمھ 



54 
 

 
ƱƩƄǚƖ  Өһ� ӨǙƵҹƩƑ 

در سال دھم بعثت ابوطالب و خدیجھ ، در 
فاصلھ كوتاھى یكى پس از دیگـرى از دنیـا 
رفتند، این دو حادثھ ناگوار بھ قـدرى در 
روح بزرگ پیغمبر تاءثیر كرد كـھ آن سـال 

دشــمنان . نامیــد))ســال غــم و انــدوه((را
وقتى كھ مشاھده كردنـد  رسالت پیامبر 

مدافع او، یعنى ابوطالـب از دنیـا رفتـھ 
 .است ، شروع بھ آزار و اذیت او پرداختند

را  یكى از مشركین مكھ پیامبر  روزى
در كوچھ ملاقات كـرد، مقـدارى خاكروبـھ و 
آشغال بـر سـر و صـورت آن جنـاب پاشـید، 

چیزى نگفـت و بـا ھمـین حـال  پیامبر 
بھ استقبال پدر   فاطمھ . وارد خانھ شد
و با چشـم گریـان سـر و  وردشتافت ، آب آ

: فرمــود صــورت پــدر را شســت پیــامبر 
گریھ نكن ، مطمئن بـاش كـھ خـدا ! دخترم 

و  پدرت را از شر دشمنان محفـوظ مـى دارد
 )٤٠.(پیروز مى گرداند
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ازدواج جمــال دل آراى : چھــارم  فصــل
 فاطمھ 

 :انس بن مالك مى گوید
مانند شـب چھـارده بـود یـا    فاطمھ

مانند خورشیدى كھ ابـر گـردا گـرد او را 
سـفید . گرفتھ باشد و از ابر بیـرون آیـد

چھره اى كھ ، سفیدى وى آمیختھ بـا سـرخى 
سـیاه و شـبیھ تـرین  بود، با موئى بسیار
 مردم بھ رسول خدا 

انس فاطمھ را اینگونھ توصـیف مـى  مادر
 :كند

ھمچون ماه شب چھـارده بـود،    فاطمھ
ھمچون خورشیدى كھ پشت ابر بھ زیبایى نور 
افشانى مى كند، یا ھمچون لحظھ اى كھ ماه 

. یـدبا تمام شكوه از پشت ابر بیرون مى آ
فاطمھ سـپید رو و وجیـھ ، ھمـواره تبسـم 
دلنشین و نمكین بر لب داشت و ھنگام تبسم 

و زیبـایش بسـان  بدندانھاى سـپید و مرتـ
دانھ ھاى مروارید كـھ در رشـتھ اى ردیـف 

 .شده باشند نمایان مى گشت 
او را : در این باره فرمـود  پیامبر

وریـھ اى اسـت ھمچون خود ندانید، فاطمھ ح
من ھر زمان مشتاق بھشـت . در لباس انسان 

فاطمـھ زھـراء . مى شوم او را مـى بوسـم 
 )٤١.(گل است   

امـام حسـین : نقل كرده اند كھ  ھمچنین
در جریان خواستگارى حسن مثنـى فرزنـد  

 از دختــر امــام حســین  امــام حســن 
مـن : ، در جواب فرمـود)فاطمھ یا سكینھ (

فاطمھ را براى تو اختیار مى كنم ، زیـرا 
دختـر   شباھت بیشترى بھ مادرم فاطمـھ 

او در دیانت تمام شب . دارد رسول خدا 
را بیدار بوده و روز را روزه مى گیـرد و 

 )٤٢.(شكل و جمال شبیھ حورالعین است 
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عثمــان بــن ((و))عبــدالرحمن بــن عــوف((
ــان ــزرگ ))عف ــدان ب ــر دو از ثروتمن ــھ ھ ك

بودند، بھ عزم خواستگارى نزد رسـول خـدا 
اى رسول : عبد الرحمن عرض كرد. آمدند 
را بھ ھمسـرى مـن در   اگر فاطمھ ! خدا

د شتر سـیاه بـا چشـمانى یك ص رمآورى حاض
آبى و بارھایى از پارچھ ھاى كتـان اعـلاى 
مصرى بھ ھمراه ده ھزار دینار پول مھریـھ 

 !اش كنم 
با توجھ بھ امتیازى كھ : عرض كرد عثمان

قـدمى و   من بر عبـدالرحمن از جھـت پـیش 
سابقھ بیشتر در اسلام دارم ، حاضرم ھمـین 

 .مھریھ را بپردازم 
از ســخن آنــان ســخت  اســلام  پیغمبــر

خشمناك شد و براى آنكھ بھ آنھا بفھمانـد 
من بھ مال شما علاقھ اى نـدارم و داسـتان 

داستان خرید و فـروش و   ازدواج فاطمھ 
مبادلھ ثروت نیست ، بلكھ امرى است خدایى 
، مشــتى ســنگ ریــزه برداشــتھ و بــھ طــرف 

و خیـال مـى تـ: پاشید و فرمود عبدالرحمن
وسـیلھ ھ كنى من بنده پول و ثروتم ، كھ ب

ثروت خود بر من فخر و مباھات مـى كنـى و 
وسیلھ پول ازدواج را بر مـن ھ مى خواھى ب
 تحمیل كنى ؟

نقل ابن شھر آشوب بھ دنبال آن آمده  در
  كــھ آن ســنگریزه ھــا را وقتــى پــیش 
عبدالرحمن ریخت بھ صورت مرجان و جواھرات 

كـھ ھـر یـك از آنھـا بـھ قیمتى در آمد، 
پیـامبر . اندازه قیمت تمام ثروت او بـود

بدین وسیلھ بھ او فھماند كھ احتیاجى بـھ 
 )٤٣.(این پولھا ندارند
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از پـدران بزرگـوارش ، از  امام رضا 
 :روایت مى كند امیرالمؤ منین على 

اى علـى : بھ من فرمود اكرم  پیامبر
عده اى از بزرگان قـریش مـرا در مـورد ! 

ما فاطمھ : سرزنش كرده و گفتند  فاطمھ 
ــت  ــردیم و موافق ــتگارى ك ــو خواس را از ت

 .دادى  ننمودى و او را بھ على 
بھ خدا سوگند، مـن بـھ : آنان گفتم  بھ

دم او را بـھ ھمسـرى علـى در نظر شخصى خو
نیاوردم ، بلكھ خداونـد بـا ازدواج شـما 

ــى  ــا ازدواج عل ــت و ب ــت  مخالف موافق
: جبرائیل بر من نازل شده و گفـت . فرمود

ھمانـا خداونـد عزوجـل مـى ! اى محمد 
را نمى آفریدم بـراى  اگر على : فرماید

متا و ھمسـرى در روى زمـین دخترت فاطمھ ھ
وجود نداشت ، از آدم گرفتھ تا پایین تـر 

 )٤٤.(از او
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ҜǙƴҺִיǙ  ƷƨִיӨǙƵҸ ӨƵƬ ƴҺ 

نقل كـرده  بھ سند خود از امام حسین 
در خانھ ام سلمھ  رسول خدا : كھ فرمود

بود كھ فرشتھ اى بابیست سر كـھ ھـر سـرى 
و با ھـر زبـان بـھ  )٤٥(ھزاران زبان داشت 

زبانى مستقل خدا را تسـبیح و تقـدیس مـى 
كف دست او از گسترده ھفت . دكرد، فرود آم

پیــامبر . آســمان و زمــین پھنــاورتر بــود
: پرســید. پنداشــت كــھ جبرئیــل اســت  

تا كنون با این شكل بر من فرود ! جبرئیل 
تم ، من جبرئیل نیس: نیامده اى ؟ عرض كرد

خدا مـرا بـھ سـوى شـما )). صرصائیلم((من
را بـھ نـور  ورفرستاد تا پیام دھم كھ نـ

 .تزویج فرمایى 
چھ كسـى را بـھ چـھ : فرمود  پیامبر

 كسى ؟
دخترت فاطمھ را بـھ علـى بـن : كرد عرض

 .ابى طالب 
دید كـھ در میـان دو شـانھ   پیامبر
ھیچ معبود بـھ :((ل نوشتھ شده است صرصائی

حقى جز خدا نیست ، محمد رسول خدا و علـى 
بن ابى طالب بھ پا دارنـد حجـت خداونـدى 

از ! صرصـائیل : پرسید پیامبر )). است
دو شـانھ ات  نچھ زمانى ایـن كلمـات میـا

دوازده ھـزار سـال : نوشتھ است ؟ عرض كرد
 )٤٦(.))را بیافریند پیش از آنكھ خدا دنیا
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Ƨ₠Ǚөƨ  ƶӨǚẫғ₠ǙƵҸ 

ابوبكر و عمر و چند تـن از ثروتمنـدان 
را از پیــامبر   بــزرگ ، حضــرت فاطمــھ 

بھ ھمھ  خواستگارى كردند، ولى پیامبر 
  فاطمــھ : آنھــا جــواب رد داد و فرمــود

ھنوز كوچك است و تعیین ھمسر او با خداست 
اصـحاب . منتظـر فرمـان خـدایم  ز، من نی

احســاس كــرده بودنــد كــھ  رســول خــدا 
پیغمبر میل دارند فاطمھ را بھ على كابین 

 .یعنى نور را بانور. ببندد
روز ابـوبكر، عمـر، سـعدبن معـاذ و  یك

و با ھم  گروھى دیگر در مسجد نشستھ بودند
  در مــورد خواســتگارى از حضــرت فاطمــھ 

ــد ــى گفتن ــد و م ــى كردن ــحبت م ــت : ص عل
خواستگارى نكردن حضرت على از حضرت فاطمھ 

سپس با ھم بھ سـراغ . تھدیستى او مى باشد
على رفتھ و حضرت را در نخلسـتان یكـى از 
انصار كھ با شتر آبكشى ، درختان خرما را 

 .كردند آبیارى مى كرد پیدا
تـو در تمـام ! یـا علـى : او گفتند بھ

كمالات بر سایرین برتـرى دارى و از علاقـھ 
بھ خودت آگـاھى ، اشـراف و  رسول خدا 

بزرگان قریش بـراى خواسـتگارى از فاطمـھ 
رفتند ولى پیامبر دست رد سینھ آنھـا   

 مھطزد، گمان مى كنیم كھ خدا و رسول ، فا
شـخص دیگـرى . را براى تو قرار داده انـد
 .قابلیت این افتخار را ندارد

احساسـات و ! اى ابـابكر: فرمود  على
خواستھ ھاى درونى مرا تحریك نمودى ، بـھ 
خدا سوگند من نیز خواسـتگار فاطمـھ ام ، 
ولى از مال دنیا چیـزى نـدارم ، ابـوبكر 

مـوال تو مى دانى كھ ا! یا على : عرض كرد
 .دنیا در نظر خدا و رسول او ارزشى ندارد

را تكـان  ابـوبكر روح علـى  پیشنھاد
. داد و عشق درونى او را شـعلھ ور سـاخت 
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بھ منزل آمد، بدنش را شستشو داد و عبـاى 
تمیزى بر تن كرد و بـھ خـدمت رسـول خـدا 

 .شتافت  
. ف داشـت در منزل ام سلمھ تشری پیامبر

: پیغمبر بھ ام سلمھ فرمود. در زد على 
كوبنده در شخصى اسـت كـھ . در را باز كن 

خدا و رسولش او را دوست دارنـد و او ھـم 
 .خدا و رسولش را دوست دارد

در وارد منزل شـد، سـلام كـرد و   على
رش را بـھ سحضور پیامبر نشست و از خجالت 

سكوت را شـكت و  بر پیام. زیر انداخت 
گویا براى حاجتى نزد من ! یا على : فرمود

آمده اى كھ از اظھار آن خجالت مى كشـى ؟ 
فـداى  ادرمپدر و م! یا رسول � : عرض كرد

تو باد، من در خانھ شما بـزرگ شـدم و از 
الطاف شما برخوردار گشتم و بھ بركت وجود 

اكنون موقع ! ول � یا رس. شما ھدایت شدم 
آن شده كھ براى خودم ھمسرى انتخاب كنم ، 

را   اگر صلاح مى دانید كھ دخترت فاطمھ 
بھ عقد من در آورى سعادت بزرگى نصیب مـن 

 .شده است 
ــول ــدا  رس ــین  خ ــار چن ــھ در انتظ ك

پیشنھادى بود، صورتش از سرور و شـادمانى 
صـبر كـن تـا از : بر افروختھ شد و فرمود
نـزد  پیـامبر . فاطمھ اجـازه بگیـرم 

علـى را ! دخترم : رفت و فرمود  فاطمھ 
بھ خوبى مى شناسى ، براى خواسـتگارى تـو 

دھى تـو را بـھ  آمده است ، آیا اجازه مى
عقدش در آورم ؟ خدا از آسمان اجازه عقـد 

از خجالـت سـكوت   فاطمھ . فرموده است 
سكوت او  پیامبر  )٤٧.(كرد و چیزى نگفت 

 را علامت رضایت دانست و بـھ نـزد علـى 
! یـا علـى : آمد و با لبى خنـدان فرمـود

 )٤٨(براى عروسى چیزى دارى ؟
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قبـل از : رزمى در مناقب مـى نویسـداخو
در زمـین ،   و حضرت فاطمھ  عقد على 

: جبرئیل خدمت پیـامبر رسـید و عـرض كـرد
نـدگان بـھ خداوند، تو را از میان ھمـھ ب

رسالت خود مبعوث گردانید و براى تو وزیر 
) اراده كـرده (فرمـود  تیـارو دامادى اخ

ــد او در آورد ــھ عق ــھ را ب ــرت فاطم . دخت
: پرسید او كیسـت ؟ عـرض كـرد پیغمبر 

. پسر عم تو در نسب و برادر تـو در دنیـا
 .نامش على بن ابیطالب است 

! یـا رسـول �  :جبرئیـل عـرض كـرد سپس
بھشت را زینـت كننـد، : خداوند امر فرمود

درختان آن میوه آورنـد و حوریـان بھشـتى 
جمال خود را بـھ زیورھـا آرایـش نماینـد 
ملائكھ در حوالى بیت المعمور جمع شـدند و 

ــرى از نــور كــھ آدم در روز عــرض ((منب
. بر آن بالا رفـت نصـب نمودنـد )٤٩())اسماء
مـن چنـین وحـى بـر : جبرئیل گفـت  اهآنگ
من عقد بستم كنیزك خود فاطمھ را بھ :((شد

على بن ابیطالب و تو نیز براى ملائكھ عقد 
مـن عقـد نكـاح را بـر )). نكاح را بخوان

فراز منبر نور خواندم و ملائكـھ را شـاھد 
 .این ازدواج گرفتم 

از اتمام عقد، بھ درخت طوبى امر شد  پس
و ا. كھ میوه خود را بر ملائكھ نثـار كنـد

با حركتى میوه ھایش را ریخـت و ملائكـھ و 
حورالعین از آن جمع نموده و از این نصیب 

اینك ) جبرئیل (من . بھ خود افتخار كردند
ماءمور شدم كھ بھ تـو ابـلاغ كـنم تـا در 

را  ورزمــین نیــز عقــد ازدواج میــان آن د
 )٥٠(منعقد گرانى 
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از انس بن مالك روایت شده است كھ اسـت 
عبـد الـرحمن بـن ((در جریان خواستگارى: 

از حضـرت ))عثمان بـن عفـان((و))عوف زھرى
پیشنھاد كردنـد كـھ صـد ناقـھ   فاطمھ 

سیاه چشم كبود با ده ھزار دینـار مھریـھ 
 رئیلدر ھمان لحظھ ، جب. او قرار مى دھند
اوند متعـال اى احمد، خد: نازل شد و گفت 

بـھ سـوى : بھ تو سلام رسانده و مى فرماید
برو، زیـرا مثـل   على حركت كن و بھ نزدش 

او مثال كعبھ است كھ ھمگى بھ سوى آن مـى 
. رونــد، امــا آن بــھ ســوى كســى نمــى رود

خداوند بھ من دستور داده تـا بـھ رضـوان 
آذیـن  ابھشت دستور دھم چھار طرف بھشـت ر

ســدرة ((و))طــوبى((بنــدد و بــھ درخــت
دسـتور دھـم تـا جـایى كـھ مـى ))المنتھى

توانند خود را بھ زر و زیور بیاراینـد و 
بھ حورالعین امر كـنم تـا خـود را زینـت 
دھند و زیر درخت طـوبى و سـدرة المنتھـى 

بــھ یكــى از فرشــتگان بــھ . بایســتند
دستور داد كھ بـر سـاق عـرش ))راحیل((نام

 .حاضر شود
بـھ كھ ھمھ فرشتگان حاضر شدند،  ھنگامى

من امر فرمود منبرى از نور بر افـرازم و 
بھ راحیل دستور داد بر بالاى منبـر رود و 

  خطبھ ازدواج را ایـراد كنـد و فاطمـھ 
مھریــھ آن . در آورد را بــھ عقــد علــى 

حضرت را خمس اموال دنیا قرار داد كھ تـا 
. روز قیامت متعلق بھ او و فرزندانش باشد

ائیل شھود، و خداونـد ولـى عقـد من و میك
بھ درخت طوبى و سدرة المنتھى دستور . بود

داد كھ تمام عطرھا و زیورھاى خود را بـر 
سر آنـان بیفشـانند و بـھ تـو نیـز امـر 

را بـھ   فرموده كھ در روى زمین فاطمھ 
 )٥١(در آورى  عقد على 
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�өƠƠƠƁҰ  ￼ǙөƠƠƠƲִיǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠƠ₡ƤǙ  ƘǙһƠƠƠ₯ƨ

ƱƺǍ))ƪǚƻƛғƥƺ ƫƺөұ�ƤǙ Ҝөƨ(( 
ــورخین   ــدثین و م ــرین ، مح ــھ مفس كلی

 :فریقین در اسلام در شاءن نزول آیھ 
ا�حر�ن يلتقيان  ب�نهما بـرزخ لا يبغيـان  فبـاى آلا ر��مـا ت�ـذبان   �رج

 )٥٢( �رج منهما ا�لؤ �ؤ و ا�رجان
اند كھ درباره تلاقى بحـر نبـوت و  گفتھ

و   ء ین ازدواج حضـرت زھـرایولایت ، تع
 .نازل شده است  حضرت على 

 :روایت كرده اند كھ  امام صادق  از
تلاقـى دریـاى ))�رج ا�حـر�ن يلتقيـان((از آیھ مراد

نبوت و ولایت بھ واسطھ بحر عصمت و طھـارت 
این دریاى عمیـق ، متـوازى السـطح . است 

كـھ  بوده و برزخ آنھا شخصیت رسول � اسـت
 .زودتر از جھان رحلت مى فرماید

آسمان ولایـت بـاران رحمـت در زمـین  از
لـؤ ((عصمت و طھارت مـى بـارد و مـراد از

امـام حسـن و امـام حسـین ))مرجان((و))لؤ
ھستند كھ از آن مھد عصمت و طھارت بـھ  

این دو دریاى عمیق ھیچ یك . وجود مى آیند
 .بر دیگرى طغیان نمى كنند

 اساس ھمین حقیقـت ، رسـول خـدا  بر
شخصا در شب زفاف بین این دریـاى نبـود و 

را گرفت و در   ولایت نشست و دست فاطمھ 
گذاشت و واسطھ تلاقـى ایـن دو  دست على 

 )٥٣(.دریاى عمیق مواج ھدایت و ارشاد شد
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ҜǙƴҺִיǙ  ƷƬǚƩ₠Ǎ 

را از رسـول   فاطمھ  وقتى كھ على 
خواستگارى كرد، پیامبر مسـرور و  خدا 

آیا براى : شادمان شد، تبسم نمود و فرمود
: عـرض كـرد این امر چیزى دارى ؟ علـى 

مـن !  پدر و مادرم فداى شما یـا رسـول �
 چیزى را از شما پنھان نمـى كـنم ، تمـام
دارائیم یك شمشیر، یك زره و یك شتر آبكش 

است و جز اینھـا چیـزى نـدارم ) یا اسب (
).٥٤( 

شمشـیر بـراى تـو : فرمود خدا  رسول
لازم است ، زیرا تو مرد جنگ ھستى و با آن 

شـتر نیـز از . در راه خدا جھاد مى كنـى 
لوازم زندگى است كھ بایـد بـا آن آبكشـى 

براى اھل و عیال خـود كسـب روزى نمایى و 
كنى و در مسافرتھا براى باربرى اسـتفاده 

را بـھ عنـوان مھـر زھـراء  رهاش كنى ، ز
 .مى پذیرم   

آیا مى خواھى تـو ! یا على : فرمود سپس
بلى یا رسـول : را بشارتى بدھم ؟ عرض كرد

: فرمـود. پدر و مادرم فداى شما بـاد! � 
كھ خداى تعالى فاطمھ را  تو را بشارت باد

در آسمان بھ تو تزویج نمود پیش از آنكـھ 
 )٥٥.(من او را در زمین بھ تو تزویج كنم 
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ƫƻƨִי  ƱƩƄǚƖ өƳƨ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

روایـت مـى  ابن عباس از رسول خدا  
 :كند كھ 

! اى علـى : فرمـود حضرت بھ علـى  آن
خداوند فاطمھ را بھ ازدواج تو در آورد و 
زمین را مھریھ او قرار داد، پس ھر كس بر 
روى زمین راه برود و با تـو دشـمن باشـد 

 )٥٦.(راه رفتن او بر روى زمین حرام است 



66 
 

 
ƱƠƠƺөƳƨ  ƱƠƠƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ִיǙ �ƌǚƗƠƠ₦

 ƪǙӨǚƟƲǚƭẪ 
اخبار الـدول و ((احمدبن یوسف دمشقى در

 :مى گوید))آثار الاول
زمانى كھ حضرت رسول : خبر وارد شده  در

در  را بھ عقد على   فاطمھ  اكرم 
آورد، مالى اندك را بھ عنوان صداق تعیین 

! اى رسول خدا. عرض كرد  فاطمھ : فرمود
ر كمـى دختران مردم نیز شوھر كرده و مقدا

صداق برایشان تعیین مـى گـردد،  عنوانبھ 
پس فرق بین من و آنان چیست ؟ از شما مـى 

برگردانـى  خواھم كھ مھریھ مرا بھ على 
و از خداى تعالى بخواھى كـھ مھریـھ مـرا 

پـس . شفاعت گناھـان امـت تـو قـرار دھـد
جبرئیل در حالى كھ با وى كاغذ كـوچكى از 

شـده  وشـتھر آن نحریر بود نازل شد كـھ د
 .بود
خدا تعـالى مھریـھ فاطمـھ را شـفاعت ((

 )).گناھكاران از امت پدرش قرار داد
تاریخ زندگانى حضرت زھراء آمده است  در

كھ وقتى بھ حـال احتضـار قـرار گرفتنـد، 
وصیت فرمودند كـھ آن كاغـذ كوچـك را روى 

بـھ . سینھ شان ، در زیر كفن قـرار دھنـد
بـھ ھنگـامى : وصیتشان كھ عمل شد فرمودند

كھ در قیامت برانگیختھ شدم این كاغـذ را 
 مبھ دست مى گیرم و از گناھكاران امت پدر

 ))شفاعت مى كنم
نقـل ))نزھة المجـالس((صفورى در ھمچنین

از پـدر   فاطمـھ زھـراء : مى كند كـھ 
بزرگوارش رسول اكـرم درخواسـت نمـود تـا 
 صداق وى را شفاعت براى امت او قرار دھـد
و این بانوى بزرگوار زمانى كھ بـر صـراط 

 )٥٧.(مى آیند صداق خویشتن را طلب كنند
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 پاورقي

بـھ . ٢٠٤، ص داستان از زندگانى علـى  ١٠٠١ -٢٤
 .امالى شیخ مفید: نقل از

 ٨٠، ص ١٦بحارالانوار، ج  -٢٥
 .٥٨ص  ١ج : ریاحین الشریعھ  -٢٦
 .٦١د،ص فاطمھ الزھراء من المھد الى اللح -٢٧
یعنـى ))انى فطمتـك بـالعلم((عبارت چنین است ، -٢٨

وقتى كھ طفل را از شیر مادر جدا مى كنند بـھ جـاى 
شیر مادر بھ او غذایى كمكى مى دھند تا شیر خـوردن 

و خداونـد . را ترك كند و این غذاى جانشـینى اسـت 
كـھ غـذاى جانشـین فاطمـھ زھـراء : نیز مى فرمایـد

فاطمة الزھراء، مـن  -. ر، علم است بھ جاى شی  
 -. المھد الى اللحد

 .ریحانھ خانھ وحى  - ١٤٧/ ، اعراف ٧/ مائده  -٢٩
 ١٨، ص ٤٣بحارالانوار، ج  -٣٠
 ١١٣، فاطمھ است ، ص  فاطمھ  -٣١
 ٣٤٩زندگانى چھارده معصوم ، ص  -٣٢
 .١، ص ١٦بحارالانوار، ج  -٣٣
دختـران آن حضـرت ، ص  زندگانى حضرت فاطومـھ و -٣٤
٢٢. 
نسبت بھ مؤ منان از خودشان مقـدم  پیامبر  -٣٥

ــى  ــان م ــؤ من ــادر م ــانش م ــت و زن ــزاوارتر اس و س
 .٦/ احزاب ))باشد

 ٧، ص ١ریاحین الشریعھ ، ج  -٣٦
 ١٩، ص ٤٣بحار، ج  -٣٧
كسانى كھ در حال ایستاده و نشستھ و خوابیده (( -٣٨

ھسـتند و در آفـرینش آسـمانھا و زمـین بھ یاد خدا 
پروردگـارا، اینھـا را ) مى گویند(تفكر مى كنند و 

پاك و منزه ھستى ! بیھوده نیافریده اى ، پروردگارا
پس پروردگارشان !... ، ما را از عذاب دوزخ نگھ دار
من عمل ھیچ كـس از : دعایشان را مستجاب كرده فرمود

یع نكـرده بـى تضی -چھ مرد باشد و چھ زن  -شما را 
 .١٩١-١٩٥/ آل عمران ))فایده نمى گذارم

-٦٠٤ص  فاطمھ زھراء شـادمانى دل پیـامبر  -٣٩
٦٠٢. 
بـھ نقـل از تـاریخ  ٤٢بانوى نمونھ اسـلام ، ص  -٤٠

 ٣٤٤، ص ٢طبرى ، ج 
 ٢٦٩ریحانھ خانھ وحى ، ص  -٤١
 ٤٥٦فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر، ص  -٤٢
 ٣٤٥ص  ٣اقب ، ج من -٤٣
 ١٢٦، ص فاطمھ زھراء شـادمانى دل پیـامبر  -٤٤

 ٩٢ص  ٤٣بحار ج : بھ نقل از
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برخى از حقایق ملكوتى فقط بـراى خـود پیـامبر  -٤٥
مشھود بوده و نھ براى كسانى كھ حتـى نـزد پیـامبر 

 .حضور داشتھ اند
 ٧٦ - ٧٧ص  فرھنگ جامع سخنان امام حسین  -٤٦
خشنودم بھ آنچھ كـھ : بنابر روایتى دیگر فرمود -٤٧

باز بنـابر . خدا و پیامبر او براى من رضایت دادند
اى رســول خــدا تــو از مــن : روایتــى دیگــر فرمــود

 .سزاوارترى كھ اظھار نظرى كنى 
 ١٢٧ص  ٤٣بحارالانوار، ج  -٤٨
/ و علم آدم الاسماء كلھـا،بقره :اشاره بھ آیھ  -٤٩
٣١ 
 ٢٥٩چھارده معصوم ، ص  -٥٠
، بـھ ٦١٠فاطمھ زھراء شـادمانى دل پیـامبر، ص  -٥١

 .١٢ - ١٣دلائل الامة ، ص : نقل از
ى پر گوھر علم (اوست كھ دو دریا.((١٩/ الرحمن  -٥٢

یا دریاى آب ) سلام � علیھا(و فاطمھ  و حلم على 
و # ) تا مختلط شدند(ھم آمیخت ھ را ب) شور و گوارا

برزخ و فاطمھ ایست كھ ) اى رسول (میان آن دو دریا 
الا اى جـن و انـس # تجاوز بھ حدود یكدیگر نمى كنند

از # نعمتھاى خدایتان را انكار مـى كنیـد؟  ینكدام
) دو گوھر حسن و حسین پدید آورد و یـا(آن دو دریا 

 .لؤ لؤ و مرجان گرانبھا بیرون آورد
 ٢١٨زندگانى چھارده معصوم ، ص  -٥٣
 .٨٢نھج البلاغھ ، حكمت  -٥٤
 ١٠٦كشف الغمھ ، ص  -٥٥
 ١٤٥، ص ٤٣بحار، ج  -٥٦
 - ١٦٠فاطمھ الزھراء من المھـد الـى للحـد، ص  -٥٧

١٥٩. 
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ƶǚƲƵẫƤǙ ￼ǙөƲִי ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ƶӨǚғƖӨ 

  ￼ǙөƲִי �өƁҰ өƳƨǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
یك زره كـھ بـھ مبلـغ چھارصـد یـا  -١ 

  چھارصد و ھشـتاد یـا پانصـد درھـم ارزش 
 )٥٨.( داشت
 .یك دست لباس كتان یمنى  - ٢
 .یك پوست گوسفند دباغى نشده  - ٣

در آسـمان شخصـى بـھ   فاطمـھ  مھریھ
  ما مھریھ فاطمـھ : عرض كرد پیغمبر 

مھریـھ (را در زمین دانسـتیم چقـدر اسـت 
اما مھریھ او ) بود حضرت ھمان زره على 

از : در آسمان چقدر بوده ؟ پیامبر فرمـود
مى آید بپرس و آنچھ را بـھ  تآنچھ بھ كار

اصرار كرد و   كارت نیاید واگذار؟ آن شخص 
 :پیغمبر بھ او فرمود

) ٥/١))(خمـس((مھریھ فاطمھ در آسـمان((
زمین تعیین شده ، ھر كسى در آن قسـمت از 

و   ھ روى بغض و عداوت نسـبت بـھ فاطمـ
فرزندان او، راه برود تا روز قیامـت بـر 

 .او حرام است 
حدیث دیگرى در مناقب از امام بـاقر  در
مھریـھ حضـرت در : روایت شده كھ فـرود 

دنیا و ثلـث بھشـت و ) ٥/١(آسمان پنج یك 
چھار رود از رودھاى دنیا، فرات ، نیـل ، 

 )٥٩.(نھروان و بلخ مقرر شده است 
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�һƨ  ￼ǙөƠƲִי ƱƠƩƄǚƖ �өƠƁҰ ƷƠ₠ƴөƌ ƴ һƛƌ
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

بعضى از مورخین ، فاصـلھ بـین عقـد و  
زفاف را یك ماه و گروھى یك سال نقل كرده 

از روى   در این مدت على و فاطمھ . اند
شرم نام ھمدیگر را بـر زبـان جـارى نمـى 

یـك روز زوجـات . كردند، تا یك ماه گذشت 
: رفتـھ و گفتـھ  على  ضرتپیامبر نزد ح

تاءخیر مى كنـى ؟   چرا در زفاف فاطمھ 
اگر شرم دارى اجـازه ده مـا بـا پیغمبـر 

در ایــن مــورد صــحبت كنــیم و اجــازه  
 .عروسى را بگیریم 

رخصت داد كھ ایشان با رسول خدا   على
حضور پیغمبر جمـع  چون ھمھ در. صحبت كنند

! یا رسول � : شدند، اول ام سلمھ عرض كرد
اگر خدیجھ زنده بود خاطرش بھ زفاف فاطمھ 

ھم بـھ   مسرور مى شد و چشم فاطمھ   
خواسـتار  على. دیدار شوھرش روشن مى گشت 

ھمســرش اســت و مــا ھمــھ در انتظــار ایــن 
نـام  چـون پیـامبر . شادمانى ھسـتیم 

حلقـھ زد و   خدیجھ را شنید اشك در چشـمش 
مانند خدیجھ كجاسـت ؟ او بـانویى : فرمود

بود كھ مرا تصدیق كرد آن ھنگام كـھ ھمـھ 
مرا تكذیب مى كردند، او با مالش مـرا در 

خداونـد بـھ او بشـارت . حق یارى كرد یند
داد كھ در بھشت قصرى از زمـرد كـھ در آن 

 .بلایا مصون است خواھد داشت از ھمھ 
نام خدیجھ را : پیامبر عرض كردند زوجات

بھ نیكویى نبردیم كھ باعث نـاراحتى شـما 
چـرا علـى خـود : فرمود پیامبر . گردد

تقاضاى ھمسرش را نكرد؟ گفتند حیاء مـانع 
دستور  پیامبر . در خواست او شده است 

را ) ام سـلمھ  اطـاق(داد یكى از اطاقھا 
تمیز و زینت كنند و ام سـلمھ را مـاءمور 

كـرد و   كارھاى عروسى و زفـاف فاطمـھ 
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واقع گشـت   سرانجام عروسى حضرت زھراء 
. 



72 
 

 
Ʊ�ƅҸ  ө�ƨǚƻلى� Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ  һƠƛƌ ӨҺ   ص
 ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

كھ بھ نعمتش مورد سـپاس سپاس خداى را  
مـورد پرسـتش و   و ستایش است و بھ قدرتش 

در سلطنت و پادشاھیش مطاع و فرمـانبردار 
و بھ آنچھ نزد اوسـت مـورد رغبـت و میـل 

آنكـھ از عـذابش ھمگـى ترسـان ، . ھمگان 
در آسـمان و زمـین نافـذ و روان    شفرمان
آفریدگان را بھ قدرتش آفرید و بـھ . است 

ن خود آنان را متمایز ساخت احكام و فرامی
و بھ دین خود ایشان را عزت بخشـید و بـھ 

گرامیشان داشـت ))محمد((وسیلھ پیغمبر خود
. 

راستى كھ خداى تعالى پیوند از طریق  بھ
زناشویى را نسبى جدید و بـھ صـورت امـرى 
فرض قرار داد و ھمگان را بدان ملزم ساخت 

 :و این گونھ فرمود
ریـد و آن را اوست كھ از آب بشـرى آف((

نژاد و پیوندى قرار داد و پروردگـار تـو 
 )٦٠())قدرتمند است

فرمان خدا بھ حكم او جریان یابـد و  پس
. حكمش بھ آنچھ مقـدر فرمـوده جـارى شـود

براى ھر حكمى مقـدرى و بـراى ھـر مقـدرى 
ھر چھ . مدتى و براى ھر مدتى مكتوبى است 

را خدا خواھد محو و ھر چھ را خدا خواھـد 
كند و اصل ھمھ كتابھا نزد اوست ،  ثبت مى

 مـھبارى من شما را گواه مى گیرم كـھ فاط
را در برابر چھار صد مثقال نقره بـھ   

در آوردم اگر او راضى  عقد ازدواج على 
 )٦١.(باشد
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Ʊ�ƅҸ  ￼ǙөƲִי �өƁҰ һƛƌǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

ــر   ــتگارى ، پیغمب ــم خواس ــس از مراس پ
بھ مسجد رفتھ و بـھ  بھ ھمراه على  

مھاجر و انصار را در مسـجد : بلال فرمودند
ھنگامى كھ مردم جمع شدند، حضرت . جمع كن 

بر بالاى منبر رفت و پـس از حمـد و ثنـاى 
آگـاه باشـید كـھ ! اى مردم : الھى فرمود

جبرئیل بر من نـازل شـد و از جانـب خـدا 
اسـم عقـد ازدواج علـى و پیام آورد كھ مر

ــھ  ــور   فاطم ــالا و در حض ــالم ب در ع
فرشتگان برگزار شده و دستور داده كـھ در 
زمین نیز آن مراسم را انجام دھـم و شـما 

نشسـت و  ضرتح  سپس . را بھ آن گواه گیرم 
برخیـز و خطبـھ عقـد را : بھ علـى فرمـود

 .بخوان 
خـدا را بـر : برخاسـت و فرمـود  على

نعمتھایش سپاس مى گویم و شھادت مـى دھـم 
كھ بھ غیر از او خدایى نیست ، شھادتى كھ 

درود بر . مورد پسند و رضایت او واقع شود
، درودى كھ مقـام و درجـھ اش را محمد 

 بـراىخدا ازدواج را ! اى مردم . بالا برد
اى . امر نمـوده اسـت ما پسندیده و بدان 

رسول خدا، فاطمھ را بھ عقد من در ! مردم 
آورد و زره ام را از بابت مھر قبول كرد، 

 .از آن حضرت بپرسید و گواه باشید
یا : عرض كردند بھ پیغمبر  مسلمانان

فاطمھ را با على كابین بستھ اى ! رسول � 
تمـام   پس  آرى ،: ؟ رسول خدا پاسخ دادند

خـدا : حضار دست بھ دعا برداشتھ و گفتنـد
این ازدواج را بر شما مبارك گرداند و در 

 )٦٢.(میان شما دوستى و محبت افكند
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ƫƻƺﬞҒ  Ʒ₠ƴөƌ ƘǚƄǙ 

یكى از منـازل خـود ))حارثة بن نعمان((
اطـاق  داد و حضـرت علـى  را بھ على 

ت بدانیم كھ بھتر اس. عروسى را تزئین كرد
اطاق عـروس و دامـاد چگونـھ تـزئین شـده 

 !!بود
مولاى متقیان مقدارى شن در كف اطاق  آرى

پھن كرد و چوبى در داخل اطاق نصب فرمـود 
. كھ بر آن مشك و كوزه را آویزان فرمودند

چوب بزرگى را نیز از ایـن دیـوار بـھ آن 
دیوار بھ عنـوان پـرده آویـزان نمـود، و 

را بر روى شن كف اطاق آنگاه پوست گوسفند 
آن  ىپھن نمود و بالشـى از بـرگ خرمـا رو

نھاد، این تمـام چیزھـایى بـود كـھ علـى 
از متاع دنیـا و زخـارف آن در تـزئین  

 )٦٣.(اطاق عروسى بھره برده بود
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ƶǚƌҺ  ө�ƨǚƻلى� Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ ƧƥƠ₠ƴ  ǜƠ₦ ӨҺ   ص

 ƱƩƄǚƖ �өƁҰ Ʒ₠ƴөƌǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
وارد خانـھ   وقتى كھ حضـرت فاطمـھ  

شدند، رسول گرامى اسلام ، علـى را  على 
فرا خواندند و بـھ فاطمـھ زھـراء فرمـان 
دادند تـا پـیش او بنشـیند، آنگـاه دسـت 

نھاد  را گرفت و در دست على   فاطمھ 
ك خدا دختر رسولش را بر تو مبار: و فرمود
این فاطمـھ امانـت مـن ! اى على . فرماید

  ایـن فاطمـھ ! اى علـى . است نـزد تـو
بھترین ھمسرى اسـت كـھ تـو مـى توانسـتى 

 ایـن علـى ! انتخاب كنـى و اى فاطمـھ 
شوھرى است كھ امكان داشت نصیب تو  رترینب

 .گردد
نیكیھاى خود را ! پروردگارا: فرمود سپس

در دو فرزندشان قـرار بـده براى آن دو و 
این دو، محبـوب تـرین مخلـوق ! پروردگارا

آن دو را دوسـت ! خـدایا. نزد مـن ھسـتند
بدار و من اینان را بھ تـو مـى سـپارم و 
فرزندان آنان را نیز از شر شیطان رانـده 

 )٦٤(.شده در پناه تو قرار مى دھد



76 
 

 
￼ǚƩ₠￼Ǚ  ַײƻƩƌ �ƭ�)٦ ٥(  ƔǚƠƖִי ǜ₦ ӨǙҺ ƮһƳƌ
 ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

خدیجھ كبرى در بستر مرگ بود و آه مـى  
اسماء بنت عمیس بـھ . كشید و گریھ مى كرد

آیا گریھ مى كنى و حال آنكھ : ایشان گفت 
تو سیده زنان ھستى و ھمسر رسول خـدایى ، 
و كسى ھستى كـھ پیـامبر بـھ وى بھشـت را 

 . استبشارت داده 
گریھ من براى آن است كـھ : فرمود خدیجھ

مھ ام كوچك است و من از دنیا مـى روم فاط
و شب عروسى او را نمى بینم ، ھمـان شـبى 
كھ ھر دخترى نیاز دارد تا زنـى ھمـراھیش 
. كند و وظایف وى را بھ او گوشـزد نمایـد

از آن مى ترسم و اندوھگینم كھ در آن شـب 
زنى نباشد تا فاطمـھ را ھمراھـى كـرده و 

 ایـن امـر بـھ: اسماء گفت . باشد  ھمدمش 
عھده من ، با خدا پیمان مى بندم كھ اگـر 
تا آن وقت زنده ماندم وظیفـھ شـما را در 

 )٦٦.(انجام دھم   برابر فاطمھ زھراء 
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Һǚƺ  Ʒ₠ƴөƌ ǜ₦ ӨҺ �ƨǚƻƚ ө�ƚ 

شب ازدواج و آغاز لحظھ ھـاى شـروع یـك 
زندگى تازه براى ھر زن و مـردى شـیرین و 

ھ ھـاى بسیارى این لحظ. خاطره انگیز است 
شیرین را بھ انواع گناه آلوده مى كننـد، 
اما ببینیم كاملترین زن ، الگوى بـانوان 

 ھدر شـب عروسـى چـ  جھان حضرت فاطمـھ 
حالاتى دارد؟ و زندگى مشترك خود با ھمسرش 

 را چگونھ شروع مى نماید؟
در شـب عروسـى ، ھمسـر گـرامیش   على

دیـد، پرسـید، فاطمھ را نگـران و گریـان 
 چرا ناراحتى ؟! فاطمھ 
پیرامـون حـال و ! یـا علـى : داد پاسخ

بھ یاد پایان عمر . رفتار خویش فكر كردم 
و قبر خویش افتادم كھ امروز از خانھ پدر 
بھ خانھ شما منتقل شـدم و روزى دیگـر از 

. اینجا بھ طرف قبر و قیامت خـواھم رفـت 
ا پس تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ بیا ت

خـدا  ببھ نماز بایستیم و با ھم در این ش
 )٦٧.(را عبادت كنیم 
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ƫƲǙөƻ�  ҺƵ₦ Ʒƨ ƱƺһƲ ƷƺǙƵƭƻ� Ʊ� Ʒ₠ƴөƌ 

كھ داراى پیراھنى وصلھ   حضرت زھراء 
در شـب عروسـى و  دار بود، رسول خـدا 

، پیراھن تازه اى را براى  زفاف فاطمھ 
سائلى بر در خانـھ شـد و . تھیھ فرموداو 
پیراھن كھنھ اى  تمن از خاندان نبو: گفت 

حضرت خواست پیراھن وصـلھ دار . مى خواھم 
خود را بھ او دھد، بھ یاد این آیھ شریفھ 

 :افتاد كھ خداوند متعال مى فرماید
 )٦٨(تنا�و ال� ح� تنفقوا �ا �بون  لن

ید بھ مقام نیكوكاران نخواھید رسـ ھرگز
تا اینكھ از آنچھ كھ دوست دارید، انفـاق 

بنابراین پیراھن نو خـود را بـھ )). كنید
 .او داد
 جبرائیـل بـھ. زفاف كھ فرا رسید ھنگام

مراه ھدیھ اى از لباسھاى بھشـتى كـھ از ھ
! اى محمد: سندس سبز بود نازل شده و گفت 

ھمانا خداوند بھ تو سلام مى رسـاند و بـھ 
سلام كـنم   اطمھ من دستور داده كھ بر ف

 .مى خواھم این لباس را بھ او بدھم . 
ابلاغ   سلام خداوند را بھ فاطمھ  حضرت

نمود و پیراھنى را كھ جبرئیل آورده بـود 
عباى خود  پیامبر خدا . بر او پوشانید

را نیز بر او پیچاند و جبرئیل او را بـا 
ود در بر گرفت تا نور آن پیراھن بالھاى خ

ھنگـامى كـھ حضـرت . چشمان را خیره نكنـد
 با چراغى كھ بھ ھمراه داشـت  -  فاطمھ 

در بین زنان كافر كـھ ھـر یـك شـمعى بـھ 
ھمراه خود داشتند نشسـت ، جبرائیـل بـال 
خود را بھ یك سـوزد و عبـا را برداشـت ، 
ا انوارى از او تابید كھ مشـرق و مغـرب ر

روشن ساخت ، با تابش نور بر دیدگان زنان 
آنان بر طـرف شـده و  دلھاىكافر، كفر از 

 )٦٩.(ھمگى شھادتین گفتند



79 
 

 
һƬƴǙһҸ  �өƠҸǍ ƴ ǚƻƬҺ ƶǚƳ₦ﬞƓƤ ִיǙ ǙӨ ƵҒ
ҺӨǙҺ ƱẫƬ! 

، رسول خـدا و على   شب زفاف فاطمھ  
آن نھاد و كاسھ اى طلبید و غذایى در  

این متعلق بھ فاطمھ و ھمسـرش مـى : فرمود
ھنگامى كھ خورشید غروب كرد، بھ ام . باشد

ام سلمھ مى . فاطمھ را بیاور: دسلمھ فرمو
رفتم و دست فاطمـھ را گرفتـھ ، در : گوید

حالى كھ دامنش بر زمین كشـیده مـى شـد و 
عرق شرم و خجالت از چھره اش جـارى بـود، 

بھ خدمت حضرت كھ . او را نزد حضرت آوردم 
رسـول . رسید، از شدت خجالت پـایش لغزیـد

تو را از لغزشھاى  داوندخ: فرمود خدا 
پیش روى حضرت كـھ . دنیا و آخرت نگھ دارد

قرار گرفت ، حضرت چادر از صورتش بـھ یـك 
 )٧٠.(سو زد تا على چھره او را ببیند

دسـت فاطمـھ را  پیـامبر اكـرم  سپس
 :گذاشت و فرمود گرفت و در دست على 

 ...� لك فى ابنة رسول �  بارك
در مورد دختر رسول خدا بـھ تـو  خداوند
 )).بركت دھد

على ، فاطمھ ھمسر نیكى اسـت ، و اى  اى
فاطمھ ، على نیز ھمسـر نیكـى اسـت ، پـس 

بھ خانھ خود بروید و كارى نكنیـد : فرمود
 .تا من نزد شما بیایم 

وارد خانھ علـى  كھ رسول خدا  آنگاه
برخیــز و : فرمــود  شــد بــھ فاطمــھ  

 .مقدارى آب بیاور
برخاست و كاسھ اى پر از آب كرده  اطمھف

اندكى  نزد آن حضرت حاضر كرد، پیامبر 
از آن آب را بھ دھان خود ریخـت و مضمضـھ 
ــپس  ــت ، س ــرف ریخ ــرد، و آن را در آن ظ ك

ــھ  ــر فاطم ــر س ــدارى از آن آب را ب   مق
 ىبھ جانب من روكن ، وقت: ریخت ، و فرمود

بھ جانب آن حضـرت رو كـرد،   مھ كھ فاط
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قـدرى از آن آب را بـھ سـینھ  پیامبر 
فاطمھ پاشید و مقدارى را ھـم بـین شـانھ 
ھــاى او پاشــید و آنگــاه در حــق او دعــا 

 )٧١.(كرد
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ƷƠƠƲǙөƩƲ ƱƠƠƩƄǚƖ ƷƠƠ₠ƴөƌ ӨҺ ƪǚẫғƠƠ₦өƖ 

ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
 در شـب زفـاف: در حدیثى آمده است كھ  

قطیفھ اى بر  ، پیامبر اكرم  فاطمھ 
و بھ روایتـى بـھ ناقـھ (استر شھباى خود 

را بـر   انداخت و فاطمھ ))) دلدل((خود
مھـار ناقـھ را بـھ  مـامآن سوار كـرد، ز

سلمان داد و خود از پشت سر، استر را مـى 
در بین راه صدایى شـنید، دیـد كـھ . راند

جبرئیل و میكائیل ھر یك با ھفتـاد ھـزار 
چھ شـده كـھ : پرسید. فرشتھ وارد شده اند

بھ زمین فرود آمدید؟ گفتند آمدیم تا بـھ 
عنوان ھمراھى بـا عـروس ، فاطمـھ را بـھ 

آنگـاه . ببـریم  بطالـخانھ علـى بـن الب
جبرائیــل ، میكائیــل ، فرشــتگان و حضــرت 
رسول ھمگى تكبیـر گفتنـد، و از آن زمـان 

 )٧٢.(تكبیر گفتن در عروسى رسم شد
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Өǚƍ₦Ǚ  ө�ƨǚƠƻ� ƪǚƬִلىי  Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ ƧƥƠ₠ƴ   ص

 ƱƩƄǚƖ Ʒ₠ƴөƌ ӨҺǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
شبى كھ صدیقھ طاھره را براى زفاف بـھ  

بردنــد، پیــامبر مــى  ســوى منــزل علــى 
براى اینكھ دختر عزیزش  وسلم وآلھ علیھ � صلى

درد یتیم را احساس نكند دستور داد، مركب 
با پارچھ اى ریشـھ دار تـزیین  اخاص او ر

. بـر آن سـوار شـود  كنند تـا فاطمـھ 
در دسـت  دھانھ اسب بھ دستور پیـامبر 

یامبر خود نیـز اسـب سلمان قرار داشت و پ
 .را مى راند

ــر ــدالمطلب  دخت ــامبر (عب ــاى پی ــھ ھ عم
و زنان مھاجر و انصار در این حركـت ) 

را ھمراھى مى نمودند و زنان   ، فاطمھ 
پیامبر در حالى كھ اشـعار مـى خواندنـد، 

 .پیشاپیش قافلھ در حركت بودند
اى ھمقدمان من : سلمھ چنین مى خواند ام
با یارى خدا راه رویـد و پروردگـار را ! 

یاد آوریـد آنچـھ . در ھر حال شكر نمائید
را كھ پروردگار بر شـما انعـام فرمـود و 
شما را از ناراحتیھا و آفت ھـا دور نگـھ 

راه بروید با بھترین زنان عالم ، . داشت 
: ودآن زنى كھ سزاوار است بھ او گفتـھ شـ

 .خالھ ھاى من  كھ فداى تو عمھ ھا و
از او عایشھ اشـعارى سـرود و سـپس  بعد

 :حفصھ چنین گفت 
بھترین زنـان بشـر، آن كسـى كـھ  فاطمھ

پروردگار بـھ . صورتى ھمچون قرص ماه دارد
فضل خود بھ آیھ ھاى سوره زمر تـو را بـر 

خداونـد . تمام جھانیان برترى داده اسـت 
تو را بھ جوانى فاضل تزویج فرمـود، علـى 

 .ى است كھ موجود است بھترین كس
) مادر سعبن معـاذ(از حفصھ ، معاذه  پس

ما ھمراه دختر پیامبر ھـدایت : چنین سرود
ھستیم كھ شرف در او جمع و فراھم شده است 
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، در قلھ ارتفاعى بلند مرتبھ كھ ھیچ كـس 
ایــن . را شــبیھ و نزدیــك او نمــى بیــنم 

قافلھ بھ این صـورت در حركـت بودنـد تـا 
 .دندرسی لى اینكھ بھ خانھ ع
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ƮҺǚƗғ₠Ǚ  ₢ƵҸ ƶƵ� ִיǙ �өƁҰ ƪҺөƞ 

وقتى كھ مى خواسـتند : ام سلمھ مى گوید
را بھ خانھ علـى ببرنـد،   حضرت فاطمھ 

آیا عطر و بوى خوشى : گفتم   بھ فاطمھ 
آرى ، شیشــھ اى از عطــر : داریــد؟ فرمــود

شیشـھ   فاطمـھ . مخصوص ذخیره كرده ام 
و مقدارى از آن را در كف دستم  ردعطرى آو

ریخت ، آنچنان بوى خوشى داشـت كـھ ھرگـز 
ایـن بـوى : مثل آن نبوئیده بودم ، گفتم 

ھر : خوش را از كجا تھیھ كرده اى ؟ فرمود
بـھ حضـور پـدرم مـى  )٧٣())دحیھ كلبى((وقت

! اى فاطمـھ : آمد، پدرم بھ من مى فرمـود
فرشى مى آوردم و . ویت بیاورفرشى براى عم

وقتى بر مى خاسـت از . او بر آن مى نشست 
چیزى بـر زمـین مـى ریخـت ،   درون لباسش 

جمع كن ، این عنبر : پدرم بھ من مى فرمود
 .است كھ از بال و پر جبرئیل ریختھ است 

در  ھرگـاه پیـامبر : نوشتھ اند برخى
، حضـرت فاطمـھ خواب قیلولھ عرق مـى كـرد

عرق او را مى گرفت و در شیشھ اى مـى   
كرد، این عرق بوى خوشـى داشـت كـھ از آن 

 )٧٤.(متصاعد مى شد
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ƷƬǚƨҺǚƠƠƠ₦  ƱƠƠƠƩƄǚƖ ƷƠƠƠ₠ƴөƌ ӨҺ ƱƠƠƠƟǗǃƨ

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
عبدالرحمن صفورى از جابر بن عبد� نقل  

 :مى كند كھ 
در حالى كھ مـى گریسـت بـر  )٧٥(ایمن  ام

رسول مكرم اسـلام از . وارد شد پیامبر 
مـردى : گفت . علت گریھ او سؤ ال فرمودند

از انصار دختر خـویش را شـوھر داده و در 
گردو و   مراسم ازدواج ، بر سر دختر خویش 

ن این منظره بـھ دشكر افشانده ، من با دی
ــاد  ــرهی ــراء  منظ ــھ زھ   ازدواج فاطم

. ھ شما بر سر وى چیزى نیفشاندیدافتادم ك
قسم بھ آن كس كـھ : فرمودند رسول خدا 

مرا بھ پیامبرى برانگیخت و رسالت را خاص 
من گرانید، پروردگار متعال در آن ھنگـام 
كھ فاطمـھ را بـراى علـى تـزویج فرمـود، 

مقرب خود را امر كـرد تـا در گـرد  ئكھملا
در میان این فرشتگان عرش او جمع شوند كھ 

، جبرئیل ، میكائیل و اسرافیل نیز حضـور 
: آنگاه بھ پرنـدگان امـر فرمـود. داشتند

نغمھ سرائى كرده و درخت طوبى بر آنان لؤ 
لؤ شفاف و درخشنده با دُرّ سفید ھمراه بـا 

 )٧٦.(زبرجد سبز و یاقوت سرخ بیفشاند
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ƱƩƻƤƴ  ƱƩƄǚƖ �өƁҰ Ʒ₠ƴөƌǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  
از  حضرت رسـول : مى فرمایند على 

: پول زره ده درھم بھ مـن داد و فرمودنـد
یا على ، با این پول مقدارى روغن و خرما 

من طبق دستور حضرت آنھا . و كشك تھیھ كن 
را خریده و بھ نزد ایشـان آوردم پیـامبر 
. خود نیز گوسفند چاقى تھیـھ نمـوده بـود

زد و  الاچرمى خواست ، آستین بـحضرت سفره 
از آن خرما و كشـك و روغـن غـذایى تھیـھ 

ھر كس را كھ مى : نمود آنگاه بھ من فرمود
 .خواھى دعوت كن 

من بھ مسجد آمـدم ، : مى فرماید  على
دیدم جمع كثیرى از صحابھ در مسـجد حضـور 
دارند و من از اینكھ گروھى را دعوت كـنم 

نكنم شرمگین شدم ، لذا و عده اى را دعوت 
ھمگى ! اى مردم : روى بلندى رفتھ و گفتم 

مردم بلند . براى صرف ولیمھ فاطمھ بیائید
و مــن از كثــرت  ادنــدشــده و بــھ راه افت

چـون . جمعیت و كمى غذا خجالت مى كشـیدم 
از این مطلب آگاھى یافـت ،  رسول خدا 

خـواھم كـھ  على جان من از خدا مى: فرمود
پس تمام آن جمعیـت . این غذا را بركت دھد

از آن غذا خوردند و سیر شدند در حالى كھ 
 ...چیزى از غذا كم نشد

آفتاب غـروب كـرد زوجـات پیـامبر،  چون
. را زینت و عطر آگـین نمودنـد  فاطمھ 

 را در سمت راست ، على پس رسول خدا 
را در سمت چپ خود نشـانید و   و فاطمھ 

آنگاه دست دختـرش . پیشانى آنھا را بوسید
علـى : گذاشـت و فرمـود  علىرا در دست 

جان فاطمھ ھمسر خوبى است ، بھ دخترش نیز 
على شوھر خوبى است ، ! فاطمھ جان : فرمود

 )٧٧.(سپس در حق آنھا دعا كرد
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Ɲҹƻƨ ƥẪ  ƣ�ƭ₠ ƴ Ʒ₠ƴөƌ ƶǚƳ 

را از   حضــرت فاطمــھ  وقتــى علــى 
خواستگارى كرد، پیـامبر  پیامبر اكرم 

مى خواھم مـژده اى بـھ : فرمود بھ على 
ــدھم  ــى . تــو ب ــید،  عل ــاجرا را پرس م

 :فرمود پیامبر 
از آمدن تـو، جبرئیـل خبـر ازدواج  قبل

وقتى كھ جبرئیـل . شما را بھ من داده بود
آمد در دستش دستھ ھاى گـل میخـك و سـنبل 

ایـن گلھـا بـراى : پرسیدم . خوش بوى بود
این از گلھـاى جشـن عروسـى : چیست ؟ گفت 
در بھشـت اسـت ، امـروز   على و فاطمھ 

بنـدى  آذینخداى تعالى بھ فرشتگان دستور 
ھمھ جـاى بھشـت را : بھشت را داد و فرمود

بیارایند و در فضاى آن عطر افشانى كننـد 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــان ب و حوری

سرود شـادى ))حمعسق((و))یس))((طھ((خواندن
ندایى از جانب خداونـد برخاسـت . بخوانند

كھ امروز روز جشن عقد على بن ابـى طالـب 
است ، گواه باشید كھ من فاطمھ دختر محمد 

على بن ابى طالـب در آوردم  دواجرا بھ از
خطبھ عقد بھ دستور خداوند خوانده شد و . 

ــتگان  ــھ اى فرش ــد ك ــد ش ــدایى بلن اى ! ن
بـھ علـى و فاطمـھ تبریـك ! ساكنان بھشت 

 )٧٨(گویید
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 ǚƳҢ  ƮөƲǚƄ Ʊƛƺһ₮ �өƁҰǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙיִ

 پــس از اینكــھ حضــرت رســول اكــرم  
بـا فاطمـھ  پیشنھاد ازدواج حضرت علـى 

را قبول كرد و از میان وسایل كم على   
، زره او را براى خرج عروسى قبول فرمود، 

فروخـت و پـول آن را نـزد  ازره ر على 
ایــن  پیــامبر . آورد رســول اكــرم 

مودنـد، یـك مبلغ را بھ سھ قسمت تقسیم فر
سوم براى خرید جھیزیـھ ، یـك سـوم بـراى 
خریدن عطر و بوى خوش و یك سوم آن را نزد 

 مھام سلمھ بھ امانت گذاشتند تا براى ولی
 .شب عروسى از آن استفاده كنند

درھم ، مقـدار پـولى را  ٦٣  پیامبر
كھ براى جھیزیھ گذاشتھ بود بھ چنـد نفـر 

بـا : صـحاب داده و فرمودنـداز یاران و ا
این پول براى دخترم آنچھ از لوازم خانـھ 

آنھا بھ بازار . مورد نیاز است تھیھ كنید
رفتــھ و وســائل مــورد نیــاز را خریــدارى 

 :عبارتند از وسائلكردند كھ آن 
دو دست رختخواب از پارچـھ مصـرى ،  - ١

محتواى یكى از آنھا بـرگ خرمـا و دیگـرى 
 .پشم گوسفند بود

 .فرشى از پوست  - ٢
بالشى از پشـم بـا درونـى از بـرگ  - ٣

 .خرما
 .عبائى خیبرى  - ٤
 .مشك آب  - ٥
ــرف آب  - ٦ ــوزه و دو ظ دو ظــرف . (دو ك

 )بزرگ و دو ظرف كوچك 
 .آفتابھ  - ٧
 .پرده اى از پشم نازك  - ٨
 .درھم  ٩پیراھنى بھ قیمت  - ٩
 .یك روسرى بھ ارزش چھار درھم  - ١٠
 .یاه رنگ حولھ اى س - ١١
 .تختى پوشیده بھ روتختى  - ١٢
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چھار زیر دستى از پشـم طـائف بـا  - ١٣
 .محتواى از گیاھى بھ نام اذفر

 .حصیرى بحرینى  - ١٤
 .دستاس  - ١٥
 .وسیلھ و ظرف خضابى از مس  - ١٦
 .ظرفى براى شیر - ١٧
 .ظرفى بزرگ براى آب  - ١٨

آورده  كالاھا بھ نـزد پیـامبر  وقتى
با دست آنھا را زیر و رو  پیامبر . شد

بركــت ده ! پروردگــارا: كــرده و فرمودنــد
قومى را كھ بیشترین ظرفھایشان گلین اسـت 

).٧٩( 
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 ǚƳҢ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ һƬƴǙһҸ ₰өƌ ӨҺיִ

یكى از منافقان مدینـھ حضـرت امیرمـؤ  
را در خواسـتگارى از  السـلام عليـهمنان علـى 

یـا : ملامت كـرد و گفـت   فاطمھ زھراء 
على ، تو معدن فضـل و ادب و شـجاع تـرین 
مبارزان عرب ھستى ، چرا زنى خواسـتى كـھ 

اگر دختر مرا مـى ! سد؟چاشتش بھ شب نمى ر
خواستى ، چنان مى كردم كھ از در خانھ من 

ر مـن تا در خانھ تو، شتر پر از جھاز دخت
 .بود

این كار : فرمود امیرالمؤ منین  حضرت
 .بھ تقدیر است نھ بھ تدبیر

 الله العلى الكبیر الحكم
از آن خداوند بلند مرتبھ و بزرگ  فرمان

 .است 
را بھ مال و متاع دنیا نظرى نیست ،  ما

تفاخر ما بـا . مقصود رضاى حق تعالى است 
ما بھ اعمال است ، نھ با اموال و مباھات 

 .كردار است نھ بھ درھم و دینار
رضاى خود را بھ حكم و قضاى  على  چون

! على : الھى ظاھر كرد، ندایى بھ وى رسید
سر بردار تا قـدرت حـق را بینـى و جھـاز 

حضرت سـربلندى . را بنگرى  دختر محمد 
كرد، از بالاى سرش تـا عـرش خـدا حجابھـا 

بھ  عھ شد و در زیر عرش میدانى وسیبرداشت
تمام آن میـدان از ناقـھ ھـاى . نظرش آمد

بھشتى ، با بارھایى از در و گوھر و مشـك 
بر ھر شترى كنیزكـى چـون . و عنبر پر بود

مھر تابان در حالى كھ زمام ھـر شـتر بـھ 
آنھا ندا مـى . دست غلامى بود، قرار داشت 

 .كردند
 ىجھاز فاطمة بنت محمد المصطف ھذا
 .جھاز فاطمھ دختر محمد مصطفى است  این
از مشاھده آن منظره خوشـحال شـد و  على

  حضـرت فاطمـھ . آمد  بھ حجره فاطمھ 
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اگـر چـھ سـرزنش : گفت  با مشاھده على 
منافقان را درباره ما شنیدى ، اما جھـاز 

 )٨٠.(ما را بھ عین عیان دیدى 
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�ƴөƌ  һƭƺǚғ₠ Ʒƨ ǙӨ өẫƺһƟƺ ҺǚƨǙҺ ƴ 

از ھمان شب اول   شخصیت فاطمھ زھراء 
جلوه مى نماید،  ازداوج چنان براى على 
فرداى آن شب از  كھ وقتى پیامبر اكرم 

ھمسرت را چگونھ یافتى ؟ : مى پرسد على 
 :مى گوید پاسخبى درنگ 

 العون على طاعة � منع
ــرین ــت و  بھت ــراى اطاع ــاور ب ــار و ی ی

 .عبودیت خداوند
 :مى پرسد  از فاطمھ زھراء  ھمچنین

راءیت زوجك ؟ شوھرت را چگونھ دیدى  كیف
 ))؟

 :داد پاسخ
بھتـرین ! یا ابة خیـر زوج ؛ اى پـدر((

 )٨١()).شوھر دیدم
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ҜǚҒ  ƶҺǚƨǙҺ 

 :فرموند روزى رسول خدا 
سلیمان جھیزیھ اى براى دخترش كـھ  حضرت

جھاز بزرگى با چیزھاى دیگـر، بـھ ھمـراه 
دانـھ  ٧٠٠تاجى از طلا براى دامادش كھ بھ 

علـى . جواھر زینت شده بود آمـاده سـاخت 
بعد از شنیدن این مطالب بھ منزل آمده  

 اطمـھرا براى حضرت ف و سخنان پیامبر 
چنین تصور كـرد   فاطمھ . بیان كرد  

كھ شاید در قلب شوھرش چنین گذشـتھ باشـد 
، پیامبر با عظمتى بوده ، سلیمان : كھ 

اما پیغمبر ما كھ قدر او بـالاتر و شـاءن 
! ھ اى او بزرگتر است ، دخترش چنین جھیزی

موضوع را پنھـان نمـوده و  نای  فاطمھ 
براى احدى آشكار نكرد تا اینكھ از دنیـا 

 .رحلت فرمود
را   در یكى از شـبھا فاطمـھ   على

در خواب دید كھ در بھشت بالاى تختى نشستھ 
حورالعین بھ خدمت   و اطراف تخت فاطمھ 

ه اند و دخترى در نھایت حسـن و او ایستاد
جمــال و گشــاده روئــى در حــالتى كــھ بــھ 

  زیورھا زینـت كـرده در مقابـل فاطمـھ 
 .ایستاده و منتظر فرمان اوست 

این دختـر   اى فاطمھ : فرمود  على
این دختر سـلیمان : كیست ؟ حضرت جواب داد

ت من واداشتھ پیغمبر است كھ او را بھ خدم
آن روز كـھ پـدرم ! بدانكھ یا علـى . اند

راجع بھ جھیزیھ دختر سلیمان فرموده بـود 
و در قلب من چیزى گذشت كھ مـن آن را بـا 

و براى احدى آشـكار (كردم   خود حدیث نفس 
براى تو عوض آن تاجى كھ سلیمان ) نساختم 

براى دامادش ریختھ بود چنـین قـرار داده 
ر روز قیامت بھ دست تو شده كھ پرچم حمد د

 )٨٢.(باشد
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƪǚƠҢ ! ҺﬞƠƬ ǙӨ ƵƠҒ
لى   �Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƦҺǚƳƬ ƱƍƺҺƴ Ʊع

وقتـى كـھ   شب عروسى علـى و فاطمـھ 
عروسى وارد منزل دامـاد شـد، رسـول خـدا 

بھ بلال فرمود تا اذان نماز عشـاء را  
اقامھ نمـاز عشـاء،  پس از اذان و. بگوید
ظرفى آب خواست ، در حالى كھ آیـاتى  تحضر

از قرآن تلاوت مى فرمود بھ عروس و دامـاد 
دستور داد تا از آن آب بنوشند، سپس خـود 

 .با آن وضو گرفت و بر سر ھر دو پاشید
مى خواست از خانـھ  كھ پیامبر  وقتى
بـھ سـختى   خـارج شـود فاطمـھ  على 

گریست ، چون این نخستین بار بود كھ طعـم 
پیـامبر . تلخ جدایى از پدر را مـى چشـید

! دخترم : دخترش را آرام كرد و فرمود 
اكنون تو ھمسر كسى ھستى كھ نیرومنـدترین 
مردم در ایمان است و از نظر اخـلاق و روح 

، من تو را نزد بلند بر ھمگان برترى دارد
 )٨٣.(او بھ ودیعھ نھدم 

ــھ ــدا    فاطم ــول خ ــدیقھ رس ــرى ص ھمس
یـا : فرمودنـد بھ امیرالمؤ منـین  

پروردگار سھ نعمت ارزشمند بـھ تـو ! على 
عطا كرده است كھ بھ ھیچ كس ، حتى بھ مـن 

 :ارزانى نكرده 
پدرزنى چون من بھ تو عطـا كـرده :  اول
 .است 
بھ تو ھمسرى چـون دختـرم صـدیقھ :  دوم

 .ھدیھ فرموده است 
بـھ  فرزندانى چون حسن و حسین :  سوم

 .تو عطا كرده است 
البتـھ : بھ دنبال آن فرمود  پیامبر

 )٨٤.(شما از من و من ھم از شما ھستم 
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өƲƵ₦ م ط ا �ƱǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ  ƙƠƥҸ ƫƺөƠҒө ف
 �₠Ǚ 

فاطمـھ زھـراء : اسماء بنت عمـیس گفـت 
شبى كھ من بھ خانھ على : بھ من فرمود  
از خــواب ) در نیمــھ ھــاى شــب (رفــتم  

سخن  بیدار شدم ، دیدم كھ زمین با على 
. دمى گوید و على نیز با آن حـرف مـى زنـ

یان را گفتم ، پدرم سجده صبح نزد پدرم جر
ــرد و  ــد ك ــرش را بلن ــرد و س ــولانى ك اى ط

دخترم ، بشارت باد تو را بھ اولاد : فرمود
صالح و نسل پاكیزه ، زیرا خداوند شـوھرت 
را بر سایر مردم برترى داده و بـھ زمـین 
دستور داده كـھ بـا او سـخن بگویـد و از 

 .كند عاخبار شرق و غرب عالم او را مطل
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ƪǚƩƻ� Ʃ₠Ǚ ǜƠ₦ Ƨ₠Ǚөƨ ִיǙ һƍ� ƱңƺһҸ ƴ ￼ǚ
 Ʒ₠ƴөƌ 

رسول مكرم اسلام آب خواسـتند، جرعـھ اى 
بھ دھان برد و مضمضھ كرد و بعد آن جرعـھ 
ــرون  ــھ اى بی ــل كاس ــھ داخ ــان ب را از دھ
ریختند و آنگاه آن آب را بر سر و سینھ و 

افكنده و على   بین دو كتف حضرت فاطمھ 
نیز صدا كرد و ھمین عمل را بـا او  را 

 .انجام دادند
زنان را امر فرمود تـا  پیامبر  سپس

 وقتـى كـھ پیـامبر . ھمگى خارج شـوند
خواستند از اطاق خارج شـوند شخصـى را در 

كـھ ھسـتى ؟ گفـت : آنجا دیدند، فرمودنـد
آیا نگفتم : فرمود. اسماء بنت عمیس ھستم 

. عـرض كـرد. دكھ ھمھ از اینجا خارج شـوی
آرى یا رسول � ، پدر و مادرم فـداى شـما 
من قصد مخالفت امر شما را نداشتم ، ولـى 

آنگاه جریـان . با خدیجھ پیمانى بستھ ام 
پیـامبر . بیان كرد را براى رسول خدا 

بــا شــنیدن نــام خدیجــھ متــاءثر شــده ، 
ــتند و بعــد فرمودنــدگر اى اســماء : یس
كھ خدا حوائج تو را در دنیـا و  میدوارما

 )٨٥.(آخرت بر آورد
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ش ش خ   Ʒƥƌ �өƁҰ ƵƬ ƫƲǙөƻ�Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ب

دستمالى   بھ ھنگام رحلت حضرت فاطمھ 
بستھ شده در كنار آن حضرت مشـاھده كـرد، 
آن را گشود و دید، پارچـھ اى ابریشـمى و 

در آن پارچھ كاغذ سفیدى اسـت  سبز است كھ
كھ بر روى آن چیزھایى نوشتھ شـده و نـور 

 :فرمود  فاطمھ  تاز آن مى درخشد، حضر
ابوالحسن ، ھنگامى كھ پدرم مرا بـھ  اى

ــى دو  ــب عروس ــو در آورد، در ش ــرى ت ھمس
پیراھن داشتم ، یكى نو و دیگـرى كھنـھ و 

 سر نماز بودم كھ كسـى در زد و. وصلھ دار
اى خانـدان : سائلى از پشـت در مـى گفـت 

 نبوت و معدن خیـر و جـوانمردى ، مـن بـي
نوائى برھنھ ام ، اگـر پیـراھن كھنـھ اى 

مــن . نیازمنــد آن مــى باشــم  نداریــد مــ
پیراھن نو خود را برداشتھ ، بـھ او دادم 

صبح روز بعد از . و لباس كھنھ را پوشیدم 
بر من وارد شـد و  عروسى كھ رسول خدا 

دخترم مگر تو لباس نـو نداشـتى ، : فرمود
اى پـدر آن : چرا آن را نپوشیدى ؟ گفـتم 

بسـیار : فرمـود. را بھ سائلى صدقھ دادم 
كار خوبى كردى ، اگر بھ خاطر شوھرت لباس 
نو را خودت مى پوشـیدى و لبـاس كھنـھ را 
صدقھ مى دادى در ھر دو حالت توفیق شـامل 

اى رسول خدا من بھ : كردم  عرض. تو مى شد
شما اقتدا كردم ، ھنگامى كـھ بـا مـادرم 
خدیجھ ازدواج كردى ، ھر آنچھ را كـھ بـھ 

در راه خدا انفاق كـردى تـا  دتو داده بو
حدى كھ سائلى بھ شما رسید و پیراھن خـود 

. را بھ او دادى و حصیر بر خـود پوشـیدى 
در ھمان موقع جبرائیل نازل شد و این آیھ 

 .درا آور
  لا ت�سطها � ال�سط فتقعد �لوما �سورا و

دستھایت را نگشاى كھ بعـد شـرزنش  خیلى
 )٨٦.(شده و حسرت زده بنشینى 
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خـدا گریسـت و مـرا بـھ سـینھ اش  رسول
ــت  ــده و گف ــازل ش ــل ن ــباند، جبرائی : چس

بـھ : خداوند سـلام رسـانده و مـى فرمایـد
سلام برسان و بھ او بگو، ھر چھ   فاطمھ 

مى خواھى طلب كن و اگر ھر چھ در آسمان و 
. زمین است بخواھى بھ تو داده خواھـد شـد

او،  زارىپدر جان لـذت خـدمتگ: عرض كردم 
. مرا از سؤ ال كردن از او بازداشتھ است 

ــره  ــھ چھ ــردن ب ــاه ك ــز نگ ــازى ج ــن نی م
. بزرگوارانــھ او در بھشــت بــرین نــدارم 

دخترم ، دسـتھایت را بـالا : رمودپیامبر ف
بیاور، من دستھایم را بالا بـردم و حضـرت 
ــت  ــرده و گف ــالا ب ــتھایش را ب ــز دس : نی

خداوندا امـتم را ببخشـاى ، و مـن آمـین 
گفتم ، جبرائیـل پیـامى از سـوى خداونـد 

مـن آن : متعال آورد كھ خداوند مى فرماید
عده از گناھكاران امت تو را كھ در دلشان 

مھ و مادرش و شوھرش و فرزنـدانش محبت فاط
مـن در : را داشتھ باشد مى بخشم ، فرمـود

خداونـد بـھ . این باره سندى مـى خـواھم 
 بـایىجبرائیل دستور داد دیبایى سبز و دی
 :سپید كھ بر روى آن نوشتھ شده است 

 ربكم على نفسھ الرحمة كتب
رحمت را بر خود لازم كـرده  پروردگارتان

 ،.))است 
ائیــل و میكائیــل و حضــرت جبر. بیــاورد

رسول بر آن گواھى داده و امضـاء كردنـد، 
دختـرم ایـن نوشـتھ در ایـن : حضرت فرمود

بستھ است ، روز وفاتت كھ رسید وصـیت كـن 
در قبرت بگذارند تا روز قیامت كـھ مـردم 
سر از قبـر بردارنـد و گناھكـاران حتمـى 
شدند این امانت را بھ من تسـلیم كـن تـا 

بر مـن و تـو ارزانـى  كھ خداوند اآنچھ ر
تـو و پـدرت . داشتھ از خداونـد بخـواھم 

 )٨٧.(براى جھانیان رحمت ھستید
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ــــل ــــنجم  فص ــــول � : پ ــــراه رس ھم

  وسلم وآلھ علیھ � صلى
را بســیار مــى   فاطمــھ  پیــامبر 

روایـات زیـادى در مـورد بوسـیدن . بوسید
دختر گـرامیش فاطمـھ  وسلم وآله عليه االله صلىپیامبر 

را وجود دارد كھ بھ نقل از آنھـا اكتفـا 
 . نیممى ك
در سـخن   فاطمھ : عایشھ مى گوید - ١

گفتن ، شبیھ تـرین مـردم بـھ رسـول خـدا 
وقتى بر پیغمبر وارد مى شـد آن . بود 

حضرت دستش را مى گرفت و مى بوسـید و بـر 
ھرگـاه رسـول خـدا . دش مى نشـانیدجاى خو
وارد مــى شــد،    طمــھبــر حضــرت فا 

فاطمھ بھ احترام پدر از جاى بر مى خاسـت 
، دست آن حضـرت را مـى بوسـید و در جـاى 

 .خودش مى نشانید
حضـرت  عایشھ دید كـھ پیغمبـر  روزى

! یا رسول � : ض كردفاطمھ را مى بوسد، عر
را مـى بوسـى بـا   آیا ھنوز ھم فاطمھ 

اگر مى دانسـتى : اینكھ شوھر دارد؟ فرمود
را دوست دارم محبت تو   من چقدر فاطمھ 

فاطمـھ . مـى شـد دترنیز نسبت بھ او زیـا
حوریھ اى است بھ صورت انسان ، من ھر وقت 

 ٨٨(مى بوسم  مشتاق بوى بھشت مى شوم او را
( 

ھرگـاه رسـول خـدا : عایشھ مى گوید - ٢
از مسافرت بر مى گشت گلوگـاه فاطمـھ  

بوى بھشت از را : را مى بوسید و مى فرمود
 .او استشمام مى كنم 

بسـیارى از اوقـات : عایشھ مى گوید - ٣
رسول خدا طره موى بالاى پیشانى فاطمـھ را 

مى بویید و زبانش را بر مى بوسید، او را 
 .او مى كشید
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حضرت امام محمد باقر و امام جعفـر  - ٤
نمـى  پیامبر اكـرم : فرمودند صادق 

خوابید مگر آنكھ اول صورت فاطمـھ را مـى 
بوسید، صورت خود را روى سینھ فاطمـھ مـى 

 .گذاشت و براى او دعا مى كرد
ــ در ــر چن ــى دیگ ــت روایت ــده اس : ین آم

پیامبر تمام صـفحھ پیشـانى فاطمـھ و یـا 
 .میان سینھ او را مى بوسید

ھرگـاه : ابو ثعلبھ خشنى مـى گویـد - ٥
از مسافرت بر مى گذشـت بـھ  رسول خدا 

منزل فاطمھ مى رفت ، فاطمھ بـھ اسـتقبال 
پدر مى رفـت و حضـرت او را در آغـوش مـى 

 )٨٩.(را مى بوسید گرفت و بین دیدگانش
 پاورقي

مثقال نقره خالص بود كھ  ٤٠٠دل اانصد درھم معپ -٥٨
چنین مھریھ اى را خداوند معـین : فرموده پیامبر بھ

مثال نقـره  ٤٠٠نمود تا براى امت اسلام سنت باشد و 
دو ونیم مثقـال طـلاى نـاب ) ٥/٢(در آن زمان معادل 

. ٣٨ - ٣٩، كتاب دوم ص ٤ناسخ التواریخ ، ج  -. بود
 -. ٣٥١، ص ٣مناقب ج 

 ٤٨و دختران آن حضرت ص   زندگى حضرت فاطمھ  -٥٩
 ٢٥/ فرقان  -٦٠
 ٥٠زندگانى حضرت فاطمھ و دختران آن حضرت ، ص  -٦١
بھ نقل از  ٥٦بانوى نمونھ اسلام فاطمھ زھرا، ص  -٦٢

 .١٤٥ - ٩٢، ص ٤٣بحارالانوار، ج 
 ١٦٣ز ولادت تا شھادت ، ص ا  فاطمھ زھراء  -٦٣
 ١٧٠فاطمھ زھراء از ولایت تا شھادت ، ص  -٦٤
اسماء بنت عمیس یكى از زنانى بـود كـھ توفیـق  -٦٥

. را یافـت   ھمراھى و ھمرازى با فاطمھ زھـراء 
او زنى شایستھ و مھاجر، عالمھ ، و محدثھ ، بھشـتى 
، ھمسر و مادر دو شـھید، بسـیار عاقـل ، ھشـیار و 

ماءنوس  و او مطیع و محرم رسول خدا . نجیب بود
 .بود و مدافع على   و ھمراه زھراء 

ھمـراه شـوھرش بـھ حبشـھ  بھ امر رسول خدا  او
در خلوت ، خبر شھادت  مھاجرت كرد و حضرت رسول 

 .را بھ او داد امام حسین 
در   تنھا زنى بود كھ بھ وصیت حضـرت زھـراء  او

غسل او شركت داشت و در واپسـین لحظـات بـر بـالین 
كسـى . حضرت حاضر و در دوران بیماریش ھمدم او بـود
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در ایـام بیمـارى  كھ بعد از رحلت رسـول خـدا 
لبخنـدى   حضرت با نشان دادن تابوت بـھ فاطمـھ 

 .نشاند  برلبھاى حضرت زھراء 
و   جریان فدك ، بر حقانیت گفتار زھـراء  در او

پـس از شـھادت . شـھادت داد) ابـوبكر(علیھ شـوھرش 
از ورود عایشھ بھ خانھ آن حضرت ممانعت   فاطمھ 

خود حضـرت چنـین : كرد و در جواب اعتراض آنان گفت 
 .خواستھ است 

كـھ در بـود، چـھ آنگـاه  ھمواره مدافع على  او
توطئـھ خلفـاء . خانھ او و چھ در خانھ دشمن او بود

بـھ او خبـر داد و فرزنـدش  را براى كشتن علـى 
ــدر  ــمن پ ــد را دش ــوبكر(محم ــى ) اب ــب عل  و مح

حضـور داشـت ،  زمانى كھ در خانھ على . پروراند
از آن حضـرت . احادیث و فضـائل او را نشـر مـى داد

 آورد كھ در كربلا در ركـاب امـام حسـین  فرزندى
 -. ٦٢ - ٦٤فرھنگ فاطمیھ ص  -. شھید شد

 ١٣٣فاطمھ زھراء از ولایت تا شھادت ، ص  -٦٦
. ٢٠ص ) سلام � علیھا(فرھنگ سخنان فاطمھ زھراء  -٦٧

 .٢٧٠، ص ١ارشاد شیخ مفید، ج : بھ نقل از
 .٩٢/ آل عمران  -٦٨
نزھة /  ٦٣٨ماین دل پیامبر، ص فاطمھ زھراء شاد -٦٩

، بھ نقل از احقاق الحق ، ج ٢٢٦، ص ٢ج : المجالس ،
 .٤٠٢، ص ١٠
فاطمـھ زھـراء /  ٩٥ - ٩٦، ص ٤٣بحارالانوار، ج  -٧٠

 ٦٣١شادمانى دل پیامبر، ص 
 .٥٩بیت الاحزان ، ص  -٧١
بـھ /  ٦٣٢فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر، ص  -٧٢

جزو دھم  ٢٦٣ - ٢٦٤، ص ١امالى شیخ صدوق ج : نقل از
. 

و از  دحیة بن خلیفھ كلبى ھمشـیر پیـامبر  -٧٣
یاران آن حضرت و از پیشقدمان بھ اسلام بـود، جمـال 
بسیار زیبائى داشت ، شاید بھ ھمین منظـور بسـیارى 

بـر پیـامبر ))دحیھ كلبى((از اوقات جبرئیل بھ صورت
برئیل صحبت مـى كـرد نازل مى شد، پیامبر وقتى با ج

دحیـھ ((خیـال مـى كردنـد كـھ آن حضـرت بـا اظرینن
 .سخن مى گوید))كلبى

 ١١٤، ص ٤٣بحارالانوار، ج  -٧٤
او . پـدرش بـود))ثعلبھ((نام داشت و))بركھ((او -٧٥

وى را  رسول خـدا . خانھ زاد خاندان رسالت بود
ة بـن اسـام((در آورد و))زیـد بـن حارثـھ((بھ عقـد

اسامھ ھمان كسى بود كـھ از . را بھ دنیا آورد))زید
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سـپاه اسـلام  فرمانـدھىعھده دار  جانب پیامبر 
 .))١٨٤آمنھ مادر پیامبر، ص .((شد

ام ایمن ، حبشى بـود و ))بنت الشاطى((بھ نوشتھ بنا
ود، بـ در سفر یثرب ھمراه آمنھ و حضـرت محمـد 

ـــھ  ـــت از آن ، آمن ـــھ در مراجع ـــفرى ك ـــان س ھم
از دنیا رحلت مى كند و ام ایمن سرپرستى ))ابوا((در

. عھده مى گیرد ھرا در ادامھ مسافرت ب پیامبر 
در طول زندگیش با دیـدن ام ایمـن بـھ  پیامبر 

پـس از مـرگ : یاد مـادرش مـى افتـاد و مـى فرمـود
شرح ((، ام ایمن را مادر خود مى دانم))آمنھ((مادرم

 .))٢١٦، ص ١٦نھج البلاغھ ابن ابى الحدید، ج 
داراى كمالات اخلاقى و نفسانى بسیار بالایى است و  او

من گرچـھ ام ای. بارھا مورد مدح پیامبر قرار گرفت 
آزاده بود، اما بھ خاطر آن ھمھ سفارشھایى كھ رسول 

در حق زھراء داشت ، خود بھ خـدمت زھـراء  خدا 
انصاف و ایثار و  اودر آمد تا بھ كمالى رسد،   

شھادت را در این خانھ تجربھ كرد و آنگاه كـھ علـى 
بردنـد، در مسـجد در  را براى بیعـت بـھ مسـجد 

برابر ھمھ فریاد اعتراض سرداد و بى پروا خلفـا را 
آنگاه كھ فـدك را غصـب كردنـد در . اھل نفاق خواند

برابر استبداد خلفا ایستاد و شجاعانھ علیـھ آنـان 
از فـراق   شھادت داد، او بعد از شھادت زھـراء 

یـت او و براى اعتراض بھ خلفا و رساندن پیام مظلوم
از مدینھ ھجرت كـرد و آنقـدر در   على و زھراء 

فراق یار و مظلومیت او سوخت كھ خیلى زود بھ معشوق 
 اوسلام و رضوان خدا بر . پیوست و از تنھایى در آمد

 .باد
فاطمـھ الزھـراء /  ٢٢٣، ص ٢نزھة المجالس ، ج  -٧٦

 ١٥٤من المھد الى الحد، ص 
 ٤٣بحارالانوار، ج  -٧٧
غـذراء / ، ١٥٠جلوه ھاى رفتارى حضرت زھراء، ص  -٧٨

 .انصارى 
 .١٥٦فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت ، ص  -٧٩
 .١٠٢ - ١٠٣فضائل الزھراء ص  -٨٠
ریـاحین / ، ١٩فرھنگ سـخنان فاطمـھ زھـراء، ص  -٨١

بحـارالانوار، : بھ نقل از/ ، ١٠١ص : ١الشریعھ ، ج 
 .١٣٣ص  ٤٣ج 
 ٨٥جنة العاصمة ، ص  -٨٢
 .١٢١فاطمھ ، فاطمھ است ، ص  -٨٣
 ١٧٢ریحانھ خانھ وحى ، ص  -٨٤
 .١٧١فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت ، ص  -٨٥
 .٢٩/ اسراء  -٨٦
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بـھ / ، ٤٤٤فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر، ص  -٨٧
 .٢٥٢الكوكب الدرى ، : نقل از

 .٨٥ص  ٢كشف الغمھ ، ج  -٨٨
 ٤٠، ص ٤٣بحار، ج  -٨٩
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ƶǚƲƵẫƤǙ ￼ǙөƲִי ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ƶӨǚғƖӨ 

بـھ خـدمت حضـرت   روزى حضرت زھراء  
حضرت او را اسـتقبال كـرده ، . رسول رسید

دستھایش را بوسید، بـھ ھنگـام خـداحافظى 
ــید و او را  ــتھایش را بوس ــر دس ــار دیگ ب

اى . راوى گوید، عرض كـردم . بدرقھ فرمود
 یـكچنین كارى را درباره ھـیچ ! رسول خدا

: فرمود پیامبر ... ا ندیده ام ؟از شم
من این كار را جز بـھ فرمـان پروردگـارم 

 )٩٠(انجام ندادم 
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ƱƩƄǚƖ  ǙһҸ ƢƵ₠Ө ƫҒ ƮӨǚ� 

در حالى كھ دست حضـرت  روزى پیامبر 
را گرفتھ بود از منـزل بیـرون   فاطمھ 

ھر كس او را مى شناسـد كـھ : آمد و فرمود
مى شناسد و ھر كس او را نمى شناسد بداند 

اسـت ، او  دختـر محمـد   كھ فاطمھ 
. پاره تن ، قلب و روحى در كالبد من است 

ھر كس او را بیازارد، مرا آزرده و ھر كس 
 )٩١.(ارد خدا را آزارده است مرا بیاز

 :روایتى دیگر آمده است كھ  در
ـــــــول  در ـــــــرت رس ـــــــان حض زم
رفاعـــــة بـــــن ((،))ابولبابـــــھ((

، بھ منظور پذیرفتھ شدن توبھ ))عبدالمنذر
وقتـى . آنھا، خود را بھ ستون مسجد بستند

كھ توبھ شان پذیرفتـھ شـد، حضـرت فاطمـھ 
را از سـتون بـاز كنـد، او  خواست او  

سوگند یاد كرده ام كھ جز رسول خدا : گفت 
: پیـامبر فرمـود. كسى مرا باز نكنـد 

 )٩٢.(ھمانا فاطمھ ، پاره تن من است 
 زھرا؟ كیست

  آیینـــــھ ایزدنمـــــا
  

  كیســــــت زھــــــرا؟ 
  

  آیینـــــھ ذات خـــــدا
  

  كیســــــت زھــــــرا؟ 
  

  مظھـــر كـــل الجمـــال
  

  كیســــــت زھــــــرا؟ 
  

ــــلال ــــل الج ــــر ك   مظھ
  

  كیســــــت زھــــــرا؟ 
  

ـــطفى ـــد، مص ـــت احم   دخ
  

  مظھر كل الكمال كبریا 
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 ө�ƨǚƻ� ƪǚƻ� ӨҺ ƱƩƄǚƖ 

بــھ خــاطر منزلــت و   فاطمــھ زھــراء 
جایگاھى كـھ در نـزد پروردگـار عالمیـان 
داشتند، بسیار مـورد علاقـھ پیـامبر خـدا 

در قالب گفتار  رسول اكرم . بودند 
و كردار، بارھا محبت و علاقـھ قلبـى خـود 

بھ فاطمھ را ابـراز داشـتند كـھ در  بتنس
اینجا بھ نمونھ ھایى از آن كلمات اشـاره 

 .مى كنیم 
فاطمة بضعة منى ؛ فاطمھ پاره تـن ((- ١

 )).من است
ھى نور عینى ؛ فاطمھ نور چشم مـن ((- ٢
 )).است
حوراء انسـیة ، كلمـا اشـتقت  فاطمة- ٣

 الى الجنة قبلتھا؛
حوریھ اى است بھ صـورت انسـان ،  فاطمھ

ھر زمانى كھ من مشتاق بھشت مى شوم او را 
 )).مى بوسم

ابنتى فاطمة حوراء آدمیة ؛ دخترم ((- ٤
 )).فاطمھ حوریھ است بھ صورت آدمیان

فاطمة ھى الزھرة ؛ فاطمھ گل اسـت ((- ٥
.((. 
اللتى بین جنبى ؛فلاطمـھ فاطمة روحى - ٦

 )).روح و جان من است
فاطمھ ثمرة فو آدى ؛ فاطمھ میـوه ((- ٧

 )).دل من است
و ھى قلبى ؛ فاطمھ دل و قلـب مـن ((- ٨
 )).است
فمن اذاھا فقد آذانى ؛ ھر كـس او ((- ٩

 )).را اذیت كند مرا اذیت كرده است
فمن اغضبھا اغضبنى ؛ ھـر كـھ او ((- ١٠

 )).خشمگین كرده استرا خشمگین كند مرا 
و یبسطنى ما بیسطھا و یریبنـى مـا - ١١

راءبھا؛ھر كس فاطمھ را شاد كند مرا شـاد 
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كرده است و ھر كھ فاطمـھ را نگـران كنـد 
 )).مرا نگران كرده است
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ƶƵ�  �₨Ƴ� 

عایشـھ بـر رسـول خـدا : ابن عباس گوید
ــغول  ــامبر مش ــھ پی ــالى ك ــد، در ح وارد ش

آیـا : ال كـردسـؤ. ودب  بوسیدن فاطمھ 
و� ! فاطمھ را دوست مى دارى ؟ فرمود آرى 

تو نیز اگر میزان دوست داشتن مـرا نسـبت 
بھ او مـى دانسـتى محبتـت بـھ فاطمـھ ام 

شـب كـھ مـرا بـھ  آنزیادتر مى شد، زیرا 
آســمان چھــارم بــھ معــراج بردنــد، در آن 
ھنگام بھ من خرماى تازه اى كھ نرم تر از 

ك و شیرین تـر از عسـل كف و معطرتر از مش
خرما در من بھ صورت نطفـھ در . بود دادند

ــھ  ــھ   آمــد و از آن خدیج ــھ فاطم   ب
، حوریـھ اى اسـت  پس فاطمھ . حاملھ شد

بھ صورت انسان كھ ھرگاه من مشـتاق بھشـت 
را استشمام مى كنم   مى شوم بوى فاطمھ 

).٩٣( 
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ƌҺƶǚ  ө�ƨǚƻلى�   Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ   ص

عمـران بـن حصـین مـى   براى فاطمـھ 
بودم كھ  یك روز خدمت رسول خدا : گوید

وقتى چشم . بر او وارد شد  حضرت فاطمھ 
آن حضرت بھ صورت دخترش كھ از شدت گرسنگى 

شـود  زرد و آثار از خون در آن دیده نمـى
افتاد، او را بھ نزد خـویش خوانـد، دسـت 

اى : را بر سینھ او نھاد و فرمود  مباركش 
خدایى كھ گرسـنھ ھـا را سـیر مـى كنـى و 

  درماندگان را بـالا مـى بـرى ، فاطمـھ 
عمـران مـى . دختر محمـد را گرسـنھ مـدار

بھ بركت دعـاى پیغمبـر زردى صـورت : گوید
بر طرف شد و آثار خون در    راءحضرت زھ

 ) ٩٤.(صورتش ھویدا گشت 
وقتـى )) اى پدر((صدایم كن! جان  فاطمھ

 :كھ آیھ شریفھ 
 )٩٥.(�علوا د�ء ا�رسول ب�ن�م كد�ء بعض�م بعضا لا

شـاگرد اول   شد، فاطمھ زھـراء  نازل
قرآن ، لحن گفتگـوى خـود را بـا پیـامبر 

كرده و بھ جاى پدرم ، در ھنگـام  عوض 
ــامبر از واژه ــا پی ــول ((گفتگــو ب ــا رس ی

 .استفاده نمود))�
واژه ھر چند حاوى یك نوع احترام و  این

تكریم بود، اما براى رسـول خـدا از طـرف 
رنگ و بوى عاطفى و جلاى عشـق و   فاطمھ 

صــفا را نداشــت و واژه اى دلنشــین بــراى 
لذا بـا (از طرف دخترش نبود،  پیامبر 

 )٩٦(.)عكس العمل پیامبر مواجھ گردید
: روایت شده اسـت كـھ  امام صادق  از

بھ ھنگام : فرمودند  حضرت فاطمھ زھراء 
ھیبت و شكوه ...))لا �علو د� ا�رسـول ((نزول آیھ شریفھ

مانع از این شد كھ بھ حضرت  رسول خدا 
یـا ((لـذا))یا ابة ، اى پدر جـان((بگویم
چند بـار ایشـان . خطاب مى كردم ))�رسول 
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را بھ ھمین ترتیب صدا كردم ، ولى پیامبر 
از پاسخ دادن خوددارى فرمودند تـا اینـك 

ایـن ! فاطمھ جـان : رو بھ من كرده فرمود
آیھ درباره تو و خانواده تـو و نسـل تـو 

نشده است ، تو از منى و مـن از تـو  نازل
این آیھ در رابطھ با جفاكـاران و . ھستم 

انسانھاى خودخواه و متكبر نـازل گردیـده 
اى ((پس فاطمھ جانم ، بـھ مـن بگـو. است 
، زیرا ایـن كلمـھ قلـبم را احیـاء ))پدر

 .كرده و خدا را ارضى مى كند
منى و انـا منـك ، قـولى یـا ابـة  انت

و اءرضى للرب ؛تـو از فانھا اءحیى للقلب 
، ))اى پـدر((منى و من از تو، بگو بھ مـن

زیرا آن مایـھ حیـات قلـب مـن و خشـنودى 
 )٩٧.(پروردگار است 

حضرت ، پیشانى مرا بوسید و آب دھان  پس
مبارك را بھ صـورتم كشـید كـھ پـس از آن 

 )٩٨.(دیگر بھ استعمال عطر نیازى نداشتم 
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�ƌǚƄǙ  Өһ� ִיǙ 

روایت كـرده انـد كـھ اسماء دختر عمیس 
 :گفت 

در حالى كھ در   در خدمت فاطمھ  روزى
. گردنش گردنبندى از طلا بود نشستھ بـودم 

از ســھم  ایــن گردنبــد را حضــرت علــى (
خریـده   غنایم جنگى خود بـراى فاطمـھ 

وارد  در ایـن وقـت رسـول خـدا ). بود
نھ دخترش شد، چون چشمش بھ آن گردنبنـد خا

 :افتاد فرمود
مردم نمى گوینـد فاطمـھ !  فاطمھ  اى
زیـور آلات جبـاران را  دختر محمد   

بـیش از  بھ تن كرده است ؟ رسول خـدا 
بـا   حضـرت فاطمـھ . این سـخنى نگفـت 

را بیـرون  ندشنیدن سخن كوتاه پدر، گردنب
آورده ، آن را فروخت و با پـول آن بنـده 

 )٩٩.(اى خریدارى كرد و آزاد نمود
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ƫғҸƵƨǍ  Өһ� ִיǙ 

روایت كرده كـھ  زراره از امام صادق 
 :فرمود

اظھـار  نـزد رسـول خـدا    فاطمھ
برگ خرمایى بھ  رسول خدا . دلتنگى كرد

آنچھ در آن است ! دخترم : او داد و فرمود
 .بیاموز

 :آن برگ چنین نوشتھ شده بود در
ھر كس بـھ خـدا و روز قیامـت ایمـان ((

 .))دارد، ھمسایھ اش را اذیت نمى كند
ھر كس كھ بھ خدا و روز قیامت ایمـان ((

 .))انش را گرامى مى دارددارد، مھم
ھر كس بـھ خـدا و روز قیامـت ایمـان ((

دارد، بایــد ســخن نیــك بگویــد یــا ســكوت 
 )١٠٠)).(كند
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƶƴӨ ҺǙөƠƖǙ ƫƺөƠғƳ�
 ƫƻƨִי 

 :قال رسول � 
لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة ، بـل  و

ھى اعظم ، ان فاطمـة ابنتـى و خیـر اھـل 
 الارض عنصرا و شرفا و كرما؛

فرمود اگر حسن و نیكـویى  خدا  رسول
در قالب یك شخص و یك چھره در مى آمـد آن 
شخص فاطمھ بود، بلكـھ از آن ھـم بزرگتـر 

رین افراد بود، مطمئنا دختر من فاطمھ بھت
روى زمین از نظر شخصیت ، شرافت و كرامـت 

 )١٠١.(است 
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ت ك ر   ƱƩƄǚƖ ƶǚƌҺ Ʊ� ǙəƑǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ب

 :جابر بن عبد� انصارى مى گوید
سال در مدینھ قحطى شده بـود و چنـد  یك

غــذایى بــراى  روزى بــود كــھ پیــامبر 
 خوردن نداشت ، پس بھ حجره ھـاى ھمسـرانش

 .اما غذایى نیافت . رفت 
رفـت و از دختـرش   خانـھ فاطمـھ  بھ

: عـرض كـرد  فاطمـھ . تقاضاى غذا نمود
فدایت گـردم ، ھیچگونـھ غـذایى در خانـھ 

یكى از  نیست ، بعد از رفتن رسول خدا 
ھمسایگان دو قرص نان و مقدارى گوشت براى 

آن را گرفـت   ھ آورد، فاطمھ فاطمھ ھدی
و در میان ظرفـى نھـاد و روپوشـى بـر آن 

را بر خود و  رسول خدا : گذاشت و گفت 
فرزندانم مقدم مى دارم ، لذا توسط حسن و 

آن . را خبـر كـرد ، رسول خدا حسین 
فاطمـھ . حضرت دوباره بھ منزل دخترش آمـد

. جریان ھدیھ را خدمت پـدر عـرض كـرد  
آن را نزد من بیاورد، : فرمود پیامبر 
. آن ظرف را نزد پیـامبر نھـاد  فاطمھ 

پیامبر وقتى سرپوش را از روى ظرف برداشت 
ھ ظرف پر از نان و گوشت است ناگھان دید ك

ایـن : فرمـود  بھ فاطمھ  پیامبر . 
 دست آمده ؟ھ غذا از كجا ب

از نــزد خــدا، :((عــرض كــرد   فاطمــھ
خداوند بھ ھر كس بخواھد روزى فراوان مـى 

 ))بخشد
  من عند االله يرزق من �شاء بغ� حساب هو

حمد خداى را بھ جا آورده و   پیغمبر
سپاس خـدایى را كـھ تـو را شـبیھ : فرمود

 .قرار داد) مریم (بانوى بنى اسرائیل 
ھمگى اھل خانھ و حتى ھمسران پیامبر  پس
از آن غذا خوردند و سیر شـدند، ولـى  

حضـرت فاطمـھ . ظرف ھمچنان پر از غذا بود
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از آن غــذا بــراى ھمــھ : مــى فرمایــد  
ھمسایھ ھا فرستادم ، خداوند خیر و بركـت 

 تىسرشارى بھ آن غذا داد چنانكھ چنین برك
 )١٠٢.(عطا فرمود بھ حضرت مریم 
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ر ب  Ǚיִ ƮһƭƺǍ ҖҺǙƵҰ  خ

  بـر فاطمـھ زھـراء  روزى پیغمبر 
مقدارى خـوراكى   وارد شد، حضرت زھراء 

از خرما، نان و روغن بـراى پـدرش آمـاده 
كرد پیامبر، على ، فاطمھ ، حسـن و حسـین 

پـس از . براى تناول دور ھم جمع شـدند 
بھ سجده رفـت و  تناول طعام رسول خدا 

د، آنگـاه خندیـ  سجده اى طولانى كرد، سپس 
اى : گفـت  علـى . گریست ، سـپس نشسـت 

علت خندیدن و سپس گریھ خود را ! رسول خدا
وقتى كھ :((حضرت فرمود. براى ما بفرمایید

و جمـع شـما،  متىبا شما غذا خوردم از سلا
پس سـجده شـكر بـھ . شادمان و مسرور شدم 

: جبرئیل فـرود آمـد و گفـت . جاى آوردم 
چھ پس از تو بر خانـدانت آیا تو را از آن

خواھد گذشت خبر ندھم ؟ گفتم چرا بـرادرم 
جبرئیل گفت ، اما دختـرت ، او نخسـتین ! 

فرد از خاندان تو اسـت كـھ پـس از آنكـھ 
را از او گرفتنـد  شمورد ستم واقع شد، حق

و از ارث محرومش كردند و بر ھمسـرش سـتم 
امـا . روا داشتند بھ تو ملحق خواھـد شـد

مورد ظلـم و سـتم قـرار مـى پسر عمویت ، 
 امـا حسـن . گیرد و بھ شھادت مـى رسـد

مورد ظلم و ستم قرار مى گیرد و بھ شھادت 
 تممـورد ظلـم و سـ اما حسـین . مى رسد

قرار مى گیرد و شھید مى شود، پامـال سـم 
ستوران مى شود و با پیكر غرقھ بھ خون در 

 وسـلم وآله عليه االله صلىرسول خدا . غربت دفن مى شود
پس من در این حال گریستم و گفـتم : فرمود

: آیا كسى او را زیارت مـى كنـد؟ گفـت : 
: گفـتم . غریبان ، او را زیارت مى كننـد

ثـواب : ثواب مى برد؟ گفـت  رزائر او چقد
ھ ھزار حج و ھزار عمره كھ ھمھ را با تو ب

 )١٠٣.(سپس خندید. جا آورده باشد
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җƺһҰ Өǚ�ӨҺ ҜǙөƍƨ ƮǙөƩẪ ƪǚƬִי Ʈ 

در شـب معـراج زنـانى را  رسول خدا 
مشاھده فرمود كھ بھ انواع عذابھا گرفتار 

اى : فرمـود  شده بودند، حضـرت فاطمـھ 
مگـر كـار و ! حبیب من ، اى نور چشم مـن 

رفتار این زنھا چھ بود كـھ خداونـد ایـن 
ت ؟ را بـر آنـان مقـرر داشـ ھاگونھ عذاب
آن زنى كـھ ! دخترم : فرمود رسول خدا 

بھ موھایش آویزان بود زنى بود كھ موھایش 
را از مردھا نمى پوشاند، و آن كسى كھ بھ 
زبانش آویختھ شده بود، شوھرش را اذیت مى 
كرد، و آن زنى كھ بھ پاھایش آویختھ شـده 

شوھرش از خانھ بیرون مى  ازهبود، بدون اج
رفت و آن زنى كھ گوشـت بـدن خـود را مـى 
خورد، بھ خاطر آن بـود كـھ بـدن خـود را 
براى مردم آرایش مى كرد و آن زنى كھ بـھ 
شكل سگ بود و آتـش از پـایینش وارد و از 
دھانش خارج مى شد، بھ خـاطر آن بـود كـھ 

 )١٠٤.(زنى آواز خوان و نوحھ سرا و حسود بود
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ Өһ� Өǚғ₠ө� 

ــر   ــد پیغمب ــزوه اح ــاى  در غ زخمھ
فراوانى دیده بـود، بـھ ھمـین علـت خبـر 

 ١٤. شھادت آن حضرت را بھ مدینـھ آوردنـد
نفر از زنـان ھاشـمى و نزدیكـان اھلبیـت 

براى كسب اطلاع از حال پیامبر سراسیمھ  
بھ طرف احد بیـرون رفتنـد، قافلـھ سـالار 

وقتى بھ محـل . بود  ء آنھا فاطمھ زھرا
با   استقرار سپاه اسلام رسیدند، فاطمھ 

دیدن بدن مجروح پدر، او را در آغوش گرفت 
بدن و لباس آن حضرت غـرق خـون . و گریست 

كھ با سـپر آب  فاطمھ با كمك على . بود
مى آورد، بر زخمھاى پیـامبر مـى ریخـت و 
فاطمھ زخمھاى پدر را مى شست ، اما ھر چھ 
مى شستند خون بند نمى آمد، بلكھ خونریزى 

فاطمــھ قطعــھ حصــیرى را . بیشــتر مــى شــد
سوزاند و خاكستر آن را بـر زخمھـاى پـدر 

پیغمبـر . گذاشت تـا آنكـھ خـون قطـع شـد
زھا استخوان پوسیده را مى سوزانید رو 

و با آن زخمھا را دود مـى داد تـا بھتـر 
 )١٠٥.(شد
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Өһ�  �ƺǙһƖ Ʊ� 

چنـان بـود كـھ  رفتار پیغمبر اكرم 
ھرگاه بھ سفرى مى رفت آخرین كسى كھ براى 

بود و   خداحافظى نزد او مى رفت فاطمھ 
ت نخستین كسى را كھ چون از سفر باز مى گش

بـود كـھ   مى رفـت فاطمـھ   بھ دیدارش 
در یكـى . در نزد او مى مانـد لانىمدتى طو

در غیاب پدر دسـتبند   از سفرھا فاطمھ 
و گردن بند و دو گوشواره و یك پرده براى 
درب خانھ تھیھ كرد تا با وضع بھترى پـدر 

در   پیـامبر. و شوھرش را دیـدار كنـد
مراجعت از سـفر یكسـره بـھ خانـھ فاطمـھ 

آمد، اما بر خلاف گذشتھ اصحاب دیدنـد   
كھ رسول خدا خیلى زود در حالى كـھ آثـار 
ناراحتى در چھره اش نمایان بود از خانـھ 
فاطمھ خارج شد، بھ مسجد آمد و بـھ منبـر 

پر معنـاى پـدر  از نگاه  فاطمھ . رفت 
فھمید كـھ او بسـیار آزرده شـده ، اشـكش 

تا كنون پیـامبر بـا او  یراجارى گشت ، ز
 .چنین بر خورى نكرده بود

كھ چنان دید فورا دسـتبند و    فاطمھ
اره ھـا را بـاز كـرده ، گردن بند و گوشو

رسول خدا فرسـتاد و بـراى پـدر نزدھمھ را
مى رساند و  دخترت سلام: پیغام فرستاد كھ 

! اینھا را در راه خدا صرف كـن : مى گوید
ھمینكھ فرستاده فاطمھ بھ نزد رسـول خـدا 

آمد و جریان را معروض داشت ، پیغمبر  
فداھا ابوھـا؛ پـدرش بـھ :((سھ بار فرمود

دنیــا از بــراى محمــد و )). بــاد  فــدایش 
خاندان او نیست ، اگر دنیا در پـیش خـدا 

اندازه بال مگسى ارزش داشت شـربتى از  بھ
ایــن  پغمبــر . آب بــھ كــافر نمــى داد

فرمود و از منبر پـائین آمـد و  راسخنان 
 )١٠٦.(رفت   بھ خانھ فاطمھ 
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ك م  �ǙһƳ₦ ƮҺǙƵƬǚҸ Ʊ￼  ك

وقتـــى كـــھ جعفـــر بـــن ابیطالـــب در 
شھید شد این خبـر بـھ رسـول ))موتھ((غزوه
پیامبر گریست و صحابھ نیز . رسید خدا 

گریھ كردند و این خبر بـھ انـدرون خانـھ 
بھ خانھ  رسول اكرم . پیامبر نیز رسید

و فرزندان جعفر را خواسـتھ ،  دهاسماء آم
ست بر سر آنان كشید و آنان را بوئیـد و د

اسماء احسـاس كـرد . بر سینھ خویش چسباند
كھ واقعھ اى اتفاق افتاده ، لـذا سـؤ ال 

آیـا از جعفـر خبـرى ! اى رسول خـدا: كرد
جعفر : رسیده ؟ پیامبر گریھ كرده و فرمود

 .را پیش خدا بدان 
 بھ سـمت منـزل دختـر رسول خدا  سپس
رفتـھ و بـھ   حضرت فاطمھ زھراء   خویش 

طعامى براى خانواده جعفر درست : وى فرمود
. كن ، زیرا آنان مشـغول عـزادارى ھسـتند

آردى تھیھ كرد و با آن مقـدار   فاطمھ 
فراوانى نان پختـھ ، سـپس نانھـا را بـھ 
ــر  ــھ جعف ــھ خان ــا ب ــدارى خرم ــراه مق ھم

 )١٠٧.(فرستاد
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ƺөẪƱ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƢƴﬞƠƬ өƄǚҸ Ʊ�
 ƱƺǍ 

زھــد ((عــذاب ســید بــن طــاووس از كتــاب
 :نقل مى كند))النبى

 كھ آیات ھنگامى
 )١٠٨( ان جهم �وعدهم ا�ع�  �ا سبعة ابواب �� باب منهم جزء مقسوم و

گریھ شدیدى كـرد،  شد، پیامبر  نازل
بـھ گریـھ صحابھ نیـز از گریـھ آن حضـرت 

ولى كسى علت گریـھ آن حضـرت را . افتادند
پیامبر چنان منقلب بـود كـھ . نمى دانست 

عـادت . كسى نمى توانست از او سؤ ال كنـد
  فاطمھ  رگاهاین بود كھ ھ رسول خدا 

را مى دید خوشحال مى شد، از این رو یكـى 
رفـت تـا او   از اصحاب بھ حضور فاطمھ 

را نزد پیامبر بیاورد، وقتى كھ بھ خانـھ 
زھراء وارد شد دیـد كـھ او مشـغول آسـیا 

را  )١٠٩())و مـا عنـدا� خـ� و ابـ�((كردن جو است و آیھ
سلام كرد و جریـان  صحابىمى خواند آن مرد 

فاطمـھ . گریھ رسول خدا را بھ او خبر داد
و چادر كھنـھ اى كـھ بى درنگ برخاست   

دوازده وصلھ از لیف خرمـا داشـت بـھ سـر 
سـلمان او را . گرفت و از خانھ بیرون آمد

ــت  ــرد، و گف ــھ ك ــد و گری ــاه :((دی واحزن
) شاه ایران (دختران قیصر روم و كسرى !))

بپوشـند، امـا ))حریـر((و))سندس((باسھاىل
دختر پیامبر چـادرى را كـھ دوازده وصـلھ 

 !!كند دارد و كھنھ است بھ سر
آمـد و  بھ حضور پیـامبر    فاطمھ
علت گریھ : پدر جان فدایت گردم : عرض كرد

 تو چیست ؟
دو آیھ فوق را كھ جبرئیل نـازل  پیامبر

 .كرده بود خواند
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وقتى كھ نام جھنم را شـنید،    فاطمھ
با صورت بھ روى زمین افتاده و پى در پـى 

 :مى گفت 
 الویل ثم الویل لمن دخل النار((
ى كـھ وارد دوزخ سـ، سپس واى بـر ك واى
 )١١٠(.))گردد
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�ƠƠ₨Ƴ�  ƱƠƠƩƄǚƖ ƪǙһƠƠƬִיөƖ ƮǚƠƠẪ ƮһƠƠƌƴ

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
وارد منـزل دختـرش  روزى رسول خـدا 

شد، حضـرت فاطمـھ مشـغول  زھراء فاطمھ 
روشن كردن آتش بود تا براى اھل خانھ خود 

و فرزندانش در كنارى  على . غذایى بپزد
كنار دخترش  خدا  رسول. خوابیده بودند

در ایـن . نشست و با او مشغول صـحبت شـد  
از خـواب بیـدار شـده  ھنگام امام حسن 

! باباجـان : خدمت پیامبر آمد و عرض كـرد
پیــامبر او را در آغــوش . آب مــى خــواھم 

كشید، سپس برخاست و بھ سوى شـتر شـیر ده 
خـود آن را دوشـید،  دسـتخود آمـد و بـا 

 آنگاه كاسھ شیر را آورد تـا بـھ حسـن 
: بیدار شده ، عرض كـرد بدھد، پس حسین 

 پیــامبر . آب مــى خــواھم ! باجــان با
برادرت كھ از تو بزرگتر ! فرزندم : فرمود

 .است پیش از تو آب خواستھ است 
اول باید مرا سـیراب : عرض كرد  حسین

پیامبر با نرمـى و مھربـانى از . فرمایى 
او مى خواست تا بگذارد ابتدا برادرش حسن 

در این . یاشامد، ولى او نمى پذیرفت ب 
گویـا ! پدرجان : كرد  عرض   حال فاطمھ 

او را : حسن را بیشتر دوست دارى ؟ فرمـود
بیشــتر دوســت نــدارم ، ھــر دو نــزد مــن 
برابرند، جز اینكـھ حسـن اول تقاضـاى آب 

من و تو و آنـان . كرد و او مقدم تر است 
شت در یـك جـا و یـك ھمگى در بھ و على 

 )١١١.(درجھ قرار داریم 
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ǙһҸ  һƭƞ ƧҰӨ ƵҒ Ʊ� 

بـود و معمـولا  ذن رسول خـدا بلال مؤ
زودتر از بقیھ براى نماز حاضـر مـى شـد، 
اما یك روز بلال از وقت معمول دیرتـر بـھ 

 .نماز صبح حاضر شد
لال را بـ نعلـت دیـر آمـد خدا  رسول

وقتى بھ مسجد مـى آمـدم : پرسید، عرض كرد
عبـور كـردم ، دیـدم   از منزل فاطمـھ 

مشغول آسیا گردن است و بچھ اش گریـھ مـى 
اى دختــر رســول خــدا : عــرض كــردم . كنــد
بھ من واگذار كـن  رایكى از كارھایت  

بچـھ دارى : ، تا شما را كمك كنم ، فرمود
ز من بھتر ساختھ است ، اگر میل دارى در ا

من آسیا كـردن را . آسیا گرداندن كمك كن 
بھ عھده گرفتم ، از این جھـت دیرتـر بـھ 

 .مسجد آمدم 
بھ فاطمھ رحم كـردى : فرمود  پیغمبر

 )١١٢.(خدا بھ تو ترحم كند
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ƶǚƌҺ  ƱƩƄǚƖ ƶǚƗ₦ ƴ ө�ƨǚƻ�ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

بھ عیادت دختـرش كـھ  پیغمبر  یروز 
: حضرت بـھ او فرمـود. بیمار شده بود آمد

حالت چطور است ؟ چرا غمگینـى ! زھراى من 
كسـالت ! پدر جـان : عرض كرد  ؟ فاطمھ 

آیا بـھ چیـزى : فرمود پیامبر . دارم 
بھ انگور : عرض كرد  میل دارى ؟ فاطمھ 

میل دارم ، ولى مى دانم كـھ اكنـون فصـل 
خداوند قدرت : پیامبر فرمود. انگور نیست 

. آن را دارد كھ انگور بـراى مـا بفرسـتد
 :آنگاه دست بھ دعا برداشت و عرض كرد

ائتنا بھ مـع افضـل امتـى عنـدك  اللھم
منزلة ؛خدایا انگور را ھمراه كسى كـھ از 

رد امت مـن در پیشـگاه نظر مقام بھترین ف
 .توست نزد ما بفرست 

در حـالى كـھ  نگذشت كھ علـى  لحظاتى
زنبیلى زیر عبا بھ دست گرفتـھ بـود وارد 

یـا : بـھ او فرمـود پیامبر . خانھ شد
انگـور : چھ ھمراه دارى ؟ عرض كـرد! على 

ــھ  ــراى فاطم ــھ ب ــت ك . آورده ام   اس
� اكبر، � :((دوبار فرمود پیامبر خدا 

در (، خدایا ھمانگونھ كھ دعاى مرا ))اكبر
اختصاص  بھ على ) مورد بھترین فرد امت 

دادى ، شفاى دخترم را در این انگور قرار 
از آن انگور خورد   فاطمھ زھراء . بده 

خانــھ ایشــان بیــرون  و ھنــوز پیــامبر از
بود كھ آن بانوى بزرگـوار بـا اذن  فتھنر

 )١١٣.(پروردگار شفا یافت 
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ǑӨ  ƱƩƄǚƖ ƱƚҺǚ₮ ƶǚƺǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
ـــھ   ـــرت فاطم ـــد از  حض ـــة ((بع حج

قرآنـى در : در خواب دیدنـد كـھ ))الوداع
دست دارد و مـى خوانـد، ناگـاه قـرآن از 

از وحشـت زده . دستش افتـاد و مفقـود شـد
رسـید و  خواب بیدار شد، خدمت پیامبر 

پیـامبر . از خوابش براى رسول خـدا گفـت 
آن قرآنـى كـھ ! نور دیده ام : فرمود 

در خواب دیدى ، من بودم كـھ بـھ زودى از 
و بھ دیدار حق مى . نظرھا ناپدید مى شوم 

 )١١٤.(روم 
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һƺӨǙəẫƬ  һƬӨǙִיǚƻ� ǙӨ ө�ƨǚƻ� 

در واپســین روزھــاى  پیــامبر اكــرم 
 :زندگانى ، روزى بھ منبر رفت و فرمود

كس از من طلبى دارد درخواست نماید،  ھر
آنگاه بلال در كوچھ ھاى مدینـھ فریـاد زد 

اینك این محمد بـن عبـد� ! اى مردم : كھ 
ت قصـاص است كھ مى خواھد قبل از روز قیام

 .شود ھر كس حقى از او طلب دارد بخواھد
! اى رسـول خـدا: بلند شد و گفـت  مردى

شما در جنگ بدر كھ صف سربازان را تنظـیم 
مى كردید، با شلاق خود بر شكم من در حالى 

 .، زدیدمكھ لخت بود
مـرد . بیا قصاص كن : فرمود  پیامبر

 .ھمان شلاق را بیاورید: گفت 
بھ بلال اشاره فرمود كـھ از   پیامبر

ھمان شلاق روزھاى جنـگ را   خانھ فاطمھ 
 .بیاورد
سراغ شلاق را   كھ بلال از فاطمھ  وقتى

پـدرم بـا ! اى بـلال : گرفت ، حضرت فرمود
ق چھ مى خواھد بكند؟ الان كـھ روز جنـگ شلا

 نیست ؟
كھ بـلال آنچـھ را در مسـجد گذشـت  وقتى

براى فاطمھ شرح داد، آن حضرت نالھ اى زد 
واى از این اندوه ، براى انـدوه : و گفت 

تو اى پدر، غیر از تـو چـھ كسـى سرپرسـت 
 فقرا و تھیدستان و درماندگان است ؟

بـلال اى ! دوست خدا و دوست ھمھ دلھا اى
بھ فرزندانم حسن و حسین بگو نزد آن مـرد 
رفتھ تا از آنـان قصـاص كنـد و نگذارنـد 

 .پیامبر را بیازارد
وقتى كـھ شـلاق را : ادامھ آمده است  در

پیراھن خود را بالا زد  آوردند پیامبر 
تا آن مرد با شلاق بر ھمان موضع بزند ولى 

منظـورم : گفـت  بر شكم پیامبر بوسھ زد و
 )١١٥.(از این كار ھمین بود
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Өһ� ¤ Ƨƭƞ �ǚƚǃƨ ǚңƞ ǙӨ ǚƩ₦ ƪǚҢ 
 جابر بن عبد� انصارى از قـول علـى  

از رسول   حضرت فاطمھ : نقل مى كند كھ 
اى پدر، در روز توقفگاه بزرگ : خدا پرسید

 شما را كجا ملاقات كنم ؟) روز قیامت (
اى فاطمھ ، كنار در بھشـت : فرمود حضرت

با مـن اسـت و ))الحمدالله((در حالى كھ پرچم
 ردگارم امت خود را شفاعت مى كـنم نزد پرو

 پدرم اگر آنجا ملاقاتت نكردم ؟: كرد عرض
مرا بر حوض كوثر ملاقات كن ، در : فرمود

 .حالى كھ بھ امتم آب مى دھم 
 اگر آنجا ملاقاتت نكردم ؟: كرد عرض

مرا بـھ صـراط ملاقـات كـن ؛ در : فرمود
ــویم  ــى گ ــتاده ام و م ــھ ایس ــالى ك : ح

 .امت مرا سالم نگھ دار! پروردگارا
 اگر آنجا ملاقاتت نكردم ؟: كرد عرض

مرا نزد میزان ملاقـات كـن ، در : فرمود
امـت مـرا ! پروردگارا: حالى كھ مى گویم 

 .سلامت نگھ دار
 اگر آنجا ملاقات نكردم ؟: كرد عرض

مرا بر كنار جھـنم ملاقـات : فرمود حضرت
كــن ، در حــالى كــھ امــتم را از شــعلھ و 
زبانھ ھاى آتش منع مى كـنم ، پـس فاطمـھ 

 )١١٦.(با شنیدن این جملھ خوشحال شد  
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لى�ǙӨ  ө�ƨǚƻיִ �Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ  ƱƩƄǚƖ ǚ   ص
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

تھاى صحب در ھنگامھ وفات رسول خدا  
خصوصى و سرى بین پیـامبر و حضـرت فاطمـھ 

صورت پـذیرفت كـھ در ابتـداء، حضـرت   
گریســت و در پایــان صــحبت آن   زھــراء 

، شاد و خندان دانھ ھاى اشـك را از  حضرت
براى ھمھ این گریـھ . صورت مبارك پاك كرد

 و خنده جاى سؤ ال بود؟
از حضرت زھـراء  از وفات پیامبر  پس
علت گریھ : علت را پرسیدند، جواب داد  

در ابتدا رسول خـدا : نخستین این بود كھ 
بھ من فرمود كھ جبرئیل ھـر سـال یـك  

بار قرآن را بھ من عرضھ مى فرمـود، ولـى 
مـن . اكنون دوبار عرضـھ كـرد ھمامسال و 

. گ و وفـات خـود را نزدیـك مـى بیـنم مر
من . با تقوا باش و صبر پیشھ كن ! دخترم 

: سـپس فرمـود. با شنیدن این خبر گریستم 
دخترم ھیچ زنى در مقام و منزلت مانند تو 
نیست پس در صبر و بردبارى مانند كمتـرین 
زنان نباش و این را بدان كھ تـو نخسـتین 

ا بـ. كھ بھ من ملحق خـواھى شـد ھستىكسى 
 )١١٧.(شنیدن این خبر خوشحال شدم و خندیدم 
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ƱƠƠƺөẪ  ө�ƨǚƠƠƻلى� ر  Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ ƧƥƠƠ₠ƴ   ص ـ ـ ب

 ƱƩƄǚƖ �ƻƨƵƥƉƨǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
شیخ طوسى از ابن عباس روایت كرده است  
چون ھنگام وفـات حضـرت رسـول اكـرم : كھ 
نزدیك شد آن قدر گریست كـھ آب دیـده  

: عرض كردند. ركش جارى شداش بر محاسن مبا
 سبب گریھ شما چیست ؟!  یا رسول �

بھ خاطر آنچھ افراد جفاكـار از : فرمود
امت من ، نسبت بھ فرزندانم روا مى دارند 

گویا مى نگرم كـھ بعـد از . گریھ مى كنم 
من بھ دخترم فاطمھ سـتم كننـد و او نـدا 

یا ابتاه و احدى از امـت مـن او را : زند
وقتـى   حضرت فاطمھ . نكندكمك و اعانت 

شنید گریست   بركھ این سخن را از پیام
 .دخترم گریھ نكن : پیامبر اكرم فرمود. 

گریھ نمـى ! اى پیامبر خدا: گفت  فاطمھ
كنم براى آنچھ بعد از تو با مـن خواھنـد 
كرد، بلكھ گریھ من از مفارقت شماسـت یـا 

 !رسول � 
بشارت باد تو را اى فاطمھ : فرمود حضرت

كھ زود بھ من ملحق خواھى شد و از اھـل ! 
بیت من تو اول كسى خواھى بود كھ بـھ مـن 

 )١١٨.(ملحق مى شوى 
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ƫƺөҸǍ өғҸҺ ǚ� Өһ� ƪǚƭҹ₠ 

از سـلمان : سلیم بن قیس ھلالى مى گوید 
 :فارسى شنیدم كھ مى گفت 

ى كھ پیامبر از دنیـا رفـت آن بیمار در
آن حضرت نشستھ بودم كھ فاطمھ زھـراء  نزد
وارد شد، چون حال ضـعف پـدر را دیـد   

بغض گلویش را گرفت بھ طورى كـھ اشـك بـر 
 .گونھ ھایش جارى شد

دخترم ، چـرا گریـھ : فرمود  پیامبر
بعـد از ! مى كنى ؟ عرض كرد، یا رسـول � 

تو بر خودم و بر فرزندانم از بى اعتنایى 
 .و ضایع شدن حقمان مى ترسم 

در حـالى كـھ چشـمانش اشـك   پیامبر
مگـر ! اى فاطمـھ : آلوده شده بود فرمـود

 نمى دانى ما اھل بیتى ھستیم كـھ خداونـد
براى ما آخرت را بـر دنیـا تـرجیح داد و 

. فنا را بر ھمھ خلقش حتمـى نمـوده اسـت 
خداوند تبارك و تعـالى تـوجھى بـھ زمـین 
نمود و مرا از میان آنان انتخـاب كـرد و 
سپس بار دوم بھ زمین توجھ نمـود و ھمسـر 

سپس بار سوم بھ زمـین . تو را انتخاب كرد
ت توجھ كرد و تو و یازده نفر از فرزنـدان

و فرزندان برادرم و شوھرت را كھ از نسـل 
 .تو ھستند انتخاب كرد

، آیـا نمـى دانـى كـھ از جملـھ  دخترم
كرامت ھاى خداوند بر تو آن است كھ تو را 
بھ ازدواج بھترین امتم و بھترین اھل بیت 

تو سیده زنھاى اھل بھشـت . در آورده است 
دو آقـاى  ھستى و دو پسرت حسن و حسـین 

از آنچـھ   حضـرت زھـراء . ھل بھشـتندا
 )١١٩.(مسرور و خوشحال شد رمودپدرش بھ او ف
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ƮһƠƠƌƴ  ƫƻƠƠ₡�Ǚƴ ӨҺ ￼ǙөƠƠƲִי �өƠƠƁҰ ӨǙһƠƠƺҺ

 ǙһƠƠƠƠҸ ƢƵƠƠƠƠ₠Ө �өƠƠƠƠƁҰ өƠƠƠƠƩƌ �ǚƠƠƠƠƉұƤ
لى   Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ   ص

من لحظھ ! پدرجان : بھ آن حضرت عرض كرد
اى در دنیا در فراق شما نمى تـوانم صـبر 

 و شما فردا كجا؟كنم ، قرار من 
تو نخستین كسى ھستى كھ بھ : فرمود حضرت

من ملحق خواھى شـد و قـرار مـن و تـو در 
 .كنار پل جھنم 

مگر خداوند متعال جسم و بدن شما :  گفت
 را بر آتش حرام نكرده است ؟

آرى ، اما من در آنجا ایسـتاده : فرمود
 .ام تا اینكھ امتم عبور كنند

 ندیدم ؟اگر شما را آنجا : كرد عرض
مرا در كنار پل ھفتم از پل ھـاى  فرمود

جھنم در حالى خواھى دید كـھ از سـتمدیده 
 .درخواست بخشش ستمگر از ظلمش مى كنم 

 اگر شما را ندیدم ؟: پرسید
مرا در مقام شفاعت مـى بینـى و : فرمود

 .من امت خود را شفاعت مى كنم 
 اگر شما را آنجا ندیدم ؟: پرسید
ان مى بینى در حالى مرا نزد میز: فرمود

كھ از خداوند براى امتم رھایى از آتش را 
 .مى خواھم 

 اگر شما را آنجا ندیدم ؟: پرسید
) كـوثر(مرا در كنار حـوض خـود : فرمود

عرض حوض من بھ اندازه فاصـلھ . خواھى دید
بـر سـر  )١٢٠.(اسـت ))صـنعا((تا))ایلھ((بین

حوضم ھزاران جوان ایستاده كھ ھـزار جـام 
منظوم و جواھر سپید پوشیده شده مانند در 

در دست دارنـد در یـك صـف كنـار یكـدیگر 
ھــر كــس یــك بــار از آن . ایســتاده انــد

پس از آن ھیچ گاه تشـنھ نخواھـد  امدبیاش
حضرت ھمچنان پاسخ مى داد تا وقتى كھ . شد

 )١٢١.(روح از بدن مباركش مفارقت كرد
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نى خ Ƨ₨Ҹ Ʊ� ǙӨ ƦӨǚẪҺӨƴө� Ʊƞ ƧƺƵẪ ƷƩƬ  س
 ҺӨƴǍ 

كنـار   فاطمھ : جابر انصارى مى گوید
نشستھ بود و با انـدوھى  بستر پیامبر 

 :جانكاه مى گفت 
وا كربــاه لكربــك یــا ابتــاه ؛ آه و ((

 )).فغان از رنج و مصیبت تو اى پدر جان
دخترم : فرمود  بھ فاطمھ   پیامبر

، براى من بعـد از امـروز رنجـى نخواھـد 
نبایـد در وفـات پـدرت ! اى فاطمـھ . بود

گریبان چاك كنى و سیلى بھ صـورت بزنـى ، 
تو ھمچنان كھ پدرت در مرگ پسرش ابـراھیم 

دیدگان اشك مـى ریزنـد، و دل ((گفت ، بگو
درد مى آید ولى سـخنى نمـى گـویم كـھ  بھ

ر مصیبت تو اى پروردگار را بھ خشم آورد د
 )١٢٢()).ابراھیم اندوھناكیم



134 
 

 
ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  өƠƩƌ өƠҸǍ �ǚƉұƤ ӨҺ
 ө�ƨǚƻلى�   Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ   ص

در آخــرین لحظــات عمــر  رســول خــدا 
سـرم را بـر : فرمودند شریفشان بھ على 

دامن خود بگیر، زیرا كھ امـر الھـى فـرا 
جان من بیرون رود مرا رو بـھ  رسید و چون

بگذار و كار غسل و كفـن مـرا خـودت  بلھق
سر آن حضـرت را  حضرت على . انجام بده 

بھ دامن گرفت ، آن حضـرت از حـال رفـت ، 
خود را بر آن حضرت افكند و بھ   فاطمھ 

روى او نگاه مى نمود و نوحھ و گریـھ مـى 
 :ا مى خواندكرد و این شعر ابوطالب ر

ــــقى و ــــیض یستس   اب

  الغمـــام بوجھــــھ   

  
  ثمــــال الیتــــامى

  عصـــمة اللارامــــل   

  
و سفید روئى كھ مردم بـھ بركـت روى (( 

او طلب باران مى كنند، او كـھ فریـاد رس 
 .))یتیمان و پناه بیوه زنان است 

 چشمش را بـاز كـرد و بـا خدا  رسول
گفتار  ینا: دختر جانم : آواز ضعیف فرمود

عمویت ابوطالب اسـت ، آن را مخـوان ولـى 
 :این آیھ را بخوان 

ما �مد الا رسول قد خلت من قبله ا�رسل اءفـان مـات او قتـل انقلبـتم �  و
 اعقاب�م و من ينقلب � عقبيه فلن ي�ـ االله شـ�ئا و سـيجزى االله ا�شـاكر�ن

)١٢٣( 
صداى گریـھ اش   ھ این ھنگام فاطم در

بھ او اشاره كرد كھ  بلند شد، پیامبر 
نزدیــك رفــت ،   فاطمــھ . نزدیــك بیــا

آھستھ بھ او سخنى گفت كھ روى  پیامبر 
 سولفاطمھ از آن سخن شكوفا شد، سپس جان ر

 ...قبض گردید خدا 
كھ بعد از رحلت پیامبر : حدیث آمده  در

پرسیدند كھ آن سخن پیـامبر   از فاطمھ 
با تو چھ بود كھ موجب خرسندى تو گردیـد؟ 

بھ من خبر داد كھ مـن  پیامبر : فرمود
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نخستین نفر از اھل بیت او ھستم كھ بھ او 
نمـى  ناو چنـداملحق مى گـردم و بعـد از 

گذرد كھ من بھ او مى پیوندم و این مـژده 
 )١٢٤.(موجب از بین رفتن اندوه من مى گردید
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ƶƵẫғƗẪ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƣƻǗǙӨﬞƌ ǚ� 

رسـول خـدا : از ابن عباس روایـت شـده 
ھنگام بیمارى لحظھ اى بیھوش گردیـد،  

اطمـھ ف. در آن ھنگام در خانھ كوبیده شـد
 كیستى ؟: فرمود  

مرد غریبى ھستم آمـده : در گفت  كوبنده
آیـا ! پرسشـى كـنم  ام از رسول خـدا 

 اجازه مى دھید بھ محضرش برسم ؟
باز گرد، خدا تـو را : فرمود   فاطمھ

 .بیامرزد، اكنون پیامبر بیمار است 
از لحظھ اى بـاز شخص غریب رفت و پس  آن

مـرد : آمد و در خانـھ را كوبیـد و گفـت 
غریبى است از پیامبر اجازه ورود مى طلبد 
آیا بھ غریبان اجازه ورود مـى دھیـد؟ در 

آمـد و   بھ ھـوش  این ھنگام رسول خدا 
آیا مـى دانـى ایـن ! فاطمھ جانم : فرمود

 شخص كیست ؟ این كسى است كـھ جمعیتھـا را
پراكنده مى كند، لذات را در ھم مى شكند، 

است ، بـھ خـدا ) عزائیل (این فرشتھ مرگ 
سوگند قبل از من از كسى اجازه نگرفتـھ و 
پس از من ھم از احدى اجازه نمى گیرد، بھ 
خاطر مقام ارجمندى كھ در پیشگاه خداونـد 
دارم از من اجازه مى طلبد، بھ او اجـازه 

 .بده  ورود
داخل شو، خـدا : بھ او فرمود   فاطمھ

تــو را بیــامرزد، عزرائیــل ماننــد نســیم 
 :ملایمى وارد خانھ پیامبر شد و گفت 

على اھل بیـت رسـول � ؛سـلام بـر  السلام
 )١٢٥.(خاندان رسول خدا 
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ƶǚƩƻƠƠ₠  ө�ƨǚƠƠƻلى� Ǚיִ  Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ ƧƥƠƠ₠ƴ   ص

 ƱƩƄǚƖ ƮǚẪһƺҺǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
بعد از رحلت پدر نالھ   حضرت زھراء  

ھاى جانسوزى دارد كھ دل ھر عاشقى را بـھ 
حضـرتش در فـراق پـدر و در . درد مى آورد

 :توصیف او مى گوید
 پاورقي

ـــراء  -٩٠ ـــھ زھ ـــامبر   فاطم ـــادمانى دل پی ش
 .١٩٦ص  وسلم وآلھ علیھ � صلى
 ٨٤ص  فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر  -٩١
بـھ / ، ١٦٩ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٩٢

 .٢٣٣، ص ٧الغدیر ج : نقل از
 .٥٤فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت ، ص  -٩٣
 .١١٧بانوى نمونھ اسلام ، ص  -٩٤
 كردن پیامبر را در میان خـود، صدا.((٦٣/ نور  -٩٥

 .))مانند صدا كردن یكدیگر قرار ندھید
 .٢١١فرھنگ فاطمیھ ، ص  -٩٦
، ٢٢٨فاطمة الزھراء مـن المھـد الـى الحـد، ص  -٩٧

 .٣٣، ص ٤٣ص : بحار
، ٣٩٣، ص فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر  -٩٨

 .٣٦٤ابن مغازلى ، مناقب ص 
: دختران آن حضـرت و   زندگانى حضرت فاطمھ  -٩٩
 .٢٩ص 

ــافى  -١٠٠ ــار/ ، ٦٦٧ص  ٢ج : ك / ، ٥١ص : ٤٣ج : بح
 .٤٨٧، ص ٨ج : وسائل الشیعھ 

: بــھ نقــل از/  ١٧٧ص :  در مكتــب فاطمــھ  -١٠١
 .٦٨، ص ٢ج : فرائد السمطین 

 .٤٠ص :  رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -١٠٢
، ص ٩٨ج : بحـار. / ٣٧٦ص   رنجھاى زھـراء  -١٠٣
٤٤. 

بھ . / ٤٣٥ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -١٠٤
 .٣٠٩ - ٣١٠، ص ٨ج : نقل از بحارالانوار

 ٣١، ص ٢٠ج : حارالانوار -١٠٥
فرازھایى از زندگانى حضرت فاطمھ و زینب كبرى  -١٠٦
 .١٣ - ١٤ص : 
 .٥٧٣ص :فاطمة الزھراء من المھد الى الحد -١٠٧
ــر  -١٠٨ ــھ .((٤٤ - ٤٣/ حج ــاه ھم ــنم میعادگ و جھ

ھفـت در دارد و بـراى ھـر درى گـروه  گمراھان اسـت
 )).معینى از آنھا تقسیم شده اند
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. و آنچھ نزد خداست ، بھتر و پایـدارتر اسـت  -١٠٩
 ٣٦/ شورى 

 .٥٠ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -١١٠
 ٥٦ص  فرھنگ جامع سخنان امام حسین  -١١١
بانوى نمونھ اسـلام ، / ، ٥١ص : ذخائر العقبى  -١١٢
 .٧٧ص 

 ٢٩٥، ص ٤ج : احقاق الحق  -١١٣
 ٢٣٩، ص ١ج : ریاحین الشریعھ  -١١٤
 .٥٠٨، ص ٢٢ج : بحار/ ، ٦حدیث : امالى صدوق  -١١٥
 ٢١، ص ٤٣ج : بحارالانوار -١١٦
بـھ نقـل / ، ١٤٨ص : فرھنگ سخنان فاطمھ زھراء -١١٧
 .٩٥٩ص : امالى صدوق : از

ــــال  -١١٨ ــــى الام ــــل / ، ٣٠٠ص : منتھ ــــھ نق ب
حـدیث : باب الخمسة  ١/٢٧٢: شیخ صدوق ))الخصال((از
١٥. 

 ٢٠٢اسرار آل محمد، ص  -١١٩
: اینگونھ آمده است  ١٠ص  ١در كتاب الغدیر ج  -١٢٠

) یمن ))(صنعاء((عرض حوض كوثر بھ اندازه فاصلھ بین
 .است ) دمشق ))(بصرى((تا

بھ / ، ٤٣٦ص : شادمانى دل پیامبر فاطمھ زھراء -١٢١
 .٤٩٧، ص ١ج : كشف الغمھ : نقل از

 .١٩٣ص : كحل البصر -١٢٢
و محمد نیست مگـر پیـامبرى .((١٤٤/ آل عمران  -١٢٣

از جانب خدا كھ پیش از او نیز پیامبرانى بودند كھ 
اگر او نیـز بـھ مـرگ یـا . از این جھان در گذشتند

ن جاھلیـت خـود شھادت در گذرد آیا شما باز بـھ دیـ
رجوع خواھید كرد؟ پس ھر كس كھ مرتد شـود بـھ خـدا 

شـاكران را  زودىھ ضررى نخواھد رسانید و خداوند بـ
 .))پاداش خواھد داد

 ١٧٦-١٧٧، ص ١ج : ارشاد مفید -١٢٤
 .١٦ - ١٧ص : انوار البھیھ  -١٢٥
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ƶǚƲƵẫƤǙ ￼ǙөƲִי ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ƶӨǚғƖӨ 

 پدر عزیزم دنیا بھ جمال تو با رونق(( 
و روشن بود و امروز در عـزاى تـو گلھـاى 
جھان پژمرده است ، اكنون ، ترو خشك دنیا 

تـو . حكایت از ظلمت و تاریكى مـى نمایـد
بھار دین پروردگار عالم بودى ، تـو نـور 
فروزان نبوت بودى ، چھ شـد در فـراق تـو 

فرو نمـى ریـزد، چـھ پـیش آمـد  ارھاكوھس
ب چگونھ است كھ آ. دریاھا فرو نمى نشینند

: پـدر عزیـزم . زمین را فـرا نمـى گیـرد
فرشتھ گان بر تو گریستند محـراب تـو بـى 

تو خود قرین مسرت و . مناجات و معطل ماند
شادى گشتى و بھشت بھ لقاى تو در دعاى تو 

اى روشـنایى روز و جلـوه و . زینت گرفـت 
خورشید، تو كجایى كـھ جھـان دور از  لمجا

ب عـزا پوشـیده و گلھـاى شـادا  تو لبـاس 
بھارى در غم تو، رنگ خزان بھ خود گرفتـھ 

پدر عزیزم ، آنچنان در غم تو بنالم كھ . 
آنقدر در جستجوى تو بكوشـم . جان بسپارم 

این چـھ بـار گـران . تا تو را باز جویم 
بود كھ پشت مرا در ھـم شكسـت دیگـر نمـى 

بھ مسجد بیایم تا جاى خالى تـو را  وانمت
 )١٢٦(...ببینم 
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 السلام علیھمنزل على در : ششم  فصل

محـل   ھمراه امـام درِ خانـھ فاطمـھ 
 پس از نزول آیھ دعاى پیامبر 

و آيهانما ير�د االله �ذهب عـن�م )١٢٧(اء�ر اهلك با�صلوة و اصط� عليها و
...)١٢٨(  

ھر روز، وقت نماز صبح  اكرم  پیامبر
مى آمد و مى  بھ در خانھ على و فاطمھ 

سلام و رحمت و بركات خدا بر شـما :((فرمود
پس اھل بیت ، یعنى على و فاطمھ و )). باد

ــین  ــن و حس ــى   حس ــار م ــخ اظھ در پاس
و بركات خـدا بـر  متو سلام و رح:((داشتند

س حضـرت دو سـپ)). شما باد اى پیامبر خدا
: طرف چھار چوبھ در را گرفتـھ مـى فرمـود

ھمانا . نماز، نماز، خدا شما را رحمت كند
خداوند چنین مى خواھد كھ ھر گونھ آلودگى 
را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را از 

پس حضرت تـا زمـانى . ھر ناخالصى پاك كند
كــھ در مدینــھ حضــور داشــت ھــر روز صــبح 

مـى داد تـا  پیوستھ ایـن كـار را انجـام
 )١٢٩.(اینكھ از دنیا رحلت فرمود



141 
 

 
ـى ـ ـ ل Ǚיִ יƱƻƥƌ ƦǃƠƠƠ₡ƤǙ  ƱƠƠƠƩƄǚƖ ƪǚƠƠƠ�ִ ع
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

ــھ   ــرت فاطم ــى از   حض ــر یك در براب
 افراد نادان مدینھ كـھ در مـورد علـى 

زبان بھ سرزنش گشوده بود و ناسزا مى گفت 
 مى دانى على كیست ؟: ، فرمود
ــى ــى  عل ــى و ھیكل ــانى و الھ ــامى رب ام

ــان و  ــھ عارف ــھ ھم ــز توج ــورانى و مرك ن
خداپرستان و فرزندى از خانـدان پاكـان ، 
گوینده بھ حق و روا، جایگاه اصلى و محور 

دو دستھ گـل   امامت ، پدر حسن و حسین 
و دو بزرگ و سرور جوانان اھل  پیامبر 

 )١٣٠.(است  تبھش
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ӨǚƛƗƤǙƴƏ  لى Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƱƠƩƄǚƖ �₠Һ ӨҺع

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
نقـل ) رحمة � علیـھ (مرحوم شیخ مفید  

 :مى كند
از جنگ احد باز مى  كھ پیامبر  وقتى

با ظرفى پر از آب بر   گشت حضرت فاطمھ 
در خانھ بھ استقبال پدر آمد و سر و صورت 
پدرش را از گرد و خاك راه شستشو داد، بھ 

بــا دســتى  دنبــال آن امیرالمــؤ منــین 
ــروح و پــر از خــون ا راه رســید و  زمج

 :داد و فرمود  ذوالفقارش را بھ فاطمھ 
 ھذا السیف فقد صدقنى الیوم خذى
شمشیر را بگیرد، كـھ امـروز وفـاى  این

 .خود را نسبت بھ من نشان داد
 :فرمود  بھ فاطمھ  رسول خدا  سپس
شمشیر علـى را بگیـر كـھ   فاطمھ  اى

ــرد و  ــود را ادا ك ــن خ ــروز دی ــوھرت ام ش
خداوند و بھ وسیلھ شمشیر او بزرگان قریش 

 )١٣١.(وردرا از پاى در آ
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ ǒ₠ Ʊ� ǚƠ� ƷƌөƠ₦ �ǂǙ

 ҺǙҺ Ʒƨ ҳ₠ǚ� ƷǗƴӨ ƮҺǚ₨Ẫ 
روزى یكـى از زنـان : نقل فرمود على 

: رسید و گفت   مدینھ خدمت حضرت فاطمھ 
مادر پیرى دارم كـھ در مسـائل نمـاز سـؤ 
الاتى دارد، مرا فرستاده تا مسـائل شـرعى 

 .پرسم نماز را از شما ب
 .بپرس : فرمود  زھراء  حضرت

مسائل فراوانى را مطرح كرد و پاسـخ  زن
در ادامــھ پرسشــھا، آن زن خجالــت . شــنید

، بیش اى دختر رسول خدا : كشید و گفت 
. زم از این نباید شما را بھ زحمـت انـدا

ال دارى بپرس آن چھ سؤ: حضرت فاطمھ فرمود
آیا كسى را اجیر نمایند كھ بار سنگینى ، 

را بھ بام ببرد و در مقابـل ، صـد ھـزار 
دینار طلا مزد بگیرد، چنین كارى بـراى او 

 دشوار است ؟
مـن : حضرت ادامھ داد. خیر: زن گفت  آن

بـیش . ھر مساءلھ اى را كھ پاسخ مى دھـم 
از فاصلھ بین زمین و عرش گوھر و لـؤ لـؤ 

وارتر است كھ بـر پاداش مى گیرم ، پس سزا
 )١٣٢.(من سنگین نیاید
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ƊǚƖҺ  ƷƠƥƌ ƦǚƨǙ ִיǙƱƻƥƌ ƦǃƠ₡ƤǙ  үғƠƖ ӨҺ
 ƱƟƨ 

در روز : گویـد ام ھانى ، خواھر على 
فتح مكھ دو تن از خویشان مشرك شـوھرم را 

ھنوز آنھا در خانھ ام بودند . پناه دادم 
، سـواره و زره كھ ناگھان برادرم علـى 

خانھ ام شده و بھ طرف آن دو تن  پوش وارد
من میان او وایشان ایسـتادم . كشید شمشیر

اگر بخواھى آن دو را بكشى باید : و گفتم 
ظـاھرا خـواھرش ! (پیش از آنھا مرا بكشى 

بیرون رفت  على .) حضرت را نشناختھ بود
در حالى كھ چیـزى نمانـده بـود آنھـا را 

رسـول خـدا من خود را بھ محل خیمھ . بكشد
رساندم ، اما آن حضـرت را ))بطحا((در 

را دیـدم و  پیدا نكردم ، ولـى فاطمـھ 
  ماجرا را برایش گفـتم ، دیـدم فاطمـھ 

: از ھمسرش قاطع تر است ، با تعجب فرمـود
تو ھم باید مشركین را پناه دھى ؟ یا بـھ 

دفـاع از  مدر مقـا  نقلى حضرت زھـراء 
ھ ام ھـانى كـرده شوھرش بر آمده و روى بـ

تـو از اینكـھ علـى !  نیاى ام ھا: فرمود
ــدا را  ــول خ ــمنان رس ــدا و دش ــمنان خ دش
ترسانیده و تھدیـد كـرده ، آمـده اى بـھ 

 ؟...حضرت رسول شكایت كنى 
رســید و از  ایــن میــان پیــامبر  در

حضرتش بـراى آن دو نفـر امـان طلبیـدم و 
پـس پیـامبر . پیامبر بھ آنھـا امـان داد

فرمود كـھ بـراى او آب   بھ فاطمھ  
فاطمھ آب فراھم كرد و پیامبر . فراھم كند
 .شستشو نمود

ھنگامى كھ ھند و دیگـر ) ناگفتھ نماند(
اسـلام و   م پـذیرش زنان مشركین براى اعـلا
رسـیدند فاطمـھ  بیعت بھ حضرت پیامبر 

 )١٣٣.(نیز حضور داشت   
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ƱƬǚҸ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ �₠Ǚ ƫƨ ƱƬǚҸ 

در ضـمن حـدیثى  حضرت موسى بن جعفر  
 :طولانى چنین فرمود

اكرم بـھ ھنگـام رحلـت از ایـن  پیامبر
آگـاه باشـید كـھ در خانـھ :((دنیا فرمود

در خانھ من و خانھ اش خانـھ مـن فاطمھ 
است ، ھر كـس ھتـك حرمـت او كنـد، حجـاب 
خداوند را دریده و ھتك حرمت خدا را كرده 

 .))است 
حضرت موسى بـن : این حدیث مى گوید راوى
بـھ : ریست و فرمـودمدتى طولانى گ جعفر 

خدا سوگند كھ حجاب خداوند ھتـك شـد، بـھ 
خدا سوگند حجاب خـدا ھتـك شـد، بـھ خـدا 
! سوگند حجاب خداونـد ھتـك شـد، اى مـادر

 )١٣٤.(درود خداوند بر او باد
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�ƖǙө₦  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ ƫƻƍƤǙӨƵҰ ө� 

از جملھ ابرار و كسانى است   فاطمھ  
باره آنان نازل شـده در))ھل اتى((كھ سوره

 .است 
شیعھ و سـنت نكتـھ اى راجـع بـھ  علماى

ــھ  ــرت فاطم ــت حض ــوره  عظم ــل ((در س ھ
بیــان مــى كننــد كــھ از آن جملــھ ))اتــى

است ، ))ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزى((،
 :او مى گوید

شگفتا كھ انواع نعمـت ھـاى بھشـت از ((
پوشیدنیھا، طعامھا، آشامیدنیھا، قصـرھا، 

ذكر شده ))ھل اتى((شمھ ھاى جارى در سورهچ
، ولى از زنان و حوریان بھشتى كھ نھایـت 
لذت است سخنى بھ میان نیامده و ایـن بـھ 

اسـت كـھ اشـرف   خاطر احتـرام فاطمـھ 
كـھ فاطمـھ  سـىك. دختران بھ شمار مى آید

را وصف مـى كنـد از حـورالعین   زھراء 
 )١٣٥(.))وردسخن بھ میان نمى آ
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ƷƺǙөƺə� Ƨƺөƞ ƪǍөƚ ƪǚƩƳƨ ִיǙ Ʊғ₡ƺǚ₦ 

در شرح ایثار خانـدان نبـوت در سـوره  
و يـوثرون � انفسـهم و �ـو�ن بهـم :مباركھ حشر مى فرماید

 )١٣٦( خصاصة
در حدیث آمده است كھ مـردى : ماجرا شرح

ــدا  ــول خ ــدمت رس ــد و از  خ ــرفیاب ش ش
شخصى را  گرسنگى شكایت كرد، رسول خدا 

بھ حجره ھاى ھمسران خود فرستاد تا چیـزى 
براى مرد فقیر بیابند، امـا ھمگـى آنھـا 

 :گفتند
ماعندنا الا الماء؛ نزد ما چیـزى جـز ((

 )).آب نیست
رو بـھ اصـحاب كـرد و  پیـامبر  سپس
چھ كسى امشـب ایـن مـرد فقیـر را : فرمود

 مھمان مى كند؟
 :فرمود  على
انا لھ یا رسول � ؛ من پذیرائیش مـى ((

 ،!))كنم اى رسول خدا
بھ طرف خانھ حركت كـرد و جریـان را  پس

رسـاند، حضـرت   بھ اطلاع حضـرت فاطمـھ 
 :فاطمھ گفت 

ؤ ثـر عندنا الا قوت الصبیة و لكنا ن ما
 بھ ضعیفنا

ما غذایى ، جز بھ اندازه دختر بچھ  نزد
اى نیست و لكن ما مھمان را بر خود مقـدم 

 .مى داریم 
شما : فرمود  بھ فاطمھ  شب على  آن

بچــھ ھــا را خــواب كــن ، مــن از مھمــان 
چراغھا را خاموش كرد و . پذیرایى مى كنم 

شست ، امـا خود بھ ھمراه مھمان سر سفره ن
خود از غذا چیزى نخورد تا اینكـھ مھمـان 
سیر شد، صبح ھمان شـب ایـن آیـھ نھـم از 

على و فاطمـھ (ایشان ،  ءنسوره حشر در شا
صبح كھ خدمت رسـول  على . نازل شد)  
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بــى آنكــھ ســخنى . (شــرفیاب شــد خــدا 
تبسم كرد و آیـھ فـوق  پیامبر ) بگوید

 )١٣٧.(را تلاوت فرمود و ایثار آنھا را ستود
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ل ــ م ƷƠƠƥƌ ƣƺǚƠƠƁƖ ƪһƻƭƠƠ₦ ǚƠƠ� ƷẫƭƠƠ₠өẪ  تح

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
نـزد رسـول خـدا : گوید  حضرت فاطمھ 

علیـك : رفتھ سلام كردم ، حضرت فرمـود 
بـھ خـدا ! اى پیامبر خـدا! السلام دخترم 

یـك  سوگند كھ امروز صبح در خانھ علـى 
ھـم اكنـون پـنچ روز . وددانھ گندم ھم نب

. است كھ غذا بھ دھان او وارد نشده اسـت 
صبحگاھان نھ گوسفندى داشتیم ، نھ شترى و 

 !!ى نھ خوراكى و نھ آشامیدنى ا
. نزدیك رفـتم . نزدیك بیا: فرمود حضرت
دستت را میان پشت و لباسـم قـرار : فرمود
من چنین كردم ، مشـاھده نمـودم كـھ . ده 

بین پشت و شانھ حضرت سـنگى اسـت كـھ بـھ 
سینھ ایشان بستھ شده است ، فریادى كشیدم 

حدود یـك ! دخترم : فرمود ، رسول خدا 
در خانـھ ھـاى خانـدان محمـد  ماه است كھ

  سپس . آتشى براى غذاى افروختھ نشده است 
ــى : فرمــود ــت عل ــدر و منزل ــا ق را  آی

 میدانى ؟
كســى اســت كــھ كارھــاى مــرا در ســن  او

دوازده ســالگى كفایــت كــرد و در شــانزده 
سالگى در پـیش روى مـن بـھ دفـاع از مـن 

قـریش (شمشیر زد، در نوزده سالگى شجاعان 
را بر زمین زد و گشت و در بیست سـالگى ) 

غم و اندوه مرا بر طـرف كـرد و در قلعـھ 
خیبر را كھ پنجاه نفر نمـى توانسـتند آن 

نند، در بیست و چند سالگى بلند را بلند ك
 .نمود

از شـنیدن ایـن مطالـب   فاطمھ  چھره
آمـد در حـالى كـھ  روشن شد، نزد علـى 

. خانھ اش از نور چھره اش روشن شـده بـود
ــود علــى  ــھ او فرم ــد : ب ــر محم اى دخت
ى ، ھنگامى كھ از نزد من بیـرون رفتـ 

: نبـود؟ گفـت  وشـنچھره ات بدین گونـھ ر
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فضایل تـو را بـرایم  ھمانا رسول خدا 
گفــت ، نتوانســتم خــود را نگــھ دارم تــا 

 )١٣٨.(اینكھ نزد تو آمدم 
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ƪһƻҸөẠ  ӨǚẪҺӨƴө� өƨǙ Ʊ� Ʒẫƭ₠ ƶǚƻ₠Ǎ 

از ابوذر غفارى روایت كرده اند كھ گفت 
: 

 مـرا بـھ خانـھ علـى  خـدا  رسول
فرستاد تا او را بھ نزد پیغمبر بخوانم ، 
چون بھ خانھ آن حضـرت رفـتم چیـز عجیبـى 
مشاھده كردم ، دیدم آسـیاى سـنگى كـھ در 
خانھ بود، بدون اینكھ كسى او را بھ گردش 

بھ  من بھ ھمراه على . در آورد مى چرخد
آنگـاه مـن . آمـدیم  نزد رسـول خـدا 

رسـول . جریان را بھ عرض پیغمبر رسـاندم 
ھمانا خداى تعالى قلـب و : فرمود خدا 

را از ایمـان و   جوارح دختـرم فاطمـھ 
 ایقین پر كرده و چون ناتوانى جسـمى او ر

مگر نمى دانى . مى داند وى را كمك مى دھد
ــك و  ــھ كم ــتگانى را ب ــد فرش ــھ خداون ك

 گماشتھ است ؟ خدمتكارى آل محمد 
گاھى حضـرت : روایت دیگرى وارد شده  در

بھ نماز و عبادت كھ مى ایستاد   فاطمھ 
فرشـتھ . و كودكش در گھواره گریان مى شـد

 )١٣٩.(را بھ حركت در مى آورد اى گھواره
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ӨҺ  ƷƠƥƌ ƱƬǚҸ ǂǙ ҺƵ₦ Ʊғ₡� ǚƲ ƱƬǚҸ ƱƩƲ

 ƱƩƄǚƖ ƴǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
آیـا مـى : فرمـوده اسـت  امام حسن  

خواھید برخى از اخبار خود را بـراى شـما 
آرى اى پسر امیرالمؤ : بازگو كنم ؟ گفتند

ھنگــامى كــھ رســول خــدا : فرمــود! منــین 
سـاخت و در خانـھ  دینھمسجدش را در م 

خود را بھ روى مسجد باز گذاشت ، مھاجرین 
و انصار نیز درھایى از خانھ ھاى خـود را 

خداوند متعال اراده . بر طرف مسجد گشودند
فرمود كھ فضیلت حضرت محمد و خاندان والاى 
او را آشكار كند، لذا جبرئیل نازل شـد و 

: دسـتور آورد كـھ از سوى خداوند متعـال 
پیش از آنكھ عذاب الھى فرود آیـد، بایـد 
ھمھ درھایى كھ بھ سوى مسـجد بـاز اسـت ، 

بـھ  نخستین كسى كھ پیامبر ! بستھ شود
اد در خانھ اش را ببندد عبـاس او دستور د

بعد عمر بن خطـاب از راه . ى حضرت بودعمو
م بـھ اى رسول خدا دوست دار: رسید و گفت 
جایگاه نماز شما را ببینم  بھھنگام رفتن 

، اجازه فرمایید روزانھ اى بھ مسجد بـاز 
حضـرت . كرده تا بتـوانم شـما را ببیـنم 

خداوند متعال چنین اجازه اى نمـى : فرمود
بـھ انـدازه اى كـھ بتـوانم : گفـت . دھد

خداونـد : فرمود. صورتم را بر آن بگذارم 
ه اى كـھ بھ انـداز: گفت . اجازه نمى دھد

ـــوانم ی ـــىبت ـــمھایم را روى آن  ك از چش
. خداوند اجازه نمى دھد: فرمود. بگذاریم 

اگر بگویى بـھ انـدازه سـر : آنگاه فرمود
ســپس . ســوزن بــھ تــو اجــازه نخــواھم داد

سوگند بھ آن كسى كھ جانم در دسـت : فرمود
علـى و (من شما را خـارج و آنھـا . اوست 

داخل نكردم ،  را) فاطمھ و حسن و حسین 
بلكھ خداوند آنان را داخل و شما را خارج 

 )١٤٠.(كرد
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ƦӨһ�  Һǚ� ƵҒ ƶǙһƖ 

كـھ از مسـافرت بـر  روزى رسول خدا 
رفـت ،   گشتھ بود بھ در خانـھ فاطمـھ 

دیــد كــھ بــر در خانــھ او پــرده اى و در 
بى درنـگ . دستھایش دستبندى نقره اى است 

ابو رافع وارد خانـھ . ز در خانھ برگشت ا
آن حضرت در حـالى كـھ مـى . شد  فاطمھ 

گریست داستان مراجعت حضـرت رسـول را بـھ 
ابـو رافـع از پیـامبر : ابو رافـع گفـت 

: حضـرت فرمـود. علت مراجعت را پرسید 
  فاطمــھ . بــھ خــاطر پــرده و دســتبندھا

آنھا را بھ وسیلھ بلال نزد حضرت فرستاد و 
را بھ عنوان صدقھ دادم  اینھا: پیغام داد

. ، بھ ھر نحوى كھ صلاح مى دانید خرج كنید
اینھـا را ببـر و : حضرت بـھ بـلال فرمـود

ــھ ــروش و ب ــفھ((بف ــل ص ــده ))اھ ــلال . ب ب
دستبندھا را بھ دو درھم و نیم فروختـھ و 

نزد فاطمھ  رسول خدا . بھ اھل صفھ داد
پدرم فداى تو باد، كار : آمد و فرمود  

 )١٤١.(نیكى انجام دادى 
رسول خـدا : نقلى دیگر آمده است كھ  در
در یكى از سفرھاى جنگى ، بـھ مدینـھ  

بازگشت و بھ سوى خانھ فاطمھ رھسپار شـد، 
ناگھـان پـرده وقتى كھ بھ در خانھ رسید، 

مخصوصى را دید كھ آویـزان اسـت و حسـن و 
را دیـد كـھ در دستشـان دسـتبند  حسین 
 .اى مى باشد نقره

از ھمانجـا بازگشـت و وارد   پیامبر
فاطمـھ از جریـان . نشـد  خانھ فاطمـھ 

برگشتن پدر از در خانھ آگاه شـد و گمـان 
بازگشت پیـامبر بـھ خـاطر آن  برد كھ علت

 .پرده و دستبندھا بوده است 
پرده را گرفـت ، دسـتبندھا را  بلافاصلھ

آنھـا . بیرون آورد از دست حسن و حسین 
 .با چشمى گریان بھ حضور رسول خدا آمدند



154 
 

خدا آن دستبندھا را از آنھا گرفت  رسول
: فرمـود) یكـى از غلامـان ))(ثوبان((و بھ

بھ فلان جا ببر و با اینھا براى  اینھا را
فاطمھ یك گردنبدنـد از چـوب عصـب ، و دو 

 :دستبند از چوب عاج خریدارى كن و فرمود
ھولاء اھل بیتى و لا احب ان یاءكلوا  فان

طیباتھم فى حیـاتھم الـدنیا؛زیرا اینھـا 
اھل خانھ من ھستند و من دوست نـدارم كـھ 
آنھا زیبائیھا و لذائذ را در ایـن دنیـا 

 )١٤٢.(صرف كنند و براى آخرت باقى نگذارندم
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ƪǚƭҹ₠  ƴ ө�ƨǚƠƻ� ҺӨƵƠƨ ӨҺ ƱƠƩƄǚƖ �өƁҰ

 على 
ــراء  ــرت زھ ــان   حض ــى از زن ــھ برخ ب

 :فرمود
پــدر دینیــت ، محمــد و علــى را بــا  دو

ناخشنودى پدر و مـادر نسـبى خـود خشـنود 
ولى پدر و مادر نسبى خود را با خشم ! ساز

د راضى مساز، زیرا دو پدر دینى خود از خو
اگر پدر و مادر نسبى تـو از تـو ناراضـى 

بـا دادن  و علـى  باشند حضرت محمد 
از ھزاران ھزار ثوابھاى طاعـت خـود  زئىج

آن دو را راضى مى كنند، ولى پدران دینـى 
تـو اگـر از ) و علـى  حضرت محمـد (

ناراضى باشند پدر و مادر نسـبى تـو نمـى 
زیـرا ثـواب . توانند آنھا را راضى كننـد

طاعت ھمھ مردم دنیا نمى تواند جلو سخط و 
 )١٤٣(غضب آنان را بگیرد



156 
 

 
ǛҺǙ  ƱƩƄǚƖ ӨǚқƺǙ ƴǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
بـھ حـدى   ادب و ایثار حضرت فاطمھ  

بود كھ گرسنگى خود و فرزندانش را از على 
پنھان مى كرد و از شوھرش تقاضایى نمى  

. كرد تا شاید نتواند آن را بر آورده كند
ــھ  ــر توج ــوارد زی ــھ م ــھ ب ــن رابط در ای

 :فرمایید
در حالى كـھ   روزى فاطمھ زھراء  - ١

آثار ضعف و گرسـنگى از چھـره او نمایـان 
بــود، بــھ حضــور پــدرش رســید رســول خــدا 

ــرد،   ــاھده ك ــت را مش ــن حال ــى ای وقت
دستھایش را بھ سوى آسـمان بلنـد نمـود و 

گرسنگى فرزندم را بھ سـیرى ! خدایا: گفت 
 )١٤٤.(و وضع او را سامان بده  اتبدیل نم

ـــدا  - ٢ ـــول خ ـــرش  روزى رس از دخت
چـرا رنـگ رخسـارت ! فاطمـھ جـان : پرسید

فرزنـدانم حسـن و پریده است ؟ چـرا رنـگ 
 حسین دگرگون شده است ؟

سھ روز است كھ غـذا ! پدرجان : كرد عرض
نخورده ایم و فرزنـدانم حسـن و حسـین از 
شدت گرسنگى بى تاب شده اند و ھـم اكنـون 
مانند جوجھ ھـاى پركنـده از گرسـنگى بـھ 

 )١٤٥.(خواب رفتھ اند
از آن حضــرت تقاضــاى  روزى علــى  - ٣

دو روز است كھ : آن حضرت گفت غذایى كرد، 
خودم چیزى نخورده ام و ھـر چـھ در خانـھ 

وقتـى . بود براى شما و فرزنـدانم آورده 
چرا مرا آگـاه : بھ او مى گوید كھ على 

نساختى تا براى شما غذا تھیھ كـنم ؟ مـى 
خود شرم كردم كھ چیـزى از  اىاز خد: گوید

 تو بخـواھم كـھ انجـام آن برایـت دشـوار
 )١٤٦.(باشد



157 
 

 
ك ـ ـ م ƷƠƠƥƌ �өƠƠƁҰ ƪҺөƠƠƞƱƻƥƌ ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ӨҺ  ك

 Ƣﬞƭƨ ƶǚƲӨǚƞ 
 :در بحار از جامع الاخبار نقل شده كھ 

بـر مـا  رسول خدا : فرمودند  على
  وارد شدند در حالى كـھ فاطمـھ زھـراء 

در كنار دیگ نشستھ بود و من عدس پاك مـى 
عرض ! یا اباالحسن : حضرت فرمودند. كردم 
گـوش : فرمودنـد. لبیك یا رسول � : كردم 

فرا ده ، زیـرا آنچـھ مـى گـویم از سـوى 
مردى كھ بـھ ھمسـرش :((پروردگار مى گویم 

در خانھ كمك و مساعدت نماید، بـھ تعـداد 
را مـى موھاى بدنش براى او عبـادت سـالى 

نویسند كھ روزھا را روزه داشتھ و شب ھـا 
 )١٤٧)).(را شب زنده دارى نموده است
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ƪ￼ǚ₦  өƻƳƅҒ ƱƺǍ ƢƴﬞƬ 

روایت  ابن بابویھ از امیرالمؤ منین 
روزى با حسـنین و فاطمـھ : كرده كھ فرمود

، در حجـره بھ حضور پیغمبر اكـرم   
در این . مھ ھمسر پیامبر وارد شدیم ام سل

 :ھنگام جبرئیل نازل شد و آیھ 
 )١٤٨(ير�د االله �ذهب عن�م ا�رجس اهل ا�يت و يطهر �م تطه�ا انما
 .نازل نمود را

ایـن ! یا على : فرمود اكرم  پیامبر
آیھ در شاءن تو و فاطمھ و حسن و حسـین و 

نـزول شـده  رزندان حسـین از ف ائمھ 
 .است 
عرض  بھ رسول خدا : مى فرمود  على
ائمھ بعد از شما چند نفر ھسـتند؟ : كردم 

دوازده نفرند، كھ اول آنھـا : حضرت فرمود
تو، و بعد از تو حسـن و بعـد او حسـین و 

یكـى یكـى . بعد از او على فرزنـد حسـین 
 تاسامى ایشان را بیان فرمود تا بـھ حضـر

آنگاه . رسید) عج (حجة بن الحسن العسكرى 
  عـرش  اسامى تمـام شـما بـر سـاق: فرمود

در شب معراج پروردگار بھ من . نوشتھ شده 
اینھا نام و اوصیاء و ائمـھ بعـد : فرمود

از تو مى باشند، ھمھ ایشان پاك و پاكیزه 
 )١٤٩.(و معصوم و دشمنان آنھا ملعونند
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ƶǚƲӨǚƞ  Ʒƥƌ ƱƬǚҸ ӨҺ ƱƩƄǚƖ 

روزى امیرالمؤ منین بھ یكـى از اصـحاب 
نى مى خواھى جریانى از زنـدگا: خود فرمود

 را برایت تعریف كنم ؟  خودم با فاطمھ 
آنقدر در خانھ من با مشـك   فاطمھ ((

آب حمل كرد كھ اثر آن در سینھ اش پدیدار 
آنقدر بھ وسیلھ آسیاب دستى گندم آرد . شد

آنقـدر خانـھ را . كرد كھ دسـتش تـاول زد
جاروب كرد كھ بر لباس او گرد و خاك نشست 

ر آتش زیر دیگ روشن كرد كھ لباسـش آنقد. 
او زیاد كـار كـرد و . دوده اى و سیاه شد
 )١٥٠.(بسیار ھم آسیب دید
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ﬞẪөƲ  ƮǙƵҹƬ ƶﬞƻẠ �өƲƵ₦ ִיǙ 
باغى داشتند كھ آن را بھ مبلـغ  على 

ھزار درھم فروختھ و ھمھ پولھا را بین  ١٢
وقتى . فقراء و تھیدستان مدینھ تقسیم كرد

از ایشان   كھ بھ منزل بازگشت ، فاطمھ 
پس غذاى امـروز مـا چـھ ! پرسید؟ یا على 

 شد؟
براى تھیھ غـذا از منـزل خـارج   على

با خـود اندیشـید كـھ   شد، اما فاطمھ 
چرا چنین گفتم ، چون از پدر شـنیده بـود 
كھ ھرگز از شـوھرت چیـزى نخـواه ، شـاید 

 .نتواند آن را تھیھ كند
 .فرمود آنگاه
 اءستغفر � و لا اءعود اءبدا فانى

از خدا آمرزش مى طلبم و دیگـر ایـن  من
 )١٥١.(رفتار را تكرار نخواھم كرد
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ƪ￼ǚ₦ ƮӨƵ₠ ƢƴﬞƬ))ƷҒǙ ƣƲ (( 

. بیمار شـدند امام حسن و امام حسین 
بھ ھمراه جمعى از اصحاب بھ  رسول خدا 

خـوب : گفتند عیادت آنھا آمد و بھ على 
على و . است براى شفاى فرزندانت نذر كنى 

اگر  نذر كردند كھ  فاطمھ و فضھ خادمھ 
آن دو از بیمــارى شــفا یافتنــد ســھ روز، 
روزه بگیرنــد و شــكر نعمــت ســلامتى آن دو 

طولى نكشید كھ حال . عزیز را بھ جا آورند
در . آن دو بھ بھبودى رفت و شـفا یافتنـد

این ھنگـام در خانـھ امیرمـؤ منـان علـى 
چیزى براى خوردن یافـت نمـى شـد، بـھ  

از شمعون خیبرى یھـودى  على  طرھمین خا
جو قرض ) كھ ھر صاع سھ كیلو است (سھ صاع 

از آسیاب كـردن جـو،   پس   فاطمھ . كرد
یك سوم آن را بـھ انـدازه تعـداد افـراد 

 .خانواده ، یعنى پنج قرص نان پخت 
پس از پایـان نمـاز بـھ امامـت   على

اینك سفره . نھ برگشت بھ خا رسول خدا 
نـان و   غذا در حالى كھ طعام اول و آخرش 

نمك است ، آماده پذیرایى از بھترین خلـق 
آنھا آماده افطار مى شوند، امـا . خداست 

كوبھ  ىھنوز شروع بھ افطار نكردند كھ صدا
آرى صداى فقیرى است كـھ . در بلند مى شود

 :تقاضاى غذا دارد و مى گوید
) انـا(ھل بیـت محمـد، علیكم یا ا اسلام

مسكین مـن مسـاكین المسـلمین ، اطعمـونى 
 اطعمكم � من موائد الجنة

بر شما اى خاندان محمد، من مسكین  درود
از مسكینان مسلمین ھسـتم غـذایى بـھ مـن 
بدھید، خداى تعالى از غذاھاى بھشـتى بـھ 

 )).شما بخوراند
صدا را كھ شنید، خطاب بھ دختـر   على

 :چنین فرمود دا رسول خ
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اى ! اى بزرگوار اھل یقین ! جان  فاطمھ
آیـا بـھ ! دختر بھتـرین خلـق روى زمـین 

بیچاره اى كھ دست نیاز بھ خانھ ات آورده 
، نظرى دارى ؟ بھ خـدا شـكوه مـى كنـد و 

با گرسنگى غم و بھ سوى ما . حاجت مى طلبد
و  آمده است و تمام امـور در دسـت خداسـت

بھشـت . ھمھ خوبیھا از او نشاءت مى گیـرد
دلپذیر بھ شما وعده مى دھد، ھمان بھشـتى 

  حضـرت زھـراء . كھ بر بخیل حرام اسـت 
بھ آن گرسنھ خوارك : در جواب ھمسرش فرمود

مى دھم و بھ سیر شدن او امیـدوارم ، بـھ 
راستى كھ حق براى نیكان است و بھ شـفاعت 

 .شت خواھم بردخود آنھا را بھ بھ
پنج تن ، شخص مسكین را بر خود مقدم  آن

داشتھ و سھم خود را بھ فقیر دادنـد و آن 
 .شب را با آب افطار كردند

در آن . دوم را نیــز روزه گرفتنــد روز
دیگرى از جو را   بخش   روز حضرت فاطمھ 

آسیاب كرد و بھ اندازه تعداد افراد، نان 
چون ھنگام افطار شد، یتیمى بـر در . پخت 

سلام بر شـما اھـل بیـت : خانھ آمد و گفت 
از  پدرممن یتیم و گرسنھ ام ، ! محمد 

از آنچـھ . مھاجرین بود و در جنگ شھید شد
من دھید تا خدا  خدا بھ شما روزى داده بھ

 .نیز در بھشت بھ شما عوض دھد
ھر كس كھ بخشش كند : فرمود على  حضرت

براى او خواھد ماند و آب و غـذاى بھشـتى 
 .بھ او داده مى شود

در پاسخ بھ دعوت ھمسرش   زھراء  حضرت
 :چنین سرود

حتما او را بـر فرزنـدانم مقـدم مـى ((
زیرا آنھا كھ  -كنم  دارم و او را سیر مى

 )).گرسنھ اند فرزندان منند
بار ھم مثل شب قبل ، تمـام افـراد  این

 .خانھ غذاى خود را بھ آن یتیم دادند
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روز سوم نیز باقیمانـده جـو    فاطمھ
ھنگام افطار، . را آسیاب كرده و نان پخت 

. اسیرى آمد و از آنھا تقاضـاى غـذا كـرد
فاطمــھ ، دختــر  :امیرالمــؤ منــان فرمــود

. پیامبرى است كھ سرور تمام انبیاء اسـت 
بر این اسـیر گرفتـار، منـت ! فاطمھ جان 

انجام دھـد  ىھر كس امروز كار خیر. بگذار
و بذر را بپاشد، روز جـزا محصـول آن درو 

آنگاه ھمگى غذاى خود را سـیر . خواھد كرد
 .دادند

دسـت حسـن و  روز سـوم ، علـى  فرداى
وارد  را گرفتھ و بر پیـامبر  حسین 
وقتــى آنھــا را دیــد  پیــامبر . شــدند

مشاھده كرد كھ از شدت گرسنگى مانند جوجھ 
چقدر ایـن منظـره و : فرمود. اى مى لرزند

حالتى كھ در شما دیدم بر من نـاگوار  ینا
بـھ خانـھ  برخاستھ ، ھمراه ایشـان! است 
در محـراب   آمد، دید كھ فاطمھ  على 

عبادت ایستاده و آثار گرسنگى در چھره اش 
نمایان است و از شدت گرسنگى پوسـت شـكمش 
بھ پشت او چسبیده و دیدگانش بھ كاسھ سـر 

مشاھده آن وضع ، پیغمبـر . است  ھفرو رفت
خدایا، بچـھ : و فرمودرا ناراحت كرد  

 ھاى پیامبرت از گرسنگى مى میرند؟
ھل ((این وقت جبرئیل نازل شد و سوره در
فـرود آورد و بـھ  را بر پیغمبر ))اتى

 :او گفت 
 یا محمد ھناك � فى اھل بیتك خذھا
این سـوره را، خداونـد تـو را در  بگیر

 )١٥٢.)).(دداشتن چنین اھل بیتى تھنیت مى گوی
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һƠƠƬƴǙһҸ  ƱƠƠƩƄǚƖǚƳƻƥƌ ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ƷƠƠƀǙӨ ǙӨ
Һөƞ һƲǙƵҸ 

روایـت  ثعلبى از حضرت امـام صـادق  
 :كرده است 

  بھ خانھ فاطمـھ  حضرت رسول  روزى
رفتند، فاطمھ را در حالى مشاھده كرد كـھ 
جامعــھ اى از جلھــاى شــتر پوشــیده و بــا 
دستھاى خود آسـیاب را مـى گردانیـد و در 
. حین كار فرزند خود را نیز شـیر مـى داد

وقتى كھ ایـن حالـت را از  رسول اكرم 
دختر دید متاءثر شد، اشـك از دیـده ھـاى 

اى دختر گرامـى : فرمودمباركش جارى شد و 
تلخیھاى دنیا را بھ خاطر حلاوتھاى آخرت ! 

یـا : عـرض كـرد  فاطمھ   پس . تحمل كن 
حمد مى كنم خدا را بر نعمتھـاى ! رسول � 

. او رامتھاىاو و شكر مى كنم خدا را بر ك
 :در این ھنگام جبرئیل نازل شد و آیھ 

 )١٥٣( �سوف يعطيك ر�ك ف�� و
 )١٥٤(.))از طرف خداوند فرود آورد را



165 
 

 
�ƺǚƀӨ өẫƺһƩƲ ִיǙ ƱƩƄǚƖ ƴ Ʒƥƌ ƣƨǚƞ 

 :مى فرمایند امیرالمؤ منین على  
گاه فاطمھ از من نرنجید و او نیـز  ھیچ

ھرگز مرا نرنجاند، او را بـھ ھـیچ كـارى 
. مجبور نكردم ، او نیز مرا آزرده نساخت 

در ھیچ امرى قدمى بر خلاف میل بـاطنى مـن 
برنداشت و ھرگاه بـھ رخسـارش نظـاره مـى 
كردم تمام غصھ ھـایم بـر طـرف مـى شـد و 

 .دردھایم را فراموش مى كردم 
! بھ خدا قسم : ى فرمایندجاى دیگر م در

خشـمگین   ھرگز كارى نكردم كـھ فاطمـھ 
 )١٥٥.(شود، او نیز ھیچ گاه مرا خشمگین نكرد
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ك م  �ƘһƭҸ ẩƭҢ ӨҺ ƫƺһƲǚңƨ Ʊ  ك

در جنگ خندق كھ مدینھ در محاصره قـرار 
داشت ، ھر كس بھ اندازه توان خود از جنگ 

نیـز   پشتیبانى مى كرد، حضـرت زھـراء 
ــدیھاى  ــى از نیازمن ــت و بخش ــى پخ ــان م ن

 .مجاھدان سنگر نشین را تاءمین مى فرمود
یكى از روزھا كھ براى فرزندان خویش  در

نان تازه آماده كرده بود، نتوانست بـدون 
پدر از آن استفاده نماید، بـھ نـزد پـدر 

 :رفت و گفت 
قرص نـانى را كـھ مـى بینیـد !  پدرجان

ده كـردم ، امـا براى غذاى فرزندانم آمـا
در خـط ((دلم آرام نگرفـت ، ناچـار آن را

 .خدمت شما آوردم ))جبھھ
این اولـین ! دخترم : فرمود  پیامبر

غذایى است كھ پس از سھ روز، پدرت بردھان 
 )١٥٦.(مى گذارد

كھ یكـى از آن (وجود مساجد سبعھ : تذكر
) مـى باشـد  مساجد بھ نام حضرت زھراء 

كـھ در عھـد پیـامبر ))سلع((بر دامنھ كوه
بر كنار ) خندق (ھنگام نبرد احزاب ،  

آن حفر گردید نشـان و یادگـارى از حضـور 
سـخت محاصـره  ىدر روزھـا  حضرت زھراء 

 )١٥٧.(است 
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Ɣө₯ƨ  نى ا ب ر ت ق ش و  گ

را بھ سـفرى  حضرت على  رسول خدا 
دور اعزام فرمود، در ایـن ایـام مقـدارى 

. رسـید  گوشت قربانى براى حضرت فاطمھ 
حضرت مقـدارى از گوشـت قربـانى را بـراى 

 .شوھرش ذخیره نمود
مگـر رسـول خـدا : ایشان سـؤ ال شـد از
 مصرف گوشت قربـانى را نھـى نفرمـود؟ 
منظور صدقھ كھ بر سادات و اھل بیت حرام (

 ).است 
مصرف گوشـت عیـد قربـان اجـازه : فرمود

 )١٥٨.(داده شده 
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Һǚ₦  ƱƩƄǚƖ ƪһ₦ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
بھ خـاطر تقسـیم كارھـا در حـدیثى از  

میـان : روایت شده كھ فرمود امام صادق 
درباره تقسیم كارھا بحث   على و فاطمھ 

براى حل این مشـكل خـدمت رسـول خـدا . شد
كارھاى منـزل را  رفتند و پیغمبر  

كارھـاى مربـوط بـھ : اینگونھ تقسیم كـرد
داخل خانھ بھ عھده فاطمھ و كارھاى خـارج 

 .باشد از خانھ بھ عھده على 
ــھ ــیم    فاطم ــن تقس ــدرى از ای ــھ ق ب

جز خدا كسى نمى داند : خوشحال شد كھ گفت 
تا چھ اندازه از این تقسیم خوشـحال شـدم 

كـارى را (كار مردان را  كھ رسول خدا 
از عھده من ) كھ موجب تماس با مردان است 

 )١٥٩.(برداشت 
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ƷƬǚ�ƻғ₨� өƻҸ ƶǚƲӨǚƞ ӨҺ өƲƵ₦ ִיǙ 

وارد خانھ شد، دید حسن و  روزى على  
 .گریھ مى كنند  نزد فاطمھ  حسین 

اینھـا گرسـنھ : گفـت   زھراء  فاطمھ
! اند و یك روز است كھ چیزى نخـورده انـد

پس این دیـگ بـر سـر آتـش : پرسید على 
اسـت كـھ در دیگ ، تنھا آب : چیست ؟ گفت 

نھاده   براى دل خوشى فرزندانم بر سر آتش 
. از ایـن مـاجرا دلتنـگ شـد على ! ام 
را بھ بازار بـرد و بـھ مبلـغ شـش  ایشعب

. درھم فروخت و بـا آن غـذایى تھیـھ كـرد
وقتى كھ بھ خانھ باز مى گشـت فقیـرى بـھ 

آیا كسى در راه خـدا وام مـى : حضرت گفت 
ھمـھ آن  علـى  دھد تا چند برابر گردد؟

خوراكى را بھ او داد، چون بھ خانھ رسید، 
چیـزى بـراى ! یا علـى : پرسید  فاطمھ 

: دست آوردى ؟ گفت ھ رفع گرسنگى بچھ ھا ب
آرى ، ولى ھمھ آنھا را بھ بینـوایى دادم 

چـھ خـوب كـردى ، تـو : گفت   فاطمھ . 
 !بى ھمیشھ توفیق كار خیر مى یا

براى اقامھ نماز از منزل خـارج   على
یا على : در راه شخصى را دید كھ گفت . شد
امـام علـى . شترم را مى خواھم بفروشم ! 
بـھ : گفت . من فعلا پولى ندارم : گفت  

تو فروختم ھر وقت پولى یافتى بھ من بـاز 
رید خ ھمدر ٦٠آن شتر را بھ  دھى ؟ على 
ناگھـان شخصـى رسـید و عـرض . و حركت كرد

. این شتر را بھ من بفروش ! یا على : كرد
بھ چھ قیمتى مى خرى ؟ گفت : فرمود على 

 .درھم  ١٢٠: 
شتر را داد و پول را گرفت ، نیمى  حضرت

از آن پولھا را بھ صاحب شتر داد و نیمـى 
در ایـن وقـت . دیگر را براى خود برداشت 

 رسید و ماجرا را از على  خدا رسول 
فروشـنده ! یـا علـى : حضرت فرمـود. شنید
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 درایـن . جبرئیل و خریدار میكائیـل بـود
عوض آن وامى بود كھ بھ فقیـر داده بـودى 

).١٦٠( 
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ƪǚғ₠ǙҺ  ₢ƴөƖ ҺӨǍ ƴ ӨǚƭƺҺ 

غـذا و پـولى   روزى در خانھ فاطمـھ 
از خانھ  یافت نمى شد، در این حال على 

بیرون آمد و یك دینار پول در كوچھ پیـدا 
در ھمھ جا اعلام كرد كـھ یـك دینـار . كرد

پیدا شده ، ولى ھیچ كس بھ سراغ آن دینار 
: گفـت  بھ على   حضرت فاطمھ . نیامد

اه صـاحب آن با این دینار آرد بخـر، ھرگـ
حضرت على . پیدا شد بھ او بر مى گردانیم 

با این قصد از منزل خارج شد، مردى را  
دید كھ مقدارى آرد بھ قیمت یك دینار مـى 

آرد را خرید و یـك دینـار  على . فروشد
را بھ او داد، ولى او سوگند یاد كرد كـھ 

 .پولى از بابت آرد نمى گیرد
آرد و یك دینار را بھ خانـھ  السلام عليه على

: گفــت   آورد و جریــان را بــھ فاطمــھ 
از جریان بسیار تعجب كرد، بـا   فاطمھ 

پـس از . آن آرد نان درست كردند و خوردند
دوباره اعـلام كـرد  تمام شدن آرد، على 

دینارى پیدا كـرده ، ولـى بـاز كسـى بـھ 
 علــى . آن مراجعــھ نكــردعنــوان صــاحب 

دوباره براى خریـد آرد بیـرون رفـت بـاز 
ھمان مرد را دید و قضـیھ خریـد آرد مثـل 

وقتى كھ بھ منزل  على . دیروز تكرار شد
و گفـت ! تعجب كرد  برگشت فاطمھ زھراء 

 را؟ ینارھم آرد آوردى و ھم د! یا على : 
فروشنده سوگند یاد كـرد : مودفر  على

: گفت   فاطمھ . كھ دینار را نمى گیرم 
مى خواستى تو در سوگند از او پیشى بگیرى 

 .و دینار را بھ او بدھى 
براى بار سوم خریـد آرد بیـرون   على

رفت ، ابتدا در این مدت براى یافتن صاحب 
ه دوبـار. دینار ھمھ جا اعـلام كـرده بـود

حضـرت . ھمان مرد را دید كھ آرد مى فروشد
این بار او را سوگند داد كـھ بایـد پـول 
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پـس از آن دینـار را بـھ . آرد را بگیرى 
بازگشت  ھخان وىطرف آن مرد انداخت و بھ س

را دیـد،  در این ھنگام رسـول خـدا . 
آیا آن مرد را شناختى ؟ ! یا على : فرمود

او : فرمـود. نـھ یـا رسـول � : عرض كـرد
جبرئیل بود، آن آرد رزقى بود كھ خداونـد 

. وسیلھ جبرئیل براى شما فرستاده بـودھ ب
سوگند بھ خداوندى كھ جانم در دسـت اوسـت 
اگر سوگند یاد نمى كـردى ھـر روز تـا آن 
دینار در دست تـو بـود جبرئیـل را ھمـان 
گونھ مى یافتى كھ آرد بـھ تـو مـى داد و 

 )١٦١.(تو نمى گرفت  دینار از
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ƪǚғ₠ǙҺ  ӨǚƬǙ 

بیمـار و بسـترى   روزى حضرت زھـراء 
: بـھ بـالین او آمـد فرمـود علـى . شد

چھ میل دارى تا برایت فراھم ! زھراء جان 
. من از شما چیزى نمى خواھم : كنم ؟ گفت 
: گفت   فاطمھ . اصرار كرد حضرت على 

اى پسر عمو، پدرم بھ من سفارش كـرده كـھ 
ھرگــز چیــزى از شــوھرت در خواســت نكــن ، 
مبادا تھیـھ آن بـرایش مشـكل باشـد و در 

 .برابر درخواست تو شرمنده شود
، بھ حق من  اى فاطمھ : فرمود  على

، ھر چھ میل دارى بگو تـا برایـت آمـاده 
 .كنم 

اكنون كھ ما را سوگند : فت گ   فاطمھ
اگر انارى بـرایم فـراھم . دادى مى گویم 
برخاسـت و  حضـرت علـى . كنى خوب اسـت 

براى فراھم نمودن انـار از منـزل بیـرون 
در راه با چنـد نفـر از مسـلمانان . رفت 
انـار در : رو شد و از آنھـا پرسـیدھ روب

! یا علـى : گفتند آنھاكجا پیدا مى شود؟ 
انار گذشتھ ، ولى چند روز قبل شمھون  فصل

حضرت . یھودى چند انار از طائف آورده بود
شمعون وقتـى كـھ . شمعون رفت  ھبھ در خان

افتاد علت آمدن آن حضـرت  چشمش بھ على 
ماجرا را گفت و افـزود  را پرسید؟ على 

شـمعون . ام  آمـدهكھ براى خریدارى انار 
انارھا باقى نمانـده اسـت  چیزى از: گفت 

ھمسر شـمعون پشـت در . ھمھ را فروختھ ام 
بود و سخن آنھا را مى شـنید، بـھ شـوھرش 

من یك انـار بـراى خـودم برداشـتھ : گفت 
 .بودم و در زیر برگھا پنھان كردم 

 پاورقي
 .٣٠٢ص : چھارده معصوم  -١٢٦
خانواده خویش را بھ نمـاز فرمـان .((١٣٢/ طھ  -١٢٧

 .))نماز پایدارى كن ده و بر 
 ٣٣/ احزاب  -١٢٨
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 ٦٣١، ص فرھنگ جامعھ سخنان امام حسین  -١٢٩
 ٩٣ص  ١ریا حین الشریعھ ، ج  -١٣٠
 ٨٠، ص ١ارشاد مفید ج  -١٣١
 ٢٥٤، ص ٢لثالى الاخبار، ج . / ٣، ص ٢بحار، ج  -١٣٢
 ٣٦٢ھرھنگ فاطمیھ ، ص  -١٣٣
 ٤٧٧ا ص  ٢٢بحار، ج  -١٣٤
 ٤٥٤، ص ١التبصرة ، ج  -١٣٥
ھر چند بھ چیزى نیازمند باشند باز .((٩/ حشر  -١٣٦

و (مھاجران را بر خویش در آن چیز مقدم مـى دارنـد 
 ).جانشان بكلى از بخل و حسد و حرص دنیا پاك است 

ریاحین الشریعھ  - ٥١٩، ص ٢٣تفسیر نمونھ ، ج  -١٣٧
 .٣٥ص : فاطمھ بھجة قلب المصطفى  - ١٥٧ص  ١، ج 
 ٣٩٠ - ٣٩١فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر، ص  -١٣٨
و دختران آن حضرت ، ص   زندگى حضرت فاطمھ  -١٣٩
٨٦ 

. ١٦٤، ص فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر  -١٤٠
 ١٧تفسیر امام حسن عسگرى ، ص : بھ نقل از

بـھ ، ١٦٥فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر، ص  -١٤١
و احقاق الحق ، ج  ٢٦٤، ص ٥نقل از نھایة الارب ، ج 

 ٢٩٢، ص ١٠
ترجمـھ /  ٥١، ص  رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -١٤٢

 .بیت الاحزان 
بـھ . ٤٢٩فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر، ص  -١٤٣

 ٣٣٠و  ٣٣٤نقل از تفسیر الامام ، ص 
 ٧٧، ص ٤٣بحار، ج  -١٤٤
بحارالانوار،  ٣٢٠ - ٣٢١، ص ١٠احقاق الحق ، ج  -١٤٥
 ٧٢، ص ٤٣ج 

 ٧٧، ص ٤٣بحار، ج  -١٤٦
 .٢٢٦فاطمة الزھراء من المھد الى الحد، ص  -١٤٧
خدا چنین مى خواھد كھ رجـس ھـر .((٢٣/ احزاب  -١٤٨

آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از ھر 
 .))عیب پاك و منزه گرداند

 ٥تفسیر جامع ، ج  -١٤٩
 ٢٠٨، ص ٤البضاء، ج  محجة -١٥٠
بحـارالانوار : بھ نقل از/  ١٩نھج الحیاة ، ص  -١٥١
 ٣٧٩، ص ١٠و امالى صدوقى ، حدیث  ٤٦ص  ٤١ج 

مجمع البیـان ، ج /  ٢٩٧، ص ٣تفسیر كشاف ، ج  -١٥٢
 ٣٢٠ص  ١٠تفسیر كشف الاسرار، ج /  ٤٠٤، ص ١٠

حق تعالى در قیامت آن قدر بھ تـو خواھـد داد  -١٥٣
 .كھ راضى شوى 

 ٢٩٤، ص ١متنھى الامال ، ج  -١٥٤
ــار، ج  -١٥٥ ــھ ، ج /  ١٢٣، ص ٤٣بح ــف الغم ، ص ١كش
٣٦٣، 
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احقاق ، /  ١٠، حدیث ٢٤٥، ص ٢٠بحارالانوار، ج  -١٥٦
 ٢٨٥، ص ١٠ج 

 ١٥٥شفیعھ محشر یا مظلومھ پیامبر ص  -١٥٧
، ص ٥كنزالعمال ، ج /  ٢٨٢، ص ٦مسند احمد، ج  -١٥٨
٢٣٥ 
 ٨١، ص ٤٣/بحارالانوار، ج  -١٥٩
 .١كشف الاسرار، ج  -١٦٠
 ٣٦٧مناقب ابن مغازلى شافعى ، ص  -١٦١

آنگاه رفت و انار را آورد و بـھ حضـرت 
آن حضرت چھار درھم بھ شمعون . داد على 
. قیمتش ، نیم درھـم اسـت : او گفت . داد

ھمسرت این انار را براى خود : امام فرمود
ــا روزى از آن ن ــود ت ــرده ب ــره ك ــع ذخی ف

و سـھ  تنیم درھم مـال خـود. بیشترى ببرد
آن حضـرت در . درھم و نیم ھم مال ھمسـرت 

برگشت بھ طرف منزل ، صداى نالھ درمانـده 
اى را شنید، بھ دنبـال صـدا رفـت ، دیـد 
مردى غریب و بیمار و نابینایى در خرابـھ 
اى بدون سرپرست و غذا روى زمین خوابیـده 

دامـن است ، حضرت جلو رفت و سـرش را بـھ 
؟ از كدام  ىتو كیست: گرفت و از او پرسید

قبیلھ اى ؟ چنـد روز اسـت كـھ در اینجـا 
من از ! اى جوان صالح : افتاده اى ؟ گفت 

مى باشم ، در آنجا ) ایران (اھالى مدائن 
ناگزیر سوار بر كشـتى . قرض زیادى داشتم 

شدم و با خـود گفـتم خـود را بـھ مـولایم 
آن حضرت كمكى امیرمؤ منان مى رسانم شاید 

 -بھ مـن كنـد و قرضـھایم را ادا نمایـد 
جوان نمى دانست كـھ سـرش بـر دامـن علـى 

من یك انـار بـراى : امام فرمود -است  
بیمار عزیزم مى برم ، ولى تـو را محـروم 

حضـرت . نمى كنم و نصفش را بھ تو مى دھم 
انار را دو نصف كرده و نصف آن را كم كـم 
. در دھان آن جوان مى گذاشت تا تمـام شـد

اگر مرحمت فرمایى نصف دیگـرش :  تجوان گف
مـن  را نیز بھ من بخورانى ، چھ بسا حـال

نیم دیگر انـار را نیـز  على ! خوب شود
 .كم كم بھ او خوراند تا تمام شد
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حضـرت بعـد از خـداحافظى بـا آن  آنگاه
در . جوان بیمار بھ سوى خانـھ حركـت كـرد

حالى كھ از شدت حیا غرق در فكر بـود بـھ 
در خانھ رسید، ولى حیـا كـرد وارد خانـھ 

ى كرد از شكاف در بھ درون خانھ نگاھ. شود
. خواب است یا بیـدار  تا ببیند فاطمھ 

تكیھ كـرده و طبقـى  مشاھده كرد فاطمھ 
از انار پیش روى اوست و میل مى فرمایـد، 
حضرت بسیار خوشحال وارد خانھ شد، متوجـھ 
شد كھ این انار مربوط بھ این دنیا نیسـت 

ایـن انـار را چـھ ! فاطمھ جان : پرسید. 
گفت   راى شما آورده است ؟ فاطمھ كسى ب

رفتى ،  نوقتى كھ از پیش م! اى پسر عمو: 
چندان طولى نكشید كھ نشانھ سـلامتى را در 

ناگاه صداى در بھ گوشم رسید . خود یافتم 
فضھ خادمھ در را گشود، مردى را دیـد كـھ 

ایـن طبـق : آن مرد گفـت . طبق انار دارد
براى فاطمـھ  ى انار را امیرمؤ منان عل

 )١٦٢.(فرستاده است 



177 
 

 
ƷғƺǚƟҰ  өẫƺҺ 

بیمـار شـد، علـى   روزى حضرت فاطمھ 
اى فاطمھ ، : نزد آن حضرت آمد و فرمود 

 از شیرینى ھاى دنیا دلت چھ میل دارد؟
. اى على ، من انارى مـى خـواھم :  گفت

 حضرت قدرى اندیشید، چـون چیـزى بـا خـود
نداشت ، از جا حركت كرد و بھ بازار رفـت 
، درھمى قرض كرد و انارى بـا آن خریـد و 

در بـین راه ، بـھ . بھ سوى منزل شـتافت 
مردى بیمار و نـا آشـنا بـر خـورد كـرد، 

دلت چھ مـى ! اى پیر مرد: ایستاد و فرمود
اى على ، ھم اكنون پنج : پاسخ داد ھد؟خوا

ردم روز است كھ در اینجا افتـاده ام ، مـ
از كنارم عبور كرده ، اما توجھى بـھ مـن 

حضرت لحظھ . نمى كنند، دلم انار مى خواھد
یك انار براى : اى با خود اندیشید و گفت 

فاطمــھ خریــده ام ، اگــر آن را بــھ ایــن 
 اھـدمستمند بدھم فاطمھ از انار محروم خو

شد و اگر بھ او ندھم با فرمـایش خداونـد 
 :كھ فرمود

 )))١٦٣(؛سائل را از خود مران نهرا�سائل فلال ت واما
 .ورزیده ام  مخالفت

انار را باز كـرد و بـھ آن پیرمـرد  پس
پیرمرد بى درنگ بھبـود یافـت و . خورانید

. نیز بھبود یافت   در ھمان حال فاطمھ 
شـرمنده   در حالى كھ از فاطمھ  على 

 از جا  حضرت زھراء . بود وارد منزل شد
آمـد و   علـى  رتحركت كرد و بھ طرف حض

چرا اندوھناكى ؟ سوگند بـھ عـزت و : گفت 
ھمـین كـھ انـار را بـھ آن ! شكوه خداوند

پیرمرد دادى ، میل بھ انار از دلم كنـار 
 .رفت 
 .ھمین ھنگام شخصى حلقھ در را كوبید در

من سلمان : كیستى ؟ پاسخ داد: حضرت پرسید
در را بـاز ! فارسى ھستم ، در را باز كن 
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كرد، دید كھ سلمان فارسى طبقى سرپوشـیده 
ــت  ــرت گذاش ــیش روى حض . آورده ، آن را پ

: این طبق چیسـت ؟ جـواب داد: حضرت پرسید
 برشاز خداوند بـراى پیـامبرش و از پیـام

ى طبـق سرپوش از روحضرت . براى تو رسیده 
: فرمود. د انار در آن بودبرداشت ، نھ عد

اگر این انارھا براى من اسـت ! اى سلمان 
زیـرا خداونـد . مى بایسـت ده عـدد باشـد

 :فرموده است 
ھر كس كار نیـك انجـام جاء با�سنه � ع� امثا�ا من

دھد براى او ده برابر پاداش نیـك خواھـد 
 .بود

د خندید و یك انار از آسـتین خـو سلمان
بیرون آورد و آن را در طبق گذاشت و گفـت 

بھ خدا سوگند ده تا بود، اما ! اى على : 
 )١٦٤(!خواستم بدین وسیلھ تو را بیازمایم 
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ل م ح  �ǃƟ₨ƨ ƴ ǚƲҺƵ�Ʃƞ יƷẪһƬִ  ت

حضرت زھراء روزى در خـدمت پـدر از  - ١
مشكلات زندگى و كمبودھاى رفـاھى سـخن بـھ 

 :میان آورد و عرض كرد
مـن و پسـر عمـویم  اى رسول خـدا ((

چیزى از وسایل رفـاھى نـدایم مگـر پوسـت 
گوسفندى كھ شبھا بر روى آن مى خـوابیم و 
روزھا بر روى آن شتر خود را علف مى دھیم 

. 
دخترم صبر و تحمل : فرمود خدا  رسول

ه سـال داشتھ باش ، زیرا موسى بن عمران د
با ھمسرش زندگى كرد در حالى كھ فروشى جز 

 .یك قطعھ عباى قطوانى نداشتند
روزى دیگر رسول گرامـى بـر دختـرش  - ٢

وارد شد و از نزدیك وضع زندگى   فاطمھ 
فاطمـھ : آنان را مشاھده نمود، پس فرمـود

 در چھ حالى بھ سر مى بردى ؟! جان 
حال و وضـع مـا ! یا رسول � : داد پاسخ

با عبـایى زنـدگى . ھمین است كھ مى نگرید
مى كنیم كھ نصف آن فرش زیر ماست كـھ بـر 
روى آن مى نشینیم و نصفى دیگر، رو انداز 

 .ما كھ بر روى خود مى كشیم 
: پرسـید زمانى دیگر رسول خـدا  - ٣

ه است ؟ چرا چرا رنگ تو پرید! فاطمھ جان 
رنگ فرزندانم حسن و حسین دگرگون شده است 

سـھ روز ! پـدرجان : عرض كرد  ؟ فاطمھ 
است كھ غذا نخـورده ایـم ، حسـن و حسـین 

شـده انـد، ھـم  باز شدت گرسنگى بى تا 
اكنون مانند جوجھ ھـاى پراكنـده از شـدت 

 .گرسنگى بھ خواب رفتھ اند
ـــدان  - ٤ ـــھ روزى فرزن ـــد   فاطم ج

بزرگوارشان را جلوى درب منزل دیدند، بـھ 
شـتافتند و بـر روى دوش  سوى پیـامبر 

یا رسول � : رسول خدا جاى گرفتند و گفتند
گرسنھ ایم ، بھ مادرمان بگو قرص نـانى ! 
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. بھ ما بدھـد تـا رفـع گرسـنگى نمـائیم 
اب بـھ فاطمـھ داخل منزل آمد و خط یامبرپ
دخترم بھ دو فرزندم طعام بده : فرمود  

در خانھ ما چیـزى ! پدرجان : ، پاسخ شنید
وجـود  بھ جز بركـت وجـود رسـول خـدا 

 )١٦٥.(ندارد
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ӨҺǚẠ  ƱƩƄǚƖ ƷƬǙӨƵƬǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

ابن شھر آشـوب و قطـب راونـدى روایـت  
 :كرده اند كھ 

كھ بـھ پـول احتیـاج  على حضرت  روزى
پیدا كرد بود، بھ ناچار چادر حضرت فاطمھ 

را كھ از جـنس پشـم بـود نـزد مـردى   
رھن گذاشت و قدرى جو ))زید((یھودى بھ نام

آن مـرد یھـودى چـادر را بـھ . قرض گرفت 
بھ ھنگام شب . خانھ برد و در حجره گذاشت 

حجـره شـد  وقتى كـھ وارد دى، زن مرد یھو
نورى از آن چادر مشـاھده كـرد كـھ تمـام 

زن وقتـى كـھ آن . حجره را روشن كره بـود
رفت و آنچھ   حالت عجیب را دید نزد شوھرش 

شـوھرش از شـنیدن آن . دیده بود نقل كـرد
چون فراموش كرده بود كھ . (حالت تعجب كرد

پـس ) در خانھ اوست   چادر حضرت فاطمھ 
حجره شد و متوجھ شد كھ نور بھ سرعت داخل 

آن بـانوى عصـمت   از چادر حضرت فاطمھ 
است كھ مانند بـدر منیـر خانـھ را روشـن 

یھودى از مشـاھده ایـن حالـت . كرده است 
پـس آن دو بـھ خانـھ . تعجبش زیـادتر شـد

خویشان و دوستان خود رفتند و ھشتاد نفـر 
كھ ھمگى آنھا  ردنداز آنھا را بھ خانھ آو

بـھ   چادر فاطمـھ ) نور(ز بركت شعاع ا
 )١٦٦.(نور اسلام منور گردیدند
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ƦǚƨǙ  �₠Ǚ Ʊ�ƍƞ ƪƵẠ 

پس از رحلت رسـول : محمود بن لبید گوید
بـر سـر مـزار   حضـرت فاطمـھ  خدا 

در یكى . شھیدان مى رفت و آنجا مى گریست 
،  آنجا دیده ، جلـووزھا حضرت را در از ر

اى بـانوى : جلو رفتھ ، سلام كردم و گفتم 
سؤ الى دارم كھ در سـینھ ام ! زنان جھان 

بپرس : فرمود. پنھان كردم و مرا مى آزارد
نسبت بھ حق خود  چرا على : عرض كردم . 

 ساكت مانده و از آن دست برداشتھ است ؟
رســول خــدا ! اى ابــا عمــر: فرمــود

امام چون كعبـھ اسـت : فرمود وسلم وآله عليه االله صلى
كھ بھ سوى او مى روند و او بھ سوى مـردم 

بـھ خـدا : حضرت ادامھ داد  سپس . نمى رود
سوگند، اگر مى گذاشتند كھ حـق بـر محـور 
خود بچرخد و آن را براى اھلـش بـاقى مـى 
گذاشتند و از خاندان پیامبر خـدا پیـروى 

خدا یا  مى كردند، ھیچ گاه دو نفر درباره
یكدیگر مخالفت نمى كردنـد و آینـدگان از 
ــتگان آن را بــھ ارث مــى بردنــد و  گذش
گذشتگان براى آیندگان خود مى گذاشتند تا 
اینكھ قائم مـا كـھ نھمـین فرزنـد حسـین 

اما اینان آن كسـى را . است ، بپاخیزد 
دانستھ ، مقدم داشـتھ و  ركھ خداوند مؤ خ

یشوا قـرار داده ، آن كسى را كھ خداوند پ
آنھا ھمـین كـھ پیـامبر خـدا . كنار زدند

را در قبر نھادند و جسم شریفش را بھ  
خاك سپردند، ھوى و ھوس را برگزیده و بـھ 

نفـرین بـر . آراء و افكار خود عمل كردند
 )١٦٧(!آنان باد
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Ƨƻ₡ƛҒ  ﬞƻƭƞ ǚ� ƱƬǚҸ ƶǚƲӨǚƞ 

در بزرگوارش نقل مـى از پ امام باقر 
 :فرماید
در یكى از جنگھا و غـزوه  خدا  رسول

آنھـا را . ھاى ساحلى ، اسیرانى نصیبش شد
تقسیم فرمود و دو زن را كھ یكـى جـوان و 
دیگرى بھ سن كمال رسیده بـود بـراى خـود 

  بـھ دنبـال حضـرت زھـراء . نگھ داشـت 
فرستاد و دست یكى از آن دو را گرفتـھ در 

اى فاطمـھ : گذاشت و فرمود  دست فاطمھ 
این از آن تو باشد، او را كتك نـزن !  

، زیرا من دیـدم كـھ نمـاز مـى خوانـد و 
جبرائیل مرا از اینكھ نمازگزاران را كتك 

وقتـى دیـد كـھ   فاطمھ . بزنم نھى كرد
مرتب سفارش او را مى كنـد،  ول خدا رس

اى رسـول خـدا : رو بھ حضرت كرده و گفـت 
كارھاى خانھ یك روز بر عھده من و یك  

بـا  رسول خـدا . روز بر عھده او باشد
اشـك از دیـدگاه   شنیدن سخنان فاطمـھ 

االله اعلم حيث �عل :((و فرمود )١٦٨.(اركش سرازیر شدمب
 )١٦٩())رسا�ه
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ƪǚẫғ₦өƖ ƱƩƄǚƖ ӨǚƟғƨһҸ 

مرحوم راوندى در كتاب خرائج از سلمان  
 :فارسى روایت مى كند كھ گفت 

را دیم كھ نشستھ بود و پـیش    فاطمھ
روى او آسیابى بود كھ جو را با آن دستاس 
مى كرد و بر دستھ دستاس خون تـازه دیـدم 
كھ در اثر سائیده شدن و زخم دسـت فاطمـھ 

را دیدم كھ در  بود و فرزندش حسین   
 .گوشھ اى دیگر گریھ مى كرد

بـھ او . وخت سـ  بھ حال زھـراء  دلم
! اى دختــــر پیغمبــــر: عــــرض كــــردم 

است ، چرا كارخانـھ را بـھ او ))فضھ((این
: واگذار نمى كنـى ؟ در جـواب مـن فرمـود

كـرده كـھ   بـھ مـن سـفارش  رسول خدا 
كارھاى خانھ را با او بھ نوبت انجام دھم 

 .امروز نوبت من و فردا نوبت اوست . 
رض كردم ، پـس اجـازه من ع: گفت  سلمان

دھید من بھ شـما كمـك كـنم ، یـا جـو را 
. را آرام نمـایم  دستاس كنم یا حسـین 

من بھتر مى توانم حسین : فرمود  زھراء 
. پس تو جو را دسـتاس كـن . را آرام كنم 

ایـن من مشغول دستاس كردن جـو شـدم و در 
ذن برخاست و وقت نماز شد، من حال صداى مؤ

چون نماز تمام . برخاستم و بھ نماز رفتم 
 گفـتم ، علـى  شد ماجرا را بھ علـى 

گریان شده ، بھ خانـھ رفـت ، امـا طـولى 
رسـول خـدا . نكشید كھ تبسم كنان بازگشت 

 جـوابرا را از او پرسید و او در جما 
را دیدم   بھ خانھ رفتم ، زھراء  :گفت 

كھ بھ پشت خوابیده و حسـین روى سـینھ اش 
بھ خواب رفتھ و دستاس نیز خود بھ خود مى 

اى : تبسم كرد و فرمود پیغمبر ! چرخید
مگــر نمــى دانــى كــھ خــدا متعــال ! علــى 

فرشتگانى دارد و آنھا در زمین گـردش مـى 
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را ))محمـد و آل محمـد((خدمتكارىكنند تا 
 )١٧٠.(بكنند
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƫƞӨ ӨƴҺ ִיǙ ƷƟƺ 
بـھ حضـرت علـى  رسـول خـدا  على 
 :فرمود
بھ زودى ! بر تو اى پدر دو ریحانھ  سلام

دو ركن تو از بین مى روند و خداوند خـود 
بعـد  .كمبود مرا براى تو جبران مى نماید

این : فرمود على  از رحلت رسول خدا 
بعد از آنكـھ فاطمـھ . یكى از دور كن بود

این ركن دیگـر : از دنیا رفت ، فرمود  
 )١٧١.(بود
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ƮөҸǚƗƨ  ƱƩƄǚƖ ƫƻ�ǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ  ƷƠƥƌ ƴ

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
رسـول خـدا : از بن عباس روایت شده كھ 

وارد شـدند، در   بر على و فاطمـھ  
وقتى . حالى كھ آن دو بزرگوار مى خندیدند

سـاكت  ادافتـ كھ چشم آنان بھ پیامبر 
: بھ آنان فرمودند شدند، پیامبر اكرم 

 شما را چھ شده ، مى خندیدید اما با دیدن
زودتـر جـواب   ساكت شـدید؟ فاطمـھ  من

پیامبر مرا : على مى گوید! پدر جان : داد
: بیش از تو دوست مى دارد و من مى گـویم 

رسول . دارد وستپیامبر مرا بیشتر از تو د
تـو ! دختـرم : خدا تبسم نمود و فرمودنـد

یعنـى نسـل (رینى فرزندى براى من دارى شی
اما على براى من عزیزتـر ) من از تو است 

 )١٧٢.(از تو است 
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ƮөҸǚƗƨ  өẫƺҺ ƶǙ 

ابن شاذان قمى روایت مى كند كھ یك روز 
  با ھمسر گـرامیش حضـرت فاطمـھ  على 

 .در بین خرما خوردن بھ مفاخره پرداختند
رسـول خـدا ! اى فاطمـھ : رمودف  على
حضرت . مرا از تو بیشتر دوست مى دارد 

من دختر اویم ، ! واعجبا: گفت   زھراء 
من نور دیده پیغمبرم ، مـن یگانـھ دختـر 

 .باقى مانده او ھستم 
اگر سخن مرا بـاور نمـى : فرمود  على

 .برویم  غمبر كنى بیا با ھم خدمت پی
با ھـم خـدمت پیـامبر   و فاطمھ  على
پیشدسـتى كـرده و   فاطمھ . رسیدند 

كدامیك از مـا دو  اى رسول خدا : گفت 
 نفر نزد شما محبوبتریم ، من یا على ؟

 :خدا فرمود رسول
 احب و على اعز منك انت
بھ من محبوبترى ، و على از تو براى  تو

 .)).من عزیزتر است 
نگفتم كـھ پیغمبـر مـرا : فرمود  على

من كسى ھستم كـھ . بیشتر از تو دوست دارد
 .در خانھ خدا متولد شدم 

 .من دختر خدیجھ كبرى ھستم :  فاطمھ
من كسى ھستم كھ بلندى پرچم اسلام :  على

 .بھ دست من بوده 
مـن دختـر كسـى ھسـتم كـھ تـا :  فاطمھ
ــام ــدلى((مق ــى فت ــام ))دن ــھ مق ــت و ب رف

 .رسید))قاب قوسین او ادنى((قرب
من كسى ھستم كھ جبرئیل خدمت مـن :  على
 .كرده 

من كسى ھستم كھ خطبھ ام را در :  فاطمھ
زارانم خوانده است و خدمتگ))راحیل((آسمان

 .فرشتگان مى باشند
من كسـى ھسـتم كـھ مولـدم خانـھ :  على

 .خداست 
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مــن كســى ھســتم كــھ عقــدم در :  فاطمــھ
 .آسمانھا بستھ شده 

 .من صالحترین بندگان خدا ھستم :  على
 .من دختر خاتم النبیین ھستم :  فاطمھ

من آنم كھ نامم على از نام خداى :  على
 .على مشتق شده 

من آنم كھ نامم فاطمھ از فاطر :  فاطمھ
 .مشتق گشتھ است 

 .من سرچشمھ علوم و معارف دینم :  على
من محور گردش چرخ نجات راغبین :  فاطمھ
 .ھستم 
من آنم كھ بھ نام مـن آدم توبـھ :  على
 .كرد

بھ او بـھ واسـطھ من آنم كھ تو:  فاطمھ
 .من قبول شد

 .من تقسیم كننده بھشت و دوزخم :  على
 .من دختر محمد مختارم :  فاطمھ

 .من بھترین رھروان جھانم :  على
 ...من بھترین زنانم :  فاطمھ
یـا : بھ پدر عرض كـرد  فاطمھ  آنگاه
مرا حمایت نمى كنـى ، بـر پسـر ! رسول � 

 عمت مرا تنھا مى گذارى ؟
یا فاطمھ مـن از محمـد بـھ : فرمود على

مـن : فاطمـھ گفـت . منزلھ نفس او ھسـتم 
 ...گوشت و پوست و خون او ھستم 

 ایــــن موقــــع رســــول خــــدا  در
سر ))فاطمة قومى ؛ دخترجان برخیز:((فرمود

پسر عمت را ببوس كھ جبرائیل و میكائیل و 
اسرافیل و عزرائیل با چھار ھـزار ملـك ، 

 .براى حمایت پسر عمت آمده اند
بر خواست سر شوھرش را بوسید    فاطمھ
 :و گفت 

ابا الحسن بحق رسـول � معـذرة الـى  یا
� عز و جل و الیك والى ابن عمك ؛اى ابـا 

بھ حق رسول خدا از خداوند عزوجل ! الحسن 
 .و از تو و پسر عمویت پوزش مى طلبم 
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را   امیرالمؤ منین نیز دست فاطمھ  و
 )١٧٣.(بوسید
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ق ش  ƌ ƴөƲƵ₦ Ʊ� Ʊƚǃ ع
نقـل مـى ))الارشـاد((شیخ مفید در كتاب 
 :كند

كھ در سال ھشتم ھجرت ، پیـامبر  ھنگامى
ذات ((را در ماجراى جنـگ حضرت على  

ــــل ــــھ ســــوى بیابــــان و ))السلاس ب
براى سركوبى دشمن فرستاد، ))یابس((ریگزار

حضــــرت علــــى : روایــــت شــــده كــــھ 
مخصوصــى داشــت ، ) دســتمال ))(عصــابة((

فت آن عصابة بسیار سخت مى ر نگھرگاه بھ ج
در این سفر ھم بھ نزد . را بھ سر مى بست 

 .آمد و آن عصابة را طلبید  فاطمھ 
كجـا مـى روى ؟ مگـر : گفـت    فاطمھ

را بھ كجا بفرستد؟ حضرت وپدرم مى خواھد ت
بھ سوى بیابان ریگزار مـى : ودفرم على 
 .روم 

از خطر این سفر، و مھر   فاطمھ  حضرت
در . و محبتى كھ بھ على داشـت گریـان شـد

  بھ خانھ فاطمھ  ھمین ھنگام پیامبر 
چرا گریھ مى كنـى : آمد و بھ فاطمھ فرمود

؟ نـھ ، ؟ آیا مى ترسى كھ شوھرت كشتھ شود
 .شود ىانشاء � كشتھ نم

اى : عـرض كـرد بـھ پیـامبر   على
رسول خدا آیا نمى خواھى كشتھ شـوم و بـھ 

 )١٧٤(بھشت بروم ؟
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ƮҺǚ₠  Ʒғ₡ƺִי 

 :سلمان فارسى مى گوید
را دیدم كھ چادرى   حضرت فاطمھ  روزى

وصلھ دار بر سر داشت ، در شگفتى ماندم و 
عجبا دختـران پادشـاھان ایـران و : گفتم 

روم بر كرسیھاى طلایى مى نشینند و پارچـھ 
ھاى زر بافت بھ تن مى كنند و ایـن دختـر 
رسول خداست نھ چادرھاى گران قیمت بر سـر 

پاسـخ   فاطمھ  زیبادارد و نھ لباسھاى 
اى سلمان خداونـد بـزرگ ، لباسـھاى : ادد

زینتى و تختھاى طلایى را براى ما، در روز 
 .قیامت ذخیره كرده است 

سپس بھ خدمت پـدر گـرامیش رفـت و  حضرت
اى : شگفتى سـلمان را مطـرح كـرد و گفـت 

رسول خدا، سلمان از سادگى لباس من تعجـب 
نمود، سوگند بھ خدایى كـھ تـو را مبعـوث 

سال اسـت فـرش خانـھ مـا مدت پنج : فرمود
پوست گوسفندى است كـھ روزھـا بـر روى آن 
شترمان علف مى خورد و شبھا بر روى آن مى 

و بالش ما چرمى اسـت كـھ از لیـف  بیمخوا
 )١٧٥.(خرما پر شده است 
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ӨҺ  ƱƩƄǚƖ ƱƬǚҸǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƶǚƠƌҺ ƣƠұƨ

 ө�ƨǚƻصلى�   Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ 
ھر سپیده دم ، بر در  پیامبر اسلام  

مـى ایسـتاد و بـھ   خانھ على و فاطمھ 
 خداوند عرض مى كرد؛

الله المحسن المجمل المنعم المفضـل  الحمد
الذى بنعمتھ تـتم الصـالحات سـمیع سـامع 
بحمد � و نعمھ و حسن بـلاوه عنـدنا نعـوذ 
باالله من النار نعوذ باالله مـن صـباح النـار 

 ...ن مساء النار الصلوة نعوذ باالله م
مخصوص آن خداى محسن و نیكوئى اسـت  حمد

كھ فضیلت بخـش و بـھ نعمـت خـود، اعمـال 
صالحھ را تمام كرده ، سمیع است و سامع ، 
حمد خدا و نعمت او و حسن آزمـایش او بـر 
ما، پناه مى برم بھ خدا از دوزخ ، پنـاه 
مى برم بھ خدا از بامداد دوزخ ، پناه مى 

 شـمابرم بھ خدا از شام دوزخ ، رحمت بـر 
باد، اى اھل بیت ، ھمانا خداوند خواسـتھ 
پلیدى را از شما ببرد اى اھل بیت ، و بھ 

 )١٧٦(.خوبى شما را پاكیزه كند
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بھتـرین خانـھ ھـا در   فاطمـھ  خانھ

وقتى كـھ آیـھ   حدیث است كھ رسول خدا 
 مباركھ

  بيوت اذن االله ترفع و يذكر فيها اسمه �
ى كھ خدا فرمان داده رفعـت خانھ ھای در

 )١٧٧.(یابد و نام خدا در آن ھا ذكر شود
مردى از جاى خود بلنـد : تلاوت فرمود را

 :شد و عرض كرد
بیوت ھذا یا رسول � ؟؛ اى رسول خدا  اى

 آن خانھ كدامند؟
 :فرمود  پیامبر

بیوت الانیباء؛ خانـھ ھـاى پیـامبران ((
 .))است 

یـا : از جاى بلند شد عـرض كـرد رابوبك
در حالى كھ اشاره بھ خانھ على (رسول � ، 
 ):مى كرد  و فاطمھ 

ھذا البیت منھـا؟؛ ایـن خانـھ از آن ((
 )).خانھ ھاست ؟

 :فرمود پیامبر
نعم مـن افضـلھا؛ آرى ایـن خانـھ از ((

 )١٧٨()).بھترین آن خانھ ھاست ؟
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ǙӨǙһƨ ө₡ƩƲ ǚ� ƷƬǚ�өƳƨ ƴ 

چند روز بعـد از عروسـى  رسول خدا  
از . بھ دیدار آنھا رفـت   حضرت فاطمھ 

خواست تا چند لحظھ از اتاق بیرون  على 
! دختـرم : پرسـید  رود، پس از فاطمـھ 

پدرجان : كرد رضھمسرت را چگونھ یافتى ؟ ع
، خدا بھترین مردان را نصیب مـن كـرده ، 
لكن زنان قریش كھ بھ دیدنم آمدند بھ جاى 
: تبریك ، عقده اى بر دلم نھادند و گفتند

پدرت تو را بھ مردى فقیر و تھیدست كابین 
بستھ ، با اینكھ ثروتمندان و رجال بزرگى 

 .خواستگار تو بودند
دختـرش را دلـدارى داد و  خدا  رسول
پـدر و شـوھر تـو ! نور دیـده ام : فرمود

گنجھاى زمین . فقیر نیستند، بھ خدا سوگند
را بر من عرضھ داشتند، ولى مـن نعمتھـاى 
اخروى را بر ثروت و مال دنیا ترجیح دادم 

من براى تو ھمسرى برگزیدم كـھ ! عزیزم . 
اسلام آورد او از حیث علم و  ودتراز ھمھ ز

. و عقل بر تمـام مـردم برتـرى دارد دانش
. خدا در بین بشر، من و شوھرت را برگزیـد

تو ھمسر خوبى دارى ، قدرش را بـدان و از 
 .سرپیچى نكن   فرمانش 

بـا : را خوانـد و فرمـود علـى  سپس
بـدان كـھ . ھمسرت مدارا و مھربـانى كـن 

ر كس او را ھ. اره تن من است پ  فاطمھ 
كند مرا اذیت كرده و ھـر كـس او را  رآزا

 )١٧٩.(خشنود كند مرا خشنود كرده است 
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 ƪǚҢ ! �₠ƵҒ ƱƬǚҸ  ƱƬǚҸ  على

مریض شد، ابوبكر و   چون حضرت زھراء 
عمر براى عیادت آمدند، اما حضـرت زھـراء 

ابـوبكر . بھ آن دو اجازه ملاقات نداد  
ملاقـات كنـد و   ت با فاطمـھ كھ نتوانس

بھ خـدا : ست آورد، گفت دھ رضایت او را ب
سقف دیوار نمى خوابم تـا رضـایت  رقسم زی
 .دست آورم ھ را ب  فاطمھ 

مـا : رفتند و گفتنـد دو نزد على  آن
رفتیم ، اما بھ ما   براى عیادت فاطمھ 

اجازه عیادت نداد، شما او را راضى كنیـد 
تا بـھ خـدمت او بـرویم و از او دلجـوئى 

بسیار خوب ، من با : فرمود على . كنیم 
بھ منزل رفـت و . صحبت مى كنم   فاطمھ 

از دختر پیغمبر بـراى ورود آن دو اجـازه 
بـھ خـدا : گفـت   حضرت زھراء . خواست 

سوگند كھ ھرگز با آنھا سخن نخـواھم گفـت 
تا خدمت پدرم برسم و جریان كار آنھـا را 

آنھا مرا واسطھ : فرمود على . بازگویم 
عـرض   حضرت فاطمھ . و شفیع قرار دادند

زنان . خانھ ، خانھ توست ! على جان : كرد
كـنم ،  تابع مردانند و من مخالفت تو نمى

 .ھر كھ را خواھى اجازه فرماى 
دو وارد خانھ شدند و در برابر بستر  آن

فاطمـھ . نشستند و سـلام كردنـد  فاطمھ 
روى از آنھا گردانید و با آنھا سـخن   

ما براى رضـاى خـاطر : آنھا گفتند. نگفت 
تو آمده ایم كھ ما را ببخشى و از تقصـیر 

 .ما درگذرى 
كـرده و  روى بھ على   فاطمھ  ضرتح

الى دارم و خـدا من از آنھا یك سؤ: فرمود
. را شاھد مى گیرم كـھ حقیقـت را بگوینـد

آیا فراموش كردید كـھ رسـول خـدا : فرمود
او از من . فاطمھ پاره تن من است : فرمود

ھر كس او را آزار دھد . و من از او ھستم 
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و ھر كس مرابیـازارد خـدا است  دهمرا آزر
را آزرده است و كسى كھ پـس از مـن او را 
بیازارد چنان است كھ در حضـور مـن او را 
آزرده باشد و ھر كھ در زنـدگى مـن او را 
اذیت كند مثل آن است كھ در مرگ من او را 

 اذیت كرده است ؟
را تصدیق   دو حرفھاى حضرت فاطمھ  ھر

از آن دو   مـھ وقتـى حضـرت فاط. كردند
ــرد  ــربلند ك ــت ، س ــرار گرف ــوداق : و فرم

، شـما ھـم اى تـو شـاھد بـاش! پروردگارا
حاضرین شاھد باشید كھ ابوبكر و عمر مـرا 

سپس ؛ دوبـاره از آنـان روى . اذیت كردند
بھ حـق پـدرم بـا شـما : گردانید و فرمود

دیگر سخن نگویم تا خدا را ملاقـات كـنم و 
داورى عدل الھـى تقـدیم  شكایت شما را بھ

ابوبكر از حرفھـاى حضـرت فاطمـھ . نمایم 
كاش مادرم : بھ شدت متاءثر شد و گفت   

مرا بھ دنیا نیاورده بود تا دختر پیامبر 
عمر بھ او گفـت . نباشد اراضىاز من ن 
عجب است از مردم كھ زمام امـور را بـھ : 

كھ براى خشم زنى جزع مى  دست تو داده اند
این را . كنى و بھ رضاى زنى شاد مى گردى 

 .گفت و ھر دو برخاستند و رفتند
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ƢƴﬞƠƠƬ  ƱƠƠƩƄǚƖ ƶǙөƠƠ� ƷƬǚƩƠƠ₠Ǎ ƮһƠƠǗǚƨ

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
 :آمده است ))كشف الغمھ((در كتاب 

ــــــى  روزى ــــــھ  عل ــــــرى ب مختص
خوابید، چون از خواب  )١٨٠())قیلولھ((عنوان

رفع گرسنگى خود غذایى از  بیدار شد، براى
سـوگند : گفـت   زھراء . ھمسرش طلب كرد

بھ آن خدایى كھ پدرم را بھ نبوت و تو را 
بھ وصیت گرامى داشتھ ، امـروز چیـزى كـھ 

نـدارم ، بلكـھ دو  نمبتوانم تو را سیر ك
روز است كھ خود چیزى نخورده ام و ھر چـھ 
در خانھ بود براى شما و فرزنـدانم آوردم 

!... 
چرا بـھ مـن ! اى فاطمھ : فرمود  على

 خبر ندادى تا براى شما چیزى تھیھ كنم ؟
از ! اى ابوالحسن : پاسخ داد   فاطمھ

تو بخواھم خداى خود شرم كرده كھ چیزى از 
علـى . كھ انجـام آن برایـت دشـوار باشـد

با دلى   بعد از شنیدن سخنان فاطمھ  
پر از امیـد و توكـل بـھ خـدا، از خانـھ 
بیرون آمد و یك دینار پول قـرض كـرد تـا 

اھل خانھ چیزى بخرد، او ھمچنان مـى  راىب
رفت كھ مقداد بن اسود را دید كھ در ھواى 

حضـرت از . نھ در كوچھ نشستھ بـودگرم مدی
چرا در این ھواى گرم این چنین : او پرسید

 پریشان در كوچھ نشستھ اى ؟
مرا بـھ ! اى اباالحسن : عرض كرد مقداد

 .حال خود واگذار و از وضع من نپرس 
مـن نمـى ! الـى بـرادر: فرمـود  على

، مگر آنكھ از حال تو توانم از تو بگذرم 
 . مبا خبر گرد

ھ روبـ وقتى كھ با اصرار علـى  مقداد
 :رو شد گفت 

اكنون كھ اصرار مى كنـى ! ابوالحسن  اى
سـوگند بـھ خـدا چیـزى جـز : خواھم گفـت 
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تنگدستى مرا بھ این حال در نیاورده ، من 
در حالى كھ خانواده ام گرسـنھ بودنـد از 
خانھ بیرون آمدم ، چون صداى گریـھ آنھـا 

ى شـنیدم نتوانسـتم خـود را از شدت گرسنگ
دارى كنم و اندوھناك از خانھ بیرون آمدم 

. 
 شنیدن این سخنان دیده گـان علـى  با

از اشك پر شد و بر محاسـن مبـاركش جـارى 
سـوگند : رو بھ مقداد كرد و فرمـود. گشت 

بھ ھمان خدا، كھ بھ او سوگند یـاد كـردى 
مرا نیز چنین امرى از خانھ بیـرون آورده 

من اكنون یك دینار قـرض كـرده ام ، آن و 
خود مقدم مى  بررا بھ تو مى دھم و تو را 

پول را بھ او داد و بـراى اقامـھ . دارم 
نمـاز ظھـر را بـا . نماز، بھ مسجد رفـت 

بھ جا آورد و ھمچنان در مسجد  پیامبر 
ماند تا نماز عصر و مغرب را نیز در مسجد 

 .بھ جاى آورد با پیامبر 
 بعد از نماز رو بھ علـى   پیامبر

آیا دوسـت دارى مـن مھمـان : كرد و فرمود
. از شرم ، پاسخى نداد شما باشم ؟ على 

كھ از طریـق وحـى از مـاجراى  پیامبر 
 ارى و قرض دادن یك دینـگرسنگى خاندان عل

بھ مقداد مطلع بود، از طرف خـداى تعـالى 
ماءمور شده بود تا آن شـب را بـراى صـرف 

 .برود شام بھ خانھ على 
چـرا ! اى ابالحسـن : فرمود  پیامبر

تا برگردم و نمى گویى آرى ! نمى گویى نھ 
 تا بھ ھمراھت بیایم ؟

با كمال اشتیاق مقـدم : عرض كرد  على
 !شما را گرامى مى دارم ، بفرمائید

. بھ اتفاق یكدیگر وارد خانـھ شـدند پس
در مطلاى خود، مشغول عبادت بود   فاطمھ 

و پشت سرش قدحى پر از غذاى گرم كھ بخـار 
 .از آن بر مى خاست وجود داشت 
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در را شـنید از چون صـداى پـ   فاطمھ
رسول خدا . مصلا بر خاست و بھ پدر سلام كرد

پاسخ سلامتى را داده و دسـت بـر سـرش  
چگونھ روز خود را ! دخترم : كشید و فرمود

از   فاطمھ ! شب كردى ؟ خدایت رحمت كند
بـھ : كرد و گفـت  ضایتزندگى خود اظھار ر

قدح پـر از غـذا را  سپس رفت و آن! خوبى 
. گذارد روى رسول خدا   برداشتھ و پیش 

بعد از دیدن ظرف غذا كھ بوى عطـر  على 
آن فضاى اتاق را پر كرده بـود بـھ صـورت 

مگـر : رش خیره شد، پس بھ ھمسرش گفـت ھمس
و نگفتى كھ دو روز اسـت  خوردىند نگتو سو

 .غذایى نخورده ام 
سر بھ سوى آسمان بلند كرد و    طمھفا
خداى من داناتر است بدانچھ كـھ در : گفت 

آسمانھا و زمین است و مـى دانـد كـھ مـن 
پـس ایـن : پرسـید على . راست گفتھ ام 

غذا را كھ تا كنون مانند آن را ندیـده و 
خوشبوتر از آن را استشـمام نكـرده ام از 

دست مبـارك  ل خدا ؟ رسو ىكجا آورده ا
خود را بر پشت شانھ على گـذارد و فشـارى 

این غـذا، در مقابـل ھمـان : داد و فرمود
دینارى است كھ در راه خدا ایثار كردى در 

 .حالى كھ خود بھ آن نیازمند بودى 
گریست و گفـت  این وقت رسول خدا  در

: 
ى اءبى لكما ان تخرجـا مـن الله الذ الحمد

الدنیا حتى یجریك یا على مجـرى زكریـا و 
 .یجرى فاطمة مجرى مریم بنت عمران 

خدایى را سزاوار است كـھ نخواسـت  سپاس
شما از دنیـا برویـد تـا تـو را ھماننـد 
زكریــا و فاطمــھ را ھماننــد مــریم دختــر 

 )١٨١.(عمران گرداند
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ƶǙө�  ƦҺӨƴǍ �өҸǍ Ʊ₦ƵҒ ƷƤƴ ƧғƖӨ ǚƻƬҺ 

سـوید بـن ((از))دعوت راونـدى((كتاب در
 :نقل شده كھ ))غفلة

ى پیش آمد كرد، لذا گرفتار على  براى
بـراى رفـع مشـكل خـدمت   فاطمھ زھراء 
ــدا  ــول خ ــت و در زد رس ــامبر . رف پی

ــد ــھ ام ، : فرمودن ــتن حبیب ــداى راه رف ص
اى ام . شت در مى شنوم را از پ  فاطمھ 
ام ایمـن . كیسـت  بـینبرخیـز و ب! ایمن 

وارد   برخاست و در را گشود، پس فاطمھ 
در ! فاطمـھ جـان : فرمود پیامبر . شد

ساعتى بھ سراغ من آمده اى كھ ھیچگـاه در 
این ساعت ھا سابقھ نداشـت بـھ دیـدن مـن 

اى رسـول : عرض كـردصدیقھ طاھرة . بیائى 
در نزد پروردگار چیست ؟  كھطعام ملائ! خدا

: حمد و ستایش كردن ، عـرض كـرد: فرمودند
قسـم : طعام ما چیست ؟ رسول اكرم فرمودند

بھ آن كس كھ جانم در قبضھ قدرت اوست یـك 
ماه است كھ در منزل ما بـراى طـبخ طعـام 
آتشى افروختھ نشده است ، ولى فاطمھ جـان 

كلمھ یاد مى دھم كھ جبرئیـل بھ تو پنج ! 
سؤ ال   فاطمھ . آن را بھ من یاد داده 

آن پنج كلمھ چیسـت ؟ ! یا رسول � : كردند
 :فرمود
رب الاولین و الاخـرین ، یـا ذالقـوة  یا

المتین ، یا راحم المساكین ، و یا ارحـم 
 .الراحمین 

پروردگار اولین و آخرى ، و اى صاحب  اى
استوار، اى مھربان نسـبت بـھ نیرویى سخت 

 .مساكین ، و اى مھربان ترین مھربان 
با خوشـحالى بـھ طـرف   زھراء  فاطمھ

پدر : سؤ ال فرمودند على . منزل برگشت 
و مادرم فداى تو باد، با خـود چـھ آورده 

براى دنیا رفتم ولى توشـھ : اى ؟ عرض كرد
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خیر پیش ، : فرمودند على . آخرت آوردم 
 )١٨٢.(خیر پیش ، ھر چھ آورده اى خیر است 
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ك م  ƱƩƄǚƖ Ʊ� ө�ƨǚƻ� ƪҺөƞ  ك

 :در روایت آمده است كھ 
رسول خدا وارد خانھ امیر مؤ منان  روزى
بـا ھـم   شد، دید على و فاطمھ  على 

: مشــغول آســیا كــردن مــى باشــند، فرمــود
عـرض  تریـد؟ علـى كدامیك از شما خستھ 

 .از من خستھ است   فاطمھ : كرد
دختـر : فرمود  بھ فاطمھ   پیامبر

برخاست و پیامبر   فاطمھ . عزیزم برخیز
نشست و بھ على   خود بھ جاى فاطمھ  
 )١٨٣.(در آسیا كمك كرد 
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ƱƬǚҸ  �Ƥǚ₠Ө ƮǚẫƺǚҢ ƱƩƄǚƖ 

زید بن على از پدرش على بـن الحسـین و 
روایت مى كنند كـھ  از على بن ابیطالب 

 :فرمود
  بـر علـى و فاطمـھ  پیامبر  روزى

وارد شد و دو طـرف در خانـھ را گرفتـھ ، 
سلام بـر شـما اى خانـدان رحمـت و : فرمود

اى ! جایگاه رسالت و محل نـزول فرشـتگان 
ھمانا خداوند سبحان توجھى خاصـى ! دخترم 

بھ اھل زمین فرمود و پـدرت را برگزیـد و 
بار دیگر بھ زمین نگریست . نمود   پیامبرش

ھ و از مردم روى زمـین ھمسـرت علـى را بـ
. عنوان برادر و جانشین من انتخـاب نمـود

از بھ زمـین نگریسـت و تـو و مـادرت را ب
برگزید و شـما را بـانوى زنـان جھانیـان 

براى چھارمین مرتبھ بـھ زمـین . قرار داد
توجھ نمود، دو پسرت را برگزید و آنان را 

عـرش . آقاى جوانان اھل بھشت قرار داد دو
اینان دو پسر ! پروردگارا: پروردگار گفت 

را پیامبرت و دو جانشین و وصى اوینـد، مـ
بنابر این ، آن دو در . بھ آنان زینت ده 

روز قیامت ھمانند دو گوشواره بر دو طـرف 
 )١٨٤.(عرش خدا قرار مى گیرند
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ف ق ـ ـ ƱƠƠƩƄǚƖ ƱƠƠƬǚҸǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ₢өƠƠƌ  س

 ӨǚẪҺӨƴө� 
 :عبد� بن عجلان سكونى مى گوید

خانھ : شنیدم كھ فرمود حضرت باقر  از
از حجــرات رســول خــدا   علــى و فاطمــھ 

است و سقف خانھ شـان عـرش پروردگـار  
از درون خانـھ آنـان . جھانیان مـى باشـد

پنجره اى گشاده بھ سوى عرش ، معراج وحـى 
مى باشد كھ فرشتگان صـبح ، شـب و در ھـر 
ساعت و ھر لحظھ بر آنـان وحـى نـازل مـى 

ورود و خروج گروھھـاى فرشـتگان از . كنند
آنان نمى گسلد، گروھى فـرود مـى آینـد و 

 )١٨٥.(گروھى بالا مى روند
در مراسم حجة الوداع در ماه    فاطمھ

از سـوى  رمضان سال دھـم ھجـرى ، علـى 
پیــامبر بــراى یــك ماءموریــت مھــم رزمــى 
تبلیغى بھ ھمراه سیصـد سـواره نظـام بـھ 
كشور یمن كھ در قلمرو پیامبر بود اعـزام 

پس از انجام ماءموریت و موفقیت كامل . شد
از یمن طى نامھ اى گـزارش كـار  ، على 

 پیـامبر. فرستاد خود را براى پیامبر 
بـراى : امـر فرمـود در پاسخ بـھ علـى 

 .انجام مراسم حج خود را بھ مكھ برسان 
در ماه ذیقعده آن سـال بـا   پیامبر

عده زیادى از مردم براى سفر حج مھیا شده 
ذیقعده سال دھـم ھجـرى  ٢٥و در روز شنبھ 

قمرى از مدینھ بھ سوى مكھ حركت نمودند و 
 .احرام بستند))ى الحلیفھذ((در

و حضـرت فاطمـھ  ھمسران پیامبر  ھمھ
در این سفر ھمراه پیـامبر در انجـام   

 .مناسك حج حضور داشتند
پس از گذشت سھ ماه از ماءموریت   على

در ایام حج بـھ مكـھ رسـید و در آنجـا . 
 .مودھمسر عزیزش فاطمھ را دیدار ن
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ــفر  در ــن س ــان ای ــوداع (پای ــة ال ) حج
در یـك اجتمـاع بـا شـكوه ))غدیر خـم((در

را  بھ فرمان خداونـد علـى  پیامبر 
پـس . بھ امامت و جانشینى خود منصوب نمود

در حجــة   بــا توجــھ بــھ حضــور فاطمــھ 
الوداع بـا اطمینـان مـى تـوان گفـت كـھ 

مھ زھراء در مراسم با شـكوه غـدیر فاط:((
 )١٨٦.(خم حضور داشتھ است 
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ƫƻƤƴǙ  �ƺǂƴ ƧƺөҰ ƋƖǙһƨ 

در آن ھنگامھ غم آلود مدینـھ كـھ علـى 
را بھ زور بھ طـرف مسـجد مـى بردنـد،  

میان جمعیت آمـد و بـین   فاطمھ زھراء 
 :امام و آنان قرار گرفت و فرمود

بھ خدا، نمى گذارم پسر عموى مرا  سوگند
واى بر شـما . ظالمانھ بھ سوى مسجد ببرید

چھ زود بھ خدا و رسولش خیانت كردید، بـا 
پیروى از ما و دوستى  اینكھ رسول خدا 

 ...كرده بود  با ما را بھ شما سفارش 
كھ امام را مظلومانھ و بـا سـتم  آنگاه

وارد   ت زھـراء بھ مسـجد بردنـد، حضـر
رھـا كنیـد پسـر عمـوى : مسجد شد و فرمود

قسم بھ آن خدایى كھ محمد را بھ حـق . مرا
برانگیخت ، اگر از على دسـت بـر نداریـد 
گیسوان خـود را پریشـان كـرده و پیـراھن 

خـدا  ابررسول خدا را بر سر افكنده در بر
 .فریاد خواھم زد

ھنھ ، مسجد وقتى كھ عمر با شمشیر بر در
را تھدید كرد كھ اگر بیعـت نكنـى  على 

گردنت را مى زنم ، در ایـن ھنگـام حضـرت 
اى : خطـاب بـھ ابـوبكر فرمـود  زھراء 
آیا مى خواھى شوھرم را از دسـتم ! ابوبكر

بگیرى ؟ سوگند بـھ خـدا اگـر دسـت از او 
را پریشان مـى كـنم و  سرمبرندارى ، موى 
ه كنار قبر پدرم رسول خـدا گریبان چاك زد

 .مى روم  
 پاورقي

 ١٤٢ص  ١ریاحین الشریعھ ، ج  -١٦٢
 ١٠/ ضحى  -١٦٣
بـھ . ١٥٤فاطمة زھراء شادمانى دل پیـامبر، ص  -١٦٤

 ١٥٠ - ١٥١، ص ١٩نقل از احقاق الحق ، ج 
 ١١٢ - ١١١فرھنگ فاطمیھ ، ص  -١٦٥
الخـرائج /  ٣٨٧ص ، ٣مناقب ابن شـھر آشـوب ج  -١٦٦

 منتھى/  ٥٣٧ص  ٢راوندى ج 
بـھ /  ٤٠٦فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر، ص  -١٦٧

 ٢٢٨، ص ١١عوالم المعارف ، ج : نقل از
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 ٢٧١، ص فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر  -١٦٨
خداوند بھتر مى دانـد رسـالتش .((١٢٤/ انعام  -١٦٩

 .))را كجا قرار دھد
: ریاحین الشـریعھ /  ٢٨، ص ٤٣ج : بحارالانوار -١٧٠
 ١٢٦ - ١٢٧ص 

بـھ /  ٧٨ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر -١٧١
 ٥٦ص : نقل از ذخائر العقبى 

 ١٩١فرھنگ فاطمیھ ، ص  -١٧٢
بـھ /  ٤١١فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر، ص  -١٧٣

 ٨٠ - ٨٣ص : نقل از فضائل ، ابن شاذان 
ترجمـھ بیـت /   ریادھاى فاطمـھ رنجھا و ف -١٧٤

 ٢٤ص : الاحزان 
 .١٣٩ص : فرھنگ سخنان فاطمھ زھرا -١٧٥
 .امالى صدوق  -١٧٦
 .٣٦نور  -١٧٧
بـھ /  ٢٧٠فاطمھ زھراء برتر از زیبائیھـا، ص  -١٧٨

 .نقل از ناسخ التواریخ 
 ٦٨ص : بانوى نمونھ اسلام   فاطمھ زھراء  -١٧٩
 .خواب قبل از ظھر گویندبھ  -١٨٠
 ٦٠، ص ٤٢ج : بحرا -١٨١
ــد -١٨٢ ــى اللح ــد ال ــن المھ ــراء م ــة الزھ : فاطم
 ٢٤١. 
 ٤٠؛ ص رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -١٨٣
 ١٢٠ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر  -١٨٤
 .٦٧ص : وارزمى مقتل خ: بھ نقل از/ 

بـھ /  ٧٢ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر -١٨٥
 .٨١٨، ص ٢نقل از تاءویل الایات ، ج 

 ٣٦٣ص : فرھنگ فاطمیھ  -١٨٦
را گرفت و  سپس دست امام حسن و حسین 

حضـرت . بھ سوى قبر پیامبر بھ راه افتـاد
سـلمان ، فاطمـھ : بھ سلمان فرمود على 
را دریاب ، گویى دو طرف مدینھ را مى   

نگرم كھ بھ لـرزه در آمـده ، سـوگند بـھ 
گریبان چاك نمایـد و   اگر فاطمھ  ،خدا

كنار قبر پیامبر نفرین و نالـھ سـر دھـد 
دیگر مھلتى براى مردم مدینـھ بـاقى نمـى 
ماند و زمین ھمھ آنھا را در كام مرگبـار 

 .خود فرو مى برد
  شــتابان خــدمت حضــرت زھــراء  انســلم

خداونـد  اى دختر محمـد : رسید و گفت 
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پدرت را مایھ رحمـت جھانیـان قـرار داده 
است ، خواھش مى كـنم بـھ خانـھ برگـرد و 

حضرت پاسخ . نفرین در حق مردم نادان مكن 
را  آنھا قصد جان على ! اى سلمان : داد

نمـى تـوانم  ارند، من در شھادت علـى د
 ...صبر كنم ، صبرم تمام شده 

مرا فرستاد و  امام على : گفت  سلمان
بـھ خانـھ بـاز : فرمود كھ بھ شما بگویم 
وقتـى كـھ حضـرت . گردید و نفـرین نكنیـد

: پیام امـام را شـنید، فرمـود  زھراء 
حال كھ شوھر و امام من فرمان داده كھ بھ 
خانھ باز گردم ، مى روم و صبر مى كـنم و 

بعد از اینكھ دسـت . كنم  مىاز او اطاعت 
تنھـا و  از امام برداشتند امـام علـى 

مظلوم از مسجد مدینھ بیـرون آمـده و راه 
   حضـرت زھـراء. خانھ را در پیش گرفـت 

على : بھ شوھر معصوم خود نگریستھ و فرمود
جانم فداى جان تو، جـان و روح مـن ! جان 

! ابالحســن  ایــ. ســپر بلاھــاى جــان تــو
اگر تو در خیـر . ھمواره با تو خواھم بود

و نیكى بھ سر برى با تو خواھم زیست و با 
 )١٨٧.(تو خواھم بود
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 فرزندان : ھفتم  فصل

ى نمونــھ یكــى از ابتــدایى تــرین مــادر
مراحل پـروش و اثـر گـذارى در روح كـودك 

نامگـذارى ، بـراى طفـل . نامگذارى اسـت 
اھمیت فوق العاده اى دارد، زیـرا اولـین 
چیزى كھ در فھم لطیـف و حسـاس كـودك راه 
پیدا مى كند نام و شـھرت اوسـت و اینكـھ 

دارى را  نـااین نام چھ بار فرھنگـى و مع
تاءثیر زیادى در روح و روان حمل مى كند، 

یكــى از  بــدین جھــت علــى . كــودك دارد
حقوقى را كھ فرزندان بر عھده پدر دارنـد 
نــام نیكــو و پســندیده مــى شــمارد و مــى 

 :فرماید
 الولد على الوالد اءن یحسن اسمھ ؛ حق
فرزند بر پدر این است كھ نامى نیكو  حق

 )١٨٨.(بر او بگذارد
اھى كوتاه مى كنیم بـھ این توضیح نگ با

در رابطھ با تولـد   زندگى حضرت زھراء 
 ...فرزندان و نام گذارى و عقیقھ و

از تولد امام حسن ، امـام حسـین ،  بعد
حضـرت زھـراء   حضرت زینب و ام كلثـوم 

واگـذار  امر نامگذارى را بھ علـى   
من در امر : مى فرمود السلام عليهعلى . مى كرد

سبقت  نامگذارى فرزندانم از رسول خدا 
گیــرم ، بنــابر ایــن كــودك را نــزد  مــىن

پیامبر مى آورد و حضـرت ھـم بـھ نامھـاى 
برگزیده شده از طرف خداوند بر آنان نـام 

 .مى گذاشت 
دیگـر از سـنتھاى جـارى در زنـدگى  یكى

راسـت و   ان در گوش صدیقھ كبرى ، گفتن اذ
اقامھ در گوش چپ فرزند بود و دیگر عقیقھ 

قربانى كھ در واقع مى توان آن را بیمـھ (
و صدقھ بـراى نـوزاد متولـد ) سلامتى شمرد

 .شده بود
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ھر گاه   شده است كھ حضرت فاطمھ  نقل
صاحب فرزندى مـى شـد، بـراى او گوسـفندى 
عقیقھ مى داد، سپس روز ھفتم ، سـر او را 
مى تراشید و برابـر وزن موھـاى او نقـره 
صدقھ داده و بـراى قابلـھ و ھمسـایھ ھـا 
ھدیھ مى فرستاد و دیگران را در شادى خود 

 )١٨٩.(سھیم مى كرد
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ƪǙһƬִיөƖ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

  حاصل پیوند آسـمانى فاطمـھ زھـراء  
 .سھ پسر و دو دختر مى باشد با على 
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ƦǚƨǙ  ن س  Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙح
 ١٥بـود كـھ در   فرزند فاطمھ  اولین

بعـد . رمضان سال سوم ھجرى قمرى متولد شد
ـــفید  ـــھ اى س ـــد او را در پارچ از تول

رسول اكرم پوشاندند و جھت نامگذارى خدمت 
بــھ امــر پروردگــار   پیــامبر . بردنــد
ــام ــن((ن ــرایش ))حس ــاد و ب ــر او نھ را ب

كرد و روز ھفتم سـر او را  یقھگوسفندى عق
تراشید و بھ انـدازه وزن آن نقـره صـدقھ 

 .داد
دوران كـودكى را در دامـن  حسن  امام

و بسـیار مـورد  پـرورش یافـت پیامبر 
در دوران امامـت علـى . علاقھ ایشـان بـود

ھ ھـاى جھـاد و از ھـھمراه پـدر در جب 
جملھ در نبرد جمل و صفین و نھروان شـركت 

، امام و خلافـت جست و پس از شھادت على 
 ٤٩بـت در سـال عاق. بھ او منتقـل گردیـد

بھ شـھادت رسـید و در  ھجرى بھ وسیلھ زھر
تان بقیھ در مدینھ منوره دفن گردیـد قبرس

مطاف ملائكھ مقـرب خداونـد   و مزار شریفش 
 .است 
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ƦǚƨǙ  ƫƻ₡ҰƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
، در سوم شـعبان  فرزند فاطمھ  دومین

او نیـز مثـل . سال چھارم ھجرى متولد شـد
برادرش مورد علاقھ و محبت بسیار زیاد نبى 

پـس از شـھادت . بـود اكرم حضرت محمد 
بـھ امامـت رسـید و علیـھ  امام حسـن 

قیـام  یزیـدحكومت جابرانھ و ضـد اسـلامى 
ھجرى با شھادت  ٦١نمود و در عاشوراى سال 

خود و یارانش در كربلا پر شورترین حماسـھ 
تاریخ بشریت را آفریـد و قبـر شـریفش در 

زیارتگـاه ملائكـھ و فرشـتگان  كربلاى معـلا
 .الھى و عاشقان مى باشد
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�өƁҰ  ǜƭƺִיǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
در سـال   فرزند فاطمھ زھـراء  سومین

پنجم یا ششم ھجرى متولـد شـد و بـا پسـر 
او . ازدواج كـرد))عبد� بـن جعفـر((عمویش

ھمیشھ از ھمان كـودكى دلبسـتگى خـاص بـھ 
داشـت و حتـى بـھ  برادرش امـام حسـین 

ھنگام ازدواج شرط بر آن نمود كـھ ھرگـاه 
خواست بھ مسـافرتى بـرود  برادرش حسین 

ھمراه اسـیران شـھر بـھ شـھر مـى رفـت و 
افشاگرى نمود و از حقانیت دین اسلام دفاع 

مدتى بعد از واقعـھ عاشـوراء وفـات . كرد
. در محلى دفن آن حضرت اختلاف اسـت . نمود

در مدینھ وفـات یافتـھ و : ھ اندبعضى گفت
: ھمانجا مدفون است و برخى دیگر گفتھ اند

اطراف شام و برخى گفتـھ انـد در مصـر  در
مدفون است و بنابر قولى ھم دمشق محل دفن 

 .آن است و داراى زیارتگاھى است 
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�ƭƺִי  ƶөƓ₮ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

دومین دختر . كنیھ اش ام كلثوم است  كھ
در سال ھفتم ھجرى دیـده   على و فاطمھ 

وى در كـربلا بـھ ھمـراه . بھ جھـان گشـود
حضــور داشــت و پــس از   بــرادر بزرگــوارش 

بـھ  شھادت آن حضرت در خدمت امام سجاد 
ــتند ــھ بازگش ــھ مدین ــا ب ــام و از آنج . ش

چھارده ماه پس از مراجعت ، در مدینـھ در 
 .بوده است ))عون بن جعفر((گذشت ، شوھرش
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ن س ح  Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ م
فرزند فاطمھ ، كـھ پیـامبر ایـن  آخرین

او در حادثـھ . نام را بر او نھـاده بـود
ھجوم بر در خانھ حضرت سقط شـود و اولـین 
شھید و ولایت شد و بنـابر روایتـى در روز 
قیامت حضرت خدیجھ و فاطمھ بنت اسد، محسن 

دست گرفتھ وارد صـحراى محشـر ھ شھید را ب
خداونــد مــى خواھنــد كــھ مــى شــوند و از 

 .او را بگیرد امانتق
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ƦǚƨǙ  ƫƻ₡ҰƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  �ǚƠƲǚ�ƨ ₢ӨҺǚƨ Ʊ�

د  ن  مى ك
 ، در حالى كھ على روزى رسول خدا 

را كھ شش سـالھ  نزد او بود امام حسین 
بود در دامان خود نشاند و لبان او را مى 

! ااى رسـول خـد: عرض كـرد على . بوسید
كدام یك نزد شما محبـوب تـریم ، مـن یـا 

 حسین ؟
ھــر كــھ در : پاســخ داد حســین  امــام

شــرافت والاتــر اســت او نــزد رســول خــدا 
 .محبوب تر و مقرب تر است  

بــا مــن ! حســین جــان : فرمــود  علــى
 مباھات مى كنى ؟

 !بلى پدر جان : كرد رضع
من امیرمؤ منـانم ، مـن : فرمود  على

زبان راستگویانم ، من وزیر مصطفایم ، من 
حدود ھفتاد فضیلت از فضـایل خـود را ... 
 .شمرد

ابـا : فرمـود بـھ حسـین   پیامبر
آیــا شــنیدى ؟ اینھــا ذره اى از ! عبــد� 

مزیت اوست او بالاتر از اینھاسـت فضایل و 
. 

ھمــھ ستایشــھا از آن : فرمــود  حســین
من حسین ! اى امیر مؤ منان . خداوند است 

 مـادرم فاطمـھ زھـراء . بن على ھسـتم 
! اى علـى . سرور بـانوان جھانیـان اسـت 

مادر من نزد خـدا و ھمـھ مـردم برتـر از 
از  رتـرب مادر تو و جدم محمد مصـطفى 

تـو نـزد ! اى على . ھمھ مردم و جد توست 
خدا برتر از منى و من با پدران و مادران 

 ...و اجداد خود فاخرتر از تو ھستم 
برخاستھ دست بھ گردن على انداخت و  سپس

نیز او را در آغوش  او را بوسید و على 
 )١٩٠.(گرفت و بوسید
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ج ن  Ǚ ﬞẪөƲ ƫҒיִ һƬƵ₦ ƷƩƬ ǙһҢ ƧƲ پ
جابر بن عبد� انصارى روایت كرده اسـت  

بھ آفتاب اقتدار : فرمود كھ رسول خدا 
پیدا كنید و اگر آفتاب غـروب كـرد و بـھ 
ماه اقتـدار پیـدا كنیـد و اگـر مـاه از 

 ھپس ب. نظرھا غائب شد، زھره ناپدید گشت 
 .كنیددو ستاره فرقدین تمسك 

ال شد یا رسول � منظـور از خورشـید  سؤ
دوبـاره سـؤ ال شـد . كیست ؟ فرمود مـنم 

علـى بـن : منظور از مـاه كیسـت ؟ فرمـود
زھــراء : و از زھــره ؟ فرمــود. ابیطالــب 

: و از دو ســتاره فرقــدین ؟ فرمودنــد  
مـى  و امـام حسـین  مقصود امام حسن 

 .باشند
م ھ كتاب خدا با عترت من بھ: فرمود پسس

پیوستھ است و ھرگز از یكـدیگر جـدا نمـى 
شوند، تا در كنار حوض كوثر بھ مـن ملحـق 

 )١٩١.(شوند
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ƱƠƠƬǚҸ  ƱƠƠƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ƮǚẫƠƠ₦Өƴө�
 ƪǚẪһ�ִי 

) رحمـة � علیـھ (اولاد آدم امام خمینى 
در ) سـلام � علیھـا(سلالھ پاك زھراء اطھر 

 :پیامى فرمود
كـھ در حجـره اى كوچـك و خانـھ اى  زنى

محقر، انسانھایى را تربیت كرد كھ نورشان 
از بسیط خاك تا آن سوى افـلاك و از عـالم 

 .ملك تا آن سوى ملكوت اعلى مى درخشند
و سلام خداوند بر این حجره محقـر  صلوات

كھ جلوه گاه نور عظمت الھـى و پرورشـگاه 
 )١٩٢.(زبدگان اولاد آدم است 
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ƶӨǙəẫƨǚƬ  ƱƩƄǚƖ һƬִיөƖǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ  ִיǙ

 ӨǚẪҺӨƴө� ƔөƄ 
وقتى كھ در نیمھ ماه مبارك رمضان سـال 

چشم   سوم ھجرى قمرى اولین مولد فاطمھ 
گفـت  بھ على   بھ جھان گشود، فاطمھ 
من : فرمود على . نام او را انتخاب كند

سبقت نمى  پیامبر خدا  بر نامگذارىدر 
ــرم  ــس . گی ــول   پ ــرت رس ــزد حض او را ن
سـبقت نمـى  بردند، پیـامبر خـدا  

 پــس او را نــزد حضــرت رســول . گیــرم 
چـھ : بردند، پیامبر او را بوسید و فرمود

نتخـاب كردیـد؟ حضـرت علـى نامى بـرایش ا
قبل از شما نـامى بـراى او : جواب داد 

: فرمود انتخاب نكردیم ، پیامبر اكرم 
 .من ھم بر خداى خویش سبقت نمى گیرم 

از طرف خداوند نازل شد و تبـرك  جبرئیل
پروردگار را بـھ پیـامبرش رسـاند و عـرض 

ى كنـد كـھ چـون خداوند عزوجل امر م: كرد
بھ شما مانند نسبت ھارون بھ  نسبت على 

است او را بھ نام فرزنـد ھـارون  موسى 
نام او چھ : مودفر پیامبر . نام بگذار

پیـامبر )). شـُبّر:((بود؟ جبرئیل جواب داد
برئیـل زبان من عربى اسـت ، ج: فرمود 

ــــان  ــــادل آن در زب ــــرد، مع ــــرض ك ع
 )١٩٣.(است ))حسن((عربى



222 
 

 
ك م Ǚ ƫғƖөẪיִ өƖיǚƬ �ǚƺǍ ҺӨƵƨ ӨҺ һƬִיƢִ  ك
 Ʈһ₦ 

در دوران ھفت سالگى ، بـھ  امام حسن 
مســجد مــى رفــت و پــاى منبــر رســول خــدا 

مى نشست و آنچھ در مـورد وحـى از آن  
حضرت مى شنید در برگشت بھ منـزل ، بـراى 

. مـى كـرد لنقـ  مادرش فاطمـھ زھـراء 
بــدین ترتیــب كــھ ھمچــون یــك خطیــب روى (

متكائى مى نشست و سخنرانى مى نمـود و در 
فـرا  ضمن سخنرانى آنچھ كھ از پیامبر 

 ).ان مى كردگرفتھ بود بی
ھر گاه وارد منزل مى شد و  على  حضرت

سخن مـى گفـت در مـى   با فاطمھ زھراء 
یافت كھ فاطمھ از تمام آیـات نـازل شـده 

با اینكـھ : قرآن اطلاع دارد، از او پرسید
شما در منزل ھسـتید چگونـھ از آنچـھ كـھ 

آگاه ھستى  كردهن در مسجد بیا پیامبر 
جریـان را بـراى علـى   ؟ فاطمھ زھراء 

ــھ   ــاھى از ناحی ــن آگ ــھ ای شــرح داد ك
 .فرزندش حسن مى باشد

در گوشھ اى از منزل مخفـى  على  روزى
حسن كھ در مسـجد، سـخنان پیـامبر را . شد

شنیده بود وارد منزل شد و طبق معمول بـر 
. ، تا بھ سـخنرانى بپـردازدمتكائى نشست 

ولى لكنت زبان پیـدا كـرد، حضـرت زھـراء 
عـرض بـھ مـادرش  حسـن . تعجب نمود  
بزرگـى ،  تعجب نكن ، زیرا كـھ شـخص: كرد

سخن مرا مـى شـنود و اسـتماع او مـرا از 
در ایـن . بیان مطلب ، بـاز داشـتھ اسـت 

ج شـده و از مخفیگـاه خـار ھنگام علـى 
 )١٩٤.(فرزندش ، حسن را بوسید
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ƧƻƥƍҒ  ǜƭƺִי �ƻ�өҒ ƴǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

دختـر دانشـمند فاطمـھ   حضرت زینب  
بود، طورى كھ او را ) سلام � علیھا(زھراء 

عقیلھ بنى ھاشم نامیـده انـد، او اسـتاد 
روزى مشغول تـلاوت قـرآن . علوم قرآنى بود

صـداى او  لى بود، در این ھنگام پدرش ع
زینب تفسـیر بعضـى از ایـن  ضرترا شنید ح

. آیات قرآنى را از پدرش سـؤ ال مـى كنـد
بھ سختى تحت تاءثیر ھوش و ذكـاوت  على 

درخشان زینب قرار گرفتھ ، لـذا اشـاراتى 
. بھ آینده دختـر گرامـى خـود زینـب كـرد

جریاناتى را كـھ در پـیش دارد یـاد آورد 
 ممـادر: حضرت زینب در پاسخ پدر گفت . شد

مرا بھ این مطالب ، آگاه كرده   فاطمھ 
 )١٩٥(.تا مرا براى فردایم آماده سازد



224 
 

 
ƶǙəƑ  ƱƩƄǚƖ ƶǙө� ƷƬǚƩ₠ǍǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƴ

 ₥ƬǙһƬִיөƖ 
گروھى از صحابھ نقل : مرحوم مجلسى گوید

وارد منزل فاطمھ  كرده اند كھ پیامبر 
حسـن ! فاطمھ جان : و فرمودشد   زھراء 
از من خـوردنى مـى خواھنـد و مـن  و حسین

 .بخورند اھچیزى نمى یابم تا آن
پیـامبر بـا علـى و حسـن و حسـین و  پس

متحیر بـود   نشستند، فاطمھ   فاطمھ 
و نمى دانست چھ كنـد؟ پیـامبر مـدتى بـھ 
آسمان نگاه كرد، در ایـن ھنگـام جبرئیـل 

خـداى  اى محمـد : نازل شد و عرض كـرد
بھ : رمایدفعلى اعلى سلامت مى رساند و مى 

بگـو، از   على و حسن و حسین و فاطمـھ 
میوه ھاى بھشـتى چـھ چیـزى را دوسـت مـى 

رو بھ اھل بیت كـرد و  دارند؟ پیامبر 
پروردگار مى داند كھ شـما گرسـنھ : فرمود

از میـوه ھـاى بھشـتى : اید و مى فرمایـد
م از شر روىكدام را دوست دارید؟ آنان از 

پیامبر سكوت كـرده و چیـزى نگفتنـد، پـس 
بـا : سكوت را شكسـت و عـرض كـرد حسین 

بابا جان اى امیرمـؤ منـان ، ! اجازه شما
مادر جان ، اى بانوى زنان ! با اجازه شما

عالمیان و با اجازه شما، اى بـرادر حسـن 
نیكوكار، مـى خـواھم یكـى از میـوه ھـاى 

: ى فرمودنـد، ھمگـ كـنمبھشتى را انتخاب 
 .حسین جان ھر چھ مى خواھى بگو

! اى رسـول خـدا: عرض كرد حسین  امام
 .ما رطب تازه مى خواھیم : بھ جبرئیل بگو

خداوند ایـن را مـى : فرمود  پیامبر
نمـود و   رو بـھ فاطمـھ   سپس . دانست 
برخیز و وارد آن اطاق شـو !فاطمھ : فرمود

  فاطمــھ . و ھــر چــھ در آن بــود بیــاور
وارد شد، دید طبقى بلورین با روپوش سـبز 

با اینكھ  - استبھشتى كھ در آن رطب تازه 
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آن . در آنجا نھاده شده است  -فصلش نبود 
 پیــامبر . طبــق را نــزد پیــامبر آورد

این از كجـا آمـده ؟ ! فاطمھ جان : فرمود
كـھ در (ھمـان جـواب مـریم را   فاطمھ 

از : داد و عـرض كـرد) قرآن مجیـد آمـده 
كـھ را كـھ  رھمانـا خـدا ھـ((جانب خداست

  سـپس  )١٩٦())بخواھد بى حساب روزى مى دھـد
برخاست و طبق را پیش روى ھمھ  پیامبر 

. بسم � الرحمـان الـرحیم . نھاد و فرمود
آنگاه خرما را دانھ دانـھ در دھـان اھـل 

بخوریـد نـوش : بیت خود گذاشت و مى فرمود
 )١٩٧.(جان و گوارایتان باد
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ر ب   ƫƻ₡Ұ ƦǚƨǙ �ҺǚƳ₦Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  خ

از صـــادق آل محمـــد   بـــھ فاطمـــھ 
بر  ندان حسین فضیلت فرز: سؤ ال شد 

در چیست و حال آنكـھ ایشـان  اولاد حسن 
 در طریق واحد و مكان و منزلت یكسانند؟

مگـر معتقـد : فرمود جعفر صادق  امام
نیستید و باور ندارید آنچھ را مى گویم و 

ھمانـا جبرئیـل ! سبب آن را بیان مى كنم 
شـرفیاب شـد و عـرض  بھ محضر پیـامبر 

 .كرد
ان � یبشرك بمولود یولـد مـن ! محمد یا

 ؛...فاطمة تقتلھ امتك من بعدك 
خداوند مژده مى دھـد كـھ ! رسول خدا اى

فرزندى برایت از فاطمھ متولد مى شود كـھ 
بعد از تو امت تـو او را بـھ شـھادت مـى 

 )١٩٨.(رسانند
بھ خـدایم سـلام : فرمود خدا  پیامبر

مـن چنـین فرزنـدى را نمـى : برسان و بگو
این گفتگو و رفت و آمـد جبرئیـل . خواھم 

آنگـاه رسـول خـدا . تا سھ بار تكرار شـد
را از این موضوع آگاه سـاخت  ، على 
مرا بھ چنین فرزندى : نیز فرمود على . 

ھمچنان این گفتار سـھ بـار  رغبتى نیست و
بــین آنــان تكــرار شــد و در مرتبــھ ســوم 

ایـن فرزنـد صـاحب امامـت : خداوند فرمود
خواھد بود و آثـار پیغمبـران را بـھ ارث 
خواھــد بــود و علــوم اولــین و آخــرین را 

  فاطمھ  آنگاه پیامبر . خواھد داشت 
فاطمـھ . داد را نیز از ایـن مـاجرا خبـر

من چنـین فرزنـدى ! این پدر: عرض كرد  
نمى خواھم و باز این گفتگو سھ بار تكرار 

! اى فاطمـھ : شد و در مرتبھ سـوم فرمـود
فرزندان پسر تو پیشوایان دین مـن و وارث 

پـس . بـود ھندآثار من و خازن علم من خوا
 اى پدر بھ قضاى خـدا: عرض كرد  فاطمھ 
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حاملھ شد و پس  رضا دادم ، پس بھ حسین 
از شش ماه وضع حمل نمود و فرزند شش ماھھ 

بـھ (زنده نمى ماند بھ جز حسـین و عیسـى 
 )١٩٩()روایتى یحیى 

ضـمن  حدیث دیگرى از امـام صـادق  در
اشاره بھ این مطلب كھ جبرئیـل از شـھادت 

و آن حضـرت  بھ پیـامبر  امام حسین 
 :خبر داده بود مى فرمایند  بھ فاطمھ 

آیا مادرى را در دنیا سراغ دارید كھ ((
او را بھ تولد پسرى مژده دھنـد و او بـا 
كراھت حاملھ شود و بـا كراھـت وضـع حمـل 

 ).بار بگذارد))(كند
اشاره بـھ ایـن  مطلب امام صادق  این

آیھ شریفھ قرآنى اسـت كـھ دربـاره امـام 
 .نازل شده است  حسین 

وصينا الا�سان بوا�يه احسانا �لته امه كرها و وضعته كرها و �له و فصا�  و
ثلثون شهرا ح� اذا بلغ اءشده و بلغ اءر�ع� سنة قال رب اءوزعـ� اءن اءشـكر 
نعمتك ال� اءنعمت � و � وا�ى و اءن اءعمل صا�ا ترضـاه و اءصـلح � � 

 )٢٠٠( ذر�� ا� تبت ا�ك و ا� من ا�سلم�
در حدیث دیگرى از امام جعفر صـادق  باز
 درباره فضیلت فرزندان امـام حسـین  

در علل الشرایع  بر فرزندان امام حسین 
بعد از تولـد امـام حسـین : آمده است كھ 

نھ از فاطمھ و از ھیچ زنى دیگـر شـیر  
ھر روز حاضر مى  نیاشامید و رسول خدا 

مى  شد و زبان مباركش را در دھان حسین 
زبان جدش را مى مكیـد و  گذاشت و حسین 

سیر مى شد و گوشت او از گوشت رسـول خـدا 
 .روئید 
بعضى از روایـات آمـده اسـت كـھ آن  در

ى گذاشت م  حضرت انگشت ابھام را در دھانش 
ھمچــون ســینھ و مــادر انگشــت  و حســین 
را مى مكید و شیر مى خـورد و  پیامبر 
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بدین صورت یك روز یا دو روز گرسـنھ نمـى 
 )٢٠١.(شد
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ت م ر ƱƠƩƄǚƖ ө� ₥ҒǍ)ǚƠƳƻƥƌ   ƦǃƠ₠ ( ƴ  ح

 ₥ƬǙһƬִיөƖ 
 :چنین فرمودند حضرت على 

فاطمھ : فرمودند كھ رسول خدا  شنیدم
را فاطمھ نامیده اند، زیرا كھ خدا تبارك 
و تعالى وى و فرزنـدانش را از آتـش بـاز 
داشتھ و بركنار داشـتھ اسـت ، البتـھ آن 
فرزندانى از ایشان كھ خدا را ملاقات كنند 
در حالى كھ ایمان بھ پروردگـار داشـتھ و 

نـازل گردیـده اعتقـاد  كھ بر من ھبھ آنچ
 )٢٠٢.(داشتھ باشند
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ƶǙөҢǚƨ ƶӨǙҺӨǚ� ƶǚƲִיƴӨ ﬞƻẫƬǙ �Ɨẫ₦ 

روایت شده ))مقداد بن اسود الكندى((از 
 روزى از رســول خــدا : اســت كــھ گفــت 

چنان مى نماید كـھ  !یا رسول � : پرسیدم 
 سال بزرگتر است ؟ حسین از حسن 

در قلـوب مـؤ  از براى حسـین : فرمود
منین معرفتى است پنھان از مـادرش فاطمـھ 

 !پرسش كن 
من بھ در خانـھ فاطمـھ : مى گوید مقداد

آمدم و بر در خانھ ایستادم ، حمامـھ   
! گفـت اى بـرادر كنـدى . بر در خانھ آمد

: گفت ! چیزى مرا بھ شگفتى در آورده است 
من بـر در چھ كسى بھ تو خبر داده است كھ 

بانوى من فاطمھ : خانھ ایستاده ام ؟ گفت 
مـردى از كنـده بـر در : فرمود منبھ   

خانھ ایستاده است و سؤ الى دارد از محـل 
 .من ))قرة العین((و مقام
موجـب   كرامت فاطمھ : مى گوید مقداد

خدمت آن حضرت رسیدم و   پس . كنجاوى من شد
منزلـت و ! دختـر پیـامبراى : عرض كـردم 

  مقــام حســین در چیســت ؟ حضــرت فاطمــھ 
متولـد شـد تـا  زمانى كھ حسـن : فرمود

مدتى بھ او شـیر دادم ، روزى رسـول خـدا 
ن مـن آمدنـد و حسـن در حـال دبھ دیـ 

حسـن را از شـیر : خوردن خرما بود، فرمود
آرى او را از شـیر : باز گرفتـى ؟ گفـتم 

در ! دختـرم : سپس بھ مـن فرمـود. گرفتم 
جبین تو تشعشع نورى مى بینم كھ بـھ زودى 

 .فرزندى مى آورى كھ براى خلایق حجت باشد
كیفیت حمل امـام   حضرت فاطمھ  آنگاه
 :را چنین بیان فرمود حسین 
یك ماه از حمل من سپرى شد حرارتـى  چون

وجود آمد چون این موضوع را بـھ ھ در من ب
عرض پدر رساندم رسول خدا كوزه آبى طلبید 
و كلماتى بر آن خواند و در آن دمید و بھ 
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از این آب بنوش ، ! فاطمھ جان : من فرمود
وقتى كھ شربتى از آن آب نوشـیدم بـھ اذن 

دوم  اهخداوند عطش من بر طرف شـد و از مـ
شـتم تا سوم رغبتى بھ خوردن و نوشیدن ندا

و بھ قدرت پروردگار چنان بـود كـھ شـربت 
در ماه سوم خبر و سـعادت . شیر مى آشامم 

در خانھ ما زیاد شد و در ماه چھـارم بـھ 
بعد زحمـت و نـاراحتى از مـن زایـل شـد، 
بیشتر بھ مسجد مى رفتم و بـھ ذكـر خـداى 
مشغول بودم و از مصـلاى خـویش فقـط بـراى 

مام تا ماه پنجم ت. حاجتى بیرون مى رفتم 
شد چون ماه ششم فرا رسید در شبھاى تاریك 

احتیـاج بـھ نـور  از فروغ نـور حسـین 
چراغى نداشتم و در مصلاى خویش صداى خـویش 
صداى تسبیح و تھلیل او را از درون خـویش 
مى شنیدم و چون از ماه ششم نھ روز گذشـت 

دست آوردم و خداوند پشـت مـرا ھ نیرویى ب
روز دیگـر گذشـت در قوى سـاخت و چـون ده 

م كـھ دخواب بودم كھ شخصى سفید پوش را دی
بر بالین من نشسـت و بـر روى و پشـت مـن 

بیـدار شـدم و دمید، من ترسیدم از خـواب 
ركعت نماز گذاشتم ،  تجدید وضو كردم چھار

دیگر باره من از حال خود رفتم و دوبـاره 
شد و مرا نشاند و بر من  حاضرشخصى كنارم 

روز بعـد رسـول . عویذ كردچیزى خواند و ت
وقتى كھ مرا دیـد آثـار سـرور و  خدا 

شادمانى در چھره مباركش آشكار شده و حال 
من جریان خـواب را بـھ عـرض . من نیكو شد

بشارت باشد تو : ایشان رساندم حضرت فرمود
در تو بدمید دوست من  كھآن! را اى فاطمھ 

م اھل بیـت مـن میكائیل بود كھ موكل ارحا
پس حضرت گریست و مرا بھ سینھ خـود . است 

آن دیگــرى دوســت مــن : چســبانید و فرمــود
جبرئیل است كھ خداوند او را بـراى خـدمت 

 )٢٠٣.(بھ فرزند تو گماشتھ است 
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�Ǚөƅƚ  ƱƩƄǚƖ ƪǙһƬִיөƖ ƴ Ɲ₦ǙǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  

سخت  روزى رسول خدا : عایشھ مى گوید
ھ بودند و از خوردنى چیـزى در منـزل گرسن

رداى مـرا : حضرت بھ من فرمـود. نداشتیم 
حاضر كن ، تا بھ خانھ فاطمھ روم و حسن و 

را دیدار كنم تا كمى از گرسـنگى  حسین 
چون حضرت بـھ خانـھ . خود را فراموش كنم 

ــھ  ــود  فاطم ــد و فرم ــھ : آم ! اى فاطم
پدرجان : عرض كرد! د؟فرزندان من كجا ھستن

سـخت گرسـنھ بودنـد بـا  حسن و حسین ! 
 .حالت گریھ از خانھ بیرون رفتند

براى پیدا كـردن آنھـا  خدا  پیامبر
در بـین . بیرون آمدند  از خانھ فاطمھ 

اى ابـو : را دید و فرمـود))ابودردا((راه
یـا : ؟ عـرض كـرد دردا پسرھاى مرا ندیدى

آنھا در سایھ دیوار بنى جـذعان ! رسول � 
 اخوابیده اند، پس بـا ھـم بـھ طـرف آنھـ

رفتند، پیامبر آن دو را بھ سینھ چسـباند 
ابودردا عرض . و اشك از رخسارشان پاك كرد

اجازه دھید تا من ! اى رسول خدا : كرد
ــردارم  ــان را ب ــود. ایش ــرت فرم اى : حض

بگذار تا آب دیـده گانشـان را ! ابودرداء
پاك كنم ، سوگند بھ آن كسى كـھ مـرا بـھ 
پیامبرى فرستاد، اگر قطره اى از آب دیده 
گانشان بر زمـین افتـد، تـا قیامـت بـلاى 

پـس . گرسنگى از میان امت بیرون نمـى رود
حضرت آن دو را برداشتھ و بـھ طـرف خانـھ 

 )٢٠٤.(آمدند  فاطمھ 
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₥ƨǙӨǍ  ƫƻ₡Ұ ƦǚƨǙ ƮӨǙƵƳẪƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  

 :در خبر آمده است كھ 
خواب بود و حسـین   حضرت فاطمھ  روزى
در گھواره گریھ مى كرد، در این ھنگام  

 )٢٠٥(را تسلیت  جبرئیل فرود آمد و حسین 
بیـدار شـد صـداى   چون فاطمھ . مى داد

را آرام مى كند،  كسى را شنید كھ حسین 
را ندید نگران شد، از ایـن جھـت  سىولى ك

رسید و این واقعھ را بھ  خدمت پیامبر 
! اى فاطمھ : عرض پدر رساند پیغمبر فرمود

او جبرئیل بود كھ براى آرام كـردن حسـین 
 )٢٠٦.(فرود آمد بود
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ƮөƄǚҸ  ƫƻƠ₡Ұ ƦǚƨǙƱƻƥƌ ƦǃƠ₡ƤǙ  ƪǚƠ�ִיִ יǙ

ӨҺǚƨ 
از اجداد گرانقدر خود و  امام صادق  

 :روایت مى كند كھ فرمود از امام حسین 
ھنگـامى : بھ من فرمود  فاطمھ  مادرم

كھ تـو را بـھ دنیـا آوردم ، رسـول خـدا 
من تـو را در پارچـھ . بر من وارد شد 

. اى زرد رنگ پیچیده و بھ دست حضرت دادم 
حضرت پارچھ را بھ سویى افكنـده و پارچـھ 

 وشسفید گرفت و تو را با آن پوشانده در گ
راستت اذان و در گوش چپـت اقامـھ گفـت و 

او را بگیـر، او ! سپس فرمودن اى فاطمـھ 
او  پدر امامان است ، نھ نفر از فرزنـدان

امامان نیكو كارند و نھمین آنان ، مھـدى 
 )٢٠٧.(ایشان است  
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ƱҢƵҒ  ƪǙһƬִיөƖ Ʊ� 

بھ خانھ پیامبر رفت ،  روزى پیامبر 
چون بھ در خانھ رسـید دیـد دخـتش فاطمـھ 

آن . مضطرب و ناراحت پشت در ایستاده است 
 چرا اینجا ایستاده اى ؟: حضرت فرمود

با حالتى مضطرب ، عرض   زھراء  فاطمھ
 :كرد

صبح زود بیرون رفتھ اند و تا  فرزندانم
پیـامبر . كنون از آنھا ھیچ خبرى نـدارم 

بھ دنبال آنھا روانـھ شـد، چـون بـھ  
نزدیك غار جبل رسید، آنھا را دید كـھ در 
. كمال سلامت و آرامش ، مشغول بازى ھسـتند

آنھا را بـر دوش گرفـت و بـھ سـوى خانـھ 
 )٢٠٨.(آمد  فاطمھ 
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ƶִיǚ�  ƪǙһƬִיөƖ ǚ� 

بـا   نقل شده است كـھ حضـرت زھـراء 
بازى مى كرد و او را  فرزندش امام حسن 

بالا مى انداخت و در قالب زیباى شعر چنین 
 :مى فرمود

  اءبــاك یــا حســن اءشــبھ
  

  الحق الرسـن واخلع عن 
  

ــنن ــا ذالم ــد الھ   و اعب
  

  و لا تــــوال ذالاحــــن 
  

مانند پدرت على باشد، و ! حسن جان  - ١
 .ریسمان ظلمى را از گردن حق بردار

خداى احسان كننده را پرسـتش كـن و  - ٢
 .با افراد دشمن و كینھ توز دوستى مكن 

را دسـت نـوازش  كھ امام حسین  آنگاه
 :مى كرد، مى فرمود

شبیھ باءبى لست شبیھا بعلـى حسـین  انت
تو بھ پدرم رسـول � شـباھت دارى و ! جان 

 .بھ پدرت على شباھت ندارى 
سـخنان  در حـالى بـود كـھ علـى  این

 )٢٠٩.(را مى شنید و لبخندى مى زد  فاطمھ 
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Һǚƺ  ƱƠƩƄǚƖ �өƠƁҰ ƪǚƠƞҺƵƞ ƋƠƩҢ ӨҺ Өһ�
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

بعد از برگشتن از كنار قبر پدر، سـاعت 
بھ ساعت غش مى كرد و از حال مى رفت و ھر 
ھنگام كھ بھ ھـوش مـى آمـد از دو فرزنـد 

 :دلبندش سؤ ال مى فرمود
مھربان شما اى دو فرزنـدم  )٢١٠(پدر كجاست

رامـى مـى داشـت و گھ شما را عزیـز و ، ك
ھمواره شما را بر روى دوش خود مى گرفت و 

 نمى گذاشت بر روى زمین راه بروید؟
پدر شما كھ مھربـان تـرین مـردم  كجاست

 نسبت بھ شما بود؟
ھرگز او را نمى بینم كھ ایـن درب  دیگر

منزل را باز كند و شـما را بـر دوش خـود 
گیرد، ھمان رفتارى كھ ھمـواره نسـبت بـھ 

 )٢١١.(شما انجام مى داد
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ǚƠƠƠƺǍ  ƱƠƠƠƩƄǚƖ ƪǙһƠƠƠƬִיөƖǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠƠ₡ƤǙ 

 ¤һƬө�ƨǚƻ� ƪǙһƬִיөƖ 
بـھ ))بحارالانوار((مرحوم علامھ مجلسى در

طبرسى و تفسیر علـى بـن ))احتجاج((نقل از
ابراھیم از ابى الجارود، از حضـرت بـاقر 

 :نقل مى كنند كھ حضرت فرمود 
مخالفـان مـا در مـورد ! اباالجارود اى

چـھ مـى  حسـین  حضرت امام حسن و امـام
ادعـاى مـا را دل بـر : گویند؟ عرض كردم 

اینكــھ ایــن دو بزرگــوار فرزنــدان رســول 
شـما : خدایند، انكار مى كنند و فرمودنـد

: بر آن چگونھ احتجاج مى كنید؟ عرض كردم 
عیسى  حضرتفرموده خداى متعال را در مورد 

 شاھد مى آورم ،
و يوسف و �و� و هـرون و كـذ�ك �ـزى من ذر�ته داود و سليمان و ايوب  و

 )٢١٢.( ا�حس��  و ز�ر�ا و ي� و ع�� و ا�اس � من ا�صا��
بینم در این آیـھ پروردگـار توانـا  مى

ــى  ــرت عیس ــرت  حض ــدان حض را از فرزن
ــد ابــراھیم  ــى فرمای ــى م ــام . معرف ام

آنان در مقابل ایـن حجـت چـھ مـى : فرمود
مى گوینـد كـھ فرزنـد : كردم  گویند؟ عرض

دختر نیز فرزند انسـان ھسـت امـا فرزنـد 
شـما  گـاهآن : صلبى او نیسـت ، فرمودنـد

 چگونھ بر آنان احتجاج مى نمائید؟
بـھ : عـرض كـردم : مى گوید ابوالجارود

 :فرموده خداى تعالى كھ مى فرماید
 )٢١٣(....فقل تعا�وا ندع ابنائنا و ابنائ�م و �سائنا و �سائ�م ... 
آنـان در برابـر ایـن : ال فرمودنـد سؤ

: استدلال چھ مى گویند؟ عرض كردم مى گویند
در زبان عرب و مرسوم است كھ شخصى كھ چند 
فرزند دارد بھ جاى فرزندان من مـى گویـد 
فرزندان ما، در حالى كھ آنھا فقط فرزنـد 

و� اى ابـى : فرمودنـد. شخصى واحدى ھستند
و نشـان الجارود آیھ اى از كتاب خدا بھ ت
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  را مشـخص  دھم كھ فرزندان رسول خـدا 
 .نموده كھ جز كافر آن را رد نمى كند

گفتم فدایت شوم ایـن : گوید ابوالجارود
آنجـا كـھ خـداى : آیھ كجاسـت ؟ فرمودنـد

 :تعالى مى فرماید
 )٢١٤( علي�م امهات�م و بنات�م حرمت
 :آنجا كھ مى فرماید تا

 )٢١٥.( �م ا�ين من اصلاب�محلائل ابنائ و
پس از این منكران بپـرس : فرمودند حضرت

، آیا براى رسول خدا ازدواج بـا ھمسـران 
حلال بـود؟ اگـر  امام حسن و امام حسین 

بگویند آرى پس بھ خدا سوگند دروغ گفتھ و 
اگر بگویند نھ پـس آنـان فرزنـدان صـلبى 
ت رسول خدایند و آن حرمت بھ خـاطر آن اسـ

 )٢١٦.(كھ این دو فرزندان صلبى وى مى باشند
دیگر حجاج ابـن یوسـف ثقفـى ،  استدلالى

استاندار خونخوار عبدالملك در كوفھ بـود 
بسیار  او با شیعیان و یاران حضرت على 

 .دشمنى مى كرد
شـبى حجـاج مـرا : شعبى مـى گویـد عامر

طلبید، ھراسـان شـدم و برخاسـتھ و نـزدش 
ان در كنـار مسـند او سـفره رفتم ، ناگھـ

رسم بر این بـود كـھ (چرمى دیدم پھن شده 
و شمشیر تیـز ) افراد را روى آن مى كشتند

در كنار آن بود، سلام كردم جواب سلام مـرا 
نترس ، بھ تو امشب تا فردا : داده و گفت 

امـان دادم بعـد مـرا در كنـار خـود  ظھر
نشاند و فرمان داد تا پیر مردى را كھ در 

این : گفت . زنجیر بود نزد وى آورندغل و 
دو پسـر  مرد مى گوید كھ حسـن و حسـین 

ھستند، باید بر ایـن ادعـا  رسول خدا 
 مشیربرایم از قرآن دلیل آورد وگرنھ با ش

بھرت است كـھ : گفتم . گردنش را خواھم زد
غل و زنجیرش را بگشائید اگـر دلیـل آورد 

د خواھد شد و خواھد رفت و الا ایـن كھ آزا
 .شمشیر نمى تواند آھن را ببرد
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كھ غل و زنجیر از او بـاز كردنـد  وقتى
ــناختم  ــتم وى را ش ــت در او نگریس ــھ دق ب

مفسر قرآن و یـار (است ))سعیدبن جبیر((كھ
انـدوھگین شـدم ). و شاگرد خاص امام سجاد

با خود گفتم كھ وى چگونـھ مـى خواھـد از 
رد، ناگھـان صـداى حجـاج قرآن دلیل بیـاو

بر آنچـھ ادعـا : بلند شد و بھ سعید گفت 
فرزنـدان  كرده اى ، كـھ حسـن و حسـین 

پیامبرنــد از قــرآن دلیــل بیــاور وگرنــھ 
سعید گفت بھ من مھلـت . گردنت را مى زنم 

بده حجاج چند لحظھ سـكوت كـرد و دوبـاره 
 !دلیل خود را بیاور: گفت 

 :اندكى فكر كرد و سپس گفت  سعید
�سـم االله ا�ـر�ن ا�ـرحيم و وهبنـا � اسـحق و . باالله من ا�شيطان ا�رجيم  اعوذ

يعقوب � هدينا و نوحا هدينا من قبل و من ذر�ته داود و سليمان ايوب و يوسـف 
 )٢١٧.( و �و� و هارون و كذ�ك �زى ا�حس��

اندكى مكث كرد و آن گاه خطاب بـھ  سعید
حالا دنبالھ آیھ را تو بخـوان : حجاج گفت 

 :حجاج چنین ادامھ داد. 
 )٢١٨.( ز�ر�ا و �� و ع�� و ا�اس � من ا�صا�� و

بھ چھ مناسبت : خطاب بھ حجاج گفت  سعید
خداى متعال نام عیسـى را در اینجـا ذكـر 

 فرموده است ؟
از فرزنـدان زیرا كھ عیسـى : گفت  حجاج

چگونھ عیسى مـى : سعید گفت . ابراھیم بود
تواند از فرزندان ابـراھیم باشـد و حـال 
آنكھ وى اساسا پدر نداشـتھ اسـت ، بلكـھ 
عیسى پسر دختر اوست و در عین حـال خـداى 
تعالى با وجود بعد و فاصلھ زمـانى حضـرت 
 سعیسى را بھ حضرت ابراھیم منسوب نمود؟ پ

دختـر را چنـین در حالى كھ مى تـوان پـس 
فاصلھ زمانى بھ كسى منسوب داشت قطعا حسن 

با وجود قرب زمانى و بلكھ ھـم  و حسین 
زمان بودن آنھـا در زمـان حیـات پیـامبر 

ــرورش   ــان   و پ ــا در دام ــافتن آنھ ی
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بـا وجـود اینكـھ مادرشـان  و پیامبر 
است فرزندان  طھ پیامبر دختر بدون واس

حجـاج از ایـن . آن حضرت بھ شمار مى آیند
استدلال دقیق و محكـم قـانع شـد و دسـتور 
آزادى سعید را داد و ده ھزار دینـار بـھ 

 .عنوان ھدیھ بھ او داد
وقتى صبح شد بـا خـود : شعبى گوید عامر

گفتم بر من واجب شد كـھ سـراغ ایـن شـیخ 
عانى قرآن را از وى یاد بگیرم ، رفتھ و م

زیرا تصور مى كردم كھ معانى آیات را مـى 
پـس بـھ . دانیم و حال آنكھ نمـى دانـیم 

سراغ شیخ رفتم و او را در مسجد یافتم در 
 نھاحالى كھ آن دینارھا پیش رویش بود و آ

را در بین تھیدستان و فقـراء تقسـیم مـى 
كـھ اینھـا ھـم از بركـت : كرد و مى گفت 

اگـر یـك . است  م حسن و امام حسین اما
نوبت ما را دچار غم و غصھ كنند در مقابل 
ھزار بار خوشحالمان نموده و بھ علاوه خدا 

 )٢١٩.(و پیامبرش را از ما راضى مى كنند
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�ǚƠƠ�Ƥ  ƱƠƠƩƄǚƖ ƪǙһƠƠƬִיөƖ ƶǙөƠƠ� ƷғƠƠ₨Ƴ�

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
 ایام عید بود و امام حسـن و حسـین  

كى بــیش نبودنــد، لبــاس مناســبى كــھ كــود
بچـھ ھـاى : نداشتند، بھ مادر خود گفتنـد

مدینھ لباس نو پوشیده انـد، چـرا مـا را 
: فرمـود  لباس نو نمى پوشانى ؟ فاطمھ 

خیاط است ھر گـاه آورد بـھ  نزدلباس شما 
یا بـھ روایتـى . شما لباس نو مى پوشانم 

اھد بخواست خدا براى شما دوختھ خو: فرمود
شد، شب عید دوباره ھمان سخن را بھ مـادر 

 .خود گفتند
دلش براى آنان سوخت و گریست    فاطمھ

آنان ھم سـخن . و ھمان پاسخ پیشین را داد
چون تاریكى شب ھمـھ . خود را تكرار كردند

. جا را فرا گرفت و ھمھ بـھ خـواب رفتنـد
: پرسـید  فاطمـھ . شخصى در خانھ را زد

اى دختـر رسـول خـدا، مـن : كیستى ؟ گفت 
در را . جامعھ ھا را آوردم  ،ھمان خیاطم 

باز كرد دید مردى است كھ بـا خـود لبـاس 
بھ : فرمود  فاطمھ . عید را آورده است 

خدا سوگند ھـیچ كـس را شـكوھمندتر از او 
دســتمال بســتھ اى را بــھ . ندیــده بــودم 

ــت   فاطمــھ  ــپرد و برگش ــھ . س   فاطم
وارد اطاق شد و دستمال را گشود و دید دو 
پیراھن ، دو روپوش بلنـد، دو شـلوار، دو 
رداء، دو عمامھ و دو جفت كفش مشكى پاشنھ 

فرزندان   حضرت فاطمھ . سرخ در آن است 
خود را بیدار كرد و لبـاس ھـا را بـھ آن 

 .پوشاند
 پاورقي

 .١٢٦ص : فرھنگ سخنان فاطمھ زھراء -١٨٧
 نھج البلاغھ -١٨٨
 ٢٥٧ص  ٤٣ج : بحار -١٨٩
 ٦٠ - ٥٨ص : فرھنگ جامع سخنان امام حسین  -١٩٠
 ٧٤، ص ٢٤ج : بحارالانوار -١٩١
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 ١٢٥، ص ١٦ج : صحیفھ نور -١٩٢
 .٣٤١، ص ٤٣ج : بحار -١٩٣
 ٢٤٥، ص ١ج : سفیة البحار -١٩٤
دكتـر عایشـھ / ء بطلة كربلا زینب بنت الزھـرا -١٩٥

 .٣٢ص : بنت الشاطى 
 ٣٧/ آل عمران  -١٩٦
/  ٣٥ص : فرھنگ جـامع سـخنان امـام حسـین  -١٩٧

 .٣٠٩ص  ٤٣ج : بحار
 ٤٦٤، ص ١اصول كافى ، ج  -١٩٨
 ٩ص : ناسخ التواریخ  -١٩٩
ما بھ انسان توصیھ كردیم كھ بھ .((١٥/ احقاف  -٢٠٠

حتى ارا بـا نـارپدر و ماردش نیكى كند، مـادرش او 
حتى بـر زمـین مـى گـذارد، و احمل مى كند و با نار

دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سى مـاه اسـت ، تـا 
زمانى كھ بھ كمال قدرت و رشد برسد و بھ چھل سالگى 

مرا توفیق ده تـا ! اپروردگار:((بالغ گردد مى گوید
جـا ھ شكر نعمتى را كھ بھ من و پدر و مادرم دادى ب

شایستھ اى انجام دھم كـھ از آن خشـنود آورم و كار 
باشى ، و فرزندان مرا صالح گردان ، من بھ سوى تـو 
باز مى گردم و توبھ مى كنم ، و مـن از مسـلمانانم 

((! 
 ٢٦ - ٢٩ص : ناسخ التواریخ  -٢٠١
 ٦٥ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٢٠٢
 ١١ - ١٤: ناسخ التواریخ  -٢٠٣
 ٩٠ ص: ناسخ التواریخ  -٢٠٤
 .دلخوشى دادن ، بردن اندوه از دل كسى  -٢٠٥
 .٤٩ص : ناسخ التواریخ  -٢٠٦
بـھ /  ٤١٣ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٢٠٧

 ١٩٣ - ٢٠٠صر : كفایة الاثر: نقل از
 ٣٠٩ص : ٤٣: ج : بحارالانوار -٢٠٨
مسـند / ، ٣٨٩، ص ٣ج : مناقب این شـھر آشـوب  -٢٠٩

 ٢٨٣، ص ٦ج : احمد
حسـن : روایت شده كـھ فرمـود از امام على  -٢١٠
صـدا مـى ))اباالحسین((در زمان رسول خدا ص مرا 

مى خوانـد و ھـر دو ))ابالحسن((مرا كرد و حسین 
را پدر صدا مى كردند، چون ایشان از   رسول خدا

 فرھنـگ. خواندند))درپ((دنیا رحلت فرمود، آنان مرا
 ٦١ص  جامع سخنان امام حسین 

 ٥٠، ص )سلام � علیھا(فرھنگ سخنان حضرت فاطمھ  -٢١١
ص  ٣، بھ نقل از مناقـب ابـن شـھر آشـوب ج ٤٣حدیث 

٣٦٢. 
و از فرزندان او، داوود .((٨٤ - ٨٥/ انعام ،  -٢١٢

ھدایت (و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و ھارون را 
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! ؛ این گونھ نیكوكاران را پاداش مى دھـیم )دیم كر
ى و عیسى و الیـاس را؛ ھمـھ یزكریا و یح) ھمچنین (

 .از صالحان بودند
فقل تعا�وا ندع اءبناء نا و اءبناء �م و �ساءنا .((... ٦١/ آل عمران  -٢١٣

، بھ و �ساء �م و انفسنا و انفس�م ثم تبهتل فنجعل لعنت االله � ا�كذب� 
بیایید ما فرزندان خود را دعوت كنیم ، :((وآنھا بگ

شما ھم فرزندان خود را، مـا زنـان خـویش را دعـوت 
را، مـا از نفـوس خـود  دنماییم ، شما ھم زنان خـو

دعوت كنیم ، شما ھم از نفوس خـود؛ آنگـاه مباھلـھ 
 .))كنیم ، و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دھیم 

ا، مادرانتـان حرام شده است بر شم((٢٣/ نساء  -٢١٤
 ...))، و دختران 

و ھمسرھاى پسرانتان كـھ از نسـل ((،٢٣/ نساء  -٢١٥
 .شما ھستند

 - ٨١ص : فاطمھ زھراء ء من المھـد الـى الحـد -٢١٦
٨٠. 

اسـحاق و ) ابـراھیم (و ما بـھ .((٨٤/ انعام  -٢١٧
یعقوب را عطا كـردیم و ھمـھ بـھ راه راسـت ھـدایت 

فرزندانش ، داود كردیم و نوح را پیش از ابراھیم و 
و سلیمان و ایوب و یوسـف و موسـى و ھـارون ھـدایت 
كردمى و ھمچنین ما نیكوكاران را پاداش نیك خواھیم 

 .)).داد
زكریا یحیى ، عیسـى و الیـاس و .((٨٥/ انعام  -٢١٨

ـــھ از  ـــتند و ھم ـــراھیم ھس ـــاى اب ـــھ ھ از ذری
 )).نیكوكارانند

 ٧٩ - ٨٠ص : فاطمة الزھرا من المھد الى اللحد -٢١٩
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وقتى كھ آن سـبط خـود را  رسول خدا 

با لباس نو دید بھ آغوش گرفت و بوسھ زد، 
خیاط را دیدى ؟ : پرسید  سپس از فاطمھ 

خیاط و لباسـھایى را كـھ . بلھ : عرض كرد
: فرمـود پیامبر . فرستاده بودى دیدم 

گنجینـھ دار ))رضـوان((بلكھ او خیاط نبود
اى رسول خدا : پرسید  فاطمھ . بھشت بود

بــھ : از كجــا خبــردار شــدى ؟ فرمــود 
آسمان عروج نكرده بود كھ نزد مـن آمـد و 

: یا بـھ روایتـى . (خبر آن را بھ من داد
را شـنید   چون سخن فاطمـھ  لخداى متعا

نمى پسـندیم كـھ سـخن فاطمـھ را :((فرمود
 )٢٢٠)).(تكذیب كنیم
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��ƻ₯ƨ  ƫƻ₡Ұ ƦǚƨǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  

 :روایت است كھ فرمود از حضرت صادق 
را در  حســین   حضــرت فاطمــھ  روزى
او را از  گرفتھ بود، رسول خدا   آغوش 
خداوند كشنده تو : ضرت گرفتھ و فرمودآن ح

را لعنت كند، خداوند كسـى را كـھ تـو را 
برھنھ مى كند لعنت كند، خداوند كسانى را 

تو كمـك مـى كننـد  ھكھ یكدیگر را بر علی
نابود سازد و بین من و كسانى كھ یكـدیگر 
را بر علیھ تو كمك و یارى مى كننـد حكـم 

پـدرجان : سـیدپر  حضرت زھراء . فرماید
بھ یـاد مصـیبتھایى : چھ مى گویید؟ فرمود

كھ پس از من و تو بھ او مى رسد و سـتمھا 
و كینھ تـوزى ھـایى كـھ بـا او مـى شـود 

او در آن روز بھ ھمـراه گروھـى . افتادم 
خواھد بود كھ گویا ستارگان آسـمانند كـھ 
. خود را براى كشتھ شدن ھدیـھ آورده انـد

م ، جایگـاه گویا میدان آنان را مـى بیـن
فرود و محل قتل و دفن آنان را مى نگرم ، 

پـدر جـان ، ایـن جـایى را كـھ : عرض كرد
ــود ــت ؟ فرم ــد كجاس ــى فرمایی ــیف م : توص

آن كربلا مى گویند و خانـھ  بھجایگاھى كھ 
. غم و اندوه و گرفتارى مـا و امـت اسـت 
. بدترین افراد امتم بر آن خروج مى كننـد

مین بخواھند اگر تمام ساكنان آسمانھا و ز
بــراى یــك نفــر از آنــان شــفاعت كننــد، 
شفاعتشان در مورد آن یك نفر پذیرفتھ نمى 

 )٢٢١.(آنان در آتش جاودانھ خواھند بود. شود
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ƦǙ  ƫƻƠƠ₡Ұ ƴ ƫƠƠƩƺǙƱƻƥƌ ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ƱƠƠƩƄǚƖ ƴ

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
وقتى كھ زھراى اطھر بـھ فرزنـد دومـش  

خوابى دید كـھ  )٢٢٢(حاملھ گردید، ام ایمن 
او را بھ شدت متاءثر كرد و بـھ شـدت مـى 

بنابر آنچـھ كـھ از امـام صـادق . گریست 
ھمسـایگان ام ایمـن نـزد : منقول است  

اى : آمــده و عــرض كردنــد رســول خــدا 
ام ایمن از شدت گریھ شـب ! پیامبر گرامى 

گذشــتھ را تــا صــبح نخوابیــده ، پیــامبر 
وى . كسى را بھ سراغ ام ایمن فرسـتاد 

اى ام : را آوردند پس حضرت بـھ او فرمـود
 انتایمن خدا دیدگانت را نگریاند، ھمسایگ

آمده و بھ من خبر دادند كھ تو شب را تـا 
صبح گریستھ اند؟ علت گریھ تو چھ بـوده ؟ 

رؤ یایى عجیب دیدم ! یا رسول � : عرض كرد
حضـرت . فتنش برایم سخت و دشوار است كھ گ

معلوم نیست كھ ھمـان گونـھ كـھ : فرمودند
خواب دیـده اى در بیـدارى ھـم ھمانگونـھ 

 .واقع شود، پس برایم نقل كن 
شب پیش خـواب دیـدم كـھ : ایمن گفت  ام

گویى برخى از اعضاء بدن شما در منزل مـن 
خـوش خبـر : پیامبر فرمودند. افتاده است 

! اى ام ایمـن ه یكویى دیدباشى چھ خواب ن
فاطمھ زھراء فرزندى بھ نام حسین بھ دنیا 
خواھد آورد و تو او را تربیت كـرده و در 

 معنىاین است . پناه و آغوش خود مى گیرى 
آنچھ در خواب دیده اى كھ بعضى از اعضـاى 

 )).بدن من در منزل تو افتاده است
امـام حسـین   كھ فاطمھ زھـراء  وقتى
را بھ دنیا آورد، ام ایمن او را پـیش  

: پیـامبر فرمودنـد  برد پس  رسول خدا 
این . آفرین بر حامل و محمولھ ى ام ایمن 

 .تاءویل رؤ یاى تو است 
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ــین ــوى  ھمچن ــاس عم ــھ عب ــل زوج ام الفض
نیــز چنــین خــوابى را دیــده  پیــامبر 

 )٢٢٣.(بود
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ƋƖӨ  ƱƩƄǚƖ ƪǙһƬִיөƖ Ʒẫƭ₨ҒǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
زمانى مسلمانان : در روایت آمده است   

بھ علت كمبـود آب سـخت در فشـار بودنـد، 
را نـزد  ، حسن و حسین  حضرت فاطمھ 

! اى رسول خدا: برد و عرض كرد پیامبر 
مـل تشـنگى در فرزندان من خردسـالند و تح

 .توان آنھا نیست 
كھ نگرانى دختـرش را دیـد،   پیامبر

را در دھـان حسـن و حسـین   زبان مبـاركش 
قرار داد و با بالا كردن دھان آنھـا،  

را بر طرف كـرد   تشنگى فرزندان فاطمھ 
 )٢٢٤.(و موجب خشنودى دخترش شد
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ƶǙөҢǚƨ پ ǚ�ƌ ƢǍ ƫҒ ҝƭ 

در كتاب عوالم الكبیر از جابر بن عبد� 
 :انصارى روایت شده است كھ 

دخت گرامى رسول اكـرم   زھراء  فاطمھ
روزى پدرم بر مـن وارد شـد و : مى فرماید

  عـرض !  سلام بر تـو اى فاطمـھ : فرمود
در بـدن : فرمودنـد))علیك السـلام:((كردم 
عـرض كـردم پـدر . احساس ضعف مى كنم خود 
شما را از ضعفتان بھ خدا مى سپارم ! جان 

عباء یمن را بیاور و مـرا در : فرمودند. 
فاطمـھ زھـراء مـى فرماینـد . آن بپوشان 

عبــاء را آوردم و ایشــان را در آن عبــاء 
در آن ھنگام چھره ایشان مانند . پوشاندم 

ماه شب چھارده مـى درخشـید، سـاعتى بعـد 
 .زندم حسن آمد و سلام كردفر

در اینجا ! مادر جان : بیان داشت  حسنم
بوى خوشى استشمام مى كنم كـھ شـبیھ بـوى 

آرى : گفــتم . اســت  جــدم رســول خــدا 
. فرزندم ، جدت در زیر عبا خوابیده اسـت 

بھ طرف عبا رفت و بر جدش سـلام  پس حسن 
 دن اجازه مـى فرمائیـكرد و گفت آیا بھ م

بـھ او  كھ داخل عبـا شـوم ؟ پیـامبر 
ــازه ورود داد ــین . اج ــاعتى حس ــد از س بع

من ! مادرجان : آمد و سلام كرد و فرمود 
گفتم . بویى مثل بوى جدم استشمام مى كنم 

آرى فرزنــدم ، جــدت و بــرادرت در زیــر : 
جلـو رفـت و  عباء ھستند، امـام حسـین 

ــامبر  ــس پی ــت ، پ ــازه ورود خواس  اج
تـو ! اى فرزندم و اى شفیع امـتم : فرمود

فاطمـھ . نیز اجازه دارى داخل عبـا شـوى 
در ایــن ھنگــام : مــى فرمایــد  زھــراء 

نیز آمدند، بر مـن سـلام  ابوالحسن على 
: دادم فرمودنــد اســخكردنــد و مــن نیــز پ

ى خوشى ھمچون بوى برادر و بو! فاطمھ جان 
را استشمام مى كنم  پسر عمم رسول خدا 
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، گفتم آرى ایشان بھ ھمراه دو فرزند شما 
زیر عبا رفتھ و سـلام كردنـد و از ایشـان 

: خواسـتند، پیـامبر فرمودنـد اجازه ورود
ب پـرچم و صاح انشینسلام اى برادر، جعلیك 

من ، تو نیز اجازه دارى در عبا در آیى ، 
: آنگاه من نیز نزدیك عبا رفـتم و گفـتم 

آیا بھ من اجازه ورود ! اى پدر بزرگوارم 
علیكم السلام دختـرم و : مى دھى ؟ فرمودند

پاره تنم ، تو نیز اجازه دارى داخل عبـا 
در . شوى ، پس من ھم بھ جمع آنھا پیوستم 

طرفین عبا را گرفت  پیامبر  اماین ھنگ
و با دست راست بھ سوى آسمان اشاره كرد و 

اینان اھل بیت ! پروردگارا: داشتند   ھعرض
گوشـت آنـان . و خاصان و یاوران من ھستند

 .گوشت من و خون آنان خون من است 
: سؤ ال مى كند از رسول خدا   على

ستقرار ما در زیر عبا چھ فضـیلتى دارد؟ ا
قسم بـھ آن كسـى : فرمودند رسول اكرم 

كھ مرا بھ پیامبرى برانگیخت ، ایـن خبـر 
در ) حـدیث كسـاء(اجتماع ما زیر این عبا 

از محافل اھل زمین كھ دوسـتان  ىھیچ محفل
ــند  ــده باش ــرد آم ــا در آن گ ــیعیان م و ش

آنكھ رحمت خدا بر آنان خوانده نشود، مگر 
نازل شـده و ملائكـھ در مجمـع آنـان جمـع 
. خواھند شد براى ایشان طلب آمرزش نمایند

! اى علـى : فرمـود پس دوباره پیامبر 
قسم بھ آن خـدایى كـھ مـرا بـھ پیغمبـرى 
برانگیخت ذكر نمى شـود ایـن خبـر مـا در 

بوده و در آن  -مجلسى از مجالس اھل زمین 
باشند جمعى از شیعیان و دوستان مـا و در 

 -میان ایشان صاحب ھم و غمى بـوده باشـد 
مگر آنكھ خداوند متعال ھم و غم او را بر 
طــرف گردانــد و صــاحب حــاجتى مگــر آنكــھ 

 )٢٢٥.(گرداند رآوردهخداوند حاجت او را ب
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ر ب  ƫƻ₡Ұ ƦǚƨǙ �ҺǚƳ₦Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  خ
) در ایام كـودكى ( روزى امام حسین  

گریان و غمگین بھ سوى مادرش حضرت فاطمـھ 
: بـھ او فرمـود  آمد، حضرت فاطمھ   

چرا گریـھ مـى ! نور دیده ام ، میوه دلم 
 .كنى ؟ خدا چشم تو را نگریاند

گویـا جـدم از مـن ! مادرجان : كرد عرض
 رنجیده است ؟

 فدایت شوم چرا؟: فرمود  فاطمھ  حضرت
من و بـرادرم حسـن ! مادرجان : كرد عرض

خدمت جد خود رفتیم تا او را زیارت كنـیم 
، در مســجد و در حــالى كــھ پــدرم علــى و 
اصحاب دور او نشسـتھ بودنـد، بـھ خـدمتش 
رسیدیم ، او حسن را طلبیـد و بـر زانـوى 
راست خود نشاند و مرا طلبید و بر زانـوى 

ھان و لبان حسـن چپ خود نشاند تا اینكھ د
را بوسید و مدت طولانى بوئید، اما دھان و 
لبان مرا نبوسید و بر گلویم و بوسـھ زد، 
پس اگر مرا دوست داشت و از من بـدش نمـى 
. آمد، باید مرا مثـل بـرادرم مـى بوسـید

تو بیا دھان مرا ببـوى ، آیـا ! مادرجان 
 در دھان من بوى بدى است كھ دوست ندارد؟

نھ عزیزم ، بھ خـداى : فرمود   زھراء
بزرگ سوگند، در دل رسـول خـدا ذره اى از 
تو ناراحتى نیست ، اكنون بیا با ھم خدمت 

ببینم ماجرا چـھ بـوده .. (پیامبر برویم 
را گرفت و تـا درب  پس دست حسین ) است 

و  ربھ جـز پیـامب  مسجد آمدند، فاطمھ 
پـدر : طمھ عـرض كـردفا. على كسى را ندید

 .سلام بر شما! جان 
سلام و رحمـت ! اى فاطمھ : فرمود پیامبر

 .و بركات خدا بر تو باد
دل حسـینم را چگونـھ ! سرورم : كرد عرض

شكستى ؟ آیا نفرموده اى كھ حسین گل آرام 
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بخش من است ؟ آیا نفرموده اى كھ او زینت 
 آسمانھا و زمین است ؟

را گفتـھ ام اینھا ! چرا دخترم : فرمود
. 

پس چرا او را ھمانند بـرادرش : کرد عرض
حسن نبوسیدى ؟ او گریان نزد من آمده است 

. 
این رازى اسـت كـھ مـى ! دخترم : فرمود

ترسم اگر بشنوى پریشان گردى و دلت شكستھ 
 .شود

تو را بھ حقى كھ بر ! پدرجان : كرد عرض
 .ما دارى آن راز را از من پنھان مدار

ھر آینھ ما : گریست و فرمود  پیامبر
از خداییم و بھ سوى او باز مـى گـردیم ، 

اكنون این برادرم ! جان   دخترم فاطمھ 
جبرئیل است كھ از خداى بزرگ من خبـر مـى 

با زھرى كھ ھمسرش  دھد كھ سرانجام حسن 
یـن خواھد شد، از ا یدبھ او مى خوراند شھ

رو من لبان او را كھ محل تمـاس بـا زھـر 
بـا  امام حسین . است بوسیدم و بوئیدم 

شمشیر شمر سرش از تن جدا مـى شـود و بـھ 
شھادت مى رسد، از این رو من گلـوى او را 
كھ محل تماس شمشیر است بوسیدم و بوئیـدم 

).٢٢٦( 
 لعنة � على القوم الظالمین الا
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اگر در جریان حادثھ كربلا مى خوانیم كھ 
سـراغ مـى  ام البنین ھمواره از حسـین 

ھمھ پسـرانم بـھ فـداى : گرفت و مى فرمود
نیز علاقھ   در عوض حضرت زھراء  حسین 

را بـھ  اوداشـت و  خاصى بھ حضرت عباس 
 .ده است عنوان پسرش یاد كر

شده كھ شخصى از اھالى كربلا ھر روز  نقل
دو یا سھ بار مرقد منور در ده روز یكبار 

شـبى در عـالم خـواب ، . زیارت مـى نمـود
را دیـد و بـھ حضـور آن حضـرت   فاطمھ 

مشرف شد و سـلام كـرد، ولـى حضـرت زھـراء 
: آن شخص عرض كرد. از او روى گردانید  

فداى شما، چرا از من روى  بھادرم پدر و م
مى گردانید؟ چھ تقصیرى نموده ام ؟ حضـرت 

چرا از زیارت فرزندم دورى مى كنى : فرمود
من روزى سھ بـار مرقـد مطھـر : ؟ عرض كرد

ــین  ــنم  فرزنــدت حس ــى ك . را زیــارت م
 :فرمود

و لا تــزور ابنــى  الحســین  تزورابنــى
 العباس الا قلیلا

حسین را زیارت مى كنى امـا پسـرم  پسرم
 )٢٢٧.(عباس را كم زیارت مى كنى 
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 ƱƩƄǚƖ ƪǙһƬִיөƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
بھ امام حسن   زمانى كھ حضرت فاطمھ  
حاملھ شد پیامبر در ایـن ایـام عـازم  

  لذا بھ دخترش سفرى خارج از مدینھ شدند، 
جبرئیل بھ من خبر داد ! اى فاطمھ : فرمود
تو پسر است پس بھ ھنگـام تولـد  فرزندكھ 

 .بھ او شیر مده تا من خود بیایم 
گذشـت و  روز از تولد امـام حسـن  سھ

نیامد، عواطف و محبت مادرى ،  پیامبر 
حسن را شـیر دھـد،   باعث شد كھ فاطمھ 

از مسافرت مراجعت نمود  چون رسول خدا 
 نبـا ایـ! دختـرم : از دخترش سؤ ال كـرد

 :مولود چگونھ رفتار كردى ؟ عرض كرد
پـدر  علیھ رقة الامھات فارضعتھ اءدركنى

این نوزاد از گرسنگى گریھ مى كرد، ! جان 
. ))دلم بھ حالش سوخت پس بھ او شـیر دادم

 :فرمود رسول خدا 
� عز و جل الا ما اءراد؛خداوند نمى  ابى

 .خواھد الا آنچھ را خود خواھد
شـیر نمـى  كنایھ از اینكھ اگر حسن (

مى آمد امامان امت  خورد تا رسول خدا 
 ).از صلب او بودند

وقتـى كـھ حضـرت  از امـام حسـن  بعد
بـاردار شـد،  بھ امام حسین   فاطمھ 

: فرمـود  بـھ فاطمـھ  باز پیـامبر 
جبرئیل بھ من خبر داد كـھ ! دخترم فاطمھ 

بھ زودى صاحب پسرى خواھى شد، پـس بـھ او 
اگر چھ یك ماه . تا من حاضر شوم  مدهشیر 
. پدرجان چنین خواھم كـرد: عرض كرد! باشد

ھـم از  پیامبر بھ ھنگـام تولـد حسـین 
. مدینھ بھ جھـت امـرى خـارج شـده بودنـد

ــیردادن  ــامبر از ش ــتور پی ــھ دس ــھ ب فاطم
خــوددارى كردنــد تــا اینكــھ رســول خــدا 

خانــھ فاطمــھ و بــھ  مودنــدمراجعــت ن 
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بـا : فرمـود  آمدند و بھ فاطمـھ   
پـدرجان : این مولود چھ كردى ؟ عـرض كـرد

پـس . طبق دستور شما بـھ او شـیر نـدادم 
را بـھ بغـل گرفـت و  حسین  پیامبر 

زبان مبـاركش را در دھـان او گذاشـت تـا 
یراب شـود پـس پیـامبر دو بـار بمكد و سـ

یست تـو كامیاب شدى اى حسین ؟ كاف: فرمود
ــود ــاه فرم ــدا: را، آنگ با دارد الا خداون

وھـى فیـك و فـى ((آنچھ را خود بخواھـد و
 )).ولدك ؛ امامت در تو و فرزندان توست

انگشــت  روایتــى دیگــر پیــامبر  بــھ
گذاشـت و  ابھام خود را در دھان حسـین 

در ھــر یــك روز یــا دو روز ایــن عمــل را 
تكرار مى نمود و تا چھل روز ادامھ داشـت 

از گوشت رسول خدا  تا اینكھ گوشت حسین 
 )٢٢٨.(یافت   پرورش  
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و حضـرت  در پى خطبھ ھاى امام سجاد  
و جریانات دیگر، باعـث شـد كـھ   زینب 

مردم شام تغییر جھت داده و بر علیھ یزید 
یزیـد از تـرس شـورش مـردم و جھـت . شدند

اغفال آنھا اظھار پشیمانى مى كـرد و بـھ 
اظھار محبت مى كرد و حتى بھ   اھل بیت 

آنھا اجازه داد كھ در دمشـق بـراى امـام 
نقل . و شھداى كربلا عزادارى كنند حسین 

شده كھ وقتى یزید خواست اھـل بیـت رسـول 
را در مدینھ باز گرداند بھ امام  خدا 
حاجت از من تقاضـا  ھاگر س: گفت  سجاد 

امـام . كنى ھر سھ را بـرآورده مـى كـنم 
قـدس پـدرم اول آنكھ سر م: فرمود سجاد 
را بده تـا آن صـورت نـازنین را  حسین 

دوم آنكھ امـوالى را كـھ از مـا . ببینم 
سـوم . غارت شده است بـھ مـا بـازگردانى 

آنكھ اگر تصـمیم كشـتن مـرا دارى ، شـخص 
امینى را معین كن كھ این بـانوان را بـھ 

در : یزید گفـت . حرم جدمان مدینھ برساند
ز روى پــدرت را مــورد تقاضــاى اول ، ھرگــ

مـن تـو را عفـو  دوم اینكـھ. نخواھى دید
كردم و زنان را كسى جز تو بھ مدینھ بـاز 

 .نمى گرداند
اما اموالى را كھ از شـما بـھ غـارت  و

برده اند من در عوض چندین برابر قیمت آن 
 .را بھ شما مى پردازم 

ما از امـوال تـو : فرمود سجاد  امام
بگذار از اموالت چیزى چیزى نمى خواھیم و 

كم نشود، ولى اموال غارت شده خود را مـى 
خواھیم ، زیرا بافتھ ھـاى مـادرم فاطمـھ 

و مقنعھ و گردنبنـد و  دختر محمد   
یزید دسـتور .  استپیراھن او در میان آنھ

ــت  ــد و دویس ــاز آورن ــوال را ب داد آن ام
ن افزود و بھ امام دینار از مال خود بر آ
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داد و آن حضـرت آن را گفـت و در  سجاد 
 )٢٢٩.(میان فقرا و مساكین تقسیم كرد
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د ـ ـ ق ر ) ₠ƱƨƵƠƠ₯ƍƨ �өƠƠƁҰ)ǚƠƠƳƻƥƌ   ƦǃƠƠ  م

 ￼ǙөƲִי �өƁҰ һƚөƨ ƮǚẫƻƥңҒ)ǚƳƻƥƌ   Ʀǃ₠( 
رحمـة � (آیت � العظمـى مرعشـى نجفـى  

مـن متولـد : در درس خود فرمودنـد) علیھ 
نجف اشرف و بزرگ شـده آنجـا بـودم ،  شده

علت آمدنم بھ شھر قم این بود كـھ مرحـوم 
آنكھ  براىپدرم ، آیت � سید محمود مرعشى 

با خبـر   از محل قبر شریف حضرت زھراء 
بیتوتـھ  شود چھل شب در حرم حضرت علـى 

نمود، ) شب زنده دارى و عبادت و مناجات (
بـھ ) در یك حالت مكاشفھ (یك شب آن حضرت 

سید محمود چـھ مـى خـواھى ؟ : پدرم فرمود
 ھراءمحل قبر حضرت فاطمھ ز: پدرم عرض كرد

كجاست تا در كنار قبرش بروم و او را   
مـن كـھ نمـى : زیارت كنم ؟ حضـرت فرمـود

لاف وصـیت او را بر خ  مھ توانم قبر فاط
پس در ھنگـام : کردعرض  پدرم. معلوم كنم 

خداونـد : زیارت او چھ كنم ؟ حضرت فرمـود
بھ ) در این مورد(مقام شكوھمند فاطمھ را 

معصومھ داده است ، یعنى مرقد حضـرت  حضرت
معصومھ تجلیگاه مرقد شـریف حضـرت زھـراء 

فاطمـھ ھر كس مى خواھد زیارت حضرت . است 
را   را درك كند مرقد حضرت معصومھ   

 ) ٢٣٠.(زیارت كند
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فضایل و كرامات حضرت زھراء : ھشتم  فصل

 و حضرت مریم 
  مــریم از یــك نســبت عیســى عزیــز

   
  از سھ نسـبت حضـرت زھـراء عزیـز  

   
ــــالمین ــــة للع ــــم رحم ــــور چش   ن

   
ــــرین   ــــین و آخ ــــام اول   آن ام

   
ــان در  ــھ ج ــدآنك ــى دمی ــر گیت   پیك

   
ــد   ــین آفری ــازه ، آی ــار ت   روزگ

   
  بــــانوى آن تاجــــدار ھــــل اتــــى

   
ــدا   ــیر خ ــا ش ــگل گش ــى مش   مرتض

   
ــــ ــــاه و كلب ــــوان او ھپادش   اى ای

   
ــامان او   ــك زره س ــام و ی ــك حس   ی

   
  مــــادر آن مركــــز پرگــــار عشــــق

   
  مــادر آن كــاروان ســالار عشــق  

   
ــــرم ــــتان ح ــــمع شبس ــــى ش   آن یك

   
  حـــافظ جمعیـــت خیـــر الامـــم  

   
  تـــا نشـــیند آتـــش پیكـــار و كـــین

   
  پشت پا زد بـر سـر تـاج و نگـین  

   
  وان دگـــر مـــولاى ابـــرار جھـــان

   
ـــان   ـــرار جھ ـــازوى اح ـــوت ب   ق

   
  در نــواى زنــدگى ، ســوز از حســین

   
ــین   ــوز از حس ــت آم ــق حری ــل ح   اھ

   
ــــــــــــدھا ــــــــــــیرت فرزن   س

   
  از امھــات جــوھر صــدق و صــفا  

   
  از امھات مزرع تسلیم را حاصـل بتـول

   
ــول   ــل بت ــوه كام ــادران را اس   م

   
ــوخت ــھ س ــش آنگون ــاجى دل ــر محت   بھ

   
  با یھـودى چـادر خـود را فروخـت  

   
  نـــورى و ھـــم آتشـــى فرمـــانبرش

   
ـــم رضـــایش در رضـــاى شـــوھرش     گ

   
  آن ادب پــــرورده صــــبر و رضــــا

   
  و لــب قــرآن ســرا نآســیاب گــردا  

   
ــاز ــى نی ــالین ب ــاى او ز ب ــھ ھ   گری

   
  دامـان نمـازھ گوھر افشـاندى بـ  

   
ــین ــل از زم ــد جبرئی ــر چی ــك او ب   اش

   
  ھمچو شبنم ریخـت بـر عـرش بـرین  

   
ـــت ـــر پاس ـــق زنجی ـــین ح ـــتھ آی   رش

   
ــت   ــطفى اس ــاب مص ــان جن ــاس فرم   پ

   
  ورنــــھ گــــرد تــــربتش گردیــــدمى

   
  )٢٣١(ســجده بــر خــاك او پاشــیدمى   
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داراى نامھا و القاب متعـددى بودنـد   
كھ ھر یك از آنھا بیانگر فضیلتى براى او 

 :اسمھاى حضرت عبارتند از. مى باشند
درباره وجھ تسمیھ فاطمھ بھ : فاطمھ  -١

  عنــوان نــام مبــارك بــانوى دو عــالم 
وجوھى چنـد  برگرفتھ شده از كلام معصوم 

 :است 
شـده از ھـر زشـتى و  یعنـى جـدا فاطمھ

بریده شده از ھر بدى و باز داشتھ شده از 
آلودگى ھا، یـا ذریـھ او از آتـش فاصـلھ 

 .دارند
 -كننـده دوسـتدارانش در قیامـت  شفاعت

فاصـلھ ،  -عجز مردم از شـناخت كامـل او 
 .اسمى مشتق شده از نام پروردگار

بھ معناى زن بسیار راستگو، : صدیقھ  -٢
غـى از او روشریفش ھیچ ددر تمام عمر چون 

 .شنیده نشده 
 بـھ علـى  ضمن گفتارى پیامبر  در

خداونـد بـھ تـو ! یـا علـى : مى فرمایند
ھمسرى چون دخترم صدیقھ ھدیھ كرده كھ بـھ 

: یا عایشھ مـى گویـد. ده است من عطا نكر
  راســتگوتر و صــادق تــر از فاطمــھ  مــن
 .دم ندی
یعنى بركت خجستھ و میمـون : مباركھ  -٣

، زیرا خداونـد در نسـل او بركتـى قـرار 
داده ، كھ از وجود نـازنین او پروردگـار 

را در ھمھ جھان گسـترش  نسل رسول خدا 
بخشیده است و خداوند ذریـھ او را مبـارك 

 .گردانید
از طھـارت اسـت بـھ معنـاى : طاھره  -٤

ز ھـر نقصـى ، و پـاكیزگى از ھمـھ پاكى ا
مـادامى كـھ : امام صادق فرمـود. پلیدیھا
زنده بود خداوند سایر زنان را   فاطمھ 

حرام كرده بـود، زیـرا فاطمـھ  بر على 
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آن حضـرت . پاكیزه بود و حائض نمى شد  
 .حتى در زایمان ھم خون نفاس نمى دید

عنـى پـاكیزگى ، رشـد و بھ م: زكیھ  -٥
بھ معنـاى نمـو كننـده در كمـالات و . نمو

ھــل ((خیــرات ، تــا جــایى كــھ ســوره
در شاءن آنھـا نـازل ))آیھ ایثار((و))اتى

شد و اخلاق او از ھر حیث پاك و تزكیھ شده 
بــود و ھــم چنــین رشــد و نمــو، از لحــاظ 
جسمانى ، زیـرا گفتـھ انـد كـھ آن حضـرت 

روزھـا و  ھم سن خـود در نبیشتر از كودكا
 .ھفتھ ھا و ماھھا رشد مى كرد

چون در تمام شئون زندگى از : راضیھ  -٦
بـا . و شوھرش راضى بود خدا و پیغمبر 

دیدن آن ھمھ سختى از زمان كودكى تـا روز 
شھادت ، آنچھ كـھ خداونـد بـرایش تـدبیر 
كرده بود راضى بود و حتـى یكبـار شـكایت 

 .نكرد
. اسم مفعـول از رضـا اسـت : مرضیھ  -٧

چون خداوند در آخرت آن قدر شـفاعت او را 
یـا آنكـھ خـدا و . بپذیرد كھ راضى گـردد

 .رسول خدا و شوھرش از او راضى بودند
ــراء  -٨ ــنده و :  زھ ــى درخش ــھ معن ب

اینكھ چرا فاطمھ را زھراء نـام . نورانى 
نھاده اند بنابر روایات و كـلام معصـومین 

از نور با عظمت پروردگـار   فاطمھ   
خلق شده است و نورانیت آسـمانھا و زمـین 

 .از نور اوست 
در ھر روز چند  السلام  علیھافاطمھ  صورت
وقت نماز صبح و ظھـر و شـام بـراى  -بار 
نـور افشـانى مـى كـرد و بـالاخره  على 

شــد چــون بــھ زھــراء نامیــده   فاطمــھ 
چــون ھرگــاه در : فرمــوده امــام صــادق 

محراب عبادت بھ نیایش مشـغول بـود بـراى 
 .و اھل آسمانھا نور افشانى مى كرد ھملائك
بھ معنـاى كسـى كـھ معـارف : محدثھ  -٩

الھى را از زبـان فرشـتگان وحـى دریافـت 
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امـام . كرده و ملائكھ با او سخن مى گویند
بـھ درسـتى كـھ فاطمـھ : فرمودند صادق 
محدثھ نامیده شد، براى آنكـھ ملائكـھ   

پروردگار از آسمان بر او نازل مى شدند و 
ھمانطورى كـھ مـریم  دادند،او را ندا مى 

آنھا خطاب . دختر عمران را خطاب مى كردند
  اى فاطمـھ : مـى گفتنـد  بھ فاطمـھ 
برگزیـده و پـاك سـاختھ و بـر  خدا تو را

اى . تمام زنـان جھـان برتـرى داده اسـت 
بـھ شـكرانھ ایـن نعمـت بـراى   فاطمھ 

پروردگار خود خضوع كـن و سـجده بـھ جـاى 
 )٢٣٢.(آور

ایشان داراى لقبھاى : لقبھاى حضرت  اما
فراوانى بوده كھ بھ بعضى از آنھا اشـاره 

 :مى شود
 بانو:  سیده
 انسان بھشتى: حوراء انسیھ
 موجودى از حقیقت نورى:  نوریھ
 دلسوز فرزندان:  حانیھ
 بزرگوار:  كریمھ
 با محبت و مھربان:  رحیمھ
 كم توقع -قانع :  قانعھ
 شب زنده دار:  قوامھ
 خردمند:  عقیلھ
 بافھم:  فھیمھ
 دلسوز و مھربان:  رئوفھ
 گرامى و مورد احترام:  محرمھ

خداونــد او را  -یــارى شــده :  منصــوره
 .یارى كرده است 

 زیبا:  جمیلھ
 بزرگ:  جلیلھ
 پایدار:  صابره
 شرافتمند:  شریفھ
 پاكدامن:  عفیفھ
 شھید شده ، گواه:  شھیده
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با حكمت و داراى فھـم و ادراك :  حكیمھ
 حكیمانھ
 پاكیزه شده:  مطھره
 .با عاطفھ و محبت :  عطوفھ
 پارسا:  زاھده
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ ƴִיǙөҒ ƱƬǚ�ִי 

 :فرمود على  
وارد منزل شـدم دیـدم رسـول خـدا  روزى
در سـمت راسـت و  در حالى كھ حسـن  

پـیش روى   در سمت چپ و فاطمھ  حسین 
اى حسـن : آن حضرت نشستھ بودند مى فرماید

ما دو كفھ تـرازو ھسـتید و ش! و اى حسین 
دو كفھ جز بـھ . زبانھ آن است   فاطمھ 

وسیلھ زبانھ یكسان و ھماھنگ نمى شـوند و 
زبانھ جـز بـر روى دو كفـھ اسـتوار نمـى 

شما دو نفر، امام ھستید و مادرتان . ماند
 )٢٣٣.(داراى مقام شفاعت است 



266 
 

 
ƦǙөғҰǙ  ƱƩƄǚƖ Ʊ�ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

سلامى یكى از اصحاب امـام از نظر فقھ ا 
نام دخترش را فاطمھ نـام نھـاده  صادق 

 :بھ او فرمود بود، امام 
اذا سمیتھا فاطمـة فـلا تسـبھا و لا  اما

تلعنھا و لا تضربھا؛حالا كـھ او را فاطمـھ 
ــده و او را  ــنام م ــھ او دش ــده اى ب نامی

 .نفرین مكن و او را مزن 
و   اطمـھ زھـراء و مقام حضرت ف شاءن

جنبھ قداست آن بـانوى بزرگـوار، بـر ھـر 
مسلمان مؤ منى ، امرى بدیھى و مسلم اسـت 

در فقھ و فرھنگ اسـلامى نیـز، تجلیـل و . 
تكریم و تعظیم بھ حضرت فاطمـھ زھـراء در 
مرتبھ والایى قرار دارد كھ رعایـت آن بـر 

و عـدم  اجبـاتھر فرد مسلمانى در ردیـف و
رعایت آن جزو محرمات و معاصى بھ شمار مى 

 .آید
اینجا بھ عنوان نمونھ بھ چند مـورد  در

احتـرام (از دستورات فقھى كھ در این باب 
صادر شـده و در فقـھ )  بھ حضرت فاطمھ 

 .اسلامى جاى ویژه اى دارد اشاره مى شود
براى فرد بى وضو حرام است كھ اسـم  - ١

ال را مس نمایند، و مس اسـامى خداوند متع
  مبارك پیغمبر و ائمـھ و حضـرت زھـراء 

نیز اگر ھتك حرمت و بى احترامى تلقى شود 
 .حرام است 

و زیـر  حفظ حرمت اسامى معصومین  - ٢
پانگذاشتن و دورنگـھ داشـتن ایـن اسـامى 
ــاك ، از  ــوده و ناپ ــاكن آل ــارك از ام مب

 .واجبات شرعى است 
در باب دیات و قصاص فقھ اسلامى نیز  - ٣

آمده است كھ متعدیان بـھ امـور اعتقـادى 
رحمـة � (علامھ حلى . حكم ارتداد را دارند

در ایـن بـاره ))تحریر الاحكام((در) علیھ 
كسى كھ مادر پیـامبر گرامـى را : مى گوید
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یا دخترش را مورد قـذف و نسـبت نـاروا و 
و از دیـن عمل غیر مشروع قرار دھد مرتـد 

 .خارج است 
كیفر دشنام گفتن بھ فاطمـھ زھـراء  - ٤
بر اساس فقھ اسـلامى فـردى . قتل است   

كھ نسبت بھ آن بانوى مقدس ھتك حرمت كنـد 
و بھ فحاشـى و دشـنام و بـدگوئى ، زبـان 
بگشاید مستوجب مرگ است و بایـد بـھ قتـل 

 .رسانده شود
در تحریـر ) رحمة � علیـھ (خمینى  امام

الحـاق صـدیقھ :((الوسیلھ خود مى فرمایـد
از فرزندانش  بھ ائمھ اطھار   طاھره 

، خالى از وجھ نیست ، بلى اگر دشنام بـھ 
صدیقھ طاھره بازگشت بھ دشنام و سب رسـول 

ھند كشـتھ شبھھ دشنام د ننماید بدو � 
طبق نظر فقھاى شیعھ اگر شخصى بھ . مى شود
و حضـرت  یا ائمھ معصـومین  پیامبر 

دشنام دھد بر شنونده آن   فاطمھ زھراء 
واجب است او را بھ قتل برساند مگـر ایـن 

 توجـھكھ ترس زیان جانى و یا مالى قابـل 
شتھ باشـد بنـابراین یا آبرویى بر خود دا

ھم وجوب قتل ثابت است و ھم این كھ اجراى 
این حكـم احتیـاج بـھ اجـازه حـاكم شـرع 

 )٢٣٤.(ندارد
دریافتیم كھ از نظر فقھى اگـر كسـى  پس

ناسـزا بگویـد و یـا  بھ چھارده معصوم 
عملى توھین آمیز در مورد آنان انجام دھد 
 حكمش قتل است مسلما حضـرت فاطمـھ زھـراء

 .یكى از حضرات معصومین مى باشند  
مـى  روایتى از امام جعفـر صـادق  در

ظھور  چون حضرت مھدى : خوانیم كھ فرمود
كند پس از اقداماتى بھ كیفر قاتلان ستمگر 

مـى پـردازد و بـھ   مادرش حضرت فاطمھ 
سراغ قبر آنان مى رود و آنان را زنده مى 

بـھ  آنكند، و بھ محاكمھ مى كشد و پس از 
دارشان آویزان مى كند و پس از باز كـردن 
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مـى   از دار، پیكر كثیف و نحسشان را آتش 
 )٢٣٥.(زند

بر حكم فقھى در مورد توھین كننده  علاوه
  فاطمـھ اذیت حضـرت   بھ حضرت فاطمھ 

دھھا حـدیث . است  اذیت خدا و پیامبر 
معتبر در این مـورد در كتابھـاى شـیعى و 

 .سنى آمده است 
 :فرمود خدا  رسول
 بضعھ منى ، فمن اغضـبھا اغضـبنى فاطمة

فاطمھ پاره تن من است ، ھر كس او را بـھ 
 .ھ خشم آورده است خشم آورد مرا ب

 :نیز فرموده  و
آذاھا فقد آذانى ، و من آذانى فقـد  من

ھر كس او را اذیت كنـد مـرا  اذى � عزوجل
اذیت نمود و كسى كھ مرا اذیت كند خدا را 

 .اذیت كرده است 
كسـى : بنابر فرموده خداوند در قرآن  و

كھ خدا و رسولش را بیـازارد مـورد لعنـت 
 .خدا قرار مى گیرد

ــرة ان ــا و الاخ ــنهم االله � ا�ني ــو� لع ــوذون االله و رس ــن ي ــا ا�ي ھمان
كسانى كھ خدا و رسول او را بیازارند خدا 
آنان را در دنیا و آخرت لعنت كرده است و 

 )٢٣٦.(از رحمت خود دور فرموده است 
در ) رحمـة � علیـھ (امام خمینـى  حضرت

مورد اھانت كننده بھ حضرت صـدیقھ طـاھره 
صـداى از  ١٣٦٧بھ ھشـتم بھمـن كھ روز شـن

مى ایــران پخــش شــده و بعــد لاجمھــورى اســ
بسمھ تعالى ، با كمال تاءسف و :((فرمودند

تاءثر صداى جمھورى اسلامى مطالبى در مورد 
الگوى زن پخش كرده اسـت كـھ انسـان شـرم 

فردى كھ این مطالب را . بازگو نماید دارد
پخش كرده است تعزیر و اخراج مـى گـردد و 

دركاران آن تعزیر خواھند شـد و در دست ان
صورتى كھ ثابت شـود قصـد تـوھین در كـار 
بوده است بلا شك فرد توھین كننـده محكـوم 
بھ اعدام است ، اگـر بـار دیگـر از ایـن 
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و گونھ قضایا تكـرار گـردد موجـب تنبیـھ 
ولین رده توبیخ و مجازات شدید و جدى مسـؤ

البتـھ در . بالاى صدا و سـیما خواھـد شـد
مینھ ھا قـوه قضـائیھ اقـدام مـى تمامى ز

 .))نماید
 �٩/١١/١٣٦٧ الموسوى الخمینى  روح
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�ǚƚǃƨ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ  ƪǚƠƺӨƵҰ ǚƠ�
 Ʒғ₨Ƴ� 

 :مى گوید) رحمة � علیھ (سلمان فارسى 
از خانھ بیرون آمدم ، در حالى كھ  روزى

گذشــتھ  ده روز از رحلــت حضــرت رســول 
اى : را دیدم بـھ مـن فرمـود على . بود

بـر  تو پس از رحلت رسول خدا ! سلمان 
اى محبوب مـن : عرض كردم . ما جفا نمودى 

كسى ھمچون شما مورد جفا !  حسن، اى اباال
بلكھ حزن و اندوھم پس از . قرار نمى گیرد

باعث شد نتوانم بـھ زیـارت  رسول خدا 
برو ! اى سلمان : حضرت فرمود. شما بیایم 

بھ خانھ نـزد فاطمـھ ، دختـر رسـول خـدا 
مـى .  ت، زیرا او مشـتاق دیـدار توسـ

خواھــد از ھدیــھ اى كــھ از بھشــت بــرایش 
: عـرض كـردم . آورده اند بھ تو ھم بدھـد

حضـرت  آیا مگر پس از حضرت رسول بـراى آن
آرى : از بھشت تحفھ و ھدیھ مى رسد؟ فرمود

 .، دیروز رسید
: مى گویـد) رحمة � علیھ (فارسى  سلمان

سراسیمھ خود را نزد آن حضرت رساندم و با 
وارد خانھ شـدم ، دیـدم   اجازه زھراء 

حضرت نشستھ و بر روى خـود عبـاى كوتـاھى 
دم در پیشگاھش زانوى ادب ز. انداختھ است 

بعـد ! اى سلمان : آن حضرت بھ من فرمود. 
 جفا كردى ؟ مناز رحلت پدرم بھ 

آیا مـن بـھ ! اى حبیبھ من : كردم  عرض
پس چـھ كسـى ؟ اى : شما جفا كردم ؟ فرمود

بنشین و آنچھ بھ تو مـى گـویم ، ! سلمان 
 !خوب فراگیر

دیروز ھمین جا نشستھ بودم : فرمود حضرت
ین فكر بودم در ا. و در منزل ھم بستھ بود

طع شـد ز ما قكھ با وفات پدرم وحى الھى ا
و از رفت و آمد ملائكھ دیگر خبرى نیسـت ، 

بھ ناگاه در . بسیار غمگین و محزون بودم 
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منزل باز شد و سھ دختر وارد شدند كـھ از 
بـودن بـى  رنظر زیبایى ، شـادابى و معطـ

مانند بوده و ھیچ چشمى بھ زیبـایى آنـان 
م برخاستھ و بـھ سـوى از جای. ندیده است 
از زنان مكھ ھستید : پرسیدم . آنان رفتم 
 یا مدینھ ؟

ما اھل مكـھ ! اى دختر رسول خدا: گفتند
و مدینھ نیستیم و نیـز از سـاكنان زمـین 
نمى باشیم ، ما از حوریان بھشتى و مشتاق 

خداوند ما را نـزد . و دوستدار تو ھستیم 
 .شما فرستاده است 

: مى نمود پرسیدم از یكى كھ بزرگتر  من
گفتم )). مقدود:((اسم تو چیست ؟ جواب داد

مقدوده چرا؟ گفت مـن بـراى مقـداد بـن : 
آفریـده  اسود كندى صحابى رسـول خـدا 

 .شده ام 
اسم تو چیسـت ؟ گفـت : سومى پرسیدم  از
بـھ چـھ مناسـبت سـلمى : گفـتم ))سلمى:((

ندگى با من براى ز: نامیده شده اى ؟ گفت 
سلمان فارسى ، دوست و خدمتكار پـدر تـو، 

 .مى باشم  رسول خدا 
سـپس حوریـان بھشـتى : ادامـھ داد حضرت

خرمایى تازه بھ من دادند كھ از مشك خـوش 
مقدارى   آنگاه حضرت فاطمھ . بو تر بود

: از آن خرماھا را بھ مـن داد و فرمودنـد
با این خرما افطار كن و فردا ! اى سلمان 

 !ھستھ آن را برایم بیاور
مــن خرمــا را گرفتــھ از : گویــد ســلمان

در كوچھ ھاى مدینھ بـھ . حضورش مرخص شدم 
طرف منزل مى رفتم ، بھ ھر كـس از اصـحاب 

چـھ : مى گذاشتم ، مى پرسید رسول خدا 
آیا مشك با خـود دارى ! بوى عطر دلنشینى 

 .آرى : در جواب مى گفتم  ؟
موقع افطار با خرما روزه ام را باز  در

كردم ، ولى نھ ھستھ داشت و نھ ریگ و نـھ 
روز بعد نزد آن حضرت رفتھ عـرض . خاشاكى 
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من دیروز روزه ام با تحفھ و ھدیھ : كردم 
 .شما باز كردم ولى ھیچ ھستھ اى نداشت 

ھیچ گاه ھسـتھ ! اى سلمان : فرمود حضرت
اى نخواھد داشت ، زیرا خرماھـا از نخلـى 

بھشت (است كھ خداوند آن را در دار السلام 
با كلام و سخنى كاشتھ است كھ پدرم حضرت ) 

بھ من آموخت و من ھر صبح و شام  محمد 
 )٢٣٧.(بر آن مواظبت مى كنم 

م بسم � النور بسـم � الرحمن الرحی بسم
� نور النور بسم � نور علـى نـور بسـم � 
الذى ھو مـدبر الامـور بسـم � الـذى خلـق 
النور من النور الحمد الله الذى خلق النـور 
من النور و اءنزل النور علـى الطـور فـى 
كتاب مسطور فى رق منشور بقدر مقدور علـى 

ر الذى ھو بالعز مـذكو نبى محبور الحمد الله
و بالفخر مشھور و على السـراء و الضـراء 
مشكور و صلى � علـى سـیدنا محمـد و آلـھ 
الطاھرین ؛بھ نام خداى بخشنده مھربان بھ 
نام مبارك خدا كھ نور عالم است و بھ نام 
مبارك خدا كھ نور نور عـالم اسـت و نـام 
مبارك خدا كھ نور بالاى نور عالم است بـھ 

بر امور عالم خدا آن نام كھ مد باركنام م
است بھ نام مبارك خـدا آن نـام كـھ نـور 

یعنى عالم و آدم را از نـور خـود (آفرید 
) تجلى خـود(ستایش خدا را كھ نور ) آفرید

را بر طور سـینا در كتـاب مسـطور تـورات 
قـدرى كـھ ھ نازل كرد در صحیفھ گشـوده بـ

مقدور نمود بر پیغمبر عالم و صـالح خـود 
موجـودات بـھ  خدا را كھ نزد تمام  ستایش 

عزت مذكور و بھ فخر و جلالت معروف اسـت و 
در حال آسایش و سختى باید شـكر گـزار او 
بود و درود خـدا برسـید مـا حضـرت محمـد 

 .باد  و اھل بیت طاھرینش  
چـون ایـن دعـا را از آن : گفـت  سلمان

حضرت آموختم آن را بھ بیشتر از ھزار نفر 
مدینھ كھ مبتلا بھ تب بودند از اھل مكھ و 
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آموختم ، بھ خدا قسم ھمـھ آنھـا بـھ اذن 
 .خداى تعالى شفا یافتند
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ӨҺǚẠ  ǙһƠҸ ƢƵƠ₠Ө ִיǙ ƪǚƠƳҢ ƪǚƠƬִי ƶƵƬǚ�

  Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ   صلى
 :روایت شده است كھ فرمود

كـھ خداونـد خلایـق از اولـین و  ھنگامى
ـــادى  ـــد، من ـــوث گردان ـــرین را مبع آخ

خداوند صـدا مـى پروردگارمان از زیر عرش 
اى گــروه خلایــق ، دیــدگاه خــود را : زنــد

و  دختـر محمـد   ببندید كھ فاطمـھ 
ھـیچ ! بانوى زنان جھانیان از صراط بگذرد

كس در صحنھ قیامت نیست مگر آنكھ چشـمانش 
را مى بندد، بھ جز محمـد، علـى ، حسـن ، 

چرا كـھ  السلام عليهحسین و فرزندان پاك آنان 
ــرتند ــدان آن حض ــھ وارد . فرزن ــامى ك ھنگ

صحراى محشر مى شود، دنبالھ چادرش بر روى 
صراط كشیده مى شود، یك سر آن در بھشت بھ 

 عرصھدست خود آن حضرت است و سر دیگرش در 
 .قیامت است 

 :پروردگارمان صدا مى زند منادى
 پاورقي

 ٤٠ص : فرھنگ جامع سخنان امام حسین  -٢٢٠
/  ٢٥٠ص : فاطمــھ زھــراء شــادمانى دل پیــامبر -٢٢١

 ١٧١ص : تفسیر فرات 
ام ایمن كنیز آمنھ بنـت وھـب ، مـادر گرامـى  -٢٢٢

بود كھ پس از وفات آمنـھ بـھ رسـول  رسول خدا 
اكرم رسید و پیـامبر نیـز ام ایمـن را بـھ فاطمـھ 

 .زھراء بخشیدند
 ١٩٢ - ١٩٣ص : ھادت فاطمھ زھراء از ولادت تا ش -٢٢٣
 ٣٩٤ص  ٣ج : مناقبت این شھر آشوب  -٢٢٤
رحمة � علیـھ (مفاتیح الجنان ، شیخ عباس قمى  -٢٢٥

( 
 ٥٥ص : فرھنگ جامع سخنان امام حسین  -٢٢٦
 ٥٣١ - ٥٣٢ص  سوگنامھ آل محمد  -٢٢٧
 .٢٤ - ٢٥ص : ناسخ التواریخ  -٢٢٨
 ٢٣١بن طاووس ، ص ترجمھ لھوف سید  -٢٢٩
شفیعھ محشر ییا مظلومھ پیامبر از كتاب حضـرت  -٢٣٠

محمـدى (چشـمھ جوشـان كـوثر ) سلام � علیھا(معصومھ 
البتھ ناگفتھ نماند كھ این رؤ . (٧٣  ص ) اشتھاردى 

 .)یاى صادقانھ بھ دو گونھ نقل شده است 
 ١٠٣ص : كلیات اشعار فارسى اقبال الاھورى  -٢٣١
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 ٢٢٨چھارده معصوم ، ص  زندگانى -٢٣٢
بھ نقل از / فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر،  -٢٣٣

 ٥٠٦، ١ج : كشف الغمھ 
 ٤٣٧ص  ٤١جواھر، ج  -٢٣٤
 ٣٨٦، ص ٥٢بحار، ج  -٢٣٥
 :٥٧/ احزاب  -٢٣٦
ج : عوالم العلوم /  ٣٥٢، ص ٢٢بحارالانوار؛ ج  -٢٣٧
 .٢٥٨، ص ١١

بـھ گوشـھ ھـاى ! اى دوستداران فاطمـھ 
و ! بانوى زنان جھانیـان چنـگ زنیـدچادر 

كسى از دوستداران حضرت بـاقى نمـى مانـد 
مگر اینكھ بھ گوشھ اى از اطراف چـادر آن 
حضرت باقى نمى ماند مگر اینكھ بـھ گوشـھ 
اى از اطراف چادر آن حضرت چسبیده است تا 
اینكھ بیش از ھزار فئام و ھزار فئام بـھ 

یـك : گفتنـد. آن چنگ مى زنند و مى چسبند
ھزار ھزار كھ بھ : فئام چقدر است ؟ فرمود

 )٢٣٨.(وسیلھ آن حضرت از آتش نجات مى یابند



276 
 

 
ف ق و  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƧƭƳҢ ƣҸһƨ ӨҺ  ت

: از محمد بن مسلم روایت شده كھ گوینـد
: شـنیدم كـھ مـى فرمـود از حضرت باقر 

در مدخل جھنم توقفى ویژه   حضرت زھراء 
در روز قیامت بـر پیشـانى ھـر . یدمى نما

بـھ . نوشتھ شده است ))مؤ من یا كافر((كس
زیـادى انجـام داده انـد  گناھانكسانیكھ 

دستور داده مى شـود كـھ وارد آتـش جھـنم 
 .شوند

بـین دو چشـم او مـى   زھـراء  فاطمھ
. اسـت ))دوستدار اھـل بیـت((خواند كھ وى

! مـن  اى خدا و اى مـولاى: آنگاه مى گوید
تو مرا فاطمھ نامیدى و بھ وسـیلھ مـن آن 
كس را كھ من و ذریھ ام را دوست مى دارد، 

جدا مى سازى ، و وعده تـو راسـت   از آتش 
اى تخلف نمـى  دهاست و تو از نویدى كھ دا

 .كنى 
راست مى گویى : متعال مى فرماید خداوند

من تو را فاطمھ نامیده و بـھ ! اى فاطمھ 
تو را دوست داشتھ باشد وسیلھ تو، كسى كھ 

و بھ ولایت پذیرفتھ ، و ذریھ تو را دوسـت 
داشتھ و بھ ولایت پذیرفتھ باشـد، از آتـش 

وعده من حـق اسـت و از آن . نجات مى دھم 
   پیشـانیشتخلف نمى كنم ھر كس را كھ بـر 

بخوانى كھ مؤ من است ، دسـتش را بگیـر و 
 )٢٣٩(. بھ بھشت واردش ساز
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ن خ   ƣƻǗө�Ң ǚ� ƫғƗẪ س

در یكـى از ) رحمة � علیھ (امام خمینى 
بیانات خود، در ایام شھادت حضـرت زھـراء 

 :و در ملاقات با زنان مى فرمایند  
مساءلھ آمدن جبرئیـل بـراى كسـى یـك ((

مسئلھ ساده نیست ، خیال نشود كھ جبرئیـل 
براى ھر كس مى آید و امكان دارد بیایـد، 

ین روح آن كسى كھ این یك تناسب لازم است ب
جبرئیل مى خواھد بیاید و مقام جبرئیل كھ 

ــت  ــین ... روح اعظــم اس ــب ب ــن تناس و ای
 ھجبرئیل كھ روح اعظم است و انبیـاء درجـ

 .اول بوده است 
و موسـى و عیسـى و  رسـول خـدا  مثل

ابراھیم و امثـال اینھـا، بـین ھمـھ كـس 
ن كسى دیگر بعد از این ھم بی. نبوده است 
ھـم مـن   حتى درباره ائمھ . نشده است 

ندیده ام كھ وارد شده باشد، این طور كـھ 
جبرئیل بھ آنھا نازل شده باشد فقـط ایـن 

است كھ من دیـده   براى حضرت زھراء  ھك
ام كھ جبرئیل بھ طور مكرر در این ھفتـاد 
ى و پنج روز وارد مى شده و مسائل آینده ا

كھ بر ذریھ او مى گذشتھ است ایـن مسـائل 
را مى گفتھ است و حضرت امیر ھم ثبـت مـى 

در ھر صورت من این شرافت و ... كرده است 
ایـن  -بزرگ است  ضائلىفضیلت را از ھمھ ف

فضیلت را من بالاتر از ھمھ مـى دانـم كـھ 
آن ھم نھ ھمھ انبیاء  براى غیر انبیاء 

یاء كھ در رتبھ آنھاست براى طبقھ بلاى انب
، براى كسى دیگر حاضـر نشـده و بـا ایـن 
تعبیرى كھ مراوده داشتھ اسـت جبرئیـل در 
این ھفتاد و چند روز، براى ھـیچ كـس تـا 
كنون واقع نشده و این از فضائلى است كـھ 

 )٢٤٠.(است   از مختصات حضرت صدیقھ 
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ƱƩƄǚƖ  �Ơƻ� ƣƲǙ ƴƱƻƥƌ ƦǃƠ₡ƤǙ  ƷғƠ₨ƞ ӨҺ

 ҮƵƬ 
ھنگامى كھ خداوند : فرمود رسول خدا 

متعال اراده فرمود كھ قوم نوح را نـابود 
كند، بھ او دستور داد تـا درخـت سـاج را 
قطع كند، بعد جبرائیل فـرود آمـد و شـكل 
كشتى را بھ او نشان داد و صندوقچھ اى كھ 
در آن صد و بیست و نـھ ھـزار مـیخ در آن 

نـوح غیـر از پـنج مـیخ . دبود برایش آور
 .تمام آنھا را در آن كشتى بھ كار گرفت 

كھ دستش را بھ یكى از آن پنج میخ  وقتى
زد، آن میخ در دسـت او ھمچـون سـتاره اى 

. نوح متحیر و شگفت زده شد. نورانى تابید
خداوند آن میخ را بھ زبان فصـیح و گویـا 

من بھ نـام بھتـرین : بھ نطق آورد و گفت 
ــامبران ــد((پی ــرت محم ــم )))حض ــى باش . م

اى : نوح بھ او گفت  آمد،جبرائیل نزد او 
جبرائیل این چھ میخى اسـت كـھ تـا كنـون 

 چیزى شبیھ بھ آن ندیده ام ؟
ــت ــام:  گف ــھ ن ــیخ ب ــن م ــد ((ای محم
بھترین انسانھا از اولین تا آخـرین ))

آن را در جلوى راسـت كشـتى بـھ . مى باشد
بعد دستش را بھ مـیخ دوم زد، . كار گرفت 

. نورى از آن درخشید و اطراف را روشن كرد
این میخ چیست ؟ جبرائیل پاسخ : نوح پرسید

اسـت  میخ برادر و پسر عمویش على : داد
و سـمت چـپ كشـتى آن میخ را در قسمت جل. 

بعد دستش را بھ مـیخ سـوم زد، آن . كوبید
ــرد،  ــن ك ــراف را روش ــید و اط ــز درخش نی

. اسـت   این میخ فاطمھ : جبرائیل گفت 
 .آن را در كنار میخ پدرش كوبید

دستش را بھ میخ چھـارم زد آن نیـز  بعد
جبرائیل بھ . درخشید و اطراف را روشن كرد

آن را در . است  این میخ حسن : او گفت 
بعـد دسـتش . كوبید كنار میخ پدرش على 
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را بھ میخ پنجم زد، نورى درخشید و صـداى 
: گریھ بلند شد و نمناك گشت ، نوح پرسـید

 این نم وترى چیست ؟!  ائیلاى جبر
ایـن مـیخ حسـین سیدالشـھدا : داد پاسخ
ــت   ــرادرش. اس ــیخ ب ــار م  آن را در كن

ــد ــدا . كوبی ــول خ ــود آنگــاه رس : فرم
 .خداوند متعال فرموده است 

؛او را بــر چوبھــا و �لنــاه � ذات ا�ــواح و د� و
 )).میخھا سوار كردیم

آن ما ھستیم و اگر مـا نبـودیم  میخھاى
 )٢٤١.(كشتى ، ساكنانش را حركت نمى داد
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ƱƩƄǚƖ ƦҺǍ ө� ƱƟǗǃƨ Ʈһң₠ ǜ�₠ 

در خدمت رسـول : ابوسعید خدرى مى گوید 
نشسـتھ بـودیم كـھ مـردى از راه  خدا 

رسید و از حضرت درخواست كرد تـا دربـاره 
توضـیح  )٢٤٢())اسـتك�ت ام كنـت مـن العـال�:((قول خداوند

داده و بفرماید اینان چھ كسانى ھستند كھ 
 ملائكھ مقربین برتر و والاترند؟ ازحتى 

منظور از آنان من : فرمود خدا  رسول
، على فاطمھ ، حسن و حسین مى باشـیم كـھ 
در سراق عرش ، دو ھزار سال پیش از خلقـت 
آدم ، خداونــد را تســبیح مــى كــردیم ، و 
. ملائكھ با تسـبیح مـا تسـبیح مـى كردنـد

ھنگامى كھ خداوند آدم را آفرید بھ ملائكھ 
كھ بـر او سـجده كننـد، پـس  وددستور فرم

ملائكھ ماءمور بھ سجده نشده بودند مگر بھ 
ھمـھ فرشـتگان بـھ امـر . خاطر وجـود مـا

خداوند سر اطاعت نھادند مگـر ابلـیس كـھ 
نافرمانى كـرد و از سـجده كـردن امتنـاع 

اى :((خداوند متعال بـھ او فرمـود. ورزید
چھ چیز تو را بازداشت از اینكـھ ! ابلیس 

با دست قدرت خـود آفریـدم  منبر آنچھ كھ 
سجده كنى ؟ آیا اسـتكبار ورزیـدى یـا از 

یعنـى از ))موجودات عالى و برتـر بـودى ؟
این پنج تن كھ اسامى آنان در سرداق عـرش 

 .نوشتھ شده است 
ما ھستیم آن : فرمودند رسول خدا  پس

باب خدایى كھ از آن در وارد مـى شـوند و 
ن بھ وسـیلھ مـا ھـدایت مـى ھدایت یافتگا

ھر كس مـا را دوسـت داشـتھ باشـد . گردند
خداوند او را دوست داشتھ و بھ بھشت خـود 
واردش مى سازد و ھر كس با ما دشمنى كنـد 

دشمن داشتھ و بھ آتش داخـل  اخداوند او ر
دوست ندارد ما را مگر كسى كھ در . مى كند

 )٢٤٣.(دامان پاك و پاكیزه زاده شده باشد
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�өƁҰ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƱƥƲǚ�ƨ ƱƺǍ ӨҺ 
ــى  ــوم مجلس ــارالانوار مرح ــاب بح در كت

ــھ ( ــالى علی ــوان � تع ــل از ) رض ــھ نق ب
گروھـى : آمده است  امیرالمؤ منین على 

 رســول خــدا   از نصــاراى نجــران پــیش 
آمدند كھ سھ تن از آنان جزء بزرگان و دو 

آنھـا آمـده . یھـود بودنـد تن از مشاھیر
پس . را بیازمایند بودند تا رسول خدا 

ــامبر  ــا پی ــھ ب ــایى ك ــؤ ال و جوابھ از س
سـؤ  داشتند، نصارى پیرامون حضرت مسیح 

اسقف كھ یكى از بزرگـان آنـان . ال كردند
پدر عیسـى كـھ بـود؟ پیـامبر : بود پرسید

: جبرئیل فرود آمد و گفت . ساكت شدند 
: اسـقف گفـت . او روح خدا و كلمھ او بود
 آیا روح بدون بدن مى شود؟

ساكت ماندند، در این ھنگام   پیامبر
 :وحى الھى نازل شد

 مثل ع�� عندا� كمثل آدم خلقه مـن تـراب ثـم قـال � �ـن فيكـون ان
)٢٤٤( 

ت عیسى از خاك است بـر جواب كھ حضر این
اى محمــد : ســپس گفــت . اســقف گــران آمــد

این مطلب را بھ در تـورات و نـھ در ! 
انجیل و نھ در زبور یافتھ ایـم ، مطلبـى 

پس خداوند وحـى . است كھ فقط تو مى گویى 
 :فرمود

تعا�وا ندع ابنائنا و ابنائ�م و �سائنا و �سائ�م و انفسنا و انفس�م ثـم  فقل
 )٢٤٥.(ن�تهل فنجعل لعنة االله � ا��ذب�

وقت مباھلـھ . اسقف و ھمراھان گفتند پس
انشـاء : فرمودند را معین نما پیامبر 

 .� فردا صبح 
دست علـى  پس از نماز رسول خدا  صبح
را گرفت و او را پیش خود قـرار داد و  

را از پشت سـر و حسـن و حسـین   فاطمھ 
را در سمت راست و چپ خود قـرار داد و  

وقتى كھ من دعا كردم شما : بھ آنان فرمود
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آنگاه بھ حالت دعا زانو بر . ئیدآمین بگو
 .زمین نھادند

كھ مسیحیان این حالت و افـراد را  وقتى
: مشــاھده كردنــد پشــیمان گشــتھ و گفتنــد

یا بـھ . سوگند بھ خدا كھ او پیامبر است 
اى گروه و : گفت )  ٢٤٦(عبارتى اسقف نجران 

من چھره ھایى مى بینم كـھ ! جماعت نصارى 
اگر از خدا بخواھند كـوه را نـابود كنـد 

 آمدندپس . حتما آن را نابود خواھد شاخت 
: نشستند و گفتـھ  در برابر رسول خدا 

مـا را از مباھلـھ معـاف ! اى اباالقاسم 
بسیار خوب ، ولى بـھ : پیامبر فرمود. دار

شما مى گویم كھ اگر با شـما مباھلـھ مـى 
كردم روى زمین حتى یك نصرانى بـاقى نمـى 

 )٢٤٧.(ماند مگر آنكھ ھلاك مى شد
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ƶǚƳƻẪảƺƴ �өƁҰ ₩ǚҸ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

در زندگى خـود   حضرت فاطمھ زھراء   
از ابتداى خلقت . داراى ویژگى خاصى بودند

 :تا پایان عمر، كھ عبارتند از
اولین ویژگى آن حضرت خلقت آن حضرت  - ١

از پیـامبر  است از نور خدا امام صادق 
خداوند عز و جـل : روایت مى كنند كھ  

را از نور خود خلق كرد قبل از   فاطمھ 
و نام فاطمھ مشتق . آنكھ آدم را بیافریند

دسـتور  بھ پیامبر  دشده از نام خداون
مى دھد كھ چھل روز در خلـوت ، شـبھا بـھ 
عبادت و روزھا را روزه دارى كنـد و بعـد 

اتمام این مدت براى او طعام بھشتى مى  از
 .فرستد

یكى دیگر از ویژگیھـاى منحصـر بـھ  - ٢
، تكلـم كـردن او در  فرد صدیقھ طاھره 

رحم بـا مـادر عزیـزش بـود كـھ او را در 
 .سختیھاى تسلى مى داد

بـھ : سومین ویژگى آن حضرت اینكـھ  - ٣
  ھنگــام تولــدش برتــرین زنــان قابلــھ اش 

و بعد از تولـد نـور وجـودش تمـام بودند 
خانھ ھاى مكھ را روشن كرد و او را با آب 
كوثر شستشو دادند و او لب بھ سـخن گشـود 
كھ خدایى جز � نیست و پدرم پیامبر خدا و 
شوھرم جانشین او و فرزندانم امامان بعـد 

 .از او ھستند
ــم ــھ  ھ ــت ك ــده اس ــت آم ــین در روای چن

در ولادت حورالعین و بھشـتیان یكـدیگر را 
 .آن حضرت بشارت دادند و جشن میلاد گرفتند

امـام صـادق : رشد و نمو آن حضـرت  - ٤
رشـد جسـمى   فاطمـھ : فرمود السلام علیھ

خود را آغاز نمود بھ طورى كھ در ھـر روز 
بھ اندازه یـك ھفتـھ و در ھـر ھفتـھ بـھ 
اندازه یك ماه و در ھر ماه بھ اندازه یك 

 .سن خود رشد مى نمودسال كودكان ھم 
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عقــــد او در : ازدواج آســــمانى  - ٥
 بھ علـى  آسمانھا بستھ شد، پیامبر 

كھ یا على عده اى از مردم مرا در : فرمود
: مورد ازدواج فاطمھ سرزنش كرده و گفتنـد

او را بھ مرد فقیرى دادى ، بھ آنان گفتم 
در نیـاوردم   من او را بھ ھمسرى على: 

، بلكھ خداوند واسـطھ ایـن ازدواج بـود، 
را  اگر علـى : ھمانا خداوند مى فرماید

نیافریده بودم براى دخترت فاطمھ بـر روى 
 .زمین از آدم تا كنون كفو و ھمتایى نبود

از پیـامبر اكـرم : مھریھ آسـمانى  - ٦
فاطمھ در آسمان سؤ ال در مورد مھریھ  
مھریھ اش در آسمان خمـس : حضرت فرمود. شد

زمین است و ھر كس در آن راه رود و نسـبت 
بھ او و شوھرش و فرزنـدانش كینـھ داشـتھ 

تا روز قیامت بھ صورت حرام بـر آن . باشد
 .است  ھراه برفت

فاطمــھ . او اولــین زن طــاھره بــود - ٧
از ھمـھ آلودگیھـا و پلیـدیھا   زھراء 

پاك بود و ھرگز خون حیض و نفـاس ندیـد و 
تا زنده بود خداوند زنان دیگر را بر على 

 .حرام كرده بود 
او تنھا زن معصوم :  عصمت فاطمھ  - ٨

اسلام است كھ آیھ قرآن دربـاره او و اھـل 
 .نازل شده است  بیت 
 )٢٤٨(االله �ذهب عن�م ا�رجس اهل ا�يت و يطهر �م تطه�اير�د  انما
معصوم بودن او ھمین بس كـھ خداونـد  در

واسطھ خشم او خشمگین و بھ واسطھ رضاى ھ ب
 .او راضى مى شود

روایت :  فرشتگان خدمتكار فاطمھ  - ٩
شده است كھ آن حضرت گاھى در نماز بـود و 

كھ فرشتگان  فرزندش گریھ مى كرد و مشاھده
گھواره اش را حركت مى دادند و یا اینكـھ 

 .آسیاى دستى آن حضرت را مى چرخانند
یعنى با فرشتگان صحبت : محدثھ بود - ١٠

فرشتگان  بعد از رحلت پیامبر . مى كرد



285 
 

الھى بر او فرود مى آمدند و با او صـحبت 
 .مى كردند و مصحف را بر او نازل كردند

  فاطمـھ زھـراء : فرمود صادق  ماما
را محدثھ نامیده اند، زیرا كـھ فرشـتگان 
آسمان فرود آمده و با ایشان گفتگو كردند 
ھمانگونھ كھ مریم دختـر عمـران را مـورد 

فرشتگان آسـمانى بـھ . ندا قرار داده اند
 داخـ! اى فاطمھ : گفتند  فاطمھ زھراء 

انتخاب كـرده و پـاك نمـوده و بـر  تو را
 )٢٤٩.(زنان عالم و برترى بخشیده است 

اولین شخصـى كـھ بعـد از پیـامبر  - ١١
 .وارد بھشت مى شود 
 ١٤٠٠پنھانى بـودن قبـرش بعـد از  - ١٢
این از ویژگیھاى خاص آن حضـرت مـى . سال 
 .باشد
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�ƻ�Ƶ�ұƨ  ƱƩƄǚƖ ƦǚƬǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ Ƭ ӨҺ Һﬞ

 ƱƩǗǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
نـزد اھـل ))فاطمـھ((این نام مقدس یعنى

بسیار دوست داشتنى و محبـوب بـود  بیت 
آنان این نام را گرامى مى داشـتند و ھـر 
كس را كھ بـھ ایـن نـام نامیـده مـى شـد 

 .احترام مى نمودند
از یكى از یـارانش كـھ  امام صادق ((

رموده بـود، سـؤ خدا بھ وى دخترى عنایت ف
او را چھ نام نھاده اى ؟ عـرض : ال كردند

حضــرت . فاطمــھ اش نــام نھــاده ام : كــرد
درود خـدا بـر فاطمـھ ! فاطمـھ : فرمودند

 .باد
بدان چون این نام را بـر او نھـاده  پس

اى مواظب باش سیلى بر صورتش نزنـى و بـھ 
 .او بد نگویى و گرامیش بدارى 

در وسائل الشیعھ از سكونى نقـل  ھمچنین
 :شده است كھ 

وارد شدم در حالى كـھ  امام صادق  بر
: سـؤ ال فرمودنـد. گرفتھ و افسرده بودم 

 اى سكونى چھ غمى دارى ؟
. دخترى برایم بھ دنیا آمـد: كردم  عرض

  او را چــھ نامیــده اى ؟ عــرض : فرمودنــد
،  آه ، آه ، آه: فرمودند. فاطمھ : كردم 

بدان اگر او را فاطمـھ : سپس اضافھ كردند
نام نھاده اى ، لعن و دشنام مده و او را 

 :نقل شده است كھ  از امام كاظم . مزن 
فقر در خانھ اى كھ نام محمد و فاطمھ ((

 )٢٥٠()).در آن باشد وارد نمى شود
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  �өƁҰ ƷƬǚ₨ƖǙǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ יӨƵ  ￼ǙөƲִن

كند كھ بـھ امـام ابان بن تغلب نقل مى 
! اى پسـر رسـول خـدا: عرض كردم  صادق 

زھراء نامیده  چرا فاطمھ دختر پیامبر 
 .شد

بـراى اینكـھ فاطمـھ : حضرت فرمودند آن
در ھر روز  درخشان مى شد براى على   

سھ مرتبھ ، با نورى كھ در حـین نمـاز از 
 .ش درخشان مى شدصورت
نماز صبح ھنگامى كھ مردم در خانـھ  وقت
سر مى بردنـد، سـفیدى آن نـور بـھ ھ ھا ب

خانھ ھاى مدینھ داخل مى شد بھ طـورى كـھ 
مـردم از ایـن . اطاقھایشان سفید مـى شـد

موضوع تعجب مى كردند، بھ نزد رسـول خـدا 
رفتھ و از آنچھ اتفاق افتاده بود از  
آنھا  رسول خدا . كردندضرت سؤ ال مى ح

. مـى فرسـتاد  را بھ طرف منزل فاطمـھ 
آنھا بھ منزل حضرت فاطمھ مـى فرسـتادند، 
حضرت را در حالى مى دیدند كھ در محـرابش 
  بھ نماز ایستاده و نور از محراب عبادتش 
ساطع مـى شـود و آن نـور از صـورت حضـرت 

بنـابر ایـن مـى . مى شود  پخش   اء زھر
فھمیدند نورى كھ بھ خانـھ ھایشـان داخـل 

 .شده ، از نور آن حضرت است 
از آن ھنگامى كھ روز بـھ نیمـھ مـى  پس

رسید و فاطمھ مشغول نماز ظھر مـى شـد از 
این نور بـھ . صورتش نور زردى ساطع مى شد

حدى بود كھ زردى آن داخل خانھ ھاى مدینھ 
مى شد، بـھ گونـھ اى كـھ لباسـھا و رنـگ 

آنھا دوبـاره . رخسار آنھا را زرد مى كرد
 ینخدمت پیامبر رفتھ و از ایشان درباره ا

مى كردند و حضرت مجـددا آنھـا   نور پرسش 
را بھ خانھ حضرت فاطمھ مى فرستاد و آنھا 
حضرت را در محـراب عبـادت مـى دیدنـد در 
. حالى كھ نور صورتش پرتو افشانى مى كـرد
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چون روز بھ پایان مى رسید و خورشید غروب 
ــھ  ــورت فاطم ــرد ص ــى ك ــادى و   م از ش
ــر ــار س ــكرگذارى پروردگ ــد خش ــو ش ه و پرت

افشانى مى كرد و سرخى صـورتش خانـھ ھـاى 
آنھـا دوبـاره نـزد . مردم را سرخ مى كرد

مى آمدند و از این موضوع سـؤ  پیامبر 
ال مى كردند و حضـرت آنھـا را بـھ خانـھ 

آنھا پس از ورود . دخترش رھنمون مى ساخت 
حضـرت كھ آن  یدندمى د  بھ منزل فاطمھ 

نشستھ و بھ تسبیح و تمجیـد خـداى متعـال 
پرتـو   مشغول است و نور از صورت مبـاركش 

سپس مى دانستند كھ آنچـھ . افشانى مى كند
اتفاق مى افتاده ، از نـور صـورت فاطمـھ 

 .بوده است   
ـــھ ـــت فاطم ـــدائى داشتس ـــور خ   ن

  
ــت  ــدایى كاشتس ــر خ ــش مھ   در دل

  
  نــور او نــور محمــد نــور حــق

  
  زین سبب نامیم او را حـور حـق 

  
ــود ــبح ب ــاز ص ــت نم ــان وق   یــك زم

  
ــود  ــبح ب ــاز ص ــع راز و نی   موق

  
ــون ــد نم ــیلش ش ــھ جم ــورى از وج   ن

  
ــبزگون  ــتى س ــزاء ھس ــھ اج   جمل

  
  گفت اى پیغمبر كھ ایـن نـور جلـى

  
ــى  ــد منجل ــرم ش ــین دخت   از جب

  
ــت ــت و ھس ــدا بودس ــور خ ــرم ن   دخت

  
  از شما مردم جدا بودست و ھسـت 
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 �₠Ǚ ƮөƳƅƨ ƮөƲǚƄ  ƦөғҸҺ 

راجع بھ كلمھ بتول سؤ  از رسول خدا 
از ! یـا رسـول � : عرض كردنـد. ال كردند

شما شنیده ایم مریم بتـول اسـت و فاطمـھ 
بتول كسـى اسـت : فرمودند. نیز بتول است 
، چون كـھ خـون ریـزى  دیدهكھ ھرگز خون ن

 .یاء ناپسند است ماھانھ در دختران انب
در فاطمـھ : بنت عمـیس مـى گویـد اسماء

ن سـخون حیض ندیدم و بھ ھنگامى كـھ ح  
را بھ دنیا آورد از خـون نفـاس عـارى  
آیـا نمـى : فرمودنـد رسول اكرم . بود

دانى كھ دخترم طاھره و مطھـره اسـت و در 
مان خون دیده نمـى او بھ ھنگام حیض و زای

 .شود
: مـى فرماینـد چنین امـام صـادق  ھم

خداى متعال تا زمانى كھ فاطمھ زھـراء در 
قید حیات بودند دیگـر زنـان را بـر علـى 

سؤ ال شد، چرا یـا . حرام فرمودند بود 
زیرا كھ او طـاھره : بن رسول � ؟ فرمودند

 )٢٥١.(اى بود كھ ھیچگاه حائض نمى گردید
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өғ₨ẫƬǙ  ¤ Ʒғ₨Ƴ� �ҹҒ ǚƺ ƷƺǚƻƬҺ 

از ھر فرصتى براى تربیـت  رسول خدا 
استفاده مـى كـرد   جسمى و روحى فاطمھ 

تا از او دخترى نمونھ ، ھمسـرى نمونـھ و 
مادرى نمونھ بسازد، تـا الگـویى دیگـران 

 .باشد
 :شھر آشوب نقل مى كند ابن

از پدرش رسول خدا   حضرت فاطمھ  روزى
تقاضاى انگشترى نمود، پیغمبر بـھ او  

مى خواھى چیزى بھ تو یاد دھم كـھ : فرمود
: از انگشتر بھتر باشد؟ سپس بھ او فرمـود

ھرگاه نماز شـب خـود را خوانـدى از خـدا 
 !بخواه كھ بھ حاجت خود مى رسى 

بھ دستور پـدر ایـن كـار را    فاطمھ
ــام داد ــدا داد. انج ــاتفى او را ن اى : ھ

ـــھ  ـــتھ اى در !  فاطم ـــھ را خواس آنچ
فاطمـھ . و جاى نماز تو اسـت ))مصلى((زیر

حاى نماز را بلند كـرد، زیـر آن انگشـتر 
یاقوتى را كھ بھ قیمت در نمى آمد مشاھده 

بـھ انگشـت كـرد و  ھآن را بر داشت. نمود
 .سرور شدم

شب شد در خواب دید گویـا در بھشـت  چون
است و سھ قصر را مشاھده كـرد كـھ ماننـد 

این قصرھا از : آنھا در بھشت نبود، پرسید
ــد ــت ؟ گفتن ــد : آن كیس ــر محم ــھ دخت فاطم

داخل یكى از آن قصرھا شد   فاطمھ . 
 تختى در آنجا دیـد كـھ سـھ. و گردشى كرد

این تخت چرا سھ پایھ : پرسید. داشت  ایھپ
چون صاحب این تخـت از خـدا : دارد؟ گفتند

انگشترى در خواست كرده ، بـھ ھمـین جھـت 
یكى از پایھ ھاى این تخـت را برداشـتھ و 
براى او انگشتر درست كرده و بـھ او داده 
اند و از این جھت این تخت روى ھمـین سـھ 

از خـواب   فاطمـھ . پایھ مانـده اسـت 
چون صبح شد، پـیش پـدر آمـد و . بیدار شد
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خوابى را كھ دیده بود بـراى پـدر تعریـف 
دنیا از آن شـما : حضرت بھ او فرمود. كرد

نیست و آخرت بھره شما اسـت و وعـده گـاه 
شما بھشت خواھد بود، شـما را بـا دنیـاى 

سـپس بـھ . فانى و پر از فریب كارى نیست 
ترتیـب انگشـتر  او دستور داد كھ بھ ھمان

. و جانمـاز خـود بگـذارد))مصـلى((را زیر
شب در . طبق دستور پدر عمل كرد  فاطمھ 

خواب بھشت را دید و داخل ھمان قصر شده و 
آن تخت را مشاھده كرد كھ روى چھار پایـھ 

انگشـتر : است و چون علت را پرسید گفتنـد
برگشت و تخت بـھ حـال نخسـتین روى چھـار 

 )٢٥٢.(گردید ارتوپایھ اس
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 ǚƭƻ�ǚƬ Һөƨ ƣ�ǚƛƨ ӨҺ ₥₦Ƶ� 

نقـل  از على بن الحسین امـام سـجاد 
 :شده است كھ فرمود

اجـازه   كورى از فاطمھ زھـراء  مردى
. خواست كھ بـھ خانـھ آن حضـرت وارد شـود

. خـود را از وى پوشـانید  حضرت فاطمھ 
: با دیدن این منظره فرمودنـد پیامبر 

چرا خود را از او پوشاندى و حال آنكھ او 
اگـر : دادنـد سخحضرت پا. تو را نمى بیند

او مرا نمى بیند من كھ او را مى بیـنم ، 
و بھ علاوه شامھ او بوى مرا استشـمام مـى 

مـى شـھادت : فرمودنـد پیامبر . نماید
 )٢٥٣!.(دھم كھ تو پاره تن من ھستى 



293 
 

 
ت ع ا ف  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ش

روایـت شـده  از گریھ كنندگان حسین  
بھ دخترش از  است ھنگامى كھ رسول خدا 
و مصـائب آن  كشتھ شـدن فرزنـدش حسـین 

ت و بسیار گریسـ  حضرت خبر داد، فاطمھ 
چھ وقت اتفـاق  دثھاین حا! پدرجان : گفت 

ھنگامى كھ من و تـو : خواھد افتاد؟ فرمود
 .و على نباشیم 

: شدت یافت و گفت   حضرت فاطمھ  گریھ
ھ مى كند و یپس چھ كسى بر او گر! پدرجان 

چھ كسى عزاى او را بر پاى مى دارد؟ حضرت 
اى زنان امت من بر زنھ! اى فاطمھ : فرمود

اھل بیتم و مردانشان بر مردان اھل بیـتم 
گریھ خواھند كرد و نسلى پس از نسل دیگـر 

روز . تجدید مـى كننـد راھر سال عزادارى 
قیامت كھ بر پا مى شود، تو شفیع زنان مى 
شوى و من شفیع مردان و ھر یك از آنان كھ 

را مى   گریھ كنند دستش  بر مصیبت حسین 
 .بھ بھشت وارد مى نماییم  گیریم و او را

در روز قیامـت ھمـھ چشـمھا ! فاطمھ  اى
گریانند بھ جز چشمى كھ بـر مصـیبت حسـین 

 )٢٥٤.(گریھ كرده باشد 
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ƱҢƴ  ƱƩƄǚƖ ƶӨǙəẫƨǚƬǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
نقـل مـى  از رسـول  امام صـادق  

 :كنند كھ 
آیـا : فرمودنـد بھ علـى   پیامبر

چرا بھ این نام نامیده   دانى فاطمھ یم
نھ یا رسول : عرض كردند شده است ؟ على 

زیرا كھ آتش بـر : رسول مكرم فرمودند. � 
 .وى و شیعیانش ممنوع گردیده است 

: ن فرمودنــدچنــی حضــرت رضــا  ھمچــون
فاطمـھ : مى فرمودنـد شنیدم رسول خدا 

ده انـد، زیـرا كـھ خـداى یـمرا فاطمھ نا
تبارك و تعالى وى و فرزندانش را از آتـش 

البتـھ . باز داشتھ و بر كنار داشتھ انـد
آن فرزندانى از ایشان كھ خـدا را ملاقـات 

در حـالى كـھ ایمـان بـھ پروردگـار  دكنن
بر آنچھ نیـز كـھ بـر مـن نـازل  داشتھ و

 )٢٥٥.(گردیده اعتقاد داشتھ باشند
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ƫƺөғƟƺҺﬞƬ  ƪִי �ǂǚҰ 

از اصـحابش سـؤ ال  روزى رسول اكرم 
بھ معنـاى (زن چیست ؟ گفتند عورت : فرمود

در چـھ : حضـرت فرمـود. اسـت ))شرم و حیا
زمان و چھ حالتى او نزدیكتر بھ پروردگار 
خود مى باشد؟ اصحاب جواب ایـن سـؤ ال را 

این    مھھنگامى كھ حضرت فاط. ندانستند
نزدیكترین حالت او : مطلب را شنید، فرمود

پروردگارش زمانى اسـت كـھ در انـدرون  بھ
 رسـول خـدا . خانھ اش بھ سر مـى بـرد

 )٢٥٦.(ھمانا فاطمھ پاره تن من است : فرمود



296 
 

 
ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƪǍөƚ �ǚƺǍ ƘǙһ₯ƨ 

بر اساس روایاتى كھ مورد قبول و اتفاق 
مصـداق   شیعھ و سنى است حضـرت فاطمـھ 

آیات متعددى از قرآن است كھ از آن جملـھ 
: 

خـداى متعـال در : مصداق خیر كثیـر - ١
 .قرآن او را كوثر یا خیر كثیر نامید

 .)٢٥٧(...اعطيناك ا�كوثر انا
نزول آن ، سـخن مشـركان در مـورد  اساس

پیامبر بود كھ خداوند پیامبر را بھ خیـر 
كثیر از نسل فاطمھ بشارت مى دھد و شماتت 

 .نندگان پیامبر را ابتر مى نامدك
در  امـام صـادق : مصداق آیھ قدر - ٢

 تفسیر و معنى آیھ
 )٢٥٨())انا انز�اه � ا�لة القدر((

را معنى آن دانستھ و مصـداق    فاطمھ
كسى مى داند كھ در شب قدر نازل شده اسـت 

. 
در داســتان ))نســائنا((مصــداق آیــھ - ٣

و مسـیحیان  بـین پیـامبر  مباھلھ كـھ
نجران پدید آمد، پیامبر از میان زنـان و 

را مصــداق   اقــوام فقــط حضــرت فاطمــھ 
قرار داد و بقیـھ را خـارج ))نسائنا((آیھ
 .كرد
 :مصداق آیھ تطھیر - ٤

 )٢٥٩(.ير�د االله ا�ذهب عن�م ا�رجس اهل ا�يت و يطهر �م ته�ا انما
آیھ در مورد پیامبر و على و فاطمھ  این

 بعـد از نـزول . نازل شد و حسن و حسین 
پیامبر شش ماه یا  -بھ گفتھ انس بن مالك 

بھ روایتى تا آخر عمر شریفش ھنگام طلـوع 
فجر از خانھ بیرون مى آمد و رھسپار مسجد 
مى شد و مرتب در آن ھنگام مقابل در خانھ 

اھـل : مى ایستاد و مـى فرمـود  فاطمھ 
بھ یاد نماز باشید خداونـد مـى ! بیت من 
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خواھد از شما اھل بیت ھرگونـھ پلیـدى را 
 )٢٦٠.(دور كند

 :مصداق آیھ - ٥
 )٢٦١.( الا اساءل�م عليه اجرا الا ا�ودة � القرى قل

ترین کاز نظر خویشاوندى نزدی   فاطمھ
ن مـودت او در ذى القربایى است كھ در قرآ

این فاطمھ است كـھ خـون . خواست شده است 
پیامبر در رگھـاى او جـارى اسـت و بضـعھ 

 .است  رسول و پاره تن رسول خدا 
 :مصداق آیھ ایثار و اطعام  - ٦
 )٢٦٢( يوثررون � انفسهم و �و �ن بهم خصاصة و
 مصداق آیھ و
 )٢٦٣.(يطعمون الطعام � حبه �سكينا و ي�يما و اس�ا و

است كھ بھ ھمراه على و فرزندانش  فاطمھ
و فضھ افطارى خود را در راه خدا دادند و 

و ایـن . با آن روزه خود را افطار كردنـد
عمل شایستھ سھ روز پى در پى ادامھ یافـت 

. 
فاطمــھ  )٢٦٤(:مصــداق آیــھ اھــل بیــت  - ٧
داق كامل اھل بیت رسول خداسـت كـھ مص  

در دامان وحى پرورش یافتھ ، و كـاملترین 
افــراد و عزیزتــرین آنھــا در نــزد رســول 

در حـدیث كسـاء مـى خـوانیم كـھ . خداست 
كسانى خود را روى فاطمھ علـى  پیامبر 

خـدایا : انداخت و فرمود و حسین  سنو ح
و خاندان من ھسـتند و بـھ اینان اھل بیت 
تو بھ خیر و نیكـى ھسـتى : ام سلمھ فرمود

 .ولى از اھل بیت من نیستى 
 :مصداق آیھ  - ٨
 )٢٦٥.( تنا�و ال� ح� تنقوا �ا �بون لن

آیھ اشاره بھ ھدیـھ دادن آن حضـرت  این
كھ در شب عروسى فقیرى . در شب عروسى است 

از آن حضرت درخواست لباس كھنھ اى كرد كھ 
آن حضرت لباس نو خود را بھ آن فقیر ھدیھ 

 .داد
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 :مصداق آیھ  - ٩
 )٢٦٦(...))�رج ا�حر�ن يلتفيان ((
این آیھ در امر ازدواج فاطمھ و على  كھ
است كـھ ثمـره ایـن ازدواج لـؤ لـؤ و  

 مرجان یعنى امـام حسـن و امـام حسـین 
 .ھستند
تفسـیر در ))ذریاتنا:((مصداق آیھ  - ١٠
 آیھ
 )٢٦٧(هب �ا من ازواجنا و ذر�اتنا قرة اع� و اجعلنا �لمتق� اماما ر�نا

از جبرئیــل دربــاره  خــدا  رســول
ازواج و ذریھ و قره عین و امامـا ((كلمات

ــــید ــــت . پرس ــــل گف ــــداق : جبرئی مص
ـــــا، ـــــھ((ازواجن ـــــداق ))خدیج و مص

قرة عـین و ))حسن و حسین((و))فاطمھ((ذریھ
 .ذكر كرد))امام((را مصداق على 
 :مصداق آیھ  - ١١

 )٢٦٨(...))تتجا� جنو�هم عن ((
زفـاف فاطمـھ  نویسند این آیھ در شب مى
 .نازل شده است   
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ ƱƠƞ ƷƠ₡ƞ ƫƻғƠ₡ҹƬ 

ҺƵ₦ Ʒƨ �₨Ƴ� ҺӨǙƴ 
در ضــمن حــدیثى طــولانى از رســول خــدا  
سوگند ! اى فاطمھ : نقل شده كھ فرمود 

بھ آن كسى كھ مرا بھ راستى مبعـوث كـرد، 
م اسـت ورود در بھشت بر ھمھ آفریدگان حرا
 نخسـتینتا اینكھ من داخل آن شوم ، و تو 

كسى ھستى كھ پس از من وارد بھشت مى شـوى 
، در حالى كھ زیورى پوشیده و برخودار از 

 .نعمت ، و خوشحالى 
سـوگند بـھ آن ! فاطمھ گوارایت بـاد اى

كسى كھ مرا بھ حق مبعوث كرد، تـو بـانوى 
سـوگند . زنان ھستى كھ وارد بھشت مى شوند

سى كھ مرا بھ راستى مبعوث فرمود، بھ آن ك
ھمانا دوزخ چنان فریادى بر مـى آورد كـھ 
ھیچ فرشتھ مقرب و پیامبر مرسلى باقى نمى 

او  بـھپس . ماند مگر آنكھ از ھوش مى رود
خداوند جبار بـھ ! اى دوزخ : خطاب مى شود
بھ عزت من ، آرام بـاش و در : تو مى گوید

جاى خـود آرام بگیـر، تـا اینكـھ فاطمـھ 
بـھ سـوى بھشـت  دختر رسـول خـدا   

با تو داخل  برود، ھر آینھ حسن و حسین 
 در سمت راست و حسـین  حسن . مى شوند

در سمت چپ تـو، و تـو از بـالاترین نقطـھ 
بھشت در پیشـگاه پروردگـار، بـر دیگـران 

 .اشراف دارى 
من بھ دشـمنى و حكومـت بـا ! فاطمھ  اى

دشمنان ، تو بھ پا مى خیزم و آنان كھ حق 
تو را گرفتند و رشـتھ دوسـتى بـا تـو را 

ــتند ــن دروغ بس ــر م ــده و ب ــیمان . بری پش
خواھنــد شــد و در مقابــل مــن بــھ زمــین 
ــویم  ــى گ ــن م ــوند و م ــى ش ــانیده م : كش

و گفتھ مى ! پروردگارا، امت من ، امت من 
ز تو كلام حق را تبـدیل و آنان بعد ا: شود
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سپس آنان را بھ سـوى دوزخ . تحریف نمودند
 )٢٦٩.(مى برند
در احادیـث ... خوبان ھمـھ درانـد آنچھ

نقــل شــده كــھ  معتبــر از رســول خــدا 
 :فرمودند
بھشـتى ))بـھ((در پیامبران بـوى خداوند

قــــرار داده ، و در حــــورالعین بــــوى 
ــل ــاس((گ ــتى ، و د))ی ــوى بھش ــھ ب ر ملائك
بھشــتى ، و در دختــرم زھــراء ))ســرخ((گــل
 .ھر سھ بوى را جمع فرموده است   

 :جاى دیگر فرمودند در
ھیچ پیامبر و امـامى را مبعـوث  خداوند

استشـمام ))بھ((نكرده مگر آنكھ از او بوى
بخوریـد و بـھ ))بـھ((پـس. مى شـده اسـت 

ھمسرانتان نیز بخورانید تـا فرزنـدانتان 
 )٢٧٠.(وش بو و خوش سیرت شوندخ

اگر آنھا نبودند تـو را خلـق ! آدم  اى
 نمــى كــردم ابــوھریره از رســول خــدا 

: روایــت كــرده اســت كــھ آن حضــرت فرمــود
ھنگامى كھ خداى متعـال آدم ابوالبشـر را 
آفرید و از روح خود در او دمید، آدم بـھ 

شـبح  جانب راست عرش نظر كرد، آنجـا پـنج
سـجود و ركـوع  حـالغرقھ در نـور كـھ در 

بـھ درگـاه پروردگـار . بودند مشاھده كرد
آیا پیش از آفریـدن ! خداوند: عرضھ داشت 

مــن كســى را از خــاك آفریــده اى ؟ خــداى 
 .نھ خلق نكرده ام : متعال فرمود

پس این پنج شبح كھ آنھـا : عرض كرد آدم
را در ھیئت و شكل خود مى بینم چھ كسـانى 

 د؟ھستن
این پنج تن ، از نسل تو : فرمود خداوند

ھستند كھ عبارتند از محمد و على و فاطمھ 
كھ اگر آنھا نبودند تـو  و حسن و حسین 

اگر این پنج تن نبودنـد . را نمى آفریدم 
بھشــت و دوزخ ، عــرش و كرســى و آســمان و 
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زمین و فرشتگان و انسن و جن را خلق نمـى 
 )٢٧١.(كردم 
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƫƻƨִי ƴ ƪǚƩ₠Ǎ ӨƵƬ 

از درخـت  در شب معراج رسـول خـدا  
طوبى سیبى گرفت و بھ دو نیم كرد، از وسط 
آن سیب نورى ظاھر شد، پیغمبر از جبرئیـل 

نـور : این نور چیسـت ؟ عـرض كـرد: پرسید
در   منصــوره خــدا در آســمان و فاطمــھ 

 ! زمین
چـرا در آسـمان : فرمـود دا خـ رسول

چـون یـارى كـرده : منصوره است ؟ عرض كرد
خداســت در روز قیامــت و در شــفاعت ، پــس 
پیغمبر آن سیب را میل فرمودنـد، و مـاده 

 )٢٧٢.(از آن سیب منعقد شد  نطفھ زھراء 
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ƫƺǙ ¤ �₡ƻƞ ƵƬǚ� 
نقل مى  جابر بن عبد� از رسول خدا  
 :كند

كــھ خداونــد آدم و حــوا را خلــق  وقتــى
فرمود آن دو در بھشت از نعمتھاى خداونـد 

از ما زیبـاتر : لذت مى بردند و مى گفتند
كیست ؟ در این گفتگوھا بودند كـھ دختـرى 
را مشاھده نمودند كھ ھرگـز ماننـد وى را 
ــب و  ــت عجی ــرا نورانی ــد، زی ــده بودن ندی

دگى فراوانش ، چشـمھا را خیـره مـى درخشن
ایـن بـانو ! خداونـد: عرض كردنـد. ساخت 

صورت سیده زنان ، فاطمھ : كیست ؟ فرمودند
ایـن ! پروردگـارا: عرض كردنـد. است   

شوھرش : تاجى كھ بر سر اوست چیست ؟ فرمود
: سـؤ ال كردنـد. است  على بن ابیطالب 

: ھسـتند؟ فرمودنـد این دو گوشواره ھا چھ
ھســتند، كــھ  حســین  ودو فرزنــدش حســن 

ایشان این مقام را دو ھزار سـال پـیش از 
آنكھ تو را خلق كنم در علم پنھانم داشتھ 

 )٢٧٣.(اند
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ت ع ا ف  Ǚיִ ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ƪǙӨǚƟƲǚƭẪ  ش

در اخبار متواتره آمده است كھ در روز  
  محضر قبھ اى از نور بـالاى سـر زھـراء 

نصب كننـد و ھفتـاد ھـزار ملـك و حوریـھ 
اطراف او را دارنـد كـھ در دسـت ھـر یـك 
مجمرى از نور اسـت كـھ بـوى عمـود از آن 
متصاعد است و ھر یـك شـمعدانى مرصـع بـھ 

مـى جواھر در دست دارند كھ نـور افشـانى 
كند و آسیھ و مریم ، و خدیجـھ حاضـر مـى 
شوند و تكبیر گویان وارد صحراى محشر مـى 
شوند و از آنجا بـھ قصـرھاى تـزئین شـده 

 .بھشت مى روند
 ، و حسـین  صحراى محشر فاطمـھ  در

را مى خواھد و حسین شـھید بـا ھمـان سـر 
  فاطمـھ . بریده ظاھر و محشور مـى شـود

مـى  پیغمبر . بھ خونخواھى بر مى خیزد
فاطمھ جان امروز، روز شفاعت است : فرماید

از پیشـگاه   فاطمـھ .  امنھ روز انتقـ
دیوان محاسبات الھى تقاضاى عفـو گناھـان 

 :شیعیان خود را مى نماید و مصداق آیھ 
  ))و �سوف يعطيك ر�ك ف��((

آن قدر بـھ تـو ) در قیامت ( ارتپروردگ
ظـاھر مـى  )٢٧٤.(خواھد داد كـھ راضـى شـوى 

 )٢٧٥.(شود
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�ǙһƲǚ₨ƨ  �₨Ƴ� ӨҺ ƦҺǍ �өƁҰ 

روایت مى  انس بن مالك از رسول خدا 
 :كند كھ آن حضرت فرمودند

چـون در بھشـت بـھ ره سـو  آدم  حضرت
افـھ خـود نگاه كرد صورتى را بھ شكل و قی

خـدایا، صـورتى نظیـر : عرض كـرد. نیافت 
چھره مـن نیافریـده اى ؟ خـداى تبـارك و 

 .كرد  تعالى او را متوجھ بھشت فردوس 
آدم در آنجا قصرى از یاقوت سـفید  حضرت

داخل . مشاھده كرد و داخل آن قصر سفید شد
قصر پنج تصویر مشاھده كرد كھ بر روى ھـر 

وشتھ شـده یك از آن صورتھا، اسم آن نیز ن
مـن : آن نوشتھ ھا عبـارت بودنـد از. بود

منم اعلى و . است  محمودم و این احمد 
مـنم فـاطر و ایـن فاطمـھ . است  لىاین ع
. اسـت  من محسنم و این حسن . است   

 )٢٧٦.(است  من ذوالاحسانم و این حسین 
 پاورقي

 ٨٣٠ص : فاطمھ زھراء شادمانى پیامبر -٢٣٨
بھ / ، ٨٢٩ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٢٣٩

 .٥١، ص ٨ج : نقل از بحارالانورا
 ٢٧٨ - ٢٧٩، ص ١٩ج : صحیفھ نور -٢٤٠
بـھ / ، ٩٦ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٢٤١

 .١٠٨١حدیث سفینھ ، ص : نقل از عبقات الانوار
تكبـر كـردى یـا از برترینھـا آیا ((( ٧٥/ ص  -٢٤٢

برتر از اینكھ فرمـان سـجود بـھ تـو داده (بودى ؟ 
 !)شود
/  ٨١ - ٨٢ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٢٤٣

 .٥٠، ص ٢ج : تاءویل الایات 
مثل عیسى در نزد خدا، ھمچـون ((٥٩/ آل عمران  -٢٤٤

آدم است ؛ كھ او را از خاك آفریـد، و سـپس بـھ او 
بنـابر (او ھم فورا موجود شـد ))باشموجود :((فرمود

این ، ولادت مسح بدون پدر، ھرگز دلیل بر الوھیت او 
 .))نیست 

ــران  -٢٤٥ ــو((٦١/ آل عم ــا بگ ــھ آنھ ــد :((ب بیایی
مافرزندان خود را دعوت كنیم ، شما ھم فرزندان خود 
را، ما زنان خویش را دعوت نماییم ، شما ھـم زنـان 

م ، شـما ھـم از خود را، ما از نفوس خود دعوت كنـی
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نفوس خود، آنگاه مباھلھ كنـیم ، و لعنـت خـدا بـر 
 .))دروغگویان قرار دھیم 

نجران شھرى در جزیرة العرب كـھ بـین حجـاز و  -٢٤٦
 .یمن واقع است 

 ٢٠٦ص : فاطمھ زھراء از ولایت تا شھادت  -٢٤٧
خدا چنین مى خواھد كـھ رجـس ھـر ((٣٣/ احزاب  -٢٤٨

وت ببرد و شما را از ھر آلایش را از شما خانواده نب
 ))عیب پاك و منزه گرداند

 ١١١فاطمھ زھراء از ولایت تا شھادت ، ص  -٢٤٩
 .٦٦ص : فاطمة الزھراء من المھد الى اللحد -٢٥٠
 ١٢٠ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٢٥١
 ٢٧ص : زندگى حضرت فاطمھ و دختران  -٢٥٢
 .٢٢٣ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٢٥٣
بـھ /  ٤٥١ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٢٥٤

 .٢٩٢، ص ٤٤ج : بحارالانوار: نقل از
 .٦٥ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٢٥٥
بـھ /  ٣٧٨ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٢٥٦

 ٩١ - ٩٢، ص ٤٣: نقل از بحار
خیـر و بركـت (مـا بـھ تـو كـوثر .((١/ كوثر  -٢٥٧

 !))كردیم  عطا) فراوان 
را در شب قدر نـازل ) قرآن (ما آن .((١/ قدر  -٢٥٨

 !))كردیم 
خداوند فقط مـى خواھـد پلیـدى و ((٣٣/ احزاب  -٢٥٩

گناه را از شما اھل بیت دور كنـد و كـاملا شـما را 
 .))پاك سازد

 ٥٢٧ص : فروغ ابدیت  -٢٦٠
من ھیچ پاداشى از شما بـر :((بگو.((٢٣/ شورى  -٢٦١

نمى كنم جز دوست داشـتن نزدیكـانم  رسالتم درخواست
 ).اھل بیتم (

و آنھا را بر خود مقدم مى دارند ھر .((٩/حشر  -٢٦٢
 .)).چند خودشان بسیار نیازمند باشند

را با اینكھ بھ آن ) خود(و غذاى .((٨/ انسان  -٢٦٣
دارنــــــــــد، ) و نیــــــــــاز(علاقــــــــــھ 

 !))مى دھند))اسیر((و))یتیم((و))مسكین((بھ
 .٣٢/ احزاب  -٢٦٤
نیكوكـارى ) حقیقـت (ھرگز بھ ((٩٢/ آل عمران  -٢٦٥

در (نمى رسید مگر اینكھ از آنچھ دوست مـى داریـد، 
 )).انفاق كنید) راه خدا

 .١٩/ الرحمن  -٢٦٦
و كســـــانى كـــــھ مـــــى .((٧٤/ فرقـــــان  -٢٦٧

از ھمسران و فرزندانمان مایھ ))! پروردگار:((گویند
ان روشنى چشم ما قرار ده ، و ما را براى پرھیزگـار

 !))پیشوا گردان 
 ١٦/ سجده  -٢٦٨
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، بـھ ١٠٨ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر -٢٦٩
 .٤٩١ص  ٢٢ج ، : نقل از بحار

ریاحین الشـریعھ /  ١٧٧، ص ٦٦ج : بحار الانوار -٢٧٠
 .١ج : 

 ٥، ص ٢٧ج : بحارالانوار -٢٧١
 .٨٦ص : زندگى فاطمھ زھراء -٢٧٢
 .٣٤٥، ص ٣ج : لسان المیزان  -٢٧٣
 ٥/ ضحى  -٢٧٤
 ١٤٥ص : ناسخ التواریخ  -٢٧٥
ص : فاطمة الزھراء/  ٣٠٠ص : ریحانھ خانھ وحى  -٢٧٦
٤٥. 
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 ƱƠƩƄǚƖ ƪƵҸ ƴ �₦ƵẪ ө� ₥ҒǍǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ 

 �₠Ǚ ƦǙөҰ 
 :انس بن مالك روایت مى كند كھ 

وارد شد   عایشھ بر حضرت فاطمھ  روزى
در حالى كھ آن حضـرت مشـغول درسـت كـردن 

با آرد و شیر و روغن براى بچھ ھـا حریره 
بود و دیگ بر روى آتش مى جوشید و فاطمـھ 

عایشـھ . آن را با دست خود ھم مـى زد  
با اضـطراب و نگرانـى از نـزد او بیـرون 

اى : ابوبكر رفت و گفت    درشآمده و نزد پ
چیـز شـگفت آورى   مـن از فاطمـھ ! پدر

دست بھ درون دیگى كھ دیدم و آن اینكھ او 
بر روى آتش مى جوشید برده و آن را ھم مى 

این را پنھان ! دختركم : ابوبكر گفت . زد
این خبـر بـھ گـوش . كن كھ كار مھمى است 

رسید، حضـرت بـر بـالاى منبـر  پیامبر 
: رفتھ و بعد از حمد و ثناى خداوند فـرود

بـزرگ  ھمانا مـردم دیـدن دیـگ و آتـش را
سوگند بـھ آن كـس . شمرده و تعجب مى كنند

كھ مرا بھ پیامبرى برگزید، خداونـد آتـش 
را بر گوشت و خـون و مـوى و رگ و پیونـد 

و  رزنـدانف. حرام فرموده است   فاطمھ 
دور نموده است   شیعیان او را نیز از آتش 

آسمان بركاتش را بر او نـازل نمـوده و . 
خودش را تسلیم او نموده  زمین گنجینھ ھاى

است ، واى ، واى ، واى بھ حال كسى كھ در 
شك و تردیدى بھ   فضیلت و برترى فاطمھ 

خود راه دھد، ھمانا فاطمھ پیش از من دعا 
مى كند و شفاعت مى نماید و شـفاعتش علـى 
رغم میل كسانى كھ با او مخالفت مى كنند، 

 )٢٧٧(. پذیرفتھ مى شود
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ǙөғҰǙƦ  ө�ƨǚƻ� ִיǙ ƷқƺһҰ Ʊ� 

بھ سند ))الدلائل((ابوجعفر طبرى در كتاب
 :خود از ابن مسعود نقل مى كند

: آمـد و گفـت   بھ محضر فاطمھ  مردى
اى دختر رسول خدا، آیا چیزى از رسول خدا 

براى خود شما یادگار مانده كـھ مـرا  
ھ زھــراء از آن بھــره منــد ســازى ؟ فاطمــ

لـوح (آن جریـده : بھ كنیز خود فرمود  
ــده  ــتھ ش ــاور) نوش ــ. را بی ــتجو  زكنی جس

پرداخت ، اما آن را پیدا نكرد، فاطمھ بھ 
 :او فرمود

یحك اطلبیھا فانھا تعدل عندى حسنا و  و
 حسینا؛
بر تو، آن را پیدا كن ، كـھ آن در  واى

 .ارزش دارد نزد من مانند حسن و حسین 
بھ جسـتجو پرداخـت و آن را پیـدا  كنیز

آورد، در آن نوشـتھ   كرد و نزد فاطمھ 
از مـؤ منـان :((فرمود رسول خدا : بود

نیست كسـى كـھ ھمسـایھ اش از آزار او در 
امان نباشد، و ھـر كـس بـھ خـدا و معـاد 
معتقــد اســت ، بــھ ھمســایھ اش آزار نمــى 

ساند، ھر كھ بھ خدا و معاد معتقد است ، ر
بھ ھمسایھ اش آزار نمى رساند، ھر كھ بـھ 
خدا و معاد ایمان دارد، سخن نیـك بگویـد 
یا ساكت شود، خداوند دوست مى دارد، كسـى 
را كھ خیر اندیش و بردبار و خویشـتن دار 
است ، و دشمن مى دارد ھر كھ را كھ دشنام 

ال  سؤسیار دھنده و بد زبان و بى شرم و ب
كننده و اصـرار كننـده در سـؤ ال باشـد، 
زیرا شرم و حیاء از ایمان اسـت و ایمـان 
در بھشت مى باشد، ولى دشنام از بى شـرمى 

 )٢٧٨(.))است و بى شرم در آتش است 
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ƮһƺǚƖ  ƱƩƄǚƖ Ʒғ₠ƴҺ ƶǚƲǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

 :از سلمان فارسى نقل شده است كھ  
اى : بـھ مـن فرمـود وسـلم اكرم  پیامبر
دخترم را دوست   فاطمھ   ھر كس ! سلمان 

داشتھ باشد، در بھشت با من خواھد بـود و 
ھر كس او را دشمن بدارد، در آتـش خواھـد 

دوستى فاطمھ در صـد جـا ! بود، اى سلمان 
 اضعفایده خواھد داد كھ آسانترین آن ، مو

مرگ ، قبـر و میـزان محشـر، پـل صـراط و 
 .جایگاه حسابرسى است 

از او راضـى   كس كھ دخترم فاطمھ  ھر
باشد من از او راضى ھستم و از ھر كس كـھ 
من راضى باشم خدا ھم از او راضـى خواھـد 

خشمگین باشـد بود، ھر كس كھ فاطمھ بر او 
من بر او خشمگینم و ھر كس كھ مـن بـر او 
خشمگین باشم خداوند بر او خشمگین خواھـد 

واى بر حال كسى كـھ بـھ ! اى سلمان . ودب
سـتم  او و شوھرش امیرالمؤ منـین علـى 

نماید و واى بر كسى كھ بھ ذریھ و شیعیان 
 )٢٧٩.(او ستم كند
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ت ع ا ف �ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƴҺ ƱƥƻƠ₠ƴ Ʊ  ش

 �ǚ�ƌ Ʈһƺө� �₠Һ 
در روز قیامـت پیـامبر : نقل شده اسـت 

بھ فاطمھ بگـو : مى فرماید بھ على  
براى شفاعت و نجات امـت چـھ دارى ؟ علـى 

ــامبر   ــام پی ــھ  را پی ــھ فاطم   ب
 :فاطمھ در جواب مى گوید. ابلاغ مى كند

امیـر الـؤ منـین كفانـا لاجـل ھـذا  یا
لعباس المقام الذان المقطوعتان من ابنى ا

 ؛
دو دست بریده پسرم ! امیرالمؤ منین  اى

عباس ، براى ما در مورد مقام شفاعت كافى 
 )٢٨٠.(است 
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өƻҚ￼ǚƠƠҒ  ƱƠƠƩƄǚƖ �өƠƠƁҰ ƶƵƠƠƭƍƨ �ǂǚƠƠҰ

ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƱƁƖ ө� 
روزى در : ابولقاسم قشیرى نقل كرده كھ 

بیابان از قافلـھ بـاز مانـدم و در ایـن 
ان ھنگام زنى را دیدم كھ تنھا در آن بیاب

تو كیسـتى : سرگردان است ، از او پرسیدم 
 :؟ گفت 

؛ بگـو سـلام ، بـھ زودي  قل سلام فسوف يعلمون((
 )٢٨١()).خواھند دانست

در این بیابـان چـھ : كردم و گفتم  سلام
 :مى كنى ؟ گفت 

 ؛ من يهد االله فما من �ضل و
ھر كس كھ خداوند ھدایتش كـرده باشـد  و

 )٢٨٢(.گمراه كننده اى ندارد
حالت و سـخنان او شـگفت زده شـدم ،  از

لذا پرسیدم تو از آدمیانى یـا جـن و یـا 
 :پرى ھستى ؟ گفت 

؛ اى فرزندان آدم ، زینـت ب� آدم خذوا ز��ـت�م  يا
 )٢٨٣.(خود را برگیرد

 :از كجا مى آیى ؟ گفت  گفتم
؛ از جــایى دور دســت ينــادون مــن �ــ�ن بعيــد((

 )٢٨٤()).ندایشان مى دھند
 :مى روى ؟ گفت اینك كجا  گفتم

و خداى را بر مردم ، حـج  االله � ا�اس حج ا�يت و
 )٢٨٥.(مقرر است ) كعبھ (خانھ 
چند روز است كھ از قافلـھ بـاز :  گفتم

 :مانده اى ؟ گفت 
،و بھ راسـتى  لقد خلقنا ا�سوات و الارض و ما ب�نهما ستة ايام و

كھ آسمانھا و زمین و ما بین آنھـا را در 
 )٢٨٦.(م شش روز آفریدی

 :غذا و طعام میل دارى ؟ گفت :  گفتم



313 
 

؛و ما آنان را بـھ  ما جعلنا هم جسدا لا ياء�ون الطعام و
صــورت پیكــرى نســاختھ بــودیم كــھ خــوراك 

 )٢٨٧(نخورند
او را . كـھ میـل بـھ غـذا دارد فھمیدم

عجلھ كن تـا بـھ : طعام دادم ، سپس گفتم 
 :كاروان برسیم ، گفت 

خداوند ھیچكس را جـز بـھ ا؛ي�لف االله نفسا وسـعه لا
 ).٢٨٨(تكلیف نمى كند  اندازه توانش 

بیا بھ ردیف من سوار اسـب شـو، :  گفتم
 :گفت 

؛اگر در آن دو، خـدایان �ن فيهما ا�ة الا االله لفسدتا �و
 )٢٨٩.(متعددى جز خداوند بود تباه مى شدند

كھ ایشان بـھ مسـاءلھ نـامحرمى  فھمیدم
اشاره دارد، لذا سریع پیاده شدم و او را 

 :گفت . ردم کوار س
، پاك است كسى كـھ ایـن سبحان ا�ى سخر �ا هـذا((

 )٢٩٠())را رام ما ساخت
: كھ بھ قافلھ رسیدیم ، پرسـیدم  زمانى

 :در این قافلھ كسى را دارى ؟ گفت 
اى داود، ما تـو را ؛ داود انا جعلناك خليفة � الارض يا

 )٢٩١.(در روى زمین خلیفھ خود گماشتھ ایم 
؛ و محد نیست مگر پیامبرى  و ما �مد الا رسـول((

 )٢٩٢()).از طرف خدا
ــوة(( ــاب بق ــذ ا�كت ــا �ــ� خ ــاب  ي ــى ، كت ؛ اى یحی

 )٢٩٣()).آسمانى را بھ جد و جھد بگیر
؛ اى موســــى ، مــــن  يــــا �ــــو� ا� انــــا االله((

 )٢٩٤()).خداوندم
بھ میان قافلھ رفتم و این نامھا را  پس

با صداى بلند خواندم ، ناگھان دیدم چھار 
من از آن . جوان بھ سوى آن زن توجھ كردند

این جوانان كیستند؟ گفت : زن سؤ ال كردم 
: 
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اموال و پسران ، تجمیل  و ا�نون ز�نة ا�يوة ا�نيا؛ ا�ال
 )٢٩٥.(زندگى دنیوى است 

سـران ھسـتند، كھ این جوانـان پ فھمیدم
وقتى كھ جوانان نزد او آمدند، خطـاب بـھ 

 :آنان گفت 
ابت استاخره ان خیـر مـن اسـتاءجرت  یا

القوى الامین ،پدر جان ، او را دستمزد بھ 
كارگیر كھ او بھتـرین كسـى اسـت كـھ مـى 
توانى بھ كـارگیرى ، ھـم تواناسـت و ھـم 

 )٢٩٦.(درستكار
آن جوانـان بـھ مـن احسـاس و نیكـى  پس

پاداش دادند، آن زن دوباره گفـت  كردند و
: 

، و خداوند براى ھر كسـى و االله يضاعف �ن �شـاء((
 )٢٩٧()).كھ بخواھد چند برابر مى كند

 .آن جوانان پاداش مرا زیاد كردند پس
از آن جوانان پرسیدم این بانو كیست  من

او مادرمان فضھ است كھ كنیز بى : ؟ گفتند
بود و بیست سال اسـت   بى فاطمھ زھراء 

كھ تمام صحبتھایش با آیات قرآن است و جز 
 .قرآن چیزى دیگر بر زبان جارى نمى سازد

در  نام كنیزى است كھ رسول خدا  فضھ
  ســالھاى آخــر عمــرش بــھ حضــرت زھــراء 

بخشید تا كمك كار او باشد و نام فضـھ را 
فضـھ در . نتخاب كردخود پیامبر براى او ا

خانــھ حضــرت فاطمــھ و اھــل بیــت پیغمبــر 
چنان تربیت شـد كـھ تـدریجا یكـى از  

زنان بزرگ اسلام گردیـد و كمـالات بسـیارى 
كسب نمود و كرامـاتى از او نقـل گردیـده 

 .است 
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Ƣǚ�ƛғ₠Ǚ  ƱƩƄǚƖ ִיǙǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

از ابن عباس وارد شده كھ از امیرالمؤ  
 :شنیدم  منین على 

  بر فاطمھ زھراء  رسول اكرم  روزى
وارد گردیدنـــد و ایشـــان را انـــدوھناك 

چرا اندوھگینى ! دخترم : یافتند، فرمودند
پــدرجان بــھ یــاد محشــر : ؟ پاســخ دادنــد

افتادم كھ ھمھ مـردم در آن صـحنھ عریـان 
 .ایستاده اند

ــامب ــود  رپی ــرم ، روز : فرم آرى دخت
قیامت روز بزرگى اسـت ، ولـى جبرئیـل از 
سوى خداى متعال بھ من خبر داده ، اولـین 

كھ زمین برایش شكافتھ شـده و در روز   كس 
قیامت بیرون مى آیـد مـنم و بعـد از مـن 

، آنگــاه خــداى تعــالى شــوھر تــو علــى 
د ھزار فرشتھ بـھ سـوى را با ھفتا یلجبرئ

تو گسیل مى دارد، در آن ھنگام بر قبر تو 
سـپس اسـرافیل . ن مى شودھفت قبھ نور روش

ھ نور برایت مى آورد و تو را نـدا سھ جام
برخیـز  دخت محمد ! اى فاطمھ : مى دھد

 .و بھ سوى محشربیا
بلند مى شودى در حـالى كـھ از تـرس  تو

ایمنى و بـدنت كـاملا پوشـیده قیامت كاملا 
اسرافیل پوشش ھا را بھ تو مى دھـد . است 

بھ سـویت ))روفائیل(( و تو مى پوشى ، سپس 
مى آید در حالى كھ شترى از نور بھ ھمراه 
اوست كھ زمان آن شتر از لؤ لو تازه اسـت 

و تـو  لاو بر روى آن شتر ھودجى است از طـ
سوار بر آن مى شوى و روفائیل زمان آن را 
در دست مى گیـرد، و پـیش روى تـو ھفتـاد 
ھزار فرشتھ است كـھ در دستشـان پرچمھـاى 

وقتى كھ حركت تـو تنـد شـد، . تسبیح است 
ھفتاد ھزار فرشتھ از تو استقبال مى كنند 

 )٢٩٨(و با دیدن تو اظھار خوشحالى مى كنند
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ƶﬞ�₠  ƱƩƄǚƖ �өƁҰǚƳƻƥƌ Ǚ Ʀǃ₡Ƥ 

روایـت  شیخ كلینـى از حضـرت صـادق  
 :كرده كھ فرمود

روى زمین گیاھى اشرف و پر منفعت تر  در
است   نیست و آن سبزى فاطمھ ))خرفھ((از
. 

خدا لعنـت كنـد : حضرت فاطمھ فرمود سپس
بقلـــة ((بنـــى امیـــھ را كـــھ خرفـــھ را

نامیدند، بھ جھت بغض و عـداوتى ))الحمقاء
 )٢٩٩.(داشتند  كھ با ما و فاطمھ 

ــــــــــــــھ ــــــــــــــھ  خرف را ب
ــى ــة((عرب ــرفخ((،))الرجل ــة ((،))الف بقل

، ))خرفـھ((مى گویند و بھ فارسى))المبارك
 .گویند))تورك((تو

ایـن   كھ حضرت فاطمھ روایت آمده  در
گیاه را بیشتر دوست داشت بدین جھت بھ آن 

چنانكھ رسـول خـدا . حضرت نسبت داده شده 
 )٣٠٠.(نیز این گیاه را دوست داشت  
روایت ابن ابى عمیر از امـام صـادق  در
بـر روى  رسول خـدا : است كھ فرمود 

سـوخت ، بـر   شن گرم راه مى رفت ، پـایش 
روى گیاه رجلھ بقلـة الزھـرا راه رفـت و 
ســوزش پــاى مبــارك آن حضــرت ســاكت شــد و 

را دعا كـرد و آن را  اهآن گی پیغمبر 
 )٣٠١.(دوست مى داشت 

از  بـن زكریـا از امـام صـادق  حماد
بر شما : نقل كرده كھ فرمود رسول خدا 
است و اگر  هكھ پوشانند) خرفھ (باد فرفخ 

چیزى عقل را زیاد مى كند، ھمان فرفخ است 
).٣٠٢( 

گیاه در مسیل ، وادیھـا، رودخانـھ  این
ھا، و جاھاى نمناك مى روید و چون منـافع 

ــــــھ آن ــــــادى دارد ب ــــــة ((زی بقل
نیــز مــى ))بقلــة المباركــھ((و))الزھــراء

 .گویند
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این گیاه خودرو و داراى ساقھ  گلبرگھاى
سرخى است كھ روى زمین مى خوابد، گلھـایش 
سفید یا زد و ختمھـاى آن ریـز و سـیاه و 

 .ب بھ كار مى رودتخم آن در ط
پیشین عقیده داشـتند ایـن گیـاه  اطباء

ثالول را قطع مى كند و براى سردرد، گرمى 
التھاب معده چشم و جریان خون نـافع اسـت 

).٣٠٣( 
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�ǙƵƥ₮  ƪǙһƬִיөƖ ƴ ƱƩƄǚƖ ө� 

ھنگـامى كـھ : ایشان كعب بن عجره گویند
 :آیھ شریفھ 

آمنـوا صـلوا عليـه و سـلموا  االله و �لائ�ته يصلون � ا�� يا ايها ا�ين ان
 )٣٠٤(�سليما

! اى رسـول خـدا: شد و عرض كردیم  نازل
م ، ولى مى دانیم كھ چگونھ بر تو سلام كنی

و صلوات بفرستیم نمى دانیم كھ چگونھ بر ت
 :بگوئید: ؟ حضرت فرمود

 .صل على محمد و آل محمد اللھم
صـلوات : روایت شده كھ حضرت فرمـود نیز

ر مــن نفرســتید بریــده و بــى دنبالــھ بــ
: صـلوات بریـده چیسـت ؟ فرمـود: پرسیدند

 :اینكھ بگوئید
 ))اللھم صل على محمد((
 :بعد ساكت شوید، بلكھ بگویید و

 )٣٠٥(صل على محمد و آل محمد اللھم
امینى گوید؛ دیلمى ایـن حـدیث را  علامھ

آورده است كـھ حضـرت  از پیامبر اكرم 
ده و حجاب است تا اینكھ دعا در پر: فرمود

بــر محمــد و اھــل بیــتش صــلوات فرســتاده 
 )٣٠٦.(شود

صل على محمـد و آل محمـد و عجـل  اللھم
 فرجھم
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ل س ƱƩƄǚƖ Ʊ�ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƱғƠ₡� ƣƠƗƚ  تو

һƭƞ Ʒƨ ִיǚ� ǙӨ 
یكى از طلاب فاضل و مورد و ثـوق تعریـف 

زمانى كـھ در نجـف اشـرف مشـغول : مى كند
مبارك رمضان  تحصیل بودم ، یك روز در ماه

، طرف عصر غذایى براى افطـار خـود تھیـھ 
كرده و در حجره گذاردم و بیـرون آمـده و 
در را قفل كردم ، پس از اداى نماز مغـرب 
و عشاء و گذاشتن مقدارى از شب براى صـرف 

چون بھ در حجره . افطار بھ مدرسھ برگشتم 
رسیدم ، متوجھ شدم كھ كلید را گـم كـرده 

ھ را خـوب گشـتم و از ام ، داخل صحن مدرس
بعضى از طلاب كھ در مدرسـھ بودنـد سـؤ ال 

بـھ . نمودم ، اما باز ھم كلید پیدا نشـد
ــخت  ــاره س ــافتن راه پ ــنگى و نی ــت گرس عل
پریشان شدم از مدرسھ بیرون آمده ، روانھ 

بھ زمین نگاه مى كردم كھ . حرم مطھر شدم 
 )٣٠٧(ناگاه مرحوم حاج سید مرتضـى كشـمیرى 

جریان را بـھ . را دیدم ) اعلى � مقامھ (
پس با من بـھ مدرسـھ . عرض ایشان رساندم 

 :آمد و بھ در حجره رفتیم ، فرمود
معروف است كھ نام مـادر موسـى كلیـد ((

پس چگونـھ نـام نـامى . قفلھاى بستھ است 
آنگـاه ))چنین اثرى نكند؟  حضرت زھراء 
 ! یا فاطمھ  :ل نھاد و ندا كرددست روى قف

 )٣٠٨.(ناگھان قفل باز شد
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ƱƩƲ  ƱƩƄǚƖ ƪǚғ₠ƴҺ ƶǙө� ﬞƻẠǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  

جابر بن عبد� انصارى بھ نقـل از حضـرت 
 :مى گوید باقر 
روز قیامت منادى كھ جبرئیل است ندا  در

دختـر محمـد )) فاطمـھ ((پس: در مى دھد
بـر  كجاست ؟ آنگاه فاطمـھ زھـراء  

پاى مى خیزد و خـداى تبـاك و تعـالى مـى 
كرامـت و ! اى اھـل جمـع و محشـر: فرماید

بزرگوارى امروز از آن كیست ؟ محمد و على 
براى خداى : عرض مى كنند و حسن و حسین 

 .واحد قھار
اى اھـل : خداى تعالى مى فرمایـد آنگاه

مـن امـروز كرامـت و ! ى محشـرجمع و صحرا
بزرگى را براى محمد و على ، فاطمھ و حسن 

اى اھــل جمــع و . قــرار دادم  و حســین 
سرھا را پایین افكنده و چشـمھا را ! محشر

اسـت كـھ بـھ سـوى   ببندید،این فاطمھ 
 .بھشت مى رود

جبرئیل شترى از شتران بھشـت مـى  آنگاه
ــھ د ــالى ك ــاج آورد در ح ــرفش را دیب و ط

آویزان كرده انـد و مھـار آن از لـؤ لـؤ 
پس جلوى پاى حضـرت زانـو مـى . تازه است 

بر آن سـوار   زند و حضرت صدیقھ طاھره 
مى شوند و خداى متعال صد ھزار فرشـتھ در 

سمت چـپ  رطرف راست و صد ھزار فرشتھ را د
وى مى فرستد و صد ھزار فرشتھ را مـاءمور 
مى كند تا حضرت فاطمھ را روى بالھاى خود 
سوار كنند و حمل نمایند تا ایشان را بـھ 

وقتى بـھ در بھشـت مـى . در بھشت برسانند
خـداى تعـالى . رسند حضرت فاطمھ مى ایستد

چـرا توقـف ! اى دخت حبیب من : مى فرماید
امر كـردم بـھ  اركردى و حال آنكھ من تو 

  عـرض   بھشت من در آیى ؟ حضرت فاطمـھ 
دوست دارم كـھ ارزش ! پروردگارا: مى كنند

ــین روزى  ــن در مثــل چن ــت م ــدر و قیم و ق
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اى : پروردگـار مـى فرمایـد. شناختھ شـود
دختر حبیب من برگرد و بنگـر، ھـر كـس در 
قلبش محبت تو و یا محبت یكى از فرزنـدان 

ا بگیر و او را داخل بھشت ر شتو باشد دست
آنگاه ، حضرت شیعیان و دوسـتانش را . نما

بر مى گزیند و انتخاب مى كند، ھمانگونـھ 
كھ پرنده دانھ نیكو را از دانھ بـد جـدا 

وقتى كھ شیعیان و دوسـتان حضـرت . مى كند
بر در بھشت مى رسند مى ایستند   زھراء 

! من  ندوستااى : و خداى تعالى مى فرماید
توقف شما براى چیست و حـال آنكـھ فاطمـھ 

دخت حبیب من شفاعت شما را نموده است   
مـا دوسـت ! پروردگـارا: ؟ پاسخ مى دھنـد

داریم كھ در چنین روزى ارزش و منزلتمـان 
اى : خداى تعالى مـى فرمایـد. شناختھ شود

دوستان من برگردید و ببینید چھ كـس شـما 
را دوسـت   ما فاطمھ را بھ خاطر آنكھ ش

مى داشتید دوست داشت ؟ چھ كسى بھ شما بھ 
غذا داد؟ چھ   خاطر دوستى فاطمھ زھراء 

كسى بھ شما بھ خاطر دوستى فاطمـھ زھـراء 
شربتى داد؟ چھ كسى شما را بـھ خـاطر   

؟ ...شـاندلبـاس پو  دوست داشتن فاطمھ 
ستش را بگیریـد و او را وارد بھشـت د  پس 

 )٣٠٩.(نمائید
  كھ مھر فاطمھ در دل ندارد دیـن نـدارد ھر

  
  دین و ایمان غیر حب فاطمھ امكان ندارد 

  
  بـى ولاى فاطمـھ صــوم و صـلوة ارزش نــدارد

  
  خصم زھراءجاى غیرازدوزخ ونیران نـدارد 

  
  ھـر كـھ حـب زھــراء گـو بیـا در بـزم مــا

  
  كسـى درمـان نـدارد بى صفاى فاطمھ درد 
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  �ƠƠƻ� ƣƠƠƲǙ ƪǙƴөƠƠƻ� ƴ ƪǚƻƍƻƠƠ₦ �ǚƗƠƠ₮

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
در شــھر  یكــى از پیــروان اھــل بیــت 

  مدینــھ ھمســرش را خــدمت حضــرت زھــراء 
آیا شوھرم از شـیعیان : فرستاد، تا بپرسد

 شما مى باشد یا نھ ؟
: پاسخ كلى داد و فرمود  فاطمھ  حضرت

اگر بھ آن چھ بھ شما امر مى كنیم ، عمـل 
كنید و از آنچھ شما را بھ حذر مى داریـم 

 !!دورى كنید از شیعیان مائید و والا ھرگز
شخص پس از شنیدن پاسخ كلـى حضـرت ،  آن

مضطرب شد و با توجھ بھ ضعفھا و سستى ھاى 
واى بر من كـھ ھمیشـھ در آتـش : خود گفت 
 .اھم بودجھنم خو
نگرانى او را خدمت حضـرت فاطمـھ  ھمسرش
: حضـرت پاسـخ داد. بازگو نمود  زھراء 

كھ او (بھ ھمسرت بگو چنین نیست ) از من (
شیعیان ما از بھتـرین ). قضاوت كرده است 

افراد اھل بھشتند و ھمھ دوسـتان دوسـتان 
ما و دشمنان دشـمنان مـا، ھمـھ در بھشـت 

قلـب و زبـان  باكسى كھ آرى . خواھند بود
امر ما سلیم ما اھل بیت شده ، اما از اوت

سرپیچى كند و نـواھى و مـوارد پرھیـز را 
محترم نشمرد از شیعیان واقعى ما نخواھـد 
بود، گرچھ این گروه پـس از پـاك شـدن از 
گناھان ، و تحمل مشكلات روز قیامت و قرار 
گرفتن اندك زمانى در طبقات بالاى جھـنم و 

بھشت خواھند بود و مـا  اھلذاب ، چشیدن ع
بھ خاطر دوستى شان با ما نجاتشان داده و 
آنان را بھ پیشگاه خودمان انتقال خواھیم 

 )٣١٠.(داد
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ت ع ا ف Ǚיִ өƖיƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƴ ƪǙһƠƬִ  ش
 ƪǚƻƍƻ₦ 

 در امالى صدوق از امام محمـد بـاقر 
از جـابر بـن : نقل مى كند كھ مى فرمودند

رسول خدا : عبد� انصارى شنیدم كھ مى گفت 
وقتـى روز قیامـت مـى : فرمود : فرمود

سوار بـر ناقـھ اى   شود، دخترم فاطمھ 
مـى آیـد، در   از ناقھ ھاى بھشتى بھ پیش 

 حالى كھ سمت راسـت او ھفتـاد ھـزار و در
سمت چـپ او نیـز ھفتـاد ھـزار فرشـتھ در 
حركتند و جبرئیل در حالى كھ مھـار ناقـھ 

چشـمان : را در دست دارد ندا در مـى دھـد
دخـت محمـد   خود را ببندید تا فاطمـھ 

 .عبور كند 
آن روز ھیچ نبـى و رسـول و صـدیق و  در

ش را شھیدى باقى نمى ماند مگر آنكھ چشمان
در ایـن ھنگـام . مى بندد تا فاطمھ بگذرد

مـى ))جل جلالـھ((این خطاب از سوى حضرت حق
! آید كھ اى حبیبھ من و اى دختر حبیب من 

از من بخواه تا بھ تو بدھم ، و شفاعت كن 
كـھ  سوگندتا بپذیرم ، پس بھ عزت و جلالم 
 .از ستم و ستمگرى نخواھم گذشت 

الھـى و : عرض مى كنـد  زھراء  فاطمھ
ــیدى  ــیعیان ! س ــیعیانم و ش ــدان و ش فرزن

. فرزندانم و دوستانم و دوستان فرزندانم 
آنگاه از سوى خداى تعالى خطاب مـى رسـد، 

و شیعیان و دوستداران   فرزندان فاطمھ 
فرزندان فاطمـھ كجاینـد؟ در ایـن ھنگـام 

كھ فرا خوانده شـدند مـى  رافراد مورد نظ
در جلو بـھ راه مـى   سپس فاطمھ  آیند،

 )٣١١.(افتد تا آنان را داخل بھشت كند
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  Ʊ�ƻƄ Ʈөң₦ ƱҸǚ₦ 

معناى كلمھ طیبھ  از حضرت امام باقر 
سـوره  ٢٤آیـھ (و شجره طیبھ را پرسیدند، 

 :ابراھیم 
 :ودفرم)٣١٢(طيبة اصلها ثابت و فرعها � ا�سماء كشجرة

از شــجره و درخــت ، رســول اكــرم  مــراد
است كھ نسب ایشان در بنى ھشام ثابـت  

اسـت و  است و منظور از فرع شجرى علـى 
میـوه آن  شـاخھ آن و ائمـھ   فاطمھ 

درخت مى باشـند و شـیعیان برگھـاى درخـت 
گـى بمیرد بر یانشیع ازھرگاه یكى . ھستند

از درخت مزبور مى افتد، و چـون مـؤ منـى 
 )٣١٣.(متولد مى شود برگ تازه اى سبز مى شود
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 ӨǙ ƱƩƄǚƖ Ʊ� һƬƴǙһҸ ƦǙөғҰǙ ƴיִ₢

رسـول خـدا : ابوایوب انصارى مى گویـد 
بـھ عیـادت آن   بیمار شد، فاطمـھ  

 .حضرت آمد و گریھ مى كرد
بھ خاطر ! اى فاطمھ : فرمود بھ او حضرت

ارزش و احترامى كھ خداوند بھ تـو گذاشـت 
تــو را بــھ ھمســرى كســى كــھ در اســلام از 
دیگران سابقھ اش بیشتر و علمش بیشتر بود 

بھتــرین پیــامبران از ! فاطمــھ . در آورد
ــرین  ــد، و بھت ــى باش ــدرت م ــت و او پ ماس
اوصیاء از ماست و او شوھرت مـى باشـد، و 

ى از ماسـت كـھ حمـزه عمـو نشھیدا رینبھت
ى اپدرت مى باشد، و از ماست كسـى كـھ دار

دو بال است و در بھشـت بـھ وسـیلھ آن دو 
بال رو از مى كند و او جعفـر پسـر عمـوى 

از ماست دو نواده این امت . پدرت مى باشد
و دو آقاى جوانان اھل بھشت ، حسن و حسین 

سوگند بـھ . ندكھ آن دو، پسران تو ھست 
آن كسى كھ جـانم در دسـت اوسـت از ماسـت 

این امت و او از فرزندان تـو ) عج (مھدى 
 )٣١٤.(است 
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ƣƲǙ ر ش ح  һƺһƭ�� ǙӨ ҺƵҸ ƪǚƩ₨Ạ! م
: روایت است كھ فرمـود از امام رضا  

روز قیامـت از : فرمودند پیامبر اكرم 
جانب عرض الھى ندایى بلند مى شود كـھ اى 

چشمان خود را ببندید تا فاطمھ ! اھل محشر
از صراط عبود كند دختر پیـامبر اسـلام در 

كھ ھفتاد ھزار حوریھ ملازم ركـاب او  الىح
بـر سـر دارد و دو  رھستند، تـاجى از نـو

گوشواره نور در گـوش ، و از نـور جمـالش 
از ملائكـھ مـى . شر منور مى گرددصحراى مح

پرسند این كیست وارد محشر شده ؟ جبرئیـل 
او ملكھ اسلام ، صدیقھ طـاھره ، : مى گوید

دختـر پیغمبـر  ھ، یگانـ فاطمھ زھـراء 
 .اسلام است 

روایت مى كند كھ  از پیغمبر   على
بھ : د و گفت جبرئیل بر من نازل ش: فرمود

دخترت فاطمھ سلام برسان و بگو روز قیامـت 
ھمھ عریان ھستند ولى بـراى آنكـھ فاطمـھ 
برھنھ نباشد دو حولھ از نـور بـر او مـى 

 )٣١٥.(پوشانیم 
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ƦǚƬ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ һƭƞ Ʒƨ Ʈﬞңƍƨ 
 :قطب راوندى روایت كرده است  

از دنیــا رحلــت   حضــرت فاطمــھ  چــون
سـوگند ) خادمھ آن حضرت (ام ایمن : فرمود

یاد كرد كھ دیگر در مدینھ نمانـد، زیـرا 
كھ نمـى توانسـت جـاى آن حضـرت را خـالى 
ببیند، پس از مدینھ خارج شـد و بـھ طـرف 

در بــین راه دچــار . مكــھ بــھ راه افتــاد
 افتنچون از یـ. تشنگى و گرسنگى شدیدى شد

آب ماءیوس شد دست بـھ سـوى آسـمان بلنـد 
من خادمھ حضـرت ! خداوند: كردنمود و عرض 

فاطمھ ام ، آیا مرا از تشنگى ھلاك خـواھى 
دلو آبى   كرد؟ ناگھان بھ اعجاز فاطمھ 

چـون از . از آسمان براى او بھ زمین آمـد
آن آب خورد تا ھفت سال محتاج بھ خوردن و 

ــد ــامیدن نش ــاى . آش ــردم او را در روزھ م
 بســیار گــرم بــراى كــار بــھ بیابــان مــى

 )٣١٦.(فرستادند، اما او تشنھ نمى شد
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ ǚƳƬǚƩ₠Ǎ ӨƵƬ Ʒƭ₦ƴӨ 

كـھ  روایت كرده اند از رسول خـدا  
 :فرمودند
را از نور و عظمـت  من و على  خداوند

ار سـال قبـل از و بزرگى خود خلق كرد، ھز
بیافریند، در آن زمان كھ  آنكھ سایر خلائق

 .ھیچ تسبیح و تقدیسى وجود نداشت 
نور مرا شكافت و از نور من آسمانھا  پس

و زمین را آفرید و بھ خدا قسم كھ مـن از 
چـون نـور علـى . آسمانھا و زمین برتـرم 

را منتشر ساخت ، عرش و كرسـى از نـور  
او خلق گردید، بھ پروردگارم قسم كھ علـى 

سـپس . از عرش و كرسى افضـل اسـت  السلام عليه
را باز كرد و لـوح و قلـم از  نور حسن 
بھ وجود آمد و بھ خداوند قسم  نور حسن 
 از لوح و قلم از نـور حسـن  كھ حسن 

بھ وجود آمد و بھ خداونـد قسـم كـھ حسـن 
ھمـھ   سـپس . از لوح و قلم برتر اسـت  

ملائكـھ . انـدھستى از شرق تا غرب تاریك م
بر پروردگار از آن ھمـھ تـاریكى و ظلمـت 
شكایت كردند و خواستند كھ خداوند تاریكى 

 .را از میان ایشان برطرف كند
خواستھ آنان را اجابت فرمـود و  خداوند

كلمھ اى را فرمود و از آن كلمھ نورى خلق 
؛، سپس آن نور را بھ آن روح اضافھ كرد و 

قـرار داد،   آن را در بلندترین مكان عرش 
آن . ھمھ عالم از شرق تا غرب نـورانى شـد

روح آمیختــھ بــھ نــور خلــق شــده از لطــف 
و بـھ   پروردگار كسى نیست جـز فاطمـھ 

نامیدنــد،   ھمــین دلیــل او را زھــراء 
 )٣١٧.(زیرا نورش آسمانھا را روشن ساخت 
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ف ق ــ ƱƠƠƩƄǚƖ ƱƠƠƬǚҸǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠ₡ƤǙ ₢өƠƠƌ   س

ӨǚẪҺӨƴө� 
روایتى است در تفسیر برھـان از حضـرت  

خانھ علـى  قفس: نقل شده است كھ  باقر 
حجره رسول � است و سقف خانـھ  و فاطمھ 

در انتھاى خانھ . شان ، عرش رب العالمین 
 پردهھاشان شكافى است كھ از آن تا عرش ، 

از معراج وحى برداشتھ شده اسـت و ملائكـھ 
ھر صبح و شام و ھر ساعتى و ھـر لحظـھ اى 
با وحى الھى بر آنـان نـازل مـى شـوند و 
ى رشتھ فروج ملائكھ فرود مى آیند، قطع نمـ

گروھى فرو مى آیند و دسـتھ اى بـالا . شود
و ھمانا خداوند بر قوت دیـده ... مى روند

 محمد و علـى و فاطمـھ ، حسـن و حسـین 
بیفزود تا عرش را مشاھده مى كردند و جـز 
عرش ، سرپوشـى بـراى خانـھ ھایشـان نمـى 

خانھ ھایشان بھ عرش رحمـان مسـقف . دیدند
وح در خانھ ھاى است و معراجھاى ملائكھ و ر

اینان است ، بھ اذن پروردگارشان ، من كل 
 )٣١٨.(امر سلام 
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ǙһҸ  ƱƩƄǚƖ Ƨ₨Ҹ ִיǙǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ـى م م ش خ
د  ن  ك

 :پرسیدند از امام صادق 
جوانان حدیثى از شما نقل مى كنند  بعضى

خدا از :((كھ باور كردنى نیست ، مى گویند
امام ) ٣١٩(!))مى آید؟بھ خشم   خشم فاطمھ 

مگر شما این روایت را در : فرمود صادق 
كتابھاى خود ندارید كھ خدا از خشم بنـده 
مؤ مـن بـھ خشـم مـى آیـد؟ گفتنـد چـرا؟ 

پس چرا باور نمى كنى كـھ فاطمـھ  ندفرمود
زنى با ایمان باشد و خدا از خشـم او   

 )٣٢٠(بھ خشم آید؟
بـین بنـدگان ھسـتیم  وسیلھ خـدا در ما

ــپاس : فرمــوده اســت   حضــرت زھــراء  س
بگذارید خداوندى را كھ بھ خـاطر عظمـت و 
نورانیتش تمام سـاكنان آسـمانھا و زمـین 
براى رسیدن بھ او در جستجوى وسیلھ انـد، 
و ما وسیلھ او در بین مخلوقاتش مى باشیم 

و تنـزه  س، ما برگزیدگان او، جایگاه قـد
ت او در پنھــانى حــق و وارثــان او، و حجــ

 )٣٢١.(پیامبر اوییم 
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƢǚƠƩƞ ƱƠ� ƪǚƬִי ￼ﬞҢ
Ʈһƻ₠Ө 

 :فرمود پیامبر  
من الرجـال كثیـر و لـم یكمـل مـن  كمل

آسیة بنت مزاحم ، مریم : النساء الا اربع 
بنت عمران ، خدیجھ بنت خویلد، فاطمة بنت 

 محمد
مراحل رشد و تكامـل انسـانى مـردان  در

بسیارى بھ مرحلھ كمـال رسـیدند، ولـى از 
زنان جزء چھارتن بھ آن مقام دست نیافتـھ 
اند، و آن چھار نفر، آسیھ ھمسر فرعـون ، 
مریم دختر عمران ، خدیجھ دختـر خویلـد و 

 )٣٢٢(.))فاطمھ دختر محمد است 
از ) رحمـة � علیـھ (الھى كلینى  اطعام

 :نقل مى كند كھ فرمود ر امام باق
: فرمـود  بھ فاطمھ  پیامبر  روزى

ــتى  را  ــھ بھش ــز و آن كاس ــھ ، برخی فاطم
برخاسـت و كاسـھ   فاطمھ . بیرون بیاور

اى را بیـــرون آورد كـــھ در آن تریـــد و 
فاطمـھ و . استخوان گوشت دار لبریـز بـود

تا سـیزده روز از آن غـذا  حسین  حسن و
این را : ھمراھش بود بدید، بھ او عرض كرد

ما چنـدین روز : از كجا آورده اى ؟ فرمود
ام ایمن ، . است كھ از این غذا مى خوریم 

: عـرض كـرد. رسـید  خدمت حضرت فاطمـھ 
اگر نزد ام یمـن چیـزى باشـد آن ! فاطمھ 

ان اوست ، و اگر نـزد براى فاطمھ و فرزند
فاطمھ چیزى باشد ام ایمن از آن بھـره اى 

از آن غـذاى بھشـتى   ندارد؟ پس فاطمھ 
ھمین كھ ام ایمـن از . براى ام ایمن آورد

ــد ــد ش ــتى ناپدی ــھ بھش ــورد آن كاس . آن خ
اگـر از : فرمود  بھ فاطمھ  پیامبر 

ده بودى ، تـو م ایمن نخورانآن طعام بھ ا
قیامـت از آن تنـاول مـى  و فرزندانت تـا

 .كردید
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آن كاسھ نزد ماست : فرمود باقر  امام
خـود ) ظھـور(كھ قائم ما آن را در زمـان 

 )٣٢٣.(بیرون مى آورد
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ش ـ ـ ـ ش خ �ƱƠƠƠƩƄǚƖ ƶҺƵƭƠƠƠ₨Ҹ ӨǚƠƠƠẪҺӨƴө  ب

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
رحمة � (در جلد دھم بحار مرحوم مجلسى  

و جـابر  بھ نقل از امام صـادق ) علیھ 
 :بن عبد� انصارى آمده كھ فرمودند

را   فاطمــھ زھــراء  اكــرم  رســول
دیدند در حالى كھ لباس از پوشاك شتر بـر 

و  تن داشت و بھ سمت خود آسیا مـى كردنـد
فرزند خود را نیز شیر مى دادند، اشـك از 

سرازیر گردیـد  چشمان مبارك رسول خدا 
تلخى و سختى دنیا ! جانم  دختر: و فرودند

را پیشاپیش بچش تا شیرینى آخرت را پس از 
! اى رسـول گرامـى : آن دریابى ، عرض كرد

سپاس پروردگار را بر نعمتھاى فـراوانش و 
پـس . بھ خاطر مواھب و بخشوده ھـایش شكر 

 :از این گفتگو آیھ 
بــھ زودى پروردگــارت ))و �ســوف يعطيــك ر�ــك فــ��((

آنچنان بخشش بـر تـو نمایـد كـھ راضـى و 
 )٣٢٤.(خشنود گردى نازل شد
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ت  گلو ك ر ر ب د پ ن  ب

 :جابر بن عبد� انصارى مى گوید
ــر  روزى ــا پیغمب ــر را ب ــاز عص  نم

خواندیم ، اصحاب اطـرافش نشسـتھ بودنـد، 
ناگاه پیرمردى خدمت پیغمبر رسید كھ لباس 
كھنھ اى پوشـیده بـود و از شـدت پیـرى و 
ناتوانى نمى توانست بر جـاى خـودش قـرار 

ــرد ــر . گی ــد  پیغمب ــھ او ش از  ومتوج
یا رسول � مـردى : عرض كرد. احوالش پرسید
ن ، برھنھ ام لباسـى یرم كس ھستم گرسنھ ،

بھ من عطا كن ، تھى دستم چیزى بھ من بده 
فرمـود مـن اكنـون چیـزى  رسول خدا . 

ندارم ، ولى تو را بھ جایى راھنمایى مـى 
برو . كنم ، بلكھ شاید حاجتت برآورده شود

بھ منزل كسى كـھ خـدا و رسـولش را دوسـت 
. دوست دارند دارد، خدا و رسول نیز او را

برو، شاید چیزى   بھ خانھ دخترم فاطمھ 
پیر : سپس بھ بلال فرمود... بھ تو عطا كند

ھـدایت  مرد ناتوان را بھ خانھ فاطمھ 
 .كن 

بھ اتفاق پیر مرد بھ خانـھ فاطمـھ  بلال
سـلام بـر : كـرد  پیر مرد عرض . رفتند  

ــزول  ــز ن ــوت و مرك ــانواده نب ــما اى خ ش
حضـرت فاطمـھ جـوابش را داد و . فرشتگان 

. فقیـرى ھسـتم : كیستى ؟ عرض كرد: فرمود
خدمت پـدرت رسـیدم و مـرا بـھ سـوى شـما 

 رسـنھگ! راھنمایى نموده اى دختر پیغمبـر
برھنـھ ام پوششـى بـھ مـن . ام سیرم كنید
حضرت . م چیزى بھ من عطا كنیدبدھید، فقیر

ھیچ غذایى در خانھ سراغ نداشت   زھراء 
 دبـو پوست گوسفندى كھ فرش حسن و حسین 

این پوست كجـاى : عرض كرد. پیرمرد داد بھ
زندگى مرا اصـلاح مـى كنـد؟ حضـرت فاطمـھ 

گلوبندى را كـھ دختـر عمـویش بـھ او   
ایـن : بھ او داد و فرمـودھدیھ داده بود 
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را بفروش و زندگى خودت را بدان اصلاح كـن 
. 

مرد برگشت و جریان را خدمت پیغمبر  پیر
: گریسـت و فرمـودآن حضـرت . عرض كرد 

تا خدا بھ بركـت عطـاى  گردنبند را بفروش
 .دخترم براى تو گشایش فراھم سازد

رسول خدا  از) رحمة � علیھ (یاسر  عمار
اجــازه گرفــت كــھ آن گردنبنــد را  

آن را : خریدارى كنـد، از پیرمـرد پرسـید
بھ بھاى آنكھ شكمم : چقدر میفروشى ؟ گفت 

را از نان و گوشـت سـیر كنـى و یـك بـرد 
یمانى بر تنم بپوشـانى تـا بـا آن نمـاز 

پول بدھى تا مـا نـزد  اربخوانم و یك دین
من ایـن : عمار گفت . رسانداھل و عیالم ب

گردنبند را بھ بیست دینار و دویست درھـم 
و یك برد یمانى و یك حیوان سوارى و نـان 

پیرمـرد . و گوشتى كھ سیرت كند مـى خـرم 
گردنبند را بـھ عمـار فروخـت و پـولش را 

 او خــدمت رســول خــدا . تحویــل گرفــت 
و پوشیده سیر : حضرت از او پرسید. برگشت 

آرى بھ بركت عطاى فاطمـھ : شدى ؟ عرض كرد
بى نیاز شدم ، خدا در عوض بھ فاطمـھ   

عطائى بكند كھ نھ چشمى دیده و نـھ گوشـى 
بـھ اصـحاب  رسـول خـدا . شنیده باشـد

خدا در ھمین دنیا چنین عطـائى را : فرمود
، زیرا پدرى مثـل كرده است   بھ فاطمھ 

و فرزنـدانى چـون  من و شوھرى مثل على 
 .بھ او داده است  حسن و حسین 
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گردنبند را گرفت و خوشـبو كـرد و  عمار

: گفـت   در پارچھ یمانى گذاشت و بھ غلامش 
این را خدمت حضرت رسول تقدیم كن ، خـودت 

 وقتى كھ غلام. را نیز بھ آن حضرت بخشیدم 
پیش پیغمبر رفت حضرت گردنبند را با غـلام 

د را نـفاطمـھ گردنب. بخشید  بھ فاطمھ 
 .نمود زادگرفت و غلام را آ

علت خنـده اش . بعد از آزادى خندید غلام
از بركت این گردنبنـد : ، گفت را پرسیدند

زیرا گرسنھ اى را سـیر كـرد، ! فتم گشدر 
برھنھ اى را پوشش داد، و تھى دستى را بى 
نیاز كرده و بنده اى را آزاد كرد و بـاز 

 )٣٢٥.(برگشت   ھم نزد صاحبش 
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Ʒғƚƴ ǚƳƻƥƌ ƱƩƄǚƖ ƣƻǗǙӨﬞƌ Ʊƞ  ǙӨ ƦǃƠ₡ƤǙ

һƭƞ ҮƴӨ ₱�ƚ 
پیغمبرت كیست ؟ : در قبر از او بپرسند 

امامـت : مـى گوینـد. پدرم : جواب مى دھد
شـوھرم علـى بـن . كیست ؟ جـواب مـى دھـد

ــب  ــھ را  ابیطال ــى از ملائك ــدا گروھ خ
ماءموریت داده كھ بعـد از مـردنش دائمـا 

بر او و پدر و شـوھر و  ودرود مى فرستند 
 .فرزندانش 
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Ǚ  ƱƠƠƠƩƄǚƖ ӨǚƠƠƠқƺǙ ƴ ƷẫғƠƠƠ₦əẪ ҺƵƠƠƠҸיִ

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
عرب تازه مسلمانى در مسـجد مدینـھ از  

بـھ اصـحاب  واست ، پیامبر مردم كمك خ
خود نگریست ، سـلمان فارسـى برخاسـت تـا 
نیاز آن مرد را برطرف سازد، ھر جـا رفـت 

با ناامیدى بھ طـرف . با دست خالى برگشت 
آمد كھ چشمش بھ منزل حضرت زھراء  ىمسجد م
فاطمھ سر چشـمھ : افتاد، با خود گفت   

، لذا درب خانھ را كوبید و  نیكوكارى است
حضرت زھـراء . داستان مرد عرب را شرح داد

ــود   ــلمان :((فرم ــھ ! اى س ــوگند ب س
را بھ پیـامبر  خداوندى كھ حضرت محمد 

برگزید، سھ روز است كھ غذا نخورده ایم و 
از شـدت گرسـنگى  فرزندانم حسن و حسین 

رى مى كردند و خسـتھ و مانـده بـھ بى قرا
ــد ــھ ان ــواب رفت ــى و . خ ــن ، نیك ــا م ام

نیكوكارى را كھ در خانھ مرا كوبیده اسـت 
، رد نمى كنم آنگاه پیـراھن خـود را بـھ 

شمعون یھودى گـرو  همغازسلمان داد تا در 
 .بگیرد  گذاشت ، مقدارى خرما و جو قرض 

پس از دریافت جو : فارسى مى گوید سلمان
آمدم   ھ طرف منزل حضرت فاطمھ و خرما ب
مقـدارى از ! دختر رسول خدا : و گفتم 

این غـذاھا را بـراى فرزنـدان گرسـنھ ات 
 .پاسخ داد. بردار
ایـن كـار را فقـط بـراى ! اى سلمان ((

خداى بـزرگ انجـام دادیـم و ھرگـز از آن 
 )٣٢٦(.))چیزى بر نمى داریم 
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 ӨǙ  ƫƻ₡Ұ ƦǚƨǙ ₥ƬǙҺ ƴ Ƨƥƌיִ₢

دو زن كھ یك مـؤ : فرمود عسكرى امام 
من و دیگرى معاند بودند در یك مطلب دینى 
با ھم تنازع داشتند، براى حل اخلاف خـدمت 

رسیدند و جریان را تعریف   حضرت فاطمھ 
 .كردند
حق با زن مؤ من بـود حضـرت فاطمـھ  چون
گفتارش را با دلیل و برھـان تاءییـد   

كرد و بدین وسیلھ بر زن معاند پیروز گشت 
حضرت فاطمـھ . و از این پیروزى شادمان شد

فرشـتگان خـدا : بھ زن مـؤ مـن گفـت   
بیشتر از تو شادمان گشتند و غم و انـدوه 

نیــز بیشــتر از غــم و  انششــیطان و پیــرو
 .اندوه زن معاند مى باشد

و بدین جھـت : فرمود امام حسن  آنگاه
در عوض خدمتى كـھ : خدا بھ فرشتگان فرمود

بھ این زن مـؤ مـن كـرد،   حضرت فاطمھ 
بھشت و نعمت ھاى بھشتى را براى او ھـزار 
برابر آنچھ قبلا مقرر بود مقرر بدانید، و 
ھمین روش و سنت را درباره ھـر دانشـمندى 

خود مؤ منـى را تقویـت و دانش  لمكھ با ع
كند كھ بـر معانـدى پیـروز گـردد معمـول 
دارید و ثوابش را ھزار ھزار برابر مقـرر 

 )٣٢٧(.دارید
 پاورقي

 .١٥٢ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٢٧٧
سـفینة البحـار / ، ١ص : دلائل الامامـة طبـرى  -٢٧٨

 .٢٢٩، ص ١ج : محدث قمى 
بـھ /  ١١٩ص : رفاطمھ زھراء شادمانى دل پیامب -٢٧٩

 .٦٧، ص ٢ج : نقل از فرائد السطین 
 ٤٥٢ص  ١ج : معالى السبطین  -٢٨٠
 ٨٩/ زخرف  -٢٨١
 ٣٧/ زمر  -٢٨٢
 .٤٤/ فصلت  -٢٨٣
 ٤٤/ فصلت  -٢٨٤
 ٩٧/ آل عمران  -٢٨٥
 ٣٨/ ق  -٢٨٦
 .٨/ انبیاء  -٢٨٧
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 .٢٨٦/ بقره  -٢٨٨
 ٢٢/ انبیاء  -٢٨٩
 ١٣/ زخرف  -٢٩٠
 ٢٨/ ص  -٢٩١
 ١٤٤/ عمران آل  -٢٩٢
 .١٢/ مریم  -٢٩٣
 ٣٠/ قصص  -٢٩٤
 ٤٦/ كھف  -٢٩٥
 ٢٦/ قصص  -٢٩٦
 ٢٦١/ بقره  -٢٩٧
 .٦٢٨ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٢٩٨
 .١ج : ، منتھى الامال ٣٦٧، ص ٦ج : كافى  -٢٩٩
 ١١٣، ص ٢دعائم الاسلام ، ج  -٣٠٠
 ٣٦٧، ص ٦كافى ، ج  -٣٠١
 ٢٠٥مكارم الاخلاق ، ص  -٣٠٢
 .١١٥ - ١١٦دور نمایى از طب اسلامى ، ص  -٣٠٣
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود .((٥٦/ احزاب  -٣٠٤

مى فرستد، اى كسانى كھ ایمـان آروده ایـد، بـر او 
) فرمان او(درود فرستید و سلام گویید و كاملا تسلیم 

 .))باشید
 .٢٩٥بناییع المودة ص  -٣٠٥
 ٩٨ص فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر  -٣٠٦
یكى از بزرگترین عرفاء و اھل سیر و سلوك است  -٣٠٧

 .كھ شاگردان بسیار تربیت كرده است 
 .٣٥٦چشمھ در بستر، آقایى ، ص  -٣٠٨
 .٦٢٧ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٣٠٩
بـھ / ، ١٦٨ص :  فرھنگ سخنان فاطمھ زھراء  -٣١٠

 .١٥٥، ص ٦٥ج : بحاالانوار: نقل از
 .٦٢٩ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٣١١
را بھ درخـت ) و گفتار پاكیزه ))(كلمھ طیبھ(( -٣١٢

ثابت ) در زمین (پاكیزه اى تشبیھ كرده كھ ریشھ آن 
 !، و شاخھ آن در آسمان است ؟

 .٧٩ص : سرگذشتھاى پنج تن آل عبا -٣١٣
بھ . / ١١٢ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣١٤

 .٢٦٠، ص ١ج : كافى نقل از 
 .٣٠٦ص : چھارده معصوم  -٣١٥
 .٢٩٢، ص ١ج : منتھى الامال  -٣١٦
 .٣٨ص : ریحانھ خانھ و حى  -٣١٧
 .٤٧٨ص  ٤ج : تفسیر برھان  -٣١٨
 ٦٠ص  ١ج : خوارزمى  -٣١٩
 .٤٣، ص ٢٢ج : بحارالانوار -٣٢٠
بھ / ، ٣٨٦ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣٢١

 .٢١١، ص ١٦ج : لبلاغھ نقل از شرح نھج ا
ج : كشاف زمخشـرى / ، ٢٢ص  ٥ج : مجمع البیان  -٣٢٢

 .٢٥، ص ٣
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 ٦٣، ص ٤٣ج : بحارالانوار -٣٢٣
 .٢٣٨ص : فاطمھ زھراءاز ولایت تا شھادت  -٣٢٤
 .٥٦، ص ٤٣ج : بحارالانوار -٣٢٥
 .٧٣، ص ٤٣ج : بحارالانوار -٣٢٦
 .٨، ص ٢ج : بحارالانوار -٣٢٧
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ƶǚƲƵẫƤǙ ￼ǙөƲִי ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ƶӨǚғƖӨ 

  ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ₥ƬǙҺ ƴ ƧƥƌǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
 روزى حضـرت علـى : عمار مـى گویـد  

 یا: فرمود  وارد منزل شد، حضرت فاطمھ 
شـتھ و نزدیك بیا تـا از حـوادث گذ! على 

كھ  حضرت على . آینده برایت سخن بگویم 
در شـگفت بـود، خـدمت   فاطمـھ  خناز س

شرفیاب شد و سلام كرد و نزدیك  پیامبر 
 .آن حضرت نشست 

آیـا تـو ! یا علـى : فرمود  پیغمبر
آغاز بھ سخن مى كنى یا من بگویم ؟ حضـرت 

دوست دارم از سخنان شما : عرض كرد على 
گویـا : فرمـود امبر پی. استفاده كنم 

 نبھ شما ایـن چنـین و آن چنـا  فاطمھ 
فرمود و بھ ھمین جھت بھ نزد مـن آمـدى ؟ 

مگـر ! یا رسـول � : عرض كرد حضرت على 
نور فاطمـھ ھـم از سـنخ نـور مـا اسـت ؟ 

تى ؟ مگـر نمـى دانسـ: فرمـود پیغمبر 
از شنیدن این سخن بـھ سـجده  حضرت على 

سپس بـھ . گفت  سشكر افتاد و خداى را سپا
  حضـرت فاطمـھ . برگشـت   نزد فاطمھ 

گویا نزد پـدرم رفتـى و ! یا على : فرمود
این چنین و آن چنان بھ تو فرمـود؟ حضـرت 

ــى  ــود عل ــر پ: فرم ــامبرآرى اى دخت . ی
خداونـد ! یاابالحسـن : فرمـود  فاطمھ 

و خداى را تسبیح مى گفت ،  دنور مرا آفری
آنگاه او را در یكى از درختان بھشتى بـھ 
ودیعھ گذاشت ، آنگاه كھ پدرم داخل بھشـت 
شد از جانب خدا ماءموریت یافت كـھ میـوه 
ھاى آن درخت تناول كند، پدرم از میوه آن 

بدین وسیلھ نور من بـھ صـلب درخت خورد و 
او منتقل گشـت و از صـلب پـدرم بـھ رحـم 

من از آن نور ! یا على . شدم  واردمادرم 
وسیلھ ھ ھستم و حوادث گذشتھ و آینده را ب
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مؤ من بھ ! یا ابالحسن . آن نور مى یابم 
 )٣٢٨.(وسیلھ نور خدا مى بیند
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�ǚƺǚƭƌ  ￼ǙөƠƲִי �өƠƁҰǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ  ƱƠ�
 �ǙҺǚ₠ 

شاعر قرن ھفتم ، سالى بـھ ))عنینابن ((
سوى مكھ رھسپار شد، در بین راه بعضـى از 
سادات منسوب بھ بنى داود بـھ او دسـتبرد 
زدند و ھمھ امـوال او را غـارت كردنـد و 
حتى لباسھاى تنش را بیرون آورده و چنـین 

 .تندزخم بر او وارد نمودند و گریخ
عزیـزبن ((عنـین بـراى سـلطان یمـن ابن
كایت نوشت و از او دادخواھى نامھ ش))ایوب

كرد و براى او قصیده اى نوشت كھ انتقـام 
او را از ساداتى كھ اموالش را غارت نمود 

 .بودند بگیرد
كھ ابن عنین قصیده و نامھ شـكایت  وقتى

آمیز را نوشت و براى سلطان یمن فرسـتاد، 
در عالم رؤ یا دید كھ در كنار كعبھ اسـت 

مشغول طـواف كعبـھ مـى   و حضرت زھراء 
باشد، پیش رفت و سلام كرد، ولى حضرت جواب 
سلام او را نداد، گریھ و زارى كـرد و بـھ 
آن حضرت عرض كرد كھ گنـاه مـن چیسـت كـھ 

 جواب سلام مرا نمى دھى ؟
ـــرت ـــراء  حض ـــخ  زھ ـــن ((در پاس اب

اشعارى خواند كھ مضمون آن چین است ))عنین
: 

سـت و فاطمـھ پ حاشا كھ ھمھ فرزنـدان((
ر و حیلھ با کزشت باشند، ولى روزگار با م

ما بدى و ستم كرد، اگر یـك نفـر از اولاد 
من بدى نمود، تو نباید عمدا بھ ھمھ آنھا 
دشنام بدھى ، از كردار خود توبھ كـن بـھ 

آنھـا را گرامـى  خاطر جدشـان مصـطفى 
از مكن ، و ھر چـھ  توھینبدار و بھ آنھا 

ناحیھ آل رسول بھ تو رسید، پـاداش آن را 
در روز قیامت ھنگام ملاقات با ما دریافـت 

 )).خواھى كرد
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در حال گریھ و زارى : عنین مى گوید ابن
و ترس از خواب بیـدار شـدم در حـالى كـھ 

ده بود و در آن ھنگـام شزخمھاى بدنم خوب 
توبھ كردم و اشعارى در عذر خواھى نوشـتم 

).٣٢٩( 
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ƣƺǚƁƖ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

سـلمان : از ابوذر روایت شده است كـھ  
اى : آمد و عرض كـرد نزد پیامبر اكرم 

از تـو مـى خـواھم از فضـائل ! مولاى مـن 
 .در قیامت بھ من خبر بدھى   فاطمھ 

با چھـره اى خنـدان بـھ او   پیامبر
سـوگند بـھ خـدایى كـھ :((نگریست و فرمود

ھمان   جانم در دست قدرت اوست ، فاطمھ 
بانویى است كھ در عرصھ محشـر، سـوار بـر 
شتر عبور مى كند كـھ سـر شـتر نمـودى از 
خشیت خدا است ، چشمانش از نـور خـدا مـى 

جبرئیـل در سـمت : تا اینكھ فرمـود ،باشد
آن شتر، و میكائیل در سمت چـپ آن و راست 
در پیشـاپیش آن ، و حسـن و حسـین  على 
خداونـد . در پشت سر آن حركت مى كننـد 

حافظ و نگھبان اوست ، تا از صـحنھ محشـر 
عبور كند، در این ھنگام ناگھان از جانـب 

 :خدا ندا مى رسد
چشــمھاى خــود را فــرو ! اى خلایــق ((

و سرھاى خود را پایین آوریـد، خوابانید، 
این فاطمھ دختر پیامبر شـما، ھمسـر علـى 

اسـت ،  امام شما، مادر حسن و حسین  
پس از پل صراط عبور مى كند در حـالى كـھ 

 .دو چادر شفاف و سفید بر سر دارد
وارد بھشت مى شود و   كھ فاطمھ  وقتى

كھ خداوند بـراى او بھ نعمتھاى و مواھبى 
 :آماده ساختھ مى نگرد مى گوید

الحمـد الله الـذى . � الرحمن الرحیم  بسم
اذھب عنـا الحـزن ان ربنـا لغفـور شـكور 
احلنا دار المقامة من فضلھ لا یمسنا فیھا 
لغوب ؛بھ نـام خداونـد مھربـان ، حمـد و 

حزن و انـدوه را از : سپاس خداوند را كھ 
اى مـا بخشـنده و ما دور ساخت ، البتھ خد

 درشكرپذیر اسـت ، آن خـدایى كـھ مـا را 
مقام عالى از عطاى خود قـرار داد كـھ در 
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آن ھیچ گونھ رنج و ناگوارى بـھ مـا نمـى 
 )٣٣٠.(رسد
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Ʒ�ƻ₠  һƬƴǙһҸ ƔөƄ ִיǙ 

بـودیم و علـى و  در خدمت رسول خدا 
نیز حاضر بودنـد،  فاطمھ و حسن و حسین 

بى آورد یدر این وقت جبرئیل فرود آمد و س
و بھ دست رسول خدا داد آن حضـرت سـیب را 

آن  داد علـى  بھ امیرالمؤ منین على 
را گرفت و بوئیـد و بـھ رسـول خـدا بـاز 

آرا گرفـت و بـھ  رسول خـدا . گردانید
نیـز آن را  داد، امام حسن  دست حسن 

رسـول خـدا . گرفت و بوئید و باز گردانید
دست حسـین  ھ، دوباره سیب را گرفت و ب
ــت و . داد  ــیب را گرف ــز س ــرت نی آن حض

ــد ــاز گردانی ــد و ب ــامبر . بوئی ــپس پی س
ھ داد و فاطمھ ھمچنان سیب را بھ فاطم 

رسول . آن را گرفت و بوئید و باز گردانید
دوباره سیب را گرفتھ بھ دست على  خدا 
داد و چون على خواست دوبـاره سـیب را  

یب شكافت و سل خدا باز گرداند آن دست رسو
دو نیمھ شد و نورى از آن بھ سـوى آسـمان 

در دو سـطر بـدین گونـھ ساطع گشت و خطـى 
 :نوشت 
� الرحمن الرحیم تحیة من � تعـالى  بسم

الى آل محمد المصطفى ، و على المرتضـى ، 
و فاطمھ الزھراء، و الحسن و الحسین سبطى 
رسول � ، و اءمان لمحبیھما یـوم القیمـة 
من النار؛این تحیتى اسـت از خداونـد بـھ 

اء و سوى آل محمد، على مرتضى و فاطمھ زھر
فرزندان رسول خدا و امانى  حسن و حسین 

اســت از بــراى دوســتان حســن و حســین 
 )٣٣١.(در روز قیامت از آتش جھنم  السلام علیھ
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ƷғǗǙө�  ƴ Ʒƥƌ Ʊƍƻ₦ ƶǙө� һƬƴǙһҸ ƶƵ₠ ִיǙ
 ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

از بلال بن حمامھ روایت شـده اسـت كـھ  
 :گفت 

شادان و خنـدان بـھ  رسول خدا  روزى
ما رسید، عبدالرحمن بن عوف از جـا حركـت 

اى رسول خدا چھ شده كھ مى : كرده عرض كرد
خندید؟ فرمود بشارتى از سـوى پروردگـارم 
بھ من رسیده است ، خداونـدمتعال ھنگـامى 

  را بـھ فاطمـھ  كھ اراده كـرد علـى 
ور داد كـھ تزویج كند بـھ فرشـتھ اى دسـت

درخت طوبى را تكان دھـد، بـا تكـان دادن 
درخت سكھ ھایى از آن نثار شـد، فرشـتگان 
شروع بھ جمع آورى آنھا كردنـد، چـون روز 
قیامت شود، فرشتگان آنھا را در بین خلایق 

در آن روز ھـیچ یـك از . خواھند كرد  پخش 
دیده نخواھنـد شـد  مادوستداران با اخلاص 

دستش رسیده كـھ در  مگر اینكھ نامھ اى بھ
برائت و بركنارى از آتش :((آن نوشتھ شده 

، از سوى برادر و پسر عمو و دخترم ، رھا 
 )٣٣٢(. شدن مردان و زنانى از امتم از آتش 



350 
 

 
ƶƵƬǚ�  ƮһƺﬞẪө� 

نشسـتھ بودنـد، و  روزى پیامبر خدا 
در كنار ایشان حضرت على و حضرت فاطمـھ و 

پیامبر . نشستھ بودند امام حسن و حسین 
خدایا تو مى دانى كـھ اینـان : عرض كردند

اھل بیت من ھستند، پس بار خدایا آن كسـى 
باشد دوستش بدار،  شتھكھ آنان را دوست دا

و  اشد یاورش بـاشو ھر كس كھ یاور آنان ب
كس كھ دشمن آنان است با او دشمن بـاش  آن

تو امام امت و ! اى على : پس فرمودند... 
خلیفھ پس از من بر مسلمانان خواھى بـود، 
تو در قیامت پیشواى مؤ منانى ھستى كھ بھ 

و گوئى ھم اكنـون . سوى بھشت خواھند رفت 
بر مركبى از   كھ دخترم فاطمھ  گرممى ن

صحراى محشر مى آید در  نور سوار است و بھ
حالى كھ ھفتاد ھزار فرشتھ در سمت راست و 
ھفتاد ھزار در طرف چپ و بھ ھمـین تعـداد 
پیش رو و بھ ھمین تعـداد فرشـتھ نیـز در 

او ھـم . پشت سر او وى را ھمراھى مى كنند
 .سوى بھشت مى برد ھزنان مؤ منھ امت را ب

در   یا رسول � آیا فاطمھ : ال شد سؤ
: زمان خویش برتـرین زنـان اسـت ؟ فرمـود

برترین زنان در زمان خود مقامى اسـت كـھ 
در حالى كھ . از آن مریم دختر عمران است 

دختر من فاطمھ سـرور و برتـرین زنـان در 
تمام زمانھاسـت و بـھ ھنگـامى كـھ بـراى 

ھفتـاد ھـزار  دعبادات در محراب مى ایسـت
 فرشــتھ بــر او درود مــى فرســتند و او را

! اى فاطمھ : اینگونھ مخاطب قرار مى دھند
را برگزید و پاكت ساخت و بر تمـام وخدا ت

 )٣٣٣.(زنان عالم برترى بخشید
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ӨҺ  ƱƩƄǚƖ ƕ₮ƴǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
! فاطمھ تكوین یافتھ از میـوه بھشـتى  

فاطمھ محل اسرار رب العالمین ، دختر ولى 
خدا، ھمسر ولى دیگر خدا و مـادر اولیـاى 

 .مان است خدا و معصو
ذخیره بزرگ الھى و ذخیـره دار حجـت  او

نـور چشـم رسـول ، دردانـھ . خداوند است 
 .خدیجھ كبرى است 

ــزه ــده  معج ــت و پرورن ــد اس ــت محم تربی
فاطمـھ انسـان . امامان و حجت ھاى الھـى 

است ، ولى بھ تعبیر رسول خـدا او فرشـتھ 
 !اى است در صورت انسان 

چـھ  جنبھ حسب و نسب و فضل و افتخار در
كسى مى تواند چون فاطمھ باشـد، او دختـر 
بھترین افراد عرب و عجم ، و خود بـانوان 

بھتـرین پیـامبران و   زنان عالم ، پـدرش 
شوھرش بھترین اوصیاء و فرزندانش بھتـرین 
جوانان اھل بھشت و مھدى امت از نسل اوست 

. 
  فاطمـھ : در وصف او مـى فرمـود پدرش

 .یك شاخھ گل است 
از نور عظمت خدا خلق شـده ، حـوراء  او

انسیھ است و نطفھ او از میوه بھشتى اسـت 
پیامبر بوى بھشت را از او استشمام مـى . 

كــرد، محــور اھــل بیــت اســت و از زنــان 
 .برگزیده جھان است 

بھشت بـراى . از صابرین است    زھراء
 .فاطمھ خلق شده و داراى مقام شفاعت است 

ل مراوده داشتھ است ، براى او جبرئی با
مائده نازل مى شد، امانتدار خلفاى الھـى 

ھر چند عمـرش . است ، یادگار خدیجھ كبرى 
بھــار عمــر را   كوتــاه و وجــود نــازنینش 

ندیده ، خزان گشت ولى توانست پرثمرتـرین 
و با فضیلت تـرین و بھتـرین الگـو بـراى 

 .زنان باشد
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ھ ادب فاطمھ ھمین بس كـھ پـدر را بـ در
حكــم قــرآن ، رســول � خطــاب مــى كــرد و 
خــدمتكار خانــھ را بــانوى مــن و در طــول 
زندگى مشترك با امیرالمؤ منـین چیـزى از 

 .وى نخواست 
  صدف اسـت و فاطمـھ گـوھر اوسـت عالم

   
  گیتى عرض است و فاطمھ جوھر اوسـت  

   
ـــس ـــین ب ـــرافتش ھم ـــدر و ش   در ق

   
  زخلق احمدپدراست ومرتضى شوھراوست  

   
. 
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  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƷƠƖ �Һ ǒƠƨ ƱƠƺǍ ӨҺ

 Ʒ�өƛƤǙ 
 )٣٣٤(ھنگامى كـھ ایـن آیـھ : زمخشرى گوید

ایـن ! اى رسـول خـدا: نازل شد، سؤ ال شد
تو كھ مودت و محبت نسبت بـھ  نخویشاواندا

آنھا بر ما واجـب شـده ، چـھ كسـانى مـى 
على و فاطمـھ و دو پسـران : باشند؟ فرمود

 ...او
اھـل بیـت خدا در مورد محبـت بـھ  رسول
محمـد بمیـرد،  ھر كس بھ محبـت آل: فرمود

شھید مرده است ، آگاه باشید ھـر كـس بـر 
محبت آل محمـد بمیـرد، آمرزیـده شـده از 
دنیا رفتھ است ، ھر كس بر محبت آل محمـد 
بمیرد، ملك الموت مژده ورود بھ بھشت بـھ 

آگاه باشید ھر كس بر محبت آل . او مى دھد
بمیرد ھمان گونھ كھ تازه عـروس بـھ  محمد

خانھ داماد قدم بر مى دارد، او بـھ سـوى 
 .بھشت گام بر مى دارد

باشید ھر كـس بـر محبـت آل محمـد  آگاه
بمیرد خداونـد در قبـرش دو در بـھ بھشـت 
قرار مى دھد، آگاه باشید ھر كس بر دشمنى 
آل محمد از دنیا برود، در روز قیامـت در 

د كھ بـر پیشـانى و حالى وارد محشر مى شو
مـاءیوس :((نوشتھ شده اسـت   بین دو چشمش 
 )).از رحمت خدا

آل  باشید ھر كسى بر دشمنى و بغـض آگاه
محمد بمیرد، كافر از دنیـا رفتـھ اسـت ، 
آگا باشید ھر كس بر كینھ و بغض نسبت بـھ 
آل محمد بمیرد بوى بھشت بـھ مشـامش نمـى 

 )٣٣٥.(رسد
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ؤ Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ  ǛǙƵҢ   صلىǙ ƢǙיִ �ө�ƨǚƻ س

 ƱƩƄǚƖ ִיǙǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
مـن بـا عـده اى از : فرمودنـد على  

. نشسـتھ بـودیم  اصحاب نزد رسول خدا 
آیــا مــى دانیــد كــھ : آن حضــرت فرمودنــد

بھترین خصوصیت و صفت براى زنھـا چیسـت ؟ 
ــ ــیچ ی ــوابى  كھ ــتند ج از حاضــران نتوانس

ھند، بعد از پایان جلسھ مـن بـھ خانـھ بد
رفتھ و جریان آن مجلس و سؤ ال پیامبر، و 
ندانســتن جــواب آن را بــا فاطمــھ زھــراء 

یا على : بیان كردیم ، او بھ من گفت   
را مى دانـم  من جواب سؤ ال پیامبر ! 

چیز بـراى زن آن اسـت كـھ نـھ  ترینبھ.((
او را ببیند و نھ او نامحرمى را  نامحرمى
 )).ببیند
بازگشتم و جواب سـؤ  نزد پیامبر  من

تـو ! یا علـى : ال را گفتم ، حضرت فرمود
وقتى نزد من بـودى جـواب سـؤ ال را نمـى 
دانستى اینك چھ كسى جواب را بھ تو گفتـھ 

فاطمھ جواب را بـھ مـن : است ؟ عرض كردم 
ــاد داد  ــ! ی ــحالخو امبر پی ــد و  ش ش

 )٣٣٦.(فاطمھ پاره تن من است : فرمود
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƪǙӨǙƵ₠ ӨǚƳẠ ִיǙ ƷƟƺ
�ƨǚƻƚ 

در پاره اى از روایات آمـده ، فاطمـھ  
یكى از سواران چھارگانـھ روز قیامـت   

شـتر رسـول خـدا ))غضـبا((است كھ سوار بر
 .مى گردد و وارد محشر مى شود 

: ابن شھر آشوب ، روایت مـى كنـد مرحوم
در بستر رحلت قرار  ھنگامى كھ پیامبر 

: گرفت ، ناقھ غضباء بھ پیامبر عـرض كـرد
مرا بعد از خود براى چھ كسى وصیت مى كنى 

 ؟
خدا بـھ ))اى غضباء:((رمودف  پیامبر

تو بركت دھد تو از آن دخترم فاطمھ ھسـتى 
، كھ در دنیا و آخرت بـر تـو سـورار مـى 

رحلـت كـرد،  ھنگامى كھ پیامبر . گردد
آمـد و   آن ناقھ ، شبانھ نـزد فاطمـھ 

تـو اى دختـر رسـول خـدا،  رسلام بـ: گفت 
نزدیك شده اسـت ،  اكنون فراق من از دنیا

سوگند بـھ خـدا پـس از رحلـت رسـول خـدا 
لب بھ آب و علف نـزده ام ، آن ناقـھ  

از فراق جانسوز پیـامبر سـھ روز بعـد از 
 ) ٣٣٧.(رحلت پیامبر جان داد

عبد� بـن عبـاس بـن عبـدالمطلب  ھمچنین
مـى  شـنیدم كـھ از رسـول خـدا : گوید
ما تنھا چھار نفریم كھ ! اى مردم : فرمود

در قیامت سواره ایم و سواره دیگرى جز ما 
پدر و مادرم فدایت : مردى عرض كرد. نیست 

. آن سواران چھ كسانى ھستند! اى رسول خدا
خـود سـوارم ، و ))بـراق((مـن بـر: فرمود

برادرم صالح پیامبر بـر ھمـان شـترى كـھ 
م فاطمھ بـر قومش آن را پى كردند، و دختر

من ، و على ابن ابى طالب بر ))غضباى((شتر
 )٣٣٨.(اشترى از اشتران بھشتى سوار است 
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ƮһƠƠƌƴ  ƱƠƠƩƄǚƖ өƠƠ� �ǙƵƥƠƠ₮ ƶǙөƠƠ� �ƠƠ₨Ƴ�
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

ارد و  شخصى بر حضرت فاطمـھ زھـراء  
ھ مطلبـى چـ: حضـرت فرمـود. شد و سلام كرد

باعث شده كھ صبح بھ این زودى بـھ اینجـا 
 اى ؟ آمده
. بـراى طلـب بركـت آمـده ام : كرد عرض

پدرم بھ من خبر : فرمودند  حضرت زھراء 
یا بر من سھ  داد، ھر كس بر رسول خدا 

روز سلام بفرستد خدا بھشت را بر او واجـب 
در زمان حیـات او و : عرض كرد: مى گرداند

 :حیات شما؟ فرمودند
در زمان حیات ما و حتى پس از مـرگ  آرى

 )٣٣٩.(ما
فاطمھ نبود درخت نبوت باردار نمـى  اگر

 :مى فرماید شد پیامبر اكرم 
ــا ــد  ھمان ــالى وج ــارك و تع ــد تب خداون

پیامبران را از درختان متفـاوت و متفـرق 
مـن . آفریده ولى مرا از یك درخت خلق كرد

سـاقھ آن اسـت و  اصل آن درختم و علـى 
ورى آن درخت و حسـن و رمایھ با  فاطمھ 
. میوه ھاى درخت وجود مـن ھسـتند حسین 
بھ گمراھى افتـاده . از آن دور شود سھر ك

است ، اگر بنـده اى از بنـدگان خـدا سـھ 
ھزار سال بین صفا و مروه خـدا را عبـادت 

ك نكـرده كند، ولى محبت ما پنج تـن را در
باشد خداى تبارك و تعالى او را بھ صـورت 

 )٣٤٠.(در آتش افكند
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�ƻƩƲǙ  ǛǚңҰ ƴ ₥₦Ƶ� 

در كافى از جابر بن عبد� نقل شـده كـھ 
 :گوید
بھ در خانـھ  بھ ھمراه رسول خدا  من

پیـــامبر . رســـیدیم   حضـــرت فاطمـــھ 
، ))السلام علیكم:((ند و فرمودنددر زد 

علیــك :((پاســخ دادنــد  فاطمــھ زھــراء 
فرمـودن  پیـامبر )). السلام یا رسول �
آرى اى : پاســخ دادنــد. آیــا داخــل شــوم 

فرمودند آیا من  پیامبر . فرستاده خدا
خـل شـویم ؟ و آن كسى كھ ھمراه من است دا

اى پیامبر مكرم ، بر سـر مـن : عرض كردند
خود   فاطمھ جان : فرمودند. چیزى نیست 

ھمین كار را انجـام دادنـد، .  نرا بپوشا
الســلام :((آنگــاه رســول اكــرم ، فرمودنــد

علیـك :((فاطمھ زھراء پاسخ دادنـد))علیكم
: فرمودنـد پیـامبر ))السلام یا رسول �

پاسـخ   آیا وارد شوم ؟ فاطمـھ زھـراء 
شما و آن كس  آرى اى رسول خدا : دادند

 )٣٤١.(كھ با شماست وارد شوید
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ƢƴﬞƠƠƠƬ  ƱƠƠƠƩƄǚƖ ƶҺƵƭƠƠƠ₨Ҹ ƶǙөƠƠƠ� ƱƠƠƠƺǍ

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
دزدى  داد دستدستور روزى رسول خدا  

اى رسول خدا مـن : د گفت زرا قطع كنند، د
این دست را در اسلام تقـدیم كـردم و شـما 
: دستور مى دھید آن را ببرند، حضرت فرمود

اگر دخترم فاطمھ نیز بھ جاى تو مى بـود، 
حضــرت فاطمــھ . را مــى دادم  ورایــن دســت

ــد،    ــین ش ــنید و غمگ ــخن را ش ــن س ای
 :آیھ را آورد جبرائیل فرود آمد و این

  ا��ت �حبطن عملك ل�
شرك بورزى عمل و كار تـو بـى ارزش  اگر

 )٣٤٢()).خواھد بود
خدا غمگین شد، در ھمین ھنگام این  رسول

 :آیھ نازل شد
  �ن فيهما آ�ة الا االله لفسدتا �و

در آســمان و زمــین خــدایانى غیــر  اگــر
وجود مى داشـت تبـاه و فاسـد مـى ))�((از

 )٣٤٣.(شدند
رسـول از نـزول آیـھ تعجـب كـرد،  رتحض

فاطمـھ زھـراء : جبرئیل نازل شده و گفـت 
از سخن تو غمگین شده بود، این آیـات   

براى ھمراھى با او نـازل شـد تـا خشـنود 
 .گردد

: مجلسى در شرح این حدیث مى گوید مرحوم
شاید معنا چنین باشد كھ این نازل شد تـا 

كـھ ماننـد ایـن گونـھ بدانـد   فاطمھ 
كلمات مشـروط، بـا جلالـت و مقـام مخاطـب 

 )٣٤٤.(منافات ندارد
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ƫƠƠƠƺǙ  ƱƠƠƠƩƄǚƖ ƪǍ ִיǙ ӨƵƠƠƠƬ өƠƠƠ� ƱƠƠƠ�ƚ
ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  �₠Ǚ 

 حسن بن یزید مى گوید؛
 پرسیدم چرا فاطمـھ  امام صادق  از

 نامیده شده است ؟))زھراء((،
بھ دلیل اینكـھ بـراى فاطمـھ : فرمودند

در بھشت قبھ اى از یاقوت سرخ است كھ   
آن قبـھ . سال راه است  بلندى آن مسیر یك

بھ قدرت خداى قادر آویـزان اسـت ، بـدون 
آنكھ از پایین بر ھیچ ستونى تكیھ زنـد و 
از بالا ھـیچ وسـیلھ نگھدارنـده اى آن را 

در اسـت ،  ھـزاربراى آن قبھ . نگاه دارد
ملائكـھ پروردگـار  بر ھر درى ھزار ملك از

قرار دارند، اھل بھشت آن را مى بینند بھ 
ھیبتى كھ ھر یك از شما ستاره اى درخشـان 
و نورانى را در آسمان مى بیند، پـس اھـل 

این قبـھ پـر نـور از آن : بھشت مى گویند
 )٣٤٥.(است   فاطمھ 
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ǙөƠƠẠ  ƱƠƠƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ￼ǙөƠƠƲִי ǙӨ

¤һƬһƻƨǚƬ 
چــرا : بــاقر پرســیدنداز امــام محمــد  

، بھ نـام زھـراء نامیـده شـد؟  فاطمھ 
زیرا خداوند او را از نور عظمت : فرمودند

واسطھ نور آن حضرت آسمان ھ ب. خودش آفرید
و زمین روشن شـد و حـدى كـھ ملائكـھ تحـت 

و بـراى خـدا  ندتاءثیر آن نور قرار گرفت
خدایا ایـن : بھ سجده افتادند، عرض كردند

 یست ؟نور چ
شـعلھ اى اسـت كـھ از : تعالى فرمود حق

نــور عظمــت خــودم آفریــدم و در آســمانھا 
ــودم  ــاكنش نم ــرین . س ــلب بھت او را از ص

پیغمبران خارج خواھم ساخت و از این نـور 
ائمھ و پیشوایان دین را خارج مى كنم تـا 
مردم را بھ سوى حـق ھـدایت كننـد، آنـان 

 )٣٤٦.(جانشینان پیغمبر من خواھند بود
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Ʈﬞƺөẫƭ₠  Ƣһ�ƨ ƧƍƄ ₢ƵҸ ƶǙəƑ Ʊ� Ʊƞ ƷƺǚƲ

د ن د  ش
سھ روز بـود  امام حسن و امام حسین  

كھ چیـزى از خـوراكى نخـورده بودنـد، از 
گرسنگى بى تاب شده ، از مـادر غـذا طلـب 

چون در خانـھ چیـزى بـراى خـوردن . كردند
آنان را بـھ   نبود،، لذا فاطمھ زھراء 

داده كھ جد بزرگوارتان مى  لىبھانھ اى تس
بـاز آنـان . آید و چیزى برایتان مى آورد

ناراحتى مى كردند بھ حدى كھ حضرت دلگیـر 
برخاستھ قدرى سنگ . شد و اشكش جارى گردید

ریزه جمع نمد، در دیگى ریخـت و رویـش آب 
كرد، سر دیگ را نیـز پوشـانده ، آتـش در 
زیر آن روشن نمود تا بھ جـوش آیـد و بـھ 

صـبر كنیـد طعـام بـار : فرمـود شانفرزند
ایشان . گذاشتھ ام ، ھنوز پختھ نشده است 

بیرون مى رفتند و بعد از زمانى مى آمدند 
اگـر آن غـذا پختـھ : و بھ مادر مى گفتند
مـى   حضرت فاطمـھ . است برایمان بیاور

ھنوز خام است ، ساعتى صـبر كنیـد : فرمود
حسـن  مـامدر ایـن ھنگـام ا. تا پختھ شود

بر سر دیگ رفتھ و سر پوش را برداشت و  
اگر پختھ یا خـام اسـت ، ! اى مادر: گفت 

فاطمـھ . قدرى براى ما بردار تا بخـوریم 
عجـب كـھ : ھ را برداشـت و فرمـودكاس  

چون بر سر دیگ آمد مشاھده كرد ! پختھ باد
پـس . شبوئى است وطعامى در كمال خوبى و خ

داشت و نزد فرزندان گذاشت آنـان از آن بر
ــغول خــوردن شــدند   فاطمــھ زھــراء . مش

برخاست و وضو تازه نمود و نماز شـكر بـھ 
جــاى آورد و چــون ایــن خبــر بــھ پیــامبر 

الحمدالله ، تو اى فاطمـھ : رسید، فرمود 
 اءچنان ھستى كھ در ذریھ انبیاء و اولی! 

 )٣٤٧.(سابق بوده 
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  �ǚƚƵƥҹƨ ƫƺөҒө� 

 :آمده است  در كتاب ادریس پیامبر 
حضرت ادریس اصحاب خود را جمع كرد  روزى

فرزنـدان آدم روزى در : و بھ آنھـا گفـت 
محضر او اختلاف كردند كھ بھترین خلایق چـھ 

پدر مـا آدم ، : كسانى ھستند؟ بعضى گفتند
بھترین مخلوقات است ، چرا كھ خداونـد او 
را با دست قدرتش آفرید و روحـش را در او 

نـوان ع بھدمید و بھ فرشتگان امر كرد كھ 
احتــرام او را ســجده كننــد؟ او را معلــم 
فرشتگان و خلیفھ خود در زمین قرار داد و 

 .از ھمھ خلایق خواست از او اطاعت كنند
نــھ بھتــرین مخلوقــات ، : گفتنــد بعضــى

جبرئیل امین است و ھر كـدام مطلـب خاصـى 
گفتند، و در این باره سخن بھ درازا كشید 

آنھا رو كـرد و بھ  تا اینكھ حضرت آدم 
آنچھ شما گفتیـد ھـیچ ! فرزندانم : فرمود

كدام درست نیست ، وقتى كـھ خداونـد مـرا 
دمیــد،  نآفریــد و روحــش را در كالبــد مــ

برخاستم و نشستم و بھ عرش پروردگار نگاه 
كـھ در نھایـت عـزت و ))پنج نـور((كردم ،

زیبایى و شكوه و جلال بودند دیدم بھ گونھ 
خود كـرده   درخشش  اى كھ مرا غرق انوار و

 .بودند
اینھا چھ كسانى ! پروردگارا: كردم  عرض

اینھا بھترین مخلوقات مـن : ھستند؟ فرمود
و بابھاى رحمت من و واسطھ ھاى بین مـن و 
خلق من ھستند، اگر اینھا نبودند زمـین و 
آسمان و بھشت و دوزخ و خورشید و مـاه را 

 .نمى آفریدم 
: خدایا نام اینھا چیست ؟ فرمود:  گفتم

 !بھ عرش بنگر
كھ نگاه كردم این نامھاى پـاك را  وقتى

ــــدم  ــــا:((دی ــــار قلیط ــــد ))(ف محم
فاطمـھ ))(طیطھ((،)على ))(ایلیا((،)
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حسـین ))(شـبیر((و) حسـن ))(شبر((،) 
مـرا تھلیـل و تسـبیح ! اى خلایق مـن ) 

جـز مـن نیسـت و محمـد  كتـاكنید، خداى ی
 )٣٤٨.(رسول من است  
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ҺƵ₯ƛƨ Ʒƥƌ ӨƵƬ ִיǙ  ¤ �₡ƻẠ 

بن جعفـر روایـت اموسى بن قاسم از على 
 كرده است كھ از حضرت موسـى بـن جعفـر 

 درباره این آیھ
 )٣٤٩.(فيها �صباح ، ا�صباح � زجاجة  كمش�ة

ــــــیدم ــــــود پرس ــــــود : ، فرم مقص
حســن ))مصــباح((و  فاطمــھ ))مشــكاة((از
 .است  ، حسین ))زجاجھ((و 

است كھ در بـین   فاطمھ ))كوكب درى((
ــى  ــان م ــتاره درخش ــل س ــان مث ــان جھ زن

نھ (ابراھیم است كھ ))شجره مباركھ((باشد،
نھ یھودى است و نھ ) شرقى است و نھ غربى 

آن كـھ نـور مـى ))روغـن چـراغ((نصرانى ،
دھدعلم است كھ از آن ظاھر مى شود و بدان 

علــى  رنــو((و مقصــود از: ســخن مــى گویــد
امامـانى   در وجود حضـرت فاطمـھ ))نور

ھستند كھ یكـى پـس از دیگـرى مـى آینـد، 
خداوند بھ نورش ھر كھ را بخواھـد ھـدایت 
مى كند، یعنـى بـھ ولایـت مـا ھـدایت مـى 

 )٣٥٠.(كند
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Ʀǚƛƨ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  �₨Ƴ� ӨҺ 

حضـرت فاطمـھ : مى فرماید امام صادق 
 :مى فرماید  

رگوارم شبى در عالم از وفات پدر بز بعد
رؤ یا دیدم كھ گویا پدر بھ سـویم متوجـھ 
شد از خـود بـى اختیـار شـدم فریـاد زدم 

، بعد از تـو ))، یا رسول �))یا ابتاه:((
اخبار آسمان و وحى خداوند رحمان از خانھ 
ما قطع شد در این حـال صـفھاى ملائكـھ در 

بـھ  اجلوى روى من نمودار شد دو ملـك مـر
دنــد، در ایــن وقــت ســر آســمان بلنــد كر

برداشتم دیدم قصرھاى بلند و نھرھاى جارى 
، چنانكھ وصف آن نتوان كرد، در این حـال 
حوریان بھشتى مرا اسـتقبال كردنـد و بـھ 
قدوم من یكـدیگر را بشـارت مـى دادنـد و 

مرحبـا بـھ : تبسم مى نمودند و مى گفتنـد
كسى كھ بھشت براى او خلـق شـده و مـا را 

كرده ، از آنجا ملائكھ  خدا براى پدرش خلق
مرا داخل قصرى بردند كھ در آن غرفھ ھایى 
بود كـھ ھـیچ چشـمى ندیـده و وصـف آن را 
فرشھاى سندس ، و استبرق و حریر و دیبـاج 

و چندان از الـوان طعامھـا ... محال است 
ــاى  ــده ھ ــره و مائ ــلا و نق ــاى ط در ظرفھ

و  رگوناگون و نھرھاى جارى از شیر سـفیدت
نمودار بود كھ وصف آنھـا  از مشك خوشبوتر

 )٣٥١.(ممكن نبود
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ƪǚƬִי  ƱƩƄǚƖ �ƌǚƗ₦ ҺӨƵƨǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

 :قال رسول �   
امراة صلت فى الیـوم و اللیلـة  فائیما

خمس صلوات ، و صامت شھر رمضـان ، و حجـت 
بیــت � الحــرام و زكــت مالھــا، و اطاعــت 
زوجھا، و والت علیـا بعـدى دخلـت الجنـة 
بشفاعة ابنتى فاطمة و اءنھا لسیدة نسـاء 

 الغالمین
 :در حدیثى فرمودند اكرم  پیامبر

پنج گانھ شـبانھ را  زنى كھ نمازھاى ھر
بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد و حـج 
خانھ با حرمت خدا را بھ جا آورد و زكـات 

فرمان بـرد   مالش را بپردازد و از ھمسرش 
باشد بـا شـفاعت  و پس از من پیرو على 

دخترم بھ بھشت در آید بـھ راسـتى كـھ او 
 )٣٥٢()).ستخاتون زنان جھانیان ا
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�ǚ�Ƥ  ƱƩƄǚƖ Ʒғ₨Ƴ�ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

 :نقل مى فرماید))خرائج((در بحار از 
. شـده كـھ یھـود عروسـى داشـتند روایت

مـا : و عرض كردند آمدند خدمت پیامبر 
حق جوار و ھمسایگى بـا شـما داریـم ، از 

  شما تقاضا مى كنیم كـھ دختـرت فاطمـھ 
رسـتید تـا اینكـھ را بھ این عروسى ما بف

مزید عیش ما شود و بـر ایـن مطلـب خیلـى 
فاطمھ زوجـھ : حضرت فرمودند. اصرار كردند

. على بن ابیطالب است و بھ فرمـان اوسـت 
یھود از حضرت رسول در خواسـت كردنـد كـھ 

از طرفـى یھـود . شفاعت بفرماید نزد على 
تمام اسباب عیش را از حلى و خلل آراسـتھ 

د اینكـھ فاطمـھ بودند و گمـان مـى كردنـ
عروسـى  ھبا لباسھاى كھنھ و مندرس بـ  

مى آیند و مى خواستند با این كـار آن را 
 .خفت بدھند

جبرئیل نـازل شـد و جامعـھ ھـاى  ناگاه
بھشتى آورد، پس صدیقھ طاھره جامعھ لبـاس 

وقتـى كـھ . بھشتى را پوشید و زینـت كـرد
وارد مجلس آنان شد تعجب كردند از لباسھا 

 .زینت و بوھاى آن حضرت  و
داخل شد بـھ خانـھ   حضرت زھراء  چون

یھود، زنان یھود بھ سجده افتادنـد و بـھ 
سبب دیدن آن حضرت عده زیادى اسلام آوردند 

 )٣٥٣.(و مسلمان شدند
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ƪǚƬִי ƫƺөҒӨǙƴǙﬞ₠ 

رسـید و عـرض  زنى خدمت امام صـادق  
 .من زنى بى ھمسر ھستم : كرد

 منظورت چیست ؟: فرمودند امام
ازدواج نمى كنم و از آن دورى : كرد عرض

مى نمایم ، و با این كار مـى خـواھم بـھ 
 .مقام عالى معنوى برسم 

 :فرمودند صادق  امام
این عقیده دسـت بـردار، ھرگـز تـرك  از

لى معنـوى ازدواج موجب وصول بھ مقامات عا
نیست ، اگر انسان با ترك ازدواج بھ چنین 

سـزاوارتر   مقامى مى رسید حضرت فاطمھ 
چـرا كـھ . از تو بود كھ ترك ازدواج كنـد

ھیچ كس در وصول بھ كمالات معنوى از فاطمھ 
 )٣٥٤.(پیشى نگرفتھ است   
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ ǚƩƬ ƪǚ₡ƬǙ ƶǙ ƱƺӨƵҰ 

از پدران بزرگوارش نقـل  باقر امام  
جھـت ایـن بھ   فاطمھ : مى فرمایند كھ 

ھرگز خون حیض کھ طاھره نامیده شده است ، 
 )٣٥٥.(و نفاس ندید  

خداوند تا زمـانى : فرمود صادق  امام
زنده بود، زنـان   كھ فرمانى كھ فاطمھ 

حــرام كــرد، زیــرا او زن  را بــر علــى 
 )٣٥٦.(پاكیزه اى بود كھ حیض نمى دید

ــماء ــت  اس ــیس گف ــت عم ــى از : بن در یك
ــھ  ــاى فاطم ــتم ،   زایمانھ ــور داش حض

بھ . ھنگامى كھ وضع حمل كرد، خونى ندیدم 
یا رسول � فاطمـھ : عرض كردم  پیامبر 

ى از او خـونى ندیـدم ؟ زایمان كـرد، ولـ
حوریھ است كھ بھ   اسماء فاطمھ : فرمود

 )٣٥٧(.شكل انسان آفریده شده است 
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƪִי �ƛƻƛҰ ƦǚƩҒ 

دربـاره ) رحمـة � علیـھ (امام خمینـى 
 :مى فرمایند  حضرت فاطمھ زھراء 

ابعادى كـھ بـراى زن و بـراى یـك  تمام
  متصور اسـت ، در فاطمـھ زھـراء  انسان

یك زن معمولى نبوده است . جلوه كرده است 
، یك زن روحـانى ، یـك زن ملكـوتى ، یـك 
انسان بھ تمام معنا انسان ، تمـام نسـخھ 
انسانیت ، تمام حقیقت زن ، تمـام حقیقـت 

 .انسان 
او موجودى ملكوتى . زن معمولى نیست  او

است كھ در عالم بھ صورت انسان ظاھر شـده 
است ، بلكھ موجودى الھى و جبروتى كـھ در 

 )٣٥٨.(صورت یك زن ظاھر شده است 
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ ӨһƛƤǙ �ƥƻƤ �ƛƻƛҰ 

مردى نصرانى بھ خدمت امام موسى كـاظم  
متعددى كـھ الات شرفیاب شد و در بین سؤ 

بیان داشت ، تفسیر باطن آیـات اول سـوره 
 .دخان را جویا شد

و ا�كتب ا�ب� انا انز�ه � ا�لة م��ة انا كنا منذر�ن فيها يفرق � اء�ـر  حم
حم ،سوگند بھ این كتاب روشنگر كھ ما  حكيم

آن را در شــبى پــر بركــت نــازل كــردیم ، 
ماھمواره انذار كننده بوده ایم در آن شب 

امرى بر اساس حكمت الھى تدبیر و جـدا  ھر
 )٣٥٩.(مى گردد
محمـد ))حـم((امام: در پاسخ فرمود امام
مى باشد و  على ))كتاب مبین((است و 
 )٣٦٠.(مى باشد  فاطمھ ))اللیلة((اما
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ف ح ص  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  م

د بـاقر از امام محم: ابوبصیر مى گوید 
مطالبى : در مورد مصحف پرسیدم ، فرمود 

است كھ پس از در گذشت پدرش ، حضرت رسـول 
 .بر ایشان نازل شد

آیا از قرآن چیزى در آن ھسـت ؟ :  گفتم
عـرض . چیزى از قرآن در آن نیسـت : فرمود

ــردم  ــد: ك ــیف فرمایی ــرایم توص ! آن را ب
زبرجـد   آن داراى دو جلد از جـنس : فرمود

قرمز است و بھ اندازه طول و عرض یك بـرگ 
ورقـھ و بـرگ آن از : عرض كردم . مى باشد

از در سفید كـھ بـا گفـتن : چیست ؟ فرمود
عرض كـردم . بھ وجود آمده است ))كن((كلمھ

: چھ چیزى در آن نوشتھ شده است ؟ فرمود: 
اخبار آنچھ تا بھ حال بوده اسـت و آنچـھ 

ار ھـر كھ تا روز قیامت خواھد بود و اخبـ
یك از آسمانھا و تعداد فرشتگان ھر یك از 
آنھا، نامھاى فرستادگان خـدا از انبیـاى 

بـر  ینـانمرسل و غیر مرسل و اقوامى كھ ا
 .آنھا مبعوث شده اند

مخالفان و گرونـدگان بـھ آنھـا،  اسامى
اسامى تمام مؤ منان و كافران از آغاز تا 
پایان آفرینش ، نامھاى ھـر شـھر و آمـار 

اسامى ھمـھ آفریـدگان و مـدت .. .كافران 
عمر آنھا، تعداد كسانى كھ وارد بھشت مـى 

تعداد جھنمیان و نامھاى ھر یـك از . شوند
 ونھآن دو گروه و نیز علم قرآن بھ ھمان گ

كھ نازل شده و ھمچنین علم تورات و انجیل 
و زبور بـھ ھمـان ترتیـب نـزول و تعـداد 
درختان و سنگریزه ھـاى ھـر شـھر و دیـار 

 .داردوجود 
خداوند این مصـحف : فرمود باقر  حضرت

را توسط جبرائیـل ، میكائیـل و اسـرافیل 
ایـن نـزول در ثلـث . نزد آن حضرت فرستاد
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دوم شب جمعھ در ھنگامى كھ حضرت در محراب 
 .خود بھ نماز ایستاده بود واقع شد

پس از اتمام نماز از حضرت بـھ  فرشتگان
خداوند بھ تو سلام : او سلام كردند و گفتند

مى رسـاند و سـپس مصـحف را در دامـان آن 
سـلام مخصـوص : حضرت گذاشتند، حضرت فرمـود

خداوند و از سوى او و بھ سوى اوست و بـر 
. شما اى فرشتگان خدا سـلام و سـلامتى بـاد

پـس  ضرتآنگاه فرشتگان بھ آسمان رفتند، ح
از نماز صبح تا سر ظھر مشـغول خوانـدن و 
. مطالعھ آن بود تا اینكھ بھ آخـرش رسـید

فدایتان شوم ، : عرض كردم : راوى مى گوید
از آن حضرت ، این مصـحف بـھ چـھ كـس   پس 

داد و  آن را بھ على : منتقل شد؟ فرمود
و  بـھ امـام حسـن  پس از شھادت على 

و بعـد نـزد اھلـش  ھ امام حسـین بعد ب
باقى مى ماند تا اینكھ بھ صاحب این امـر 

 :عرض كردم . واگذار كند
اى : فرمـود!! علم بسیار زیاد است  این

آنچھ را كھ من بھ تـو گفـتم ، ! ابا محمد
دو برگ اول آن بود و مطالب پـس از ورقـھ 
دوم را براى تو نگفتم و حتى یـك حـرف از 

 )٣٦١.(بازگو نكردم آن را ھم 
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ش ش و  Ǚיִ ƦөұƨǚƬ  پ

 :عمران بن حصین مى گوید
بـا مـن : بھ من فرمود پیامبر  روزى

: عرض كردم ! نمى آیى   بھ دیدن فاطمھ 
مایل بھ دیدار او ھسـتم ! چرا یا رسول � 

. رفتـیم   با ھم بھ طرف منزل فاطمھ . 
زدیم و پیامبر از فاطمھ رخصت خواست و در 

ســول خــدا ر. اجــازه ورود داد  فاطمــھ 
آیا با كسى كھ ھمراه من اسـت : فرمود 

جز پارچھ اى : گفت   داخل شوم ؟ فاطمھ 
پشمین وسیلھ اى بـراى پوشـش و سـتر خـود 

 .ندارم 
دسـتور پوشـش دادنـد كـھ  خدا  رسول

چنین و چنان خود را بپوشان تا وارد شویم 
چیـزى كـھ سـرم را : عرض كرد  فاطمھ . 

بپوشاند ندارم ، پیامبر پارچـھ اى كھنـھ 
بـا ایـن پارچـھ : بھ ھمراه داشت ، فرمود

خـود را   پـس فاطمـھ . سرت را بپوشان 
 )٣٦٢.(پوشاند و ما وارد شدیم 
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ӨƵƬ  ƱƩƄǚƖ Ƨ₡�ҒǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
 :فرمود رسول خدا  
ــت  در ــتیان در بھش ــھ بھش ــام ك آن ھنگ

ــش  ــان در آت ــت و دوزخی ــودار از نعم   برخ
گرفتار عذابند، براى بھشـتیان نـورى مـى 

ایـن نـور : درخشد، از یكدیگر مـى پرسـند
چیست ؟ شاید پروردگار با عـزت و اقتـدار 
بر ما توجھ فرموده و بھ ما نظـر افكنـده 

بـھ ) فرشتھ نگھبان بھشـت (رضوان ! است ؟
  بـا فاطمـھ  نھ علـى : یدگوآنان مى 

فاطمھ لبخند زده اسـت ، (مزاحى كرده و او
این نور از بین دندانھاى او درخشیده است 

).٣٦٣ ( 
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ــــل ــــم  فص ــــول � : نھ ــــس از رس پ

  وسلم وآلھ علیھ � صلى
 ￼ǙөƠƲִי �өƁҰ ƶǚƲ ƱƤǚƬǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ  ӨҺ

 Өһ� ƘǙөƖ 
كسى از اھل زمین نمى تواند گریھ كننده 
اى گریان تر و نـالانتر از فاطمـھ زھـراء 

مدت ھفـت روز از رحلـت رسـول . بیابد  
 شسـتھگرامى مى گذشت كھ حضـرت در منـزل ن

بود و ھر روز گریھ اش از روز قبل زیادتر 
روز ھشتم از خانھ بیرون آمـد، . مى گردید

ــى ــى م ــم او را ھمراھ ــا ھ ــد، و  زنھ كردن
چراغھا را خاموش كردنـد تـا چھـره آنـان 

صدیقھ طاھره پدر را صدا مـى . مشخص نباشد
ــم او را  ــان ھ ــرد و زن ــى ك ــھ م زد و نال

 .ھمراھى مى كردند
وا ! وا محمـداه ! و اصفیاه ! ابتاه  و

 !ابالقاسماه 
حركت كرد و نحـوه حركـت كـردن و  آنگاه

لباس پوشیدن آن حضرت درسـت ماننـد رسـول 
وقتـى . بود تا بھ قبر پدر نزدیك شـدخدا 

كھ نگاھش بھ جاى اذان افتاد بى ھـوش شـد 
 :بعد از اینكھ بھ ھوش آمد چنین گفت 

 پاورقي
ج : عوالم المعارف / ، ٨، ص ٤٣ج : بحارالانوار -٣٢٨

 .٦ - ٧، ص ٧
، ترجمـھ بیـت ٢٥ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -٣٢٩

 .الاحزان 
ترجمھ بیـت /  ٤٧ص :  رنجھا و فریادھاى فاطمھ -٣٣٠

 .الاحزان 
 .٩٩ - ٩٨، ص ١ج : ناسخ التواریخ  -٣٣١
بـھ /  ٦١٦ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣٣٢

 .٢١٠، ص ٤ج : نقل از تاریخ بغداد
 ١٢ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٣٣٣
 .٢٣/ شورى  -٣٣٤
، بـھ ٦٩ص : فاطمھ زھراء شـادمانى دل پیـامبر -٣٣٥

 .٤٦٧، ص ٢ج : تفسیر كشاف نقل از 
 ٢١٠، ص ٤ج : محجة البیضاء -٣٣٦
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ترجمھ بیت / ، ٣٥ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -٣٣٧
 محمد محمدى اشتھاردى -الاحزان 

 .٥٢ص : فضائل و كمالات فاطمھ زھراء -٣٣٨
 .٢٤١ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٣٣٩
: زبــھ نقــل ا/ ، ٢٩٥ص : ریحانــھ خانــھ وحــى  -٣٤٠

 .شواھد التزیل 
 ١٧٩فاطمھ زھراء از ولایت تا شھادت ص  -٣٤١
 ٦٥/ زمر  -٣٤٢
 ٢٢/ انبیاء  -٣٤٣
 - ١٥٩ص : فاطمــھ زھــراء شــادمانى دل پیــامبر -٣٤٤
 .٤٣، ص ٤٣، بھ نقل از بحارالانوار، ج ١٥٨
 ٢٣٠، ص ٣ج : مناقب  -٣٤٥
بھ نقل از كشـف / ، ١٠٢ص : بانوى نمونھ اسلام  -٣٤٦

 ٨٩، ص ٢ج : الغمھ 
 ١٠٠ص : فضائل الزھراء -٣٤٧
 ٤٣ص : فضایل و كرامات حضرت زھراء -٣٤٨
مثل نور خداوند ھمانند چراغـدانى .((٣٥/ نور  -٣٤٩

 .))باشد) پرفروغ (است كھ در آن چراغى 
بـھ /  ٦٧ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر -٣٥٠

 ٣١٧ص : ابن مغازلى ، مناقب : نقل از
بـھ نقـل از فضـائل / ، ٣٣٢ص : فرھنگ فاطمیھ  -٣٥١

 ٣٢٤ص : الزھراء
 .٢٦٨ص : فرھنگ فاطمیھ  -٣٥٢
ـــارالانوار -٣٥٣ ـــل از / ، ٣٠، ص ٣٧ج : بح ـــھ نق ب

 ٥٣٨٨، ص ١٤ج : الخرایج و الجرایع 
 .١١٨، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج  -٣٥٤
ج : عوالم العلوم / ، ١٩، ص ٤٣ج : بحارالانوار -٣٥٥
 .٦٦، ص ١١

ــارالانوار -٣٥٦ ــى /  ١٦، ص ٤٣ج : بح ــب آل اب مناق
 .٣٣٠، ص ٣ج : ابیطالب 

ج : بحــارالانوار/  ٥٥ - ٥٣ص : دلائــل الامامــھ  -٣٥٧
 .١١٢، ص ٧٨

 .١٨٥، ص ٦ج : صحیفھ نور -٣٥٨
 .٤الى  ١/ دخان  -٣٥٩
ج : اصـول كـافى /  ١٥٨، ص ٤ج : تفسیر برھان  -٣٦٠

 .٣٢٦، ص ٢
بـھ /  ٢٥١ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣٦١

 ٢٨ - ٢٧ص : قل از دلائل الامامة ن
، بــھ نقــل از حلیــة ٢٤٦ص : در مكتــب فاطمــھ  -٣٦٢

 .٤٢، ص ٢ج : الاولیاء
بھ / ، ١٢٩ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣٦٣

 ٧ص ): خوارزمى (نقل از المقتل 
قوتم رفتھ و یكھ و تنھا باقى ! پدرجان 

 .مانده و در كار خویش حیران و سرگردانم 
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بعد از تو براى وحشتم انیسـى !  پدرجان
نمى یابم و مانعى براى گریھ ام و یـاورى 

 .براى ضعفم نمى یابم 
پدر بعد از تـو نـزول قـرآن و مـل  آرى

 .ھبوط جبرئیل و میكائیل از بین رفت 
بعـد از تـو روابـط انسـانھا !  پدرجان

 .دگرگون شد و درھا پشت سر من بستھ گردید
نفـرت  بعـد از تـو از دنیـا! عزیز پدر

دارم و تا زمانى كھ نفسم بر آید بـر تـو 
 .گریھ خواھم نمود

شوق من نسبت بـھ تـو پایـانى !  پدرجان
 .ندارد، و حزن من بعد از تو انجامى 

 :چنین مى سرود و
من پیوستھ بر تو تازه است و قلب  اندوه

 .من بھ خدا سوگند عاشق سرسخت است 
كھ در عزا و مصیبت تو، صبور باشـد  دلى

یا تسلیت پذیرد ھمانا بسیار شكیبا و پـر 
 )٣٦٤.(طاقت است 
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Ƣǂһғ₠Ǚ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƪǍөƚ Ʊ� 

یكى از معجزات حضرت صالح ، شتر و بچـھ 
آن شتر بود كھ در قرآن معجـزه و چگـونگى 
ھ برخورد قوم صالح با آن آمده است كـھ بـ

خداونـد متعـال  خاطر كشتن ناقھ صـالح 
 )٣٦٥.(عذاب خود را بر آن قوم نازل نمود

را مظلومانھ و با ستم  كھ على  آنگاه
وارد مسجد   بھ مسجد بردند حضرت زھراء 

 :شد و فرمود
قسـم بـھ آن ! رھا كنید پسر عموى مرا((

خدایى كھ محمد را بھ حق بر انگیخت ، اگر 
نداریـد، گیسـوان خـود را  از وى دست بـر

پریشان كرده ، و پیراھن رسول خدا را بـر 
سرافكنده و در برابر خـدا فریـاد خـواھم 

یقین بدانید كھ ناقـھ صـالح در نـزد . زد
 ھخدا از من گرامى تر نبود، و بچھ آن ناق

نیز از فرزندان من قدر و قیمـتش زیـادتر 
 )٣٦٦)).(نبود
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ƦǙ  ƱƩƄǚƖ ִיǙ ƱƩƥ₠ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ƖҺ ƷƠƨ Ɗǚ
د  ن  ك

در جریان غصب فدك و جسارتھایى كھ عمـر 
كردنـد، ام   و ابوبكر بھ حضرت فاطمـھ 

سلمھ یكـى از زنـان پیـامبر در دفـاع از 
 :چنین مى گوید  حضرت فاطمھ 

آیا با فاطمھ چنـین رفتـار ! ابابكر اى
مى كنى ؟ با اینكھ او حوریـھ اى اسـت در 

دامـن پیغمبـر پـرورش  در. میان انسـانھا
یافت ، و در حین ولادت بین فرشـتگان دسـت 
بھ دست مى شد، و در پرورشـگاه پاكیزگـان 
پرورش یافت ، و در بھترین جا رشد و نمـو 

آیان چنان مى پندارى كھ رسـول خـدا . كرد
را از ارث محروم نمـوده ،   فاطمھ  

نگفتھ است ؟ با اینكھ خـدا   ولى بھ خودش 
ــد ــى فرمای ــرش م ــھ پیغمب ــان و : ب خویش

یـا احتمـال مـى ! نزدیكانت را انذار كن 
بھ او گفتھ باشـد،  دھید كھ رسول خدا 

ارث كند؟ با اینكھ بھترین  بھولى او مطال
ــ ــرین جوان ــادر بھت ــالم و م ــان ع ان و زن

ھمانند مریم دختر عمران مى باشد و پـدرش 
 .خاتم پیغمبران است 

  فاطمـھ  رسول خدا ! خدا سوگند بھ
. را از ســرما و گرمــا نگھــدارى مــى كــرد

ھنگام خواب دست راسـت خـودش را زیـر سـر 
مى   و دست چپش را بر روى بدنش   فاطمھ 

 .نھاد
آھستھ تر باشید، ھنوز رسول ! ابوبكر ىا

بھ زودى بر خدا . پیش چشم شماست  خدا 
ــان را  ــھ كردارت ــوید و نتیج ــى ش وارد م

  ام سـلمھ از فاطمـھ . مشاھده مى كنیـد
دفاع كرد، ولى تا یك سال از حقوق محـروم 

 )٣٦٧.(شد
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�ҺǚƳ₦ ƜһƖ ǜ₯Ƒ ӨҺ ƫƩƺǙ ƦǙ 

اینكھ ابوبكر از حضـرت فاطمـھ  بعد از 
در مورد بخشیدن فدك از طـرف پیـامبر   

حضـرت فاطمـھ . بھ دخترش شاھدانى خواسـت 
را بھ عنوان شـاھد  ام ایمن و على   

 ..آوردند
من در خانھ فاطمھ نشستھ : ایمن گفت  ام

ــول �  ــودم و رس ــود،  ب ــتھ ب ــز نشس نی
یا محمد برخیـز، : جبرئیل نازل شد و گفت 

خداوند بھ من دستور داده كھ حـد و حـدود 
 .كنم   فدك را براى تو مشخص 

برخاست و با جبرئیل رفـت و   پیامبر
عـرض   طولى نكشید كھ برگشـت ، فاطمـھ 

: فرمود بابا كجا رفتى ؟ پیامبر : كرد
با جبرئیل رفتم حد و حدود فدك را بـرایم 

مى  من! پدر: گفت   فاطمھ . مشخص نماید
م آن ریـترسم بعد از تو در مضیقھ قرار بگ
 .را بھ من صدقھ بده ، پیامبر فرمود

فاطمـھ . من آن را بھ تو بخشیدم  دخترم
آنگاه رسـول خـدا . ھم آن را تحویل گرفت 

شــاھد ! ام ایمــن و اى علــى : فرمــود 
 )٣٦٨.(باشید كھ آن را بھ فاطمھ بخشیدم 
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�ƻ₮ƴ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƜǃƠƨǙ ҺӨƵƠƨ ӨҺ

 ƮөƲǚƄ Ʊƛƺһ₮ �өƁҰǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
ى ھفت بستان بودند كھ وقـف بنـى ادار  

ــوده و نظــاره و  ــب فرم ــى مطل ــم و بن ھاش
ه مـولا علـى سرپرستى بر آنھا را بـھ عھـد

نھادند تا زمـانى كـھ ایشـان در قیـد  
حیات ھسـتند و بعـد از ایشـان بـر عھـده 

خود بھ ترتیب سن آنھا گذاشتھ شد  فرزندان
و آن حضــرت بــراى ایــن امــر وقفنامــھ اى 

 :نوشتند كھ مضمون آن چنین است 
 � الرحمن الرحیم بسم
وصیتى است كـھ فاطمـھ دختـر محمـد  این

ــویش  ــھ خ ــاى ھفتگان ــتان ھ ــھ بس ــبت ب نس
عواف ، ذلال ، برقھ ، مبیت یا میشب ((یعنى

، ))، حسنى ، صافیھ ، مشربھ و ام ابراھیم
مى نماید كھ پس از  بھ على بن ابیطالب 

حسن بھ حسین و پـس از حسـین ، بزرگتـرین 
و خداى بود  دفرزند من ناظر بھ آنھا خواھ

زبیـر بـن ((و))مقداد بـن اسـود((تعالى و
را بر این وصیت شـاھد مـى گیـرم و ))عوام
 )).این وصیت حضرت را مرقوم داشت على 

در نسخھ دیگـرى از وصـیت حضـرت  ھمچنین
در مورد لوازم خانھ آمده اسـت   فاطمھ 

كھ براى دختر جندب ، یعنـى دختـر ابـوذر 
غفارى ، وصیت كـرده اسـت كـھ چنـین اسـت 

آن صندوق كوچكتر است و در اموال ، ھر :((
چھ ھست بھ او مى دھید و نیز دو كفـش مـن 
كھ از پوست اسـت و فـرش و جبـھ و تخـت و 
متكــــاه دو قطیفــــھ ، ھمــــھ از آن او 

 )٣٦٩()).باشد
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 �ƶƵ Өһ� ƫƲǙөƻب
نقــل شــده اســت كــھ  از حضــرت علــى  

 :فرمود
حضرت رسول را در پیراھن مباركش غسل  من

آن پیـراھن : گفت   روزى فاطمھ . دادم 
پیـراھن را آورد ! را بھ مـن نشـان بـده 

ھمین كھ بوى پیراھن بھ مشام او رسـید از 
ھوش رفـت ، مـن كـھ ایـن حالـت را از او 

ھده كـردم ، پیـراھن را از او پنھـان مشا
 )٣٧٠.(نمودم 
دارم صداى اذان بلال را بشنوم بـا  دوست

، صـداى اذان سكوت صوت قـرآن پیـامبر 
بلال برده اى دل سـوختھ . بلال ھم خاموش شد

بود كھ بھ بركـت اسـلام و محبـت پیـامبر، 
او مـؤ ذن نبـى . ارجمند و عزیز شده بـود

 .اسلام بودمكرم 
شخصى   دختر پیامبر اسلام فاطمھ  روزى

ــود ــتاد و فرم ــلال فرس ــزد ب ــھ او : را ن ب
بگوئید كھ دوسـت دارم صـداى اذان تـو را 

بعـد از رسـول خـدا : بـلال گفـت . بشنوم 
اذان نمـى   براى ھیچ كـس جـز دختـرش  

ره بلال بھ ماءذنھ رفت و صداى خـاط. گویم 
� ((،))� اكبـــر((خـــویش را بـــھ نگیـــزا

بھ یـاد پـدر   فاطمھ . بلند كرد))اكبر
بلنـد شـد و   صداى ضجھ زھـراء . افتاد

مردم پنداشتند كـھ . بیھوش بر زمین افتاد
او جان داده ، شتابان بھ سوى بلال دویدند 

بلال دیگر اذان نگـو، كـھ :((و فریاد زدند
، بـلال دم فـرو ))شنیدن ندارد اقتفاطمھ ط

پس از چند لحظـھ اى بـھ   زھراء . بست 
چـرا بـلال اذان را بـھ : ھوش آمد و فرمود

بـر تـو بیمنـاك : پایان نبرد؟ عرض كردند
شدیم كھ ناگھان جان بھ جان آفرین تسـلیم 

 )٣٧١.(كنى 
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Һǚƺ ƧҸ өƺһƑ ƶǙөҢǚƨ ƶӨƴǍ 
 :محمود بن لبید مى گوید 
  فاطمـھ  رحلت پیامبر اكرم از  پس

را در كنار قبر حضـرت حمـزه در احـد، در 
حال عزادارى و گریھ مشاھده كردم ، فرصـت 

آیـا بـراى : را غنیمت شمرده سؤ ال كردم 
از سخنان رسول گرامى اسـلام  امامت على 

ء حضرت زھـرا اورید؟، مى توانید دلیلى بی
 :پاسخ داد
آیـا روز غـدیر خـم را فرامـوش ! شگفتا

 كرده اید؟
ــنیدم ــلام  ش ــى اس ــامبر گرام ــھ پی  ك

بھترین كسى است كـھ او را  على : فرمود
. جانشین خود در میان شما قرار مـى دھـم 

امام و خلیفھ بعد از من است و دو  على 
و نـھ نفـر از ) ن حسـن و حسـی(فرزندم 

پیشوایان و امامانى پاك  فرزندان حسین 
اگر از آنھا اطاعت كنید شما را . و نیكند

ھدایت خواھند نمود و اگر مخالفت ورزیـد، 
تا روز قیامت بلاى تفرقھ و اختلاف در میان 

 .شما حاكم خواھد شد
پس چرا امام علـى ! بانوى من :  پرسیدم

 سكوت و حق خود را نگرفت ؟ 
فرموده اسـت  رسول خدا : فرمود حضرت

مثل امام ، ماننـد كعبـھ اسـت ، مـردم : 
باید در اطراف آن طواف كنند، نـھ آن كـھ 

 )٣٧٢.(كعبھ دور مردم طواف نماید
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د ₦ƧƠ₨Ҹ Ʊƅ₠Ǚƴ Ʊ� һң₡ƨ ƶǚƲ Ʊƺǚ� ƪһ  بلن
 ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

بـھ  سلمان در ضمن روایت بردن علـى  
مسجد و تصمیم حضرت زھراء براى رفتن كنار 

مـى ! براى نفرین كردن  قبر رسول خدا 
من نزدیك آن حضرت بودم ، بـھ خـدا : گوید

ھاى دیواره مسجد حضـرت  ایھسوگند، دیدم پ
ه شده بھ طـورى كـھ از زمین كند رسول 

 .كسى مى توانست از زیر آنھا عبور كند
اى : گفتم  مرا بھ آن حضرت رسانید خودم

ھمانا خداونـد ! اى سرور من ! بانوان من 
تبارك و تعالى پدرت را بـھ عنـوان رحمـت 

دار و این مـردم رفرستاد، از نفرین دست ب
حضـرت . را دچار عذاب خداوند قـرار مـده 

 بـھ دسـتور علـى یا بـھ قـولى (برگشت 
وقت دیدم  یندر ا: سلمان مى گوید) برگشت 

كھ دیواره ھاى مسجد در جـاى خـود مسـتقر 
گردید، بھ طورى كھ از زیـر آنھـا گـرد و 
غبار حركت كرده بھ بینى ھاى ما فرو رفـت 

).٣٧٣( 
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�ҺǚƳ₦  ƱƩƄǚƖ Ʊƻƥƌ Ʊ₨ƺǚƌǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

از امـام ))اختصاص شیخ مفید((در كتاب  
 :نقل شده است كھ فرمود ادق ص

رحلت فرمـود و  كھ رسول خدا  ھنگامى
ابوبكر بـھ جـاى او نشسـت ، بـراى وكیـل 

در فدك ، پیامبر فرسـتاد و او   فاطمھ 
نزد   حرت فاطمھ . را از فدك بیرون كرد
اى ابوبكر تو ادعـا : ابوبكر آمد و فرمود

و بھ جاى او  ھستىمى كنى كھ جانشین پدرم 
نشستھ اى ، با اینكھ مى دانى رسـول خـدا 

فدك را بھ من بخشید و من بـراى ایـن  
پس چرا وكیـل مـرا از . موضوع شھود دارم 

پیـامبر : فدك بیرون كردى ؟ ابوبكر گفـت 
 .ارث نمى گذارد از خود
چرا من از پـدرم ارث : فرمود   فاطمھ

نمى برم ، با اینكھ سـلیمان از داود ارث 
 برد، و یحیى از زكریا برد؟

عایشھ و عمـر گـواھى مـى : گفت  ابوبكر
شنیده انـد كـھ  دھند كھ از رسول خدا 

. پیامبر از خـود ارث نمـى گـذارد: فرمود
 :فرمود  مھ فاط

 اول شھادة زور شھدا بھا فى السلام ھذا
نخستین گواھى باطل در اسلام است كھ  این

 )٣٧٤()).آن دو نفر گواھى داده اند
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ   ƷƠƨ ƷƠƖөƍƨ ǙӨ ₢ҺƵҸ

د  ن  ك
در ضمن خطبھ اى كـھ ؛   فاطمھ زھراء 

مسجد ایـراد فرمـود، خـود را ایـن چنـین 
 :معرفى مى كند

آنچھ  منم فاطمھ دختر محمد ! بدانید
و  اول مى گویم آخر ھم ھمان را مـى گـویم

گـویم ، و آنچـھ  یمـآنچھ مى گویم غلـط ن
بـراى . اقدام مى كنم زیاده روى نمى كنم 

شما پیامبرى از خودتان آمد تـا بـر شـما 
دلسوز بود، از ناراحتى شما ناراحت بـود، 
نسبت بھ مؤ منان مھربان و رئوف و دلسـوز 

ــود ــب او را . ب ــل و نس ــتید اص ــر خواس اگ
بجویید، بدانید كھ او پدر من اسـت ، نـھ 

سر عم من است ، نھ پدر زنان شما و براى پ
پسر عم شما، چھ نیكو نسبتى اسـت انتسـاب 

 .بھ محمد 
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ǙөƠƠƠẠ  ƱƠƠƠƩƄǚƖ ƱƠƠƠ� ǙӨ ƜһƠƠƠƖ өƟ�ƵƠƠƠ�Ǚ
ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ҺǙһƬ 

اقرار و اعتراف بھ درستى ادعاى فاطمھ  
در مورد مالكیـت فـدك موضـوعى   زھراء 

است كھ حتى دانشمندان منصفى از اھل سـنت 
نیز آن را صحیح دانستھ اند و اعـراف بـھ 

 .اند ردهك درستى سخنان پیامبر 
نھج ((در شرح))ابن ابى الحدید معتزلى((

 :مى نویسد))البلاغھ
ـــن ـــتادم م ـــى ((از اس ـــن عیس ـــى ب عل
ــارقى ــھ در بغــداد ))ف ــھ غربی ــم مدرس معل
در ادعاى مالكیت   آیا فاطمھ : پرسیدم 

 آرى: ك صادق بود؟ جواب دادفد
سپس چرا خلیفھ اول فـدك را بـھ :  گفتم

در ادعاى   او نداد، در حالى كھ فاطمھ 
او خنده اى بر لب آورده . خود راستگو بود

و سپس با كلام لطیف و زیبا و طنـز گـو در 
حالى كھ كم تر عادت بھ شوخى داشـت چنـین 

 :گفت 
بـھ مجـرد  را))فدك((ابوبكر آن روز اگر

بھ او مى داد، فردا بـھ   ادعاى فاطمھ 
سراغش مى آمد و ادعاى خلافت بـراى ھمسـرش 
مى كرد و وى را از مقامش كنـار مـى زد و 
از ھیچ گونھ عذرى و دفاعى از خود نداشـت 

پذیرفتـھ بـود كـھ ))فدك((، زیرا با دادن
راست مى گوید و  دفاطمھ ھر چھ را ادعا كن

 یل و شاھد ندارند،نیازى بھ دل
ایـن : اضافھ مى كنـد))ابن الحدید((سپس

یك حقیقت است ، گرچـھ اسـتادم آن را بـھ 
 )٣٧٥.(عنوان مزاح مطرح كرد
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ƮﬞƻẫƬǙ ƜһƖ Ʊ�Ƥǚƅƨ ƶǚƲ 

نخستین انگیزه مطالبـھ فـدك از جانـب  
این بود كھ با مطالبـھ فـدك و   فاطمھ 

پس گرفتن آن ، مى توانست خلافت امیرالمـؤ 
سـقیفھ بنـى ((را كـھ بـا توطئـھ منین 

بودنــد و  هاز دســتش خــارج نمــود))ســاعده
ابــوبكر را جانشــین وى كــرده بودنــد بــھ 

بـاز گردانـد و از حقـوق آن حضـرت  شوھرش
 .دفاع كند
سـت دوم این است كھ حق گرفتنى ا انگیزه

ھر كس موظف است حقوق از دسـت . نھ دادنى 
رفتھ اش را مطالبھ كند و باز ستاند، اگر 

احساس بى نیازى كنـد ایـن  چھ نسبت بھ آن
ھد و تقواى انسان منافات نـدارد، كار باز

چھ سكوت در برابر ظلم ، كمك بھ ظلم اسـت 
. 

این كھ انسان ھر چنـد بـھ دنیـا :  سوم
اى حفظ آبرو دلبستگى نداشتھ باشد، ولى بر

و امرار معاش و ادامھ زنـدگى بـھ عوامـل 
ند است و از طرفى مى تواند از مادى نیازم

تش بــراى كمــك بــھ دیگــران اســتفاده روثــ
در آغـاز  كما اینكـھ پیـامبر . نماید

توانسـت عـلاوه بـر  خدیجـھرسالت با ثروت 
احیاى دیـن خـدا، بـھ یـارى بینوایـان و 

 .شتابدتھیدستان ب
انسان بھ اقتضاى عقل باید بـھ :  چھارم

اگر پیروز شـد بـھ . دفاع از حقش بپردازد
ھدف خود دست مى یابد و اگر نتوانسـت بـھ 
حق خود برسد مظلوم واقع خواھد شـد و بـا 
این مظلومیت ، غاصب و ستمگر را كھ مـدعى 
درستى رسوا خواھد كرد، و بھتـرین وسـیلھ 

 )٣٧٦.(جلب قلوب مردم است 
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Ʊ�ƅҸ һң₡ƨ ӨҺ ƮөƲǚƄ Ʊƛƺһ₮ �өƁҰ 

از عایشھ نقل مى كنند كـھ  پیامبر  
چند نفر را نزد ابـوبكر   فاطمھ زھراء 

فرستاد و از عمال او شكایت كرد و پیغـام 
كھ فدك میراث من است و آنچھ از خمس : داد

خیبر باقى مانـده بھـره مـا مـى باشـد و 
 .ك را برگرداننددستور ده فد

بــھ فرســتادگان دختــر پیــامبر  ابــوبكر
 :من از پدرت شنیدم كھ فرمود: گفت  

 معاشر الانبیاء لانورث ؛ نحن
 .جماعت پیغمبران ارث نمى گذاریم  ما

خبر آوردند كھ ابـوبكر   فاطمھ  براى
چـادر   حضـرت فاطمـھ . چنین مـى گویـد

خواست و با زنان بنى ھاشم بھ مسجد رسـول 
وارد شــدند، پــرده اى حایــل  خــدا 

پشت پرده نشست   كشیدند، و حضرت فاطمھ 
چنان آھى از دل پـر درد در فـراق پـدر . 

كشــید كــھ مھــاجر و انصــار بــھ گریــھ در 
 .آمدند
از چند لحظھ كھ حضـار آرام شـدند،  بعد

آنگاه روى سخن بـا ابـوبكر كـرده و ایـن 
 .چنین خطبھ نمود

سپاس و ستایش پروردگارى را كـھ دسـت ((
بیرون آمد و   بخشنده او از آستین آفرینش 

بھ اشباح بى رنگ صـحراى عـدم رنـگ وجـود 
بخشید و از نیستى و كتم عدم لبـاس ھسـتى 

 .پوشانید
او را كھ ما را این درس آموخـت و  سپاس

 ...وظیفھ ما گردانیدشكر گذارى را 
كسى گفتھ است فاطمھ از میـراث پـدر  چھ

محروم است ؟ آن كیست كھ حصار قانونى ارث 
را شكست و آیات قرآن را بھ مقتضـاى میـل 
: تغییــر داده اســت ؟ اى مھــاجر و انصــار

ابوبكر با مـن داسـتانھا گویـد و سـخنھا 
مـن از . سراید، كھ سخت شگفت انگیز اسـت 
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او چنین فكـر ! حیرتم گفتار این مرد غرق 
كند كھ خود مى تواند میراث ابى قحافھ  مى

را در اختیــار گیــرد، امــا میــراث محمــد 
بـھ او تلقـین ! م اسـت ابر فاطمھ حر 

كرده اند كھ پیغمبران بـراى بازمانـدگان 
خویش میراث نمى گذارند و از پدرم روایـت 

ــھ  ــد ك ــرالانیاء:((آورده ان ــن معاش لا  نح
كرده انـد كـھ قـرآن  فراموش، اما ))نورث

مجید اجازه نمى دھد كسى بیھوده از محمـد 
من اكنـون قـرآن مقـدس را . سخن گوید 

پیش چشم شما مى گشایم و آیـات آن را بـر 
تا بنگرید روایت ابـوبكر . شما مى خوانم 

 )).منطبق با قرآن است یا مخالف آن ؟
ــاه ــور آنگ ــھ از س ــل آی ــلاوت  ١٦ه نم ت

و از سوره مـریم  )٣٧٧(.))و ورث سليمان داود((:نمودند
فهب � من .... گفتار زكریا را كھ خبر مى دھد

. را تـلاوت كـرد)٣٧٨(...يرث� و يرث مـن آل يعقـوب  )٥(�نك و�ا 
 :سپس فرمود

اى مھاجر و انصار شما چھ مى گوئیـد؟ ((
ا شما چگونھ مى خواھید فاطمھ دختر محمد ر

كھ جگر گوشھ او و پرورش یافتھ بـھ آئـین 
ــد  ــراث محم ــت از می ــره  اوس ــى بھ ب

 )).سازید؟
ایــن موقــع روى بــھ ابــوبكر كــرد و  در

من روز رسـتاخیز گریبـان تـو را :((فرمود
خواھم گرفت و حق پایمال شده امروز را از 

 )).تو باز ستانم
 : فاطمة الزھراء  قالت
الله على ما انعم ، و لھ الشكر على  الحمد

ما الھم ، و الثناء بما قدم من عموم نعم 
ابتداھا، و سبوغ آلاء اسداھا، و تمام منن 
والاھا، جم عن الاحصاء عددھا، و نـاءى عـن 
الجزاء امدھا، و تفاوت عن الادراك ابدھا، 
و ندبھم لاسـتیزادتھا بالشـكر لاتصـالھا و 
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و ثنــى  جزالھــا،ااســتحمد الــى الخلائــق ب
 .بالندب الى امثالھا

اشھد ان لا الھ الا � وحده لا شریك لـھ  و
ــا، و ضــمن  ــلاص تاءویلھ ــل الاخ ــة جع ، كلم
ــر  ــى التفك ــار ف ــولھا و ان ــوب موص القل

 .معقولھا
مــن الابصــار رؤ یتــھ ، و مــن  الممتنــع

 .الالسن صفتھ و من الاوھام كیفیتھ 
و الاشیاء لا من شى ء كان قبلھـا،  ابتدع

انشاءھا بلا احتذاء امثلـة امتثلھـا، ثـم 
جعل الثواب على طاعتھ و وضع العقاب علـى 
معصیتھ ذیادة لعباده عن نقمتـھ و حیاشـة 

و اشـھد ان ابـى محمـدا . لھم الى جنتـھ 
عبده و رسولھ ، اختاره و انتجبھ قبـل ان 
ــاه ، و  ــل اءن اجتب ــماه قب ــلھ ، و س ارس

 .اصطفاه قبل اءن ابتعثھ 
یھـا النـاس اعلمـوا انـى ا: قالـت  ثم

فاطمة و ابى محمد اقول عودا و بـدءا و لا 
اقول ما اقول غلطا، و لا افعـل مـا افعـل 

 .شططا
تعـزوه و تعرفـوه تجـدوه ابـى دون  فان

نسائكم اخاابن عمـى دون رجـالكم و لـنعم 
ــھ  ــزى الی ــادعا . الم ــالة ص ــغ الرس فبل

 .بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركین 
كتاب � بـین اءظھـر  انى تؤ فكون ؟ و و

كم ، امـوره ظـاھرة و اءحكامـھ زھـراة و 
اءعلامھ باھرة و زواجره لائمـة و اءوامـره 

 ...واضحة 
ى كـھ بـھ یخداوند را، بر نعمتھا ستایش

ما بخشید، و شكر او را بـر آنچـھ الھـام 
حمد و ثنا بر خداونـد، در برابـر . فرمود

نعمتھایى كھ از پیش فرسـتاد و نعمتھـائى 
یــد و نعمتھــاى فراوانــى كــھ بــھ كــھ آفر

انســانھا عطــا فرمــود، و تمــام منتھــا و 
نعمتھایى كـھ . نعمتھایى كھ پیاپى فرستاد

از توان اسنان فزونتر، و پاداش  نشمارش آ
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آن ناممكن و درك دامنھ و گسـتردگى آن از 
 .ادراك و ھوش بشر فراتر است 

را بھ شكر گزارى فرا خوانـد، تـا  مردم
رستد و بھ حمد و سـپاس پیاپى ف نعمتھا را

ا نعمتھا را فزونى بخشـد ت. مایى كردراھن
و با در خواست بندگان ، نعمتھـا را چنـد 

 .برابر نماید
، خـدایى ))�((مى دھـم ، بـھ جـز گواھى

یست ، تفسیر این نبوده و شریكى براى او ن
اخلاص اسـت و پایبنـد آن ،  گواھى و شھادت

دیشھ قلبھاى آگاه كھ در پیشگاه تفكر و ان
خداوندى كـھ . ،، معناى آن را روشن فرمود

ــد، و  ــد بنگرن ــى توانن ــمھا او را نم چش
خیـال  وو ھـم . زبانھا از وصف او عاجزند

 .از درك ذات او فرو مانده اند
عالم را بدون اینكھ چیزى موجـود  اشیاى

باشد آفریـد، و بـدون مثـال و نمونـھ اى 
آنگاه پاداش را بـر اطاعـت و . ایجاد كرد

، و عذاب را در مخالفـت و سـرپیچى بندگى 
قرار داد، تا بندگان را از عقوبت برھـان 

 .و بھ سوى بھشتت سوق دھد
بدانیـد كـھ مـن ! اى مردم : فرمود سپس

. است  و پدرم محمد ! ھستم   فاطمھ 
آنچـھ . آغاز و پایان سخن من بر حق اسـت 

مى گویم ناروا نیست و آنچھ انجام دھم بر 
 .ظلم و ناروا تكیھ ندارد

بشناســید، مــى ) محمــد (او را  اگــر
نـھ پـدر زنـان . دانید، كھ پدر من اسـت 

اسـت ) على (شما، و برادر پسر عموى من 
چھ نیكو بزرگوارى است كـھ . نھ مردان شما

 .م دو دااین نسبت را بھ ا
سـالت خـود را بـھ گـوش مـردم ر پیامبر

. رساند و آنان را از عذاب الھـى ترسـاند
ــركین  ــقوط مش ــاه س ــود را از پرتگ راه خ

 .گردانید
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بیراھھ مى روید؟ در حالى كھ كتـاب  چرا
روشن است و   خدا در میان شماست ، مطالبش 

احكام آن درخشان ، و نشانھ ھاى ھدایت آن 
ھاى آن روشـن و او آشكار و نھـى و ھشـدار

 .است  حامرش واض
فدك ، روستاى آباد و حاصل خیزى  داستان

است كھ در سرزمین حجاز واقع شـده و بـین 
منوره دو یـا سـھ روز این قریھ تا مدینھ 

ــت  ــلھ اس ــافت آن را . فاص ــى مس  ١٤٠بعض
 .كیلومتر نوشتھ اند

روسـتا داراى چشـمھ ھـاى جوشـان و  این
درختــان فــراوان بــوده و بعــد از خیبــر، 
بالاترین تكیھ گاه اقتصادى یھودیان حجـاز 

 .بھ حساب مى آمده است 
بین مورخان این است كـھ در سـال  مشھور

خیبر و قلعھ ھاى  ھفتم ھجرت ، بعد از فتح
یھودى نشین ، وحشت و ترسى در دل اھل فدك 

محیصــة بــن ((رســول خــدا. بــھ وجــود آمــد
ــذاكره بــا اھــل فــدك ))مســعود را جھــت م

ــتاد ــا . فرس ــذاكره ب ــس از م ــان پ یھودی
و چند تن ))نون بن یوشع((فرستاده پیامبر،

قبایل را، ھمراه ، محیصھ خدمت  ىاز رؤ سا
فرستادند و قـرار داد صـلح  رسول خدا 

را بر اساس واگذار نمودن نیمى از فدك بھ 
آن حضرت امضاء كردند و بھ این ترتیب فدك 
بــدون درگیــرى و خــونریزى فــتح گردیــد و 

شـدند و امـان  مییھودیان اھـل فـدك تسـل
ذیـل را بـر رسـول  یاتگرفتند و خداوند آ

 :اكرم نازل فرمود
  ؛...ما اوجفتم عليه من خيل و الا ر�ب ول�ن االله ما افاء � رسو� منهم ف و
) یھـود(آنچھ را كھ خداوند از آنـان  و

چیزى است ) و بخشید(بھ رسولش باز گرداند 
دسـت آوردن آنھـا زحمتـى ھ كھ شما براى ب

نكشیده اید، نھ اسبى تاخید و نھ شـترى ، 
ولى خداوند پیامبران خود را بـر ھـر كـس 

داونـد بـر ھـر بخواھد مسلط مى نماید و خ
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آنچـھ را كـھ خداونـد از . چیزى تواناست 
این آبادى ھا بھ رسولش باز گردانـد،  لاھ

از آن خدا و رسولش و خویشـاوندان او مـى 
 )٣٧٩.(باشد
این ترتیب فدك ملك خالص رسـول خـدا  بھ
و آت ذالقــر� ((ول آیــھزگردیــد و پــس از نــ 
فـدك را بـھ دختـرش  رسول خدا  )٣٨٠())حقـه

و ام ایمـن  فاطمھ زھراء بخشید و علـى 
 .را بر این ھدیھ گواه گرفت 

مى ))ابن طاووس((آمد فدك را چنان كھ در
ھـزار دینـار و بـھ  ٢٤ھ گوید، سالیانھ ب

. بر ھفتاد ھزار دینار مى شد غروایتى بال
گویا این تفاوت در آمد بھ اعتبار اخـتلاف 

 )٣٨١.(عواید سنواتى بوده است 
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و خاندان اھـل  بودن فدك در دست على 
مى توانسـت پشـتوانھ اى اقتصـادى  بیت 

باشد تا آنان با توان سیاسـى و امكانـات 
ــد  ــالى بتوانن ــام م ــت گ ــترش ولای در گس

از این رو خلفاى غاصـب بعـد از . بردارند
پس از تصرف كرسـى خلافـت سـعى  مبر غپی

كردند فدك را كھ روستاى حاصل خیـز و پـر 
در آمدى بود، با ھـر حیلـھ اى از دسـترس 

در آورنـد و آنـان  زھراى اطھر و على 
خــود و ارث پــدر محــروم  را از حــق مســلم

 .نمایند
غصـب فـدك و بـر گردانـدن آن در  مراحل

 :دوره ھاى مختلف بھ شرح زیر است 
ابوبكر پس از نشستن بر كرسى خلافـت  - ١

، این آبادى را تصرف و جزء اموال عمـومى 
و ثــورت ملــى اعــلام كــرد و مــاءموران وى 
افراد منصوب شـده از سـوى فاطمـھ زھـراء 

از فدك بیرون راندند و تـلاش ھـاى را   
 بھجھت برگرداندن فدك  دختر رسول خدا 

 .جایى نرسید
پس از قرار گرفتن بـر : خلیفھ دوم  - ٢

مسند خلافت ، فدك را بھ ورثـھ رسـول خـدا 
باز گرداند  ، نھ اولاد فاطمھ و على 

ال گذشـتھ آبرویى شود و اعم تا برایش كسب
و در نامھ خود بـھ  ...شان در مورد فدك و

 :عثمان بن حنیف نوشت 
مرا با فدك چھ كار؟ در حالى كھ فردا ((

جریـان )). بدنمان بھ خاك سپرده خواھد شد
فدك تا زمان عمر بـن عبـدالعزیز ھمچنـان 

اما از آنچھ كھ او نسبت بھ . شت اادامھ د
رخورد ملایم و مناسب در پـیش ب اھل بیت 

گرفتــھ بــود، بــھ فرمانــدار خــود در 
تـا فـدك  داددستور ))عمرو بن حزم((مدینھ
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بـاز گـردانم و   را بھ فرزندان فاطمھ 
 .او چنین كرد

یزید بـن عبـدالمك از خلفـاى بنـى  - ٥
 .امیھ پس از چندى مجددا آن را غصب نمود

ـــھ ،  - ٦ ـــى امی ـــراض بن ـــس از انق پ
ابوالعباس سفاح ، خلیفھ معـروف عباسـى ، 
فدك را بھ عبد� بن حسن بن حسـن بـن علـى 

باز پس داد، چون وى را نماینـده بنـى  
 .فاطمھ مى دانستند

پس از مدتى كوتاه ، او جعفر عباسى  - ٧
فدك را از بنى الحسن گرفـت ، چـون آنـان 

 .نى عباس انجام دادندقیامى را علیھ ب
مھدى عباسى فرزند ابو جعفر عباسـى  - ٨

بــار دیگــر آن را بــھ بنــى فاطمــھ بــاز 
 .گرداند

موســى بــن الھــادى ، خلیفــھ دیگــر  - ٩
عباسى باز فدك را غصب كـرد و بعـد از آن 
ھارون الرشـید راه و رسـم او را در ایـن 

 .امر ادامھ داد
ماءمون فرزند ھارون براى چنـدمین  - ١٠

بار، پس از استقرار بر كرسى خلافت در سال 
ه ق فدك را با احترامى خـاص بـھ بنـى ٢١٠

 .پس داد  فاطمھ 
متوكل عباسى فدك را در خلافت خـود  - ١١

 .بار دیگر غصب كرد
منتصر عباسى دسـتور داد آن را در  - ١٢
دان امام حسـن ق مجددا بھ فرزن - ٢٤٨سال 

بــاز گرداننــد و بــدین  و امــام حســین 
ترتیب فدك ھـر روز در دسـت گروھـى قـرار 
گرفت و ابزارى جھت اعمال سیاست ھاى حكام 

ھـر گـاه مـى . بنى امیھ و بنى عبـاس شـد
و یـا  شتندخواستند دست بر روى آن مى گذا

رھایش مى كردند كھ سرانجام ویـران شـد و 
 )٣٨٢.(درختانش خشك گردید
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Һөƞ ҺӨ 

پــس از جریــان مصــادره فــدك ســرانجام  
ــھ  ــوبكر از فاطم ــاھد   اب ــھ و ش گواھ

ــارش مــى طلبــد، و آن حضــرت ام ((برگفت
و بـھ روایتـى  و امیرالؤ منـین ))ایمن
 .را بھ عنوان شاھد معرفى مى كند حسین 
ام ایمن نزد ابوبكر حاضر مى شـود  تنخس

تـو را بـھ خـدا ! اى ابـوبكر: و مى گوید
: سوگند مى دھم كھ آیا پیامبر نفرمود كھ 

؟ ابـوبكر دام ایمن از اھل بھشت خواھد بو
مـن : آنگاه ام ایمن گفـت . شنیدم : گفت 

گواھى مى دھم كھ خداوند متعال بـھ رسـول 
د كھ حق ذى القربـى را فرستا ىوح خدا 

بده ، و پیامبر بھ دنبال این وحى ، فـدك 
 .داد  را بھ فاطمھ 

نزد ابوبكر آمد و بھ ھمـین  على  سپس
ولى ابـوبكر شـھادت ھـیچ . نحو شھادت داد

چون ام ایمن زن : كدام را نپذیرفت و گفت 
است ، شھادت زن صحیح نیست و گـواھى علـى 

است و   را ھم ، چون وى شوھر فاطمھ  
سوى  ھبھ نفع خود گواھى مى دھد و حق را ب

 !نپذیرفت . خود مى كشد
نوشتھ اند كھ بعد از سخنان فاطمھ  برخى
ــى    ــواه آوردن عل ــن ،  و گ وام یم

  ابوبكر حاضـر شـد فـدك را بـھ فاطمـھ 
گرداند و نامھ اى ھم در این باره نوشت بر

و بھ آن حضرت داد، ولى عمر اطلاع یافـت و 
 تاین چھ نامھ اى است ؟ ابوبكر گفـ: گفت 

فاطمــھ ادعــاى مالكیــت فــدك را كــرد و : 
شاھدان بر صدق گفتار او گـواھى و شـھادت 

 .دادند و من این نامھ را نوشتم 
گرفتـھ   نامھ را از دست فاطمھ  عمر،

دختر رسول خداگریان شـد و ... و پاره كرد
 .بیرون رفت 
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: گفـت   مورد شاھدان حضرت فاطمھ  در
و اما ام ایمن زنى اعجمى است و درست حرف 

ھم آتش را بھ طرف نـان  نمى زند و على 
خود مى كشاند، یعنى بھ بھانھ ھمسرش ، بھ 

 )٣٨٣.(مى كند  نفع خویش تلاش 
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ҺƵҸ ƱƬǚҸ Ʊ� ƪǚẪһƭƭƞ ƦƵңƲ 
وقتى كھ عمر ھمراه جماعت بسـیارى بـھ  

آمـد و از آن حضـرت  در خانھ حضرت على 
خواست كھ از خانھ براى بیعت بـا ابـوبكر 

امتناع ورزید،  بیرون بیاید، حضرت على 
نیسـت مـن  بارى عمر پیام فرستاد كھ ممكن

از خانھ بیرون بیایم ، زیـرا مـن مشـغول 
جمع آورى و تنظیم قرآن ھستم كـھ شـما آن 
را بھ پشت سر خود افكنده اید، و دلبستگى 
بھ دنیا شما را بھ خود سـرگرم سـاخت ، و 
من سوگند یـاد كـرده ام كـھ از خانـھ ام 
بیرون نیایم و عبـا بـر دوش نیفكـنم تـا 

این ھنگام  در. قرآن را جمع و تنظیم كنم 
از خانـھ  دختر رسـول خـدا   فاطمھ 

بیــرون آمــد و كنــار در خانــھ در برابــر 
 :جمعیت ایستاد و فرمود

من قومى را نمى شناسم كھ مثل شما بد ((
باشند، جنازه رسول خدا ) بد برخورد(محضر 
امـر خـود (را در دست ما رھا كردید،  

مسـاءلھ رھبـرى را . (را بین خود بریدیـد
نزد خودتان بـدون مشـورت بـا مـا پایـان 

پس با ما مشورت نكردید، حق ما را ) دادید
روز ((گویا اصلا بھ جریـان فتید،نادیده گر

آگاھى ندارید، و سـوگند بـھ خـدا، ))غدیر
روز، دوسـتى و ولایـت  در آن رسول خدا 

را از مردم عھد گرفت ، تـا میـان  على 
شما را از دستیابى بھ مقـام رھبـرى قطـع 
كند، ولى شما رشتھ ھـاى پیونـد خـود بـا 

 .را بریدید انپیامبرت
  االله حسيب ب�ننا و ب�ن�م � ا�نيا و الاخرة و

در دنیا و آخرت ، بین ما و شما  خداوند
 )٣٨٤(.حكم و داورى كند
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ƮҺƴһƠƠұƨ  ƧƈǚƠƠƞ ƦǚƠƠƨǙ өƠƠƉƬ ִיǙ ƜһƠƠƖ

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
یــا : گفــت  ھــارون بــھ امــام كــاظم 

فدك را بگیر تا آن را بھ تـو ! اباالحسن 
 .باز گردانم 

از آن سرپیچى مى كرد، تا  كاظم  امام
اینكھ ھارون بر این مطلب پا فشارى كـرد، 

 :امام فرمود
 .تحویل مى گیرم  فدك را با حدود آن من

حدود آن كدام است ؟ امـام : گفت  ھارون
آن را معین كنم ، آن را  اگر حدود: فرمود

 .ردانى گبر نمى 
بـھ حـق جـدت كـھ بـر مـى : گفت  ھارون
حـد اول ، عـدن : فرمود امام . گردانم 

 !چھره ھارون تغییر كرد و گفت عجب . است 
سمرقند رنگ رخسارھارون تیـره : دوم  حد

 .تر شد
آفریقا چھره ھارون سیاه شد و : سوم  حد
 !عجب : گفت 
ساحل دریا در امتداد خزر و : چھارم  حد

 :ھارون گفت . ارمنستان 
این چیزى براى ما بـاقى نمانـد،  بنابر

امـام كـاظم ! پس بفرما در جاى من بنشین 
بھ تو گفتم كھ اگر حـدود فـدك : فرمود 

 )٣٨٥.(را تعیین كنم ، آن را بر نمى گردانى 
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ƪǚƭҹ₠  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ƜһƖ ҺӨƵƨ ӨҺ 

در پاسخ عایشـھ دختـر   حضرت فاطمھ  
 :طلحھ فرمود

از من درباره جنایتى پرسش مـى كنـى  تو
كھ دل مرغان ھوا از شنیدن آن كباب است و 

سان را سست مى كند و بـھ لـرزه قدمھاى ان
بھ آسمان رفتھ   در مى آورد، گرد و غبارش 

داستان مصیبت بارش در زمین بھ جاى مانده 
 .است 

ـــد ـــھ از  فرزن ـــى قحاف ـــھ اب فرومای
ـــــھ ـــــیم((قبیل ـــــاز ))ت ـــــھ ب و حق

خواستند تا با ابوالحسن على ))عدى((قبیلھ
رقابت كنند و چون نتوانستند كـارى از  

د، بغض گلویشان را فشرده ، كینھ پیش ببرن
و دشــمنى او را در ســینھ ھایشــان پنھــان 
كرده و ظاھر آن را در خون فـرود بردنـد، 
ھمین كھ چراغ دیانت خاموش و پیامبر امین 
دیده از جھان فرو بست ، كینھ ھایشان بـھ 
جوش ، و خشمشان بھ خروش آمد، شیطان حاكم 
ت بر افكار و گفتارشان گشتھ ، بى درنگ دس

ھمـان . روى فدك گذاشتھ آن را غصب كردنـد
و عطیـھ  سرزمین كھ ملك خاص رسول خدا 

آن . پروردگار بھ برگزیده با وفـایش بـود
حضرت ملك مخصوص خود را بھ خـاطر كودكـان 
گرسنھ ام كھ نوادگان پاك او بودند بھ من 

خداوند از این بخشش آگاه ، وامین . بخشید
 .بر این واگذارى گواه بودوحى او 

كھ معونـھ وارث مخصوصـم را از مـن  حال
گرفتھ و سایبانم را از سرم ربوده انـد و 
نیز از مختصر روزى و قـوتى كـھ داشـتم ، 
مرا باز داشتھ و حقم را خـورده انـد، در 
روز قیامت شكایتشان را بـھ خـدا كـرده ، 
خورنده اش شعلھ ھاى جھنم را بھ ھمراه آب 

 )٣٨٦.(ھ خواھد دیدداغ و گداخت
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 Ǚ ƶӨǚƺיִ ƦҺөƨ طلب
در روایت آمده اسـت كـھ حضـرت فاطمـھ  
و سقیفھ بنـى  پس از رحلت پیامبر   

و فرزنـدانش  ساعده شبھا بھ ھمراه على 
بھ در خانھ مھاجر و انصار  حسن و حسین 

ت و یـارى علـى مى رفت و آنھا را بھ نصـر
: آنھا در جواب مى گفتند. دعوت مى كرد 

بكر بیعـت ما بـا ابـو! اى دختر رسول خدا
اگـر . شـتھ اسـت كرده ایم و دیگر كار گذ

ت ما را بھ بیعت خود ویقبل از این پسر عم
دعوت مى كرد البتھ با او بیعت مى كـردیم 

. 
چگونـھ : در جواب آنھا مى فرمود  على

را  مى توانستم پیكر مطھر رسـول خـدا 
بى غسل و كفن بر جاى بگذارم و براى بیعت 
بھ نزد شما بیایم ؟ چگونھ مى توانستم در 
امر خلافت با مردم مبارزه كنم در حالى كھ 
ھنوز پیكر مطھر پیامبر بر روى زمین بوده 

باور مى شد كھ مدعیان خلافت  ؟ مگر كسى را
را غصـب  این گونـھ حـق وصـى پیـامبر 

 كنند؟
ــرت ــراء  حض ــى   زھ ــا م ــواب آنھ در ج
ابوالحسن كارى غیـر از آنچـھ كـھ : فرمود

سزاوار و مناسب او بـود، انجـام نـداد و 
آنان نیز كـارى كردنـد كـھ حسابشـان بـا 

ن باز خواست خواھد خداست و خداوند از آنا
 )٣٨٧.(كرد
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ƱƺөẪ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ  �ƠƻƨƵƥƉƨ өƠ�
  Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙعلى 

از جعفر بن محمد، از پـدران بزرگـوارش 
 :روایت شده كھ فرمود

  كھ موقع رحلـت حضـرت فاطمـھ  ھنگامى
امیرالمـؤ منـین . گرفـت   رسید، گریھ اش 

چرا ! وى من اى بان: از آن حضرت پرسید 
گریھ من بـھ خـاطر : گریھ مى كنى ؟ فرمود

پیشامدھایى است كھ پس از وفات من خـواھى 
 .دید

بـھ خـدا ! گریـھ نكـن : فرمـود  على
سوگند این مطالب در راه خدا برایم كوچـك 

بھ او وصـیت   آنگاه حضرت زھراء . است 
 كرد كھ ابوبكر و عمر را در تشییع جنـازه

نیز بـھ وصـیت ھـاى  على . اش خبر نكند
 )٣٨٨.(ھمسرش عمل نمود
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Ƣǂһғ₠Ǚ  علىƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƜһƖ ҺӨƵƨ ӨҺ 
بھ مسـجد نـزد ابـوبكر رفـت در  على 

حــالى كــھ عــده اى از مھــاجران و انصــار 
اطراف او را گرفتـھ بودنـد بـھ او خطـاب 

را از تصرف   چرا فاطمھ : كرده و فرمود
كـردى ،  نـعم در میراثش از رسول خدا 

با اینكھ در زمان حیات پیـامبر آنجـا را 
: در تصرف خود داشـت ؟ ابـوبكر پاسـخ داد

فدك غنیمت مسلمانان است ، اگر فاطمھ بـر 
این مطلب گواه و شھودى بیاورد بھ او مـى 

 .دھم وگر نھ حقى در آن نخواھد داشت 
تو در بین ما : فرمود منین  رالمؤامی

بر خلاف حكم خداوند درباره دیگر مسلمانان 
اگـر : نھ حضرت فرمود: حكم مى كنى ؟ گفت 

چیزى در دست مسلمانان باشد و من مدعى آن 
شوم ، تو از چھ كسى مطالبھ شھود و بینـھ 
. مى كنى ؟ گفت از تو شاھد خواھم خواسـت 

مطالبھ شھود   مھ فاط ازپس چرا : فرمود
مى كنى با اینكھ ھم اكنـون فـدك در دسـت 

و پـس  اوست و در زمان حیات رسول خدا 
از رحلت آن حضرت ، آنجـا را تملـك كـرده 
است و از مسلمانانى كھ مدعى آن شده انـد 

 بینھ و شاھد مى خواستى ؟
 !اى علـى : ساكت شد و عمر گفت  ابوبكر

ما نمى تـوانیم ! دست از این سخنان بردار
 )٣٨٩.(در مقابل تو استدلال كنیم 

 پاورقي
 ٢٥٦ص : فاطمھ زھراء از ولادت تا شھادت  -٣٦٤
 ١٤/ شمس . ٧٧/ اعراف  -٣٦٥
بھ نقـل از نھـج  ٢٠٧ - ٢٠٨ص : فرھنگ فاطمیھ  -٣٦٦

 .الحیاة 
بھ نقل از دلائل / ، ١٧٧ص : بانوى نمونھ اسلام  -٣٦٧
 .٣٩ص : ة الام
 .١٢١ص : فاطمھ ، كوثر رسالت  -٣٦٨
 ١٨٥ص  ١٠٠ج : بحارالانوار -٣٦٩
بھ / ، ١٧١ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣٧٠

 .١٦٦ص : نقل از اھل بیت 
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ریاحین الشـریعھ / ، ١٥٧، ص ٤٣ج : بحارالانوار -٣٧١
 .٢٤٥، ص ١ج : 

ج : احقـاق الحـق /  ٣٥٣، ص ٣٦ج : بحارالانوار -٣٧٢
 .٢٦، ص ٢١

 ١٥٥ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣٧٣
ترجمـھ بیـت /   رنجھا و فریادھاى فاطمـھ  -٣٧٤

 ٢١٠ص : الاحزان 
بھ نقل از شـرح نھـج / ، ١٤٦ص : حقایق پنھان  -٣٧٥

 .٢٨٤ص  ١٦ج : ابن ابى الحدید: البلاغھ 
 - ٣٥٧ص : فاطمة الزھرا من المھد الـى اللحـد -٣٧٦
٣٥٦. 
 .و سلیمان وارث داود شد -٣٧٧
تو از نزد خود جانشـینى بـھ مـن ((٤-٥/ مریم  -٣٧٨

 ...))ببخش كھ وارث من و دودمان یعقوب باشد
 ٧و  ٦/ حشر  -٣٧٩
 ٢٦/ اسراء  -٣٨٠
 .١٣٩ - ١٤٢ص : حقایق پنھان  -٣٨١
 .١٤٧ - ١٤٢ص : حقایق پنھان  -٣٨٢
 .٨٤ص : حق الیقین  -٣٨٣
ترجمھ بیت / ، ٩٦ص : فاطمھ رنجھا و فریادھاى  -٣٨٤

 .الاحزان 
ــافى  -٣٨٥ ــارالانوار/  ٥٤٣، ص ١ج : ك ، ص ٤٨ج : بح
١٤٤. 
بـھ  ٤٠٧فاطمھ زھراء شـادمانى دل پیـامبر، ص  -٣٨٦

: و امالى طوسى  ٤١ص  ٢ج : نقل از ریاحین الشریعھ 
 .٢٠٧، ص ١ج 

/ ، ٤٦٨ص : فاطمھ زھـراء شـادمانى دل پیـامبر -٣٨٧
 ٢٦٠، ص ١ج : كافى 

بھ / ، ٤٦٨ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣٨٨
 .٢١٨، ص ٤٣ج : نقل از بحار

 ٥٢٩ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٣٨٩
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ƶǚƲƵẫƤǙ ￼ǙөƲִי ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ƶӨǚғƖӨ 

  ƱƩƄǚƖ ҖӨǙ ִיǙ ƪǚƩқƌǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƊǚƠƖҺ
Һөƞ 

زنان پیغمبـر مقـررى سـالیانھ از بیـت 
حفصـھ  عایشـھ و. المال دریافت مى داشتند

سالى دو ھزار دینار و بقیھ زوجـات رسـول 
سالانھ ده ھزار دینار بـھ عنـوان  خدا 

 .گرفتندرى مى رمق
زمان حكومت عثمان ، حفصـھ و عایشـھ  در

. جھت مطالبھ مقررى خود نزد عثمان آمدنـد
آنچــھ پــدر و ! اى عثمــان : عایشــھ گفــت 

و نیـز عمربن خطاب بھ من عطا مى كردند تـ
ابـوبكر و عمـر : عثمان گفت . بھ من بده 

بھ میل خود بھ تو چیزى مى دادند، ولى من 
در كتاب و سنت چیزى نیـافتم كـھ بـھ تـو 

. بدھم ، من چنین كـارى نمـى كـنم  طایىع
پس میراث مـرا كـھ از رسـول : عایشھ گفت 

 .بھ من رسیده ، بھ من بده  خدا 
گر فرامـوش كـرده اى كـھ م: گفت  عثمان
نزد پدرت آمد و مطالبھ میـراث   فاطمھ 

بـاقى مانـده بـود  خود كھ از پیامبر 
گواھى دادید كھ ))مالك بن اوس((كرد، تو و

پیامبر چیزى را بھ ارث نمى گذارد، تو حق 
را باطل كردى و اینك آمده   ارث فاطمھ 

اى آن ارث را مطالبھ مى كنى ؟ مـن ھرگـز 
 .چیزى بھ تو نمى دھم 

عثمـان در ایـن موقـع : گفتھ طبرسى  بھ
تكیھ داده بـود، وقتـى سـخنان عایشـھ را 

  فاطمـھ : شنید برخاست و نشسـت و گفـت 
خواھد دانست كھ امـروز مـن   اینك چھ خوش 

یبان او، آیـا تـو پسر عمـویى ھسـتم پشـت
كھ ھمراه یك اعرابـى كـھ ) عایشھ (نبودى 

شـھادت  تبا بول خود وضو گرفت ، نزد پـدر
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دادید كھ كسى از پیامبر ارث نمـى بـرد و 
 )٣٩٠(فاطمھ را از ارث محروم كردى ؟
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ӨǙһƺҺ  ƱƩƄǚƖ ǚ� ƱƩƥ₠ ƦǙǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

مرحوم ابن شھر آشـوب در مناقـب از ام  
 :سلمھ نقل مى كند كھ 

بھ دین فاطمھ  از وفات رسول خدا  پس
آمــدم و حــال آن حضــرت را پرســیدم ،   

 :فاطمھ ، در جواب فرمود
كـردم در حـالى كـھ میـان غـم و  رصب((

اندوه بسیار ھستم ، فقدان پیغمبر و ظلمى 
كھ نسبت بھ وصى او انجام شده ، بـھ خـدا 

مقام امامت . دندسوگند پرده حرمتش را دری
و رھبریش را بر خلاف تنزیـل كتـاب خـدا و 
تاءویلى كھ پیغمبر از آن فرمود از دسـتش 
ــزه اى  ــد، و انگی ــوده و از او گرفتن رب

جز كینھ ھایى كھ از جنگ بـدر از  نداشتند
و انتقامھایى كھ بدین وسـیلھ . او داشتند

از جنگ احـد مـى خواسـتند بگیرنـد، و آن 
ــا را د ــھ و انتقامھ ــاق كین ــاى نق ر دلھ

 )٣٩١(...))جویانھ خویش پنھان كرده بودند
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ƪǚƭҹ₠  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƪǚƠƬִי ƋƩҢ ӨҺ
 Ʊƭƺһƨ 

گروھى از زنان مدینھ در ایـام بیمـارى 
ــوالش  ــد و از اح ــدنش آمدن ــھ دی   حضــرت ب

 :پرسیدند حضرت فرمود
بھ خدا سوگند روزى دارم كھ از دنیاى ((

شما بیزار و از مردان شما خشمناكم ، پیش 
از آنكھ چشم امیدى بھ یارى و كمـك آنھـا 
داشتھ باشم آنان را از پیش نظر خـود بـھ 
كنــارى افكنــدم و پــس از آنكــھ در معــرض 
آزمایششان در آوردم آنـان را دشـمن خـود 
دانستم و چھ زشت اسـت در میـدان مبـارزه 

شكستھ و نیز سسـت و راءى و تـدبیر  شمشیر
 !پراكنده و مضطرب 

راستى بھ دست خود چھ كردار زشتى را  بھ
براى فرداى خویش فراھم كرده كھ مرود خشم 
خداى تعالى قرار گرفتھ و در عـذاب الھـى 

 .مخلد ھستند
چھ این بھ چھ منظورى و ! اى بر اینان و

ھـاى محكـم و ھ منصب الھى را از فراز پای
ستونھاى غیر قابل تزلزل رسالت و نبـوت و 
مھبط وحى امین ، و خبیر و مـاھر در امـر 

 دنیا و دین بر كندند؟
راستى كھ این كارشان ھمانا خسران و  بھ

آخر اینان از ابوالحسن . زیانى است آشكار
 )٣٩٢(!...چھ عقده اى در دل داشتند؟
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ƱƩƄǚƖ ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƫƻǗǚƟ� ִיǙ ƷƟƺ 

ـــھ رو ـــن بابوی ـــت اب ـــرده اس ـــت ك ای
 )یعنى بسیار گریھ كنندگان ))(بكائون((كھ

آدم ، یعقوب ، یوسـف ، . نفر بودند پنج
 .و على بن الحسین  فاطمھ بنت محمد 

حضرت آدم ، پس از در مفارقت بھشـت  اما
آن قدر گریست كـھ بـھ روى او اثـر گریـھ 

عقـوب پـس اما ی. مانند دو نھر مانده بود
بر مفارقت یوسف آن قدر گریست كھ نابینـا 

اما یوسف ، او ھم در فراق یعقـوب آن . شد
قدر گریست تا آنكھ اطرافیان او در زندان 

 وز،بھ او گفتند كھ یا شب گریھ كـن یـا ر
 .تا ما در وقتى آرام بگیریم 

پس از وفـات رسـول خـدا   فاطمھ  اما
آنقدر گریھ مى كرد كھ اھل مدینھ بـھ  

آمدند و از گریھ فاطمھ شكایت  نزد على 
 پس آن حضرت روزھا بھ مقبره شھدايكردند، 

احد مى رفت و در آنجا عزادارى مى كـرد و 
 . شتشب بھ خانھ بر مى گ

، كـھ بـر مصـیبت على بن الحسـن  اما
سـال پدرش بیست سال یا بـھ روایتـى چھـل 

گریست و ھـر وقـت طعـامى نـزد حضـرت مـى 
گذاشتند گریھ مى كرد ھر وقت نگاھش بھ آن 
مى افتاد گریھ مى كرد تا اینكھ بھ ایشان 

مى ترسیم كـھ ! كردند یا بن رسول �   عرض 
شـكایت : فرمود د؟خود را از گریھ ھلاك كنی

مى كنم مصیبت و اندوه خود را بھ سوى خدا 
. شما نمـى دانیـد و مى دانم از خدا آنچھ

ھمانا بھ یاد نمى آوردم شـھادت فرزنـدان 
را مگر آنكھ گریھ در گلوى مـن   فاطمھ 
 )٣٩٣(.مى گیرد
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 ادعیھ و اذكار : دھم  فصل

 ƶǚƠƠ�ƺִי ƢǚƠƠƩҢ ƱƠƠ� ƱƠƠƩƄǚƖ ƪǙƴǙөƠƠƖ ƙƠƠ₨ƌ
 ӨǚẪҺӨƴө� 

ــرم  ــامبر اك ــھ  روزى پی   از فاطم
 :پرسید
چــھ در خواســت و حــاجتى ! جــان  طمــھفا

دارد؟ ھم اكنون فرشتھ وحـى در كنـار مـن 
است و از طرف خداوند پیام آورده است تـا 

 .ھر چھ بخواھى تحقق پذیرد
 :پاسخ داد   فاطمھ
عن مسئلتھ لذة خدمتـھ ، لا حاجـة  شغلنى

 لى غیر النظر الى وجھھ الكریم ؛
مرا از كھ خدمت حضرت حق مى برم ،  لذتى

حاجتى جز این . ھر خواھشى باز داشتھ است 
ندارم كھ پیوستھ نظاره گر جمـال زیبـا و 

 )٣٩٤.(والاى خداوند باشم 
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үƻ�₡Ғ  ƪǍ ƣƺǚƠƁƖ ƴ ￼ǙөƠƲִי ƱƠƩƄǚƖ �өƁҰ

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
 :طبق روایات وارده 

آن است كھ تسبیح حضرت زھـراء در  مشھور
دو جا، یكى پس از نماز و دیگرى بھ ھنگام 

 .دن مستحب است خوابی
 :فرمودند اكرم  رسول

ھست كھ ھر كس آنھا را بعد از  تعقیباتى
ــام و  ــد ناك ــب بگوی ــاى واج ــامى نمازھ تم

ــت از ــارت اس ــود، آن عب ــد نش  ٣٣: ناامی
 ٣٣))((ســــــــــبحان �((مرتبــــــــــھ

 )).� اكبر((مرتبھ ٣٤((و))الحمدالله((مرتبھ
 ادق از حضـرت صـ))وسائل اشیعھ((صاحب

تسـبیح : نقل مى كند كـھ آن حضـرت فرمـود
ــھ  ــو  فاطم ــار ! را بگ ــى و چھ و آن س

سـبحان ((و سى و سھ مرتبھ))� اكبر((مرتبھ
بـھ . اسـت ))الحمدالله((و سى و سھ مرتبھ))�

خدا سوگند كھ اگر چیزى برتر از آن وجـود 
آن را بـھ دختـرش  اكـرم  مبرداشت پیا

 .مى داد  آموزش 
نقل كرده  جاى دیگر از امام صادق  در

 :اند كھ فرمود
بــھ ھــیچ تحمیــدى برتــر از آن  خداونــد

عبادت نشده است و اگر برتـر از آن چیـزى 
آن را بـھ  وجود داشـت پیـامبر اكـرم 

گفـت آن پـس از ھـر  )٣٩٥(دخترش مـى بخشـید
ــادق  ــام ص ــزد ام ــر روز ن  نمــازى در ھ

محبوبتر از ھزار ركعـت نمـاز در ھـر روز 
اى كھ ملازم و متعھد نسـبت  ندهاست و ھر ب

بھ آن باشد، ھیچ گاه شقى و بدبخت نخواھد 
كـھ كودكـان را  ھشد، بنابر این ھمان گون

بھ اصل خواندن نماز امر كرده ، مى بایـد 
ن این تعقیبات نیـز امـر نمـود، بھ خواند

زیرا ھر چند این ذكر در زبـان صـد تاسـت 
ولى در میزان الھى ھزار تا بھ شـمار مـى 
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را دور مـى سـازد و خشـنودى  شـیطانآید، 
پروردگار را جلب مى نماید، سنگینى ھـایى 
را كھ در گوشھا وجود دارد بر طرف مى كند 
و آن را ھیچ بنده اى نمى گوید مگر اینكھ 

از اینكھ پایش را از جـاى نمـاز بـر قبل 
دارد و تكــان بخــورد، خداونــد او را مــى 

 .بخشد و بھشت را بر او واجب مى گرداند
پس از نماز صبح و ھنگامى كھ آن  مخصوصا

تكمیل كند و سـپس ))لاالھ الا �((را باگفتن
باگفتن این تسبیحات اسـت . استغفار نماید

شود  كھ بنده خدا در جملھ كسانى محشور مى
و ))ا�اكـر�ن االله كثـ�ا.((كھ بسیار ذكر خدا مى گویند

شایستھ آن مى شد كـھ خداونـد از او یـاد 
كھ خداونـد وعـده كـرده و  ھكند ھمان گون
 )٣٩٦())فاذكرو� اذكر�م: فرموده است 

ھر گـاه حـورالعین : شده است كھ  روایت
یكى از فرشتگان را ببیند كھ براى كار بھ 

با تسبیحى كھ از خـاك سوى زمین مى آورد، 
درست شـده اسـت راه او  قبر امام حسین 
 .را پیدا مى كنند

نیز روایت شده است كھ  حضرت كاظم  از
 :فرمود
مسـواك : من از پنج خصلت خالى نیست  مؤ

، شانھ ، سجاده ، تسبیح سى وچھار دانھ و 
 )٣٩٧.(انگشتر عقیق 
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�ƥƻƁƖ  ￼ǙөƠƲִי �өƠƁҰ үƻ�₡ҒǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ 
 ǜ₦ ӨҺ 

 :در روایت آمده كھ 
وقتـى كـھ بـھ :((فرمـود صـادق  امام

و یـك  رختخواب مى روید، یك فرشـتھ بـزرگ
شیطان ناپاك و سركش و شرورى با شتاب بـھ 

روز : سویتان مى آینـد، فرشـتھ مـى گویـد
خویش را با عمل خیر ختم كن و شب خـود را 

ان مـى با عمل خوب آغـاز نمـا، امـا شـیط
روز خود را با گناه ختم كن و شـب :((گوید

 )).خود را با گناه آغاز كن
اگر شخصى از :((در ادامھ افزود  امام

فرشتھ بزرگوار اطاعت كنـد و روز خـود را 
با یاد خدا بھ پایـان بـرد و وقتـى وارد 
جایى كھ مى خواھد بخوابد شد، شب خـود را 

چھار بـار با یاد خدا آغاز نماید و سى و 
تكبیر، و سى وسھ مرتبھ تسـبیح ، و سـى و 

فرشتھ ، شیطان . یدسھ بار حمد خدا را بگو
را از او دور مى كنـد، و شـیطان دور مـى 
شود، و تا ھنگام بیدار شـدن از خـواب آن 

 .فرشتھ از او نگھدارى مى كند
بیدار شد، شیطان با شتاب بھ پـیش  وقتى

ب بھ آمده و مشابھ سخنى را كھ پیش از خوا
وى گفتھ بود مى گوید، و فرشتھ نیز مانند 
ھمان سخنى كھ پیش از خوابیدن بھ وى گفتھ 
بود مى گوید، اگر بنده بھ ھمان صورتى كھ 
نخست خدا را یاد كرد، خداونـد عزوجـل را 

دور مـى  اویاد كند، فرشتھ شـیطان را از 
كند و خداوند در برابر این عمل ، عبـادت 

 .یسدیك شب را براى او مى نو
 :در جاى دیگر فرمود ور
كس شـب را بـا تسـبیح حضـرت فاطمـھ  ھر
سپرى كند از مردان و زنان باشـد كـھ   

 .خدا را زیاد یاد مى كند
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در باره آنچـھ  از امام ھادى  ھمچنین
ھنگام خوابیدن انجـام مـى  كھ اھل بیت 

 :دھند، آمده است 
گام خوابیدن ده كار ما اھل بیت در ھن((

طھـارت ، سـى : را پیوستھ انجام مى دھـم 
وسھ بار تسبیح خدا، و سى و سھ بار حمـد، 
و سى و چھار بار تكبیر گفتن و رو بھ سوى 
قبلــھ خوابیــدن و فاتحــة الكتــاب و آیــة 

ھر كس این كارھـا را انجـام ... الكرسى و
 )٣٩٨.(دھد بھره آن شب را بر گرفتھ است 
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үƻ�₡Ғ ǚƖ �өƁҰ ƘҺǚƠ₮ ƦǚƠƨǙ ƪǚƻ� ִיǙ ƱƩƄ

Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
در مكارم الاخلاق نقل شـده كـھ در دسـت  

تسبیحى از نخ پشمینى كـھ   حضرت فاطمھ 
صد گره خورده بود وجود داشـت كـھ تعـداد 
تكبیرھا در آن باكره موجـود بـود كـھ در 
دست مى گردانید و تكبیر گفتھ و تسبیح مى 

ى لشھداء عموكھ حمزه سید ا اینكردند، تا 
از شھادت حمزه حضـرت   پیامبر شھید شد پس 

از تربت حمزه سید الشـھداء بـراى سـاختن 
وقتى كـھ . دانھ ھاى تسبیح استفاده كردند

سـالار  موضوع شھادت حضـرت امـام حسـین 
شھیدان واقع شد مردم از خاك و تربت سرور 

ھـاى  انـھجانبازان عـالم بـراى سـاختن د
تســبیح اســتفاده نمودنــد، زیــرا فضــیلتى 

 .عظیمى در آن وجود دارد
تسبیح از نخھاى : فرمودند صادق  امام

آبى درست شده و سى و چھار دانـھ داشـت و 
بـود،   آن تسبیح مادر ما فاطمھ زھراء 

كھ بعد از شـھادت حمـزه از خـاك قبـر او 
ا آن تسبیح دانھ ھاى تسبیح را ساختند و ب

 :فرمودند حضرت صادق . مى گفتند
را   كسى تسـبیحات فاطمـھ زھـراء  ھر

بگوید قطعا خداى را فـراوان ذكـر نمـوده 
 .است 
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ƧƻƥƍҒ  ƱƩƄǚƖ Ʊ� үƻ�₡Ғ ƪҺǙҺǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

 Өһ� ƃ₠ƵҒ 
در گفتگویى كھ با یكى از مردان  على 

 :فرمودبنى اسعد داشت بھ او 
در خانھ تلاش بسیار مى كـرد،    فاطمھ

حمل آب ، آرد كردن جو پختن نان و كارھاى 
دیگر خانـھ ، او را آزرده و خسـتھ كـرده 

 .بود
) غـلام و كنیـز(شنیدم كھ بردگانى  روزى

آورده انـد، مـن بـھ  براى رسول خـدا 
پـدرت   اسـت پـیش خـوب : گفتم   فاطمھ 

بروى و از او درخواست خدمتكارى نمایى تا 
 .در امر خانھ دارى بھ تو كمك كند

رسـید  بھ خـدمت پیـامبر    فاطمھ
ولى مشاھده كرد كھ جمعى از اصحاب نزد آن 

 .حضرت نشستھ اند و گفتگو مى كنند
شرم برگشت و چیزى نگفت ، ولى رسـول  از
بـود،  همتوجـھ آمـدن فاطمـھ شـد خدا 

بھ خانـھ مـا  فرداى آن روز رسول خدا 
دیروز براى چھ ! فاطمھ جان : آمد و فرمود

كارى آمده بودى ؟ حیا موجب سـكوت فاطمـھ 
 .شد

 بـار دوم پرسـید و بـاز ھـم شـرم براى
مـن عـرض . فاطمھ مانع شد تا چیزى بگویـد

فاطمـھ آنقـدر در ! اى رسـول خـدا: كردم 
خانھ من آسیاب كرده كھ دستش تـاول زده و 
آنقدر آب كشیده كھ اثر بند مشك در گردنش 
مشاھده مى شـود، آنقـدر خانـھ را جـاروب 
كرده كھ جامھ اش گرد آلود شده و آن قـدر 
ر آتش روشن كرده كھ رنـگ لباسـھایش تغییـ

كرده ، و ما شنیدیم كھ بـراى شـما بـرده 
ھایى آورده انـد، از ایـن رو مـن بـھ او 
گفتم تا بـھ نـزد شـما بیایـد و از شـما 

 .تقاضاى كنیز كند
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وقتـى كـھ ایـن سـخن را  خـدا  رسول
 :شنید، فرمود

مى خواھى چیزى بـھ تـو آمـوزش !  دخترم
دھم كھ از كنیز و خـدمتكار بھتـر باشـد؟ 

 :بعد فرمود
ــب ــواب  ش ــام خ ــداى را  ٣٣ھنگ ــھ خ مرتب
 ٣٣تســــبیح كــــن و ))ســــبحان �((بــــا
� ((مرتبـھ ٣٤بگـو، نیـز ))الحمدالله((مرتبھ
اگـر ! دختـرم . را بر زبان بیـاور))اكبر

این ذكر را ھر شب تكـرار كنـى ، خداونـد 
دنیا و آخرت را بـر تـو آسـان مـى  مشكلات
 .گزراند
بعد از شنیدن ایـن سـخنان ،    فاطمھ

از خـدا و رسـول خـدا :((سھ مرتبـھ گفـت 
 )٣٩٩()).خشنودم
شده است بعد از خروج پیامبر اكـرم  نقل

سـوره اسـراء  ٣٠آیـھ   از منزل فاطمھ 
نازل شد و حضرت كـھ ھمـھ وجـودش رحمـت و 

فضھ را كھ زنى پرھیز كار بود . ودعطوفت ب
 )٤٠٠.(براى كمك بھ خانھ فاطمھ فرستاد
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ƪǚƨӨҺ  ƱƩƄǚƖ үƻ�₡Ғ ǚ�ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

حضـرت . رسـید مردى خدمت امام صادق  
با او سخن گفـت ، آن مـرد كـلام حضـرت را 
نشنید و از سنگینى گوشش بـھ حضـرت شـكوه 

یح چرا از تسـب:((حضرت بھ او فرمود. نمود
 ))غافلى ؟  فاطمھ 

فدایت گردم تسبیح فاطمـھ : مرد گفت  آن
� ((سى وچھـار مرتبـھ: چیست ؟ حضرت فرمود

و سـى و ))الحمـدالله((و سى وسھ مرتبھ))اكبر
مى گویى تا ایـن بـھ ))سبحان �((سھ مرتبھ

 )).عدد صد برسد و كامل گردد
پس از مدت كوتاھى بـھ : مرد مى گوید آن

سبیحات مداومت كردم ، سنگینى گوشـم این ت
 .بر طرف شد



421 
 

 
�ƴǃҒ  ƱƩƄǚƖ ƪǍөƚǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

رحمـة (از سـلمان  امام محمد بـاقر  
 :روایت مى فرماید كھ ) � علیھ 
براى امـرى مـرا  پیامبر اكرم  روزى

چـون بـھ . فرستاد  بھ سوى خانھ فاطمھ 
در حجره فاطمھ رسیدم ، دیدم كھ آن حضـرت 
آیات قرآن تلاوت مى كند و با دسـت آسـیاب 

را گفتم و  پیغام رسول خدا . مى نماید
ر فاطمـھ پیامبر و جریان كـا خدمتبرگشتم 

 :فرمود  را گزارش دادم ، پیغمبر
نتى فاطمة ملاء � قلبھـا سلمان ان اب یا

 و جوار حھا الیمانا الى مشاشھا الطاعة �
خداوند گوشت و پوست دختـرم ! سلمان  اى

فاطمھ را تا استخوان از ایمان پر فرموده 
 )٤٠١.(و ھیچگاه از فكر خدا دور نیست 
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ƪǚƩƺǙ  ƱƩƄǚƖ �өƁҰ �Һǚ�ƌ ƴǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ 

 ө�ƨǚƻ� ƮǚẫƬ ִיǙصلى   Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ ₠ƴلم 
مى   درباره حضرت فاطمھ  پیغمبر  

ایمان بھ خدا در اعماق دل و باطن : فرمود
چنان نفوذ كرده كـھ بـراى   روح زھراء 
را از ھمھ چیز فـارغ مـى  خودشعبادت خدا 

 .سازد
. دخترم بھترین زن عالم است    فاطمھ

و نور چشم من و میوه دل من و  پاره تن من
حوریـھ اى اسـت بـھ . روح و روان من است 

آنگاه كھ در محـراب عبـادت . صورت انسان 
مــى ایســتد نــورش بــراى فرشــتگان آســمان 
درخشندگى دارد و خداوند بھ ملائكـھ خطـاب 

چطور در مقابل ! بنده مرا ببینید: مى كند
من بھ نماز ایستاده و اعضاى بدنش را خوف 

اى ملائكـھ ! زد و غـرق عبـادت اسـت مى لر
د كھ پیروان فاطمھ را از عـذاب یگواه باش

 )٤٠٢.(دوزخ در امان قرار دادم 
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ƶǚƌҺ  ƪһ₦ ₩ǃҸƪǙһƬִיִ יǙ  

مھـج ((در) رحمة � علیھ (سید بن طاووس 
 :فرموده ، روایت شده است كھ ))الدعوات
در شام مدت زیادى محبوس بود، پـس  شخصى

. را در خـواب دیـد  شبى حضـرت زھـراء 
حضرت دعایى بھ او تعلیم فرمـود و بـھ او 

 !گفت این دعاء را بخوان 
شخصى محبوس این دعاء را خوانـد از  چون

و آن . زندان خلاص شد و بھ خانھ خود رفـت 
 :دعا این است 

بحـق العـرش و مـن عـلاو، و بحـق  اللھم
الوحى و من اوحاه و بحق النبى و من نباه 

بحق البیت و من بناه ، یا سـامع كـل ، و 
صوت ، یا جامع كل فوت ، یا بارى النفـوس 
بعد الموت ، صل على محمد و اھـل بیتـھ و 
اتنا و جمیع الؤ منـین و الـؤ منـات فـى 
مشــارق الارض و مغارھــا، فرجــا مــن عنــدك 

بشھادة ان لا الھ الا � و ان محمـدا  جلا،عا
ــولك ،  ــدك و رس ــلم عب ــھ  وس ــى ذریت و عل

 الطیبین الطاھرین و سلم تسلیما كثیرا
یا بھ حق عرش و آنكھ بر بالاى اوست  خدا

و بھ حق وحى و آنكھ وحى بھ او مى رسـد و 
بھ حق پیامبر و آنكھ بھ او پیام مى دھـد 
و بھ حق خانھ كعبھ و آنكھ خانـھ را بنـا 

اى شنونده ھر صدا، اى جمع كننده ھر . كرد
گیزاننده جانھا ن، و اى براچھ نابود شده 

و اھـل  دپس از مرگ ، درود فرست بـر محمـ
بیتش و بھ ما تمام مرد و زن اھـل ایمـان 
در مشرق و مغرب عالم فرج و گشـایش عـاجلا 
از جانب خود عطا فرما، بھ حق گـواھى مـا 
بر اینكھ خدایى جز تو نیست و محمد بنـده 
و فرستاده توست كھ درود خدا بر او بر آل 

ذریھ او باد كھ ھمھ نیكان و پاكـان او و 
بـر آنـان  اوانعالمند و تحیـت كامـل فـر

 )٤٠٣.(باد
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ƱƖǚƀǙ  ǛөƓƨ ִיǚƩƬ Ʊ� �ƍƞӨ Ɲƺ ƪһ₦ 

ال شـد چـرا نمـاز سـؤ از امام صادق 
مغرب سھ ركعت است و نافلھ اش چھار ركعـت 

 كھ در سفر و حضر تقصیر در آن نیست ؟
تعـالى خداوند تبارك و : حضرت فرمود آن

بھ صورت دو  ھمھ نمازھا را بر پیامبر 
 .ركعتى نازل كرد

بـھ ) بھ امـر پروردگـار( خدا  رسول
ھمھ نمازھا بھ جز مغـرب و نمـاز صـبح دو 
ركعت اضافھ نمودند، كھ در حضر بـھ صـورت 

 )٤٠٤.(تمام و در سفر بھ طور قصر خوانده شود
مشـغول اقامـھ  كھ رسول خدا  ھنگامى

ھ بـ  نماز مغرب بودنـد، حضـرت فاطمـھ 
بھ شكرانھ این  رسول خدا . دنیا آمدند

یك ركعت بھ نماز ) بھ امر پروردگار(نعمت 
پس چـون امـام حسـن . مغرب اضافھ فرمودند

ركعت دیگر بھ عنـوان بھ دنیا آمد، دو  
نافلھ بھ آن سـھ ركعـت اضـافھ نمودنـد و 

بھ دنیا آمد، بـھ  زمانى كھ امام حسین 
نافلھ مغرب دو ركعت دیگر اضافھ فرموده و 
آن را شـــكرانھ تولـــد آن حضـــرت قـــرار 

 )٤٠٥.(دادند
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 ǚƩƬ  ƱƠƩƄǚƖ �өƁҰ Ʊ� ƱƺһƲǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙיִ

 ƫƻƨƵ₯ƍƨ ƱƩǗǙ ƴƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
 :ایت آمده است در رو 

ــى ــاز  آدم ــت نم ــت ركع ــھ ھش در روز جمع
بگذارد، یعنى بعـد از ھـر دو ركعـت سـلام 
بگوید، چھار ركعت آن را ھدیھ حضرت رسـول 

كند و چھار ركعت دیگـر را ھدیـھ بـھ  
و در روز شنبھ چھار ركعـت  حضرت فاطمھ 

ى نماز بھ جـاى آورد ھدیـھ بـھ حضـرت علـ
و ھمچنین ھـر روز از ھفتـھ را  دگردان 

چھار ركعت نماز نماید و ھدیھ بـھ امـامى 
كند بھ ترتیب آنھا تا آنكھ روز پنجشـنبھ 
چھار ركعت و ھدیھ بـھ امـام جعفـر صـادق 

و دوباره در روز جمعھ ھشت ركعت نمـاز  
گذارد و چھار ركعت آن را بھ حضـرت رسـول 

و چھار ركعت دیگر آن را ھدیـھ حضـرت  
گردانـد و در روز شـنبھ چھـار   فاطمھ 

كنـد و در  ركعت نماز ھدیھ امام موسـى 
ھر روز چھار ركعـت نمـاز ھدیـھ طول ھفتھ 

آنھـا روز پنجشـنبھ چھـار  تیببھ تر امام
) رجـھ عج � ف(ركعت نماز ھدیھ امام زمان 

گرداند و مـا بـین ھـر دو ركعـت از ایـن 
 :نمازھا این دعا را بخواند

انت السـلام و منـك اسـلام و ایـك  اللھم
یعود السلام حینا ربنا منك بالسلام اللھـم 
ان ھذه الركعات ھدیة منا الى و الیك فلان 

فصل على محمد و آلـھ و بلغـھ ایاھـا و . 
اعطنى افصل املى و رجائى فیك و فى رسولك 

 صلواتك علیھ و آلھ و فیھ
خدایا سلام و از توست سلام و بھ سوى  بار

ارزانــى دار بــھ مــا . تــو برگــردد ســلام 
بـار خـدایا . از خود بھ سلام ! پروردگارا

این ركعت ھا ھدیھ من است بھ دوستش فلانـى 
فرسـت پس رحمـت ) اسم امام را مى آوریم (

بـھ او ایـن را  و برسـان   بر محمد و آلش 
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من بھترین آرزویم را و امیدم را  بده بھو
رحمت تـو بـر او و . از خودت و از رسولت 

 )).آلش و از او
ھر دعایى كھ مى خواھد بكند بھ جـاى  پس
اسـم آن امـام را بگویـد كـھ ))فلان((كلمھ

 .نماز را ھدیھ ایشان كرده است 
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ƶǚƌҺ  ￼ǙөƲִי �өƁҰ ƋƨǚҢǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

نقل نموده ))بقطان مقرى((شیخ طبرسى از 
سید احمـد بـن عبـدالرحمن حسـینى ، : كھ 

والى مدینھ را دیدم كھ بسیار دعا و زارى 
مى نمود، پس از مدتى بھ سفر رفـت و مـدت 

مراجعـت زیادى او را ندیدم ، ھنگامى كـھ 
 ردهاھش پیدا كکنمود، دیدم گریھ و دعایش 

مـودم ال نریمھ اش سـؤک ، پس از علت كاھش
در روضھ  شبى در حرم پیامبر : او گفت 

آن حضرت ما بین قبر و منبر نافلھ صبح را 
خواندم و قبل از نمـاز صـبح ھنگـامى كـھ 
تضرع و دعا مى نمودم خواب بـر مـن غلبـھ 

را در خواب دیدم   پس حضرت فاطمھ . كرد
كثرت گریـھ و ! فرزندم : ، ایشان فرمودند

دعایت قلبم را مجروح سـاختھ اسـت ، عـرض 
كردم ، خود شما مـا را بـھ تضـرع و دعـا  

درست مى گویى ، امـا : فرموده اید، فرمود
: چرا بھ دعاى جامع دعاء نمى كنى ؟ گفتم 

 :چنین بگو: دعاى جامع چیست ؟ فرمود
تنـى و اسـترنى و قنعنـى بمـا رزق الھم

عافنى ابدا مـا ابقیتنـى و اغـر الیـى و 
ارحمنى اذا تـوفیتنى ، الھمـى لا تتعبنـى 
فیى طلب ما لم نقدره الى و ما قدرت الـى 
فاجلھ سھلا یسیرا الھم كاف عنیى والـدى و 
كل ذى نعمـة علیـى ، الھـم فرغنـى المـا 
خلقتنى لھ و لا تشغلنى بما تكفلت لـى بـھ 

غفرك و لا تحرمنـى و مو لا تذبنى و انا اسـ
انا اسئلك ، اللھم ذل نفسى لیى نفى نفسى 
،، و عظم شانك فى قلبى ، و الھمنى طاعتك 
و العمل بما یرضیك و التجنب لمـا یسـخطك 

 )٤٠٦.(یا ارحم الراحیمن 
مرا بھ آنچھ روزى داده اى قانع ! خدایا

گردان ، و عیبھاى مرا بپوشان و بھ من تا 
سلامتى عطا فرمـا، ى آن زمان كھ باقى گذار

و رحم كـن آنگـاه كـھ مـرا  و مرا بیامرز
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دسـت ھ مرا در سختى بـ!  یامیراندى ، خدا
ار و دن آنچھ برایم مقدر نفرمودى نیازآور

را  ردندست آوھ ر فرمودى بآنچھ برایم مقد
بھ پدر ! ، خدایابرایم سھل و آسان گردان 

ھ بر من نعمتى دارد عوض کو مادرم و ھر آن
مـرا بـھ خـاطر ! كن ، خدایا و پاداش عطا

آنچھ آفریدى فراغت بال ده و بھ آنچھ خود 
انجامش را برایم بر عھـده گرفتـى مشـغول 
مساز، و در حالى كھ من از تو طلب آمـرزش 

 حالى كھ از تـو درمى كنم عذابم مكن ، و 
؟  یادرخواست مى كـنم محـورم مسـاز، خـدا

نفسم را در نـزد خـودم خـوار گـردان ، و 
ــت را د ــان ده ، و مقام ــزرگ نش ــم ب ر دل

تو گـردد، اى  نودیاطاعتت و آنچھ باعث خش
 .مھربان ترین مھربانان 
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ƷғƺǙƴӨ  ₭ҹƠ₦ ҺӨƵƠƨ ӨҺ ƱƠƩƄǚƖ �өƠƁҰ ִיǙ
 ӨǚƩƻ� 

نقـل  را رسول خدا   فاطمھ زھراء 
 :مى كند كھ فرمودند

مرض العبد اوحى � الـى ملائكتـھ ان  اذا
عن عبدى القلم ما دام فـى وثـاقى  ارفعوا

 فانى انا حبستھ حیت اقبضھ او اخلى سبیلھ
كھ بنده اى مریض مى شود خداونـد  زمانى

بھ فرشتگان خود فرمان مى دھد تـا زمـانى 
كھ بنده ام در بسـتر بیمـارى اسـت از او 

 ) ٤٠٧.(قلم را بردارید
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�ǙƵƥ₮  ƱƩƄǚƖ ө�ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

صلوات بر سـیده نسـوان فاطمـھ زھـراء  
 ، صلواتى است كھ امام حسـن عسـكرى  

بھ یكى از یاران خـود تعلـیم فرمـود كـھ 
مفـاتیح ((د تاءكیـد اسـت و دربسیار مـور

در قسم صلوات بر حجج طاھره بعـد ))نالجنا
ــد ــول خ ــرت رس ــر حض ــلوات ب و   ااز ص

 :چنین آمده است  ؤ منین على امیرالم
صل على الصدیقة فاطمھـة الزكیـة  اللھم

حبیبة حبیبك و نبیك و ام اءصفیائك التـى 
انتجتھا و فصلتھا و اخترتھـا علـى نسـاء 
العالمین اللھم كن الصالب لھا ممن ظلمھا 
و استخف بحقھا و كن الثـائر اللھـم بـدم 

ءئمـة اءولادھا اللھم و كما جعلتھـا اءم ا
 ةالھدى و حلییلة صـاحب الـواء و الكریمـ

عند الملا الا على فصل علیھا و علـى امھـا 
صلاة تكرم بھا و جھ اءبیھـا محمـد صـلى � 
علیھ و آلـھ و تقربھـا اءعـین ذریتھـا و 
اءبلغھم نى فى ھذه الساعة اءفضل التحیـة 

 و السلام
درود فرست بر صدیقھ فاطمھ ،  پروردگارا

مورد علاقـھ و محبـت و  داراى نفس ذكیھ كھ
دوستى حبیت تو و پیغمبر اكرم تـو اسـت و 
مادر دوستان خاص تو امامان برگزیده و او 
منتخب توست كـھ وى را برگزیـدى و فضـیلت 
دادى ، و برترى بر تمام زنان عـالم دادى 

تو از ظلم و بیدادى كھ امت ! ، پروردگارا
جاھل در حـق او كردنـد و اھانـت نمودنـد 

، و از آن مردم بى رحـم كـھ  دادخواھى كن
خون پـاك فرزنـدانش را بـھ خـاك ریختنـد 
! خونخواھى كن و انتقام بكش ، پروردگـارا

چنانكھ آن حضرت را قرار دادى مادر ائمـھ 
ھدى و ھمسر على مرتضى صاحب لواء و بیـرق 

گرامـى  لـىفتح و شفاعت ، آنكھ در مـلا اع
درود فرسـت بـر آن ! است ، پس تو اى خـدا
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مادرش درودھایى كھ وجـود پـدر  حضرت و بر
را بـھ آن درود  بزرگوارش حضرت محمـد 

اكرام مى كنى و چشم ذریھ او را روشن مـى 
گردانى و از من ھم اى خدا در ایـن سـاعت 
بھترین سلام و تحیت را بـھ آن بزرگـواران 

 )٤٠٨)).(برسان
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ƱƩƄǚƖ Өһƚ ǜ₦ ƴ 

یـك شـب   شب قدر براى فاطمھ زھراء  
عادى جلوه نمى كرد، بلكھ آن را شبى فـوق 
العاده و بى نظیـر و از دسـت رفتنـى مـى 
دانست ، از این رونھ تنھا خویش را بـراى 
آن شب آمده مى كرد، بلكھ فرزندان خود را 

بنابر ایـن در . براى آن شب آماده مى كرد
 :خوانیم كھ  ىتاریخ م

گذاشـت كـھ احـدى از ، نمى  فاطمھ ((
بستگانش در شب قدر ماه مبارك رمضـان بـھ 
خواب روند و حال آنان را با كمى طعـام و 
غذا، چاره جویى مى كرد و بـراى آن شـب ، 

 :از روز آمده مى گریید و مى فرمود
محروم آن كسى است كھ از خیر این شـب ((

 )٤٠٩(.))، محروم بماند
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ƱƨǚƬө�  ƱƩƄǚƖ ƶҺǚ�ƌǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

براى عبادت برنامـھ و   حضرت زھراء  
محل خاص داشتند كھ از جملھ داشتن محـراب 

 .و جایگاه خاص در خانھ بود
مى  روایات آمده است كھ امام حسن  در

 :فرماید
امى فاطمة قامـت فییـى محرابھـا  راءیت

 ...الیلة جمعتھا
فاطمھ را در شـب جمـع در محـراب  مادرم

 ...دم كھ عبادتش دی
ھمچنین در تاریخ آمده اسـت كـھ روزى  و

ــراء  پیــامبر    بــھ خانــھ حضــرت زھ
فتنــد و ررا گ  آمدنــد و ســراغ فاطمــھ 

اءین ابنتـى ؟؛ كجاسـت دختـرم :((فرمودند
فى محرابھـاد در محـراب :((جواب دادند))؟

 )).عبادتش مى باشد
زمان خاصى را براى دعا داشـتند  ھمچنین

در : از پـدرم شـنیدم كـھ : و مى فرمودند
غروب جمع ساعتى است كھ دعـا مسـتجاب مـى 
شود و لذا شخصى را ماءمور مى كردنـد كـھ 

 .در آن وقت بھ ایشان خبر دھند
بــراى درك شــب قــدر و احیــاء آن  حضــرت

در روایـاتى . برنامھ ریزى خاصـى داشـتند
در روز بھ بچـھ ھـا آمده است كھ آن حضرت 

استراحت كـافى مـى داد و بـھ آنھـا شـام 
ــب  ــم ش ــراى مراس ــا ب ــى داد ت ــرى م كمت

كـس كـھ ھر : احیاءآماده باشد و مى فرمود
 .م است حروخیر این شب بھ او نرسد م

جملھ برنامھ ھاى آن حضرت در مسـائل  از
عبادى استفاده از بوى خوش و لباس مخصـوص 

در تاریخ مى خوانیم كـھ آن . در نماز بود
حضرت در واپسین لحظھ ھایى زنـدگى پـس از 

اى اسـماء :((وضو گرفتن بھ اسماء فرمودند
عطر مرا، ھمان عطرى كھ ھمیشھ مى زنم ، و 
ى پیراھنــى را كــھ ھمیشــھ در آن نمــاز مــ
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گزارم بیاور و بر بالینم بنشین ، ھرگـاه 
وقت نماز شد مرا از خواب بیدار كن ، اگر 
بیدار شدم كھ نماز مى گزارم وگرنـھ كسـى 

 )٤١٠.(را بفرست تابیاید را دنبال على 
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ت ع ا ـ ـ ـ ƴӨ ƴיִ �өƠƠƠƁҰ ₩ƵƠƠƠ₯ҹƨ יǙөƠƠƠƲִ￼  س

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
در روایــات ، روزھــاى ھفتــھ و ســاعات  

ك بھ نام مبـارك یكـى از شبانھ روز، ھر ی
معصومین نامگذارى شده است و براى ھر روز 
و ھر ھفتھ با توجھ بھ ھمـین نـام گـذارى 

آمده ))نمفاتیح الجنا((ادعیھ و اعمالى در
 .است 
ــنبھ  از ــا روز یكش ــین روزھ ــھ از ب جمل

متعلق بھ امیرالمؤ منین و فاطمـھ زھـراء 
با   آمده است و زیارت حضرت فاطمھ   

 .خوانده مى شود زیارت حضرت على 
را در   قصد زیـارت حضـرت فاطمـھ  پس

 .این روز مى كنیم با این سلام 
علیك بـا ممتحنـة امتحنـك الـذى  السلام

خلقك فوجدك لما امتحنك صـابرة اءنـا لـك 
مصدق صابر على ما اءتى بھ اءبوك و وصـیھ 

و اءنا اءسـاءلك ان كنـت صلوات � علیھما 
صدقتك الا اءلحقتنى بتصـدیقى لھمـا لتسـر 
نفسى فاشھدى اءنى ظاھر بو لایتـك و ولایـة 

 آل بیتك صلوات � علیھم اءجمعین
بر تو باد اى آزموده نزد خدایى كھ  سلام

تو را آفرید و در آنچھ آزمود صابر یافـت 
من مقام رفیع شما را تصدیق مى كنم و صبر 

ر آنچھ پـدرت و وصـى او آورده كننده ام ب
اند و من از شما در خواسـت مـى كـنم كـھ 

حـق ھ ھرگاه من شـاءن و مقـام شـما را بـ
مصـدقان و ھ تصدیق كرده ام شما ھم مرا بـ

پیغمبـر و (مؤ منـان بـھ آن دو بزرگـوار 
ملحق كنید تا دلشاد گردم و گـواه ) وصیش 

كامـل متوسـلم بـھ   باشید كھ من با اخلاص 
اھل بیت شما صلوات � علـیھم دوستى شما و 

 )٤١١.(اجمعین 

سـاعت آخـر ) فاطمھ (خاص آن حضرت  ساعت
شب ، یك ساعت بھ اذان صبح است كھ بھترین 
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ایـن . ساعات و وقـت اسـتجابت دعـا اسـت 
ایـن . ساعات و وقـت اسـتجابت دعـا اسـت 
وجـھ . ساعات بـھ ملكـھ اسـلام تعلـق دارد

اختصاص این ساعت بـھ حضـرت ، مسـتورى آن 
بانو است از نامحرمان و اشـاره بـھ ایـن 

حقیقـى ))لیلة القـدر((معظمھ ، آناست كھ 
است و لـذا سـوره قـدر را ده بـار در آن 

ان شـاء � . ساعت خوانده اثـر عمیـق دارد
).٤١٢( 
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ƶǚƌҺ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƪǙӨǚƟƳƭẪ ƶǙө� 

در آخـرین لحظـھ وفـات : اسماء مى گوید
دستھایش را بـھ حضرت زھراء دیدم كھ حضرت 

 :سوى آسمان بلند كرده و مى گوید
بھ حق حضرت محمـد مصـطفى ! پروردگارا((
و شوق و اشتیاقى كھ او نسبت بـھ مـن  

و  دارد، و بھ حـق شـوھرم علـى مرتضـى 
اندوھى كھ بر من دارد، و بھ حسـن مجتبـى 

ن شـھید و گریھ اش بر من ، و بـھ حسـی 
نسبت بـھ مـن ، و   اش  گىو حسرت افسرد 

بھ دخترانم كھ دختران فاطمھ اند و بھ حق 
آه و ماتمشان بر من از تو مى خـواھم كـھ 
بر گنھكاران امت حضرت محمد ترحم فرمـوده 
و آنان را ببخشایى و بـھ بھشـت واردشـان 
سازى كھ تو گرامى ترین سؤ ال شـوندگان و 

 )٤١٣(!بانانى مھربانترین مھر
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ƷғƺǙƴӨ  ӨҺ Ʒғ₡₠ ҺӨƵƨ ӨҺ ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ִיǙ

 ǚƩƬיִ
نقل شده كھ از پدر   از حضرت زھراء  

! پـدرم : پرسـید گرامى خود رسول خدا 
چگونھ است حال آن زنان و مردانـى كـھ در 

اى : نمازشان سستى مى كنند؟ حضـرت فرمـود
كـھ نمـاز را سـبك فاطمھ مردان و زنـانى 

بشمارند، خداوند آنھا را بھ پانزده چیـز 
مبتلا مـى گردانـد، شـش در دنیـا، سـھ در 
ھنگام مرگ ، سھ در قبـر، و سـھ دیگـر در 
روز قیامت ، آنگاه كھ از قبـر خـارج مـى 

 .شوند
شش چیزى كھ در این دنیا بھ ایشـان  اما

خداوند بركـت را  - ١: مى رسد عبارتند از
 .ى دارداز عمرشان دریغ م

 .روزیشان را بى بركت مى گرداند - ٢
سیماى افراد صالح را از چھره آنھا  - ٣

 .بر مى گیرد
عمل شایستھ اى كھ انجام مى دھنـد،  - ٤

 .اجر و پاداشى برایش محسوب نمى دارد
 .دعایشان را بھ آسمان بالا نمى برد - ٥
برایشان لـذت و بھـره اى از دعـاى  - ٦

 .صالحین نمى باشد
آنھایى كھ ھنگام مرگ بھ ایشـان رخ  اما

در حال ذلت و خوارى مـى  - ١: مى نمایاند
 .میرند

 .گرسنھ دار فانى را وداع مى گویند - ٢
. تشنھ از این سرا رخت بر مى بندند - ٣

ــا  ــھ آنھ ــا ب ــن دنی ــاى ای ــر از آبھ اگ
 .شانند، تشنگى آنھا بر طرف نمى شودوبن

: آنچھ در قبر بھ سراغ آنھا مى آید اما
خــدا ملكــى را در قبــر بــراى آزار و  - ١

 .اذیت آنان مى گمارد
 .قبر را بر ایشان تنگ مى گرداند - ٢
 .تاریكى گورشان را فرا مى گیرد - ٣
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آنچھ كھ ھنگام خروج از قبر در روز  اما
خـدا  - ١: قیامت با آنان ھمراه مى گـردد

آنـان را بـھ  ملكى را ماءمور مى كند تـا
صورت روى زمین بكشند، آن ھم در حالى كـھ 

 .مردم آنھا را نظاره مى كنند
موقع حساب از آنان بھ شدت حساب پس  - ٢

 .مى گیرد
خداوند نگاه خود را از آنان دریـغ  - ٣

مى دارد و آنـان را پـاك نمـى گردانـد و 
 )٤١٤.(براى آنان عذاب دردناك است 
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ƷƺǚƌҺ  Ʒ�ǙƵҸ Ʒ� ƋƖӨ ƶǙө� 

 ر روایتى از حضرت موسـى بـن جعفـر د
حضرت فاطمـھ : فرمود آمده كھ حضرت على 

شـكایت  از بى خوابى بھ رسول خدا   
حضرت فرمود دخترم عزیزم ، این دعا : نمود

 :را بخوان 
مشبع البطون الجائعة ، و یـا كاسـى  یا

، و یــا مســكن العــروق  الجســوم العاریــة
الضاربة ، و یا منوم العیـون السـاھرة ، 
سكن عروقى الضاربة ، و اءذن لعینى نومـا 

 عاجلا
ســیر كننــده شــكمھاى گرســنھ ، و اى  اى

پوشاننده تنھاى برھنھ ، و اى آرام كننده 
ــده  ــواب برن ــھ خ ــده ، و اى ب ــاى زنن رگھ
چشمھایى كھ بھ خـواب نمـى رونـد، رگھـاى 

ا آرام فرمـا، و زود بـھ مر) بدن (زننده 
 )).اجازه خوابیدن بده مچشم
این دعا را خواند و   حضرت فاطمھ  پس

از بى خوابى اى كھ رنـج مـى بـرد آسـوده 
 )٤١٥(شد
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￼ǚƌҺ �өƁҰ ƪǍ �ǚұƻ�₡Ғ ƴ 

كـھ   یكى از تسبیحات حضـرت زھـراء  
 :ھمواره آن جملات را مى خواند چنین است 

 الذى من استنار بالحول و القوة سبحان
اسـت آن خـدایى كـھ در نورانیـت و  پاك

 .قدرت ، خودكفاست 
من احتجب فى سبع سموات فالا عـین  سبحان

 تراه
است آن كھ در ھفت آسمان محبوب است  پاك

 .و چشمى نتواند او را بنگرد
مـن اذل الخلائـق بـالموت و اعـز  سبحان

 نفسھ بالحیاة
ن را با مرگ بـھ است آن كھ آفریدگا پاك

خوارى كشانده و خویش را بـا حیـات عزیـز 
 .فرمود

 من یبقى و یفنى كل شى سواه سبحان
است آن كھ جاوید اسـت و ھـر چیـزى  پاك

 .غیر او فانى است 
 من استخلص الحمد لنفسھ و ارتضاه سبحان

است آن كھ ستایش را ویژه خود كـرد  پاك
 .و براى خود برگزید

پـاك اسـت آن سبحان الحـى العلـیم ؛ ((
 )٤١٦()).زنده آگاه
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ƶǚƌҺ  ￼ǙөƲִי �өƁҰ ƔƴөƍƨǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

رحمـة � (براى رفع تـب سـلمان فارسـى  
 :نقل مى كند) علیھ 
پس از ملاقات با حوریان   زھراء  حضرت

بھشتى ، از خرماى خـوش بـویى كـھ بـھ آن 
حضرت تقدیم داشتند، مقدارى را بھ من عطا 

خدا حافظى از حضـرت زھـراء  فرمود، پس از
، در شھر مدینھ با ھـر یـك از اصـحاب  

چھ : ملاقات مى كردم مى گفت  رسول خدا 
عطر دلنشینى ؟ آیا مشك ناب با خـود دارى 
؟ من این ماجراى شگفت آور را براى حضـرت 

بازگو نمودم ، حضـرت در حـالى   فاطمھ 
این خرماى : متبسم و خوشحال بود فرمود كھ

معطر بھشتى از درختى است كھ براى یكى از 
دعاھاى مـن آفریـده شـده و مـن آن را از 

ھ آموختم كھ براى رفع تب بـ خدا  رسول
 :كار مى رود و آن دعا این است كھ 

 � الرحمن الرحیم بسم
 پاورقي

/ ، ١٦٠ص : حضرت فاطمـھ  سیرى كوتاه در زندگى -٣٩٠
 .٣٩ - ٤٠ص : بھ نقل از ملكھ اسلام 

 .٢٠٥، ص ٢ج : مناقب  -٣٩١
 .١٤٠ص : زندگى حضرت فاطمھ و دختران آن حضرت  -٣٩٢
 .٢٩٩، ص ١ج : منتھى الامال  -٣٩٣
بھ نقل از / ، ٧٦فرھنگ سخنان فاطمھ زھراء؛ ص  -٣٩٤

 .١٠٥، ص ١ج : ریاحین الشریعھ 
 ١٠جدید، باب  ٤قدیم و ج  ٢، ج  وسائل الشیعھ -٣٩٥
 .١٠٢٥، ص ١١و 

 .٣٩٦، ص ١٠ج : جواھر -٣٩٦
، اعمال روزو شب جـواھر، ٢١٨ص : مكارم الاخلاق  -٣٩٧
 .٣٩٦، ص ١٠ج 

 ٥٠٠ترجمھ فلاح السائل ، ص : ادب حضور -٣٩٨
فرازھایى از زنـدگانى حضـرت زھـراء و زیینـب  -٣٩٩

 .٨٢، ص ٤٣ج : بحارالانوار ٥١ص : كبرى 
عـذراء  ١٥ص : جلوه ھاى رفتـارى حضـرت زھـراء -٤٠٠

 .انصارى 
 .٢٨٤ص : ناسخ التواریخ  -٤٠١
 .١٧٢، ص ٤٣ج : بحارالانوار -٤٠٢
 .٢٣٣ص : مفاتیح الجناح  -٤٠٣
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 .٣٢٤ص : علل الشرایع  -٤٠٤
 .٣٢٤ص : علل الشرایع  -٤٠٥
 .٣١ص : داروھاى معنوى  -٤٠٦
ص : بسـترچشـمھ در /  ١٤٧ص : الذریة الطاھرة  -٤٠٧
٣١٢. 
 .١٠٨٤ص : مفاتیح الجنان  -٤٠٨
/ ، ٢٨٩، ص ١قاضــى نعمــان ج : دعــائم الاســلام  -٤٠٩

 ٢٠، ص ٩٧ج : بحار
 .١٣٦ - ٤٤٥ص : فرھنگ فاطمیھ  -٤١٠
در   مفاتیح الجناح ، زیارت حضـرت زھـراء  -٤١١

 .روز یكشنبھ 
بــھ نقــل از /  ٣٣٠ - ٣٢٩ص : فرھنــگ فاطمیــھ  -٤١٢

 .٢١، ص ٨٠ج : بحار
بـھ /  ٤٣٠ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٤١٣

 ٧٨وفاة فاطمة زھراء ص : نقل از
، ٨٠ج : بھ نقل از یحار/  ٣٢٠ص : چشمھ دربستر -٤١٤
 ،٢١ص 

فلاح السائل ، سید : ترجمھ /  ٥٠٤ادب حضور؛ ص  -٤١٥
 .بن طاوس 

 .٥٨ص : ادعیھ فاطمیھ  -٤١٦
النـور بسـم � بسم � النور بسم � نـور 

نور على نور بسم � الذى ھو مـدبر الامـور 
بسم � الذى خلق النور من النور الحمـد الله 
الذى خلق النور من النور و اءنزل النـور 
على الطور فى كتاب مسطور فى كتاب مسـطور 

على نبـى محبـور  رفى رق منشور بقدر مقدو
الحمد الله الذى ھو بالعز مـذكور و بـالفخر 

و على اسراء و الضراء مشكور و صلى  مشھور
 � على سیدنا محمد و آلھ الطاھرین

 نام خداى بخشنده مھربان بھ
نام مبارك خدا كھ نور عالم است بـھ  بھ

نام مبارك خدا كھ نور نور عالم اسـت بـھ 
نام مبارك خدا كھ نور بالاى نور عالم است 
بھ نام مبارك خدا آن نام كھ مـدبر امـور 

نام مبارك خـدا آن نـام كـھ  عالم است بھ
یعنـى عـالم و آدم را (نور را نور آفرید 
ستایس خدا را كھ نـور ) از نور خود آفرید

را از نـور ) وجود عالم و نور جـان آدم (
را ) تجلـى خـود(آفرید و نور ) جمال خود(

بر طور سینا در كتاب مسطور تـورات نـازل 
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قـدرى كـھ مقـدور ھ كرد در صحیفھ گشوده ب
یغمبر عالم و صالح خـود سـتایش نمود بر پ

خدا را كھ نـزد تمـام موجـودات بـھ عـزت 
 درمذكور و بھ فخر و جلالت معـروف اسـت و 

حال آسایش و سختى باید شكر گزار او بـود 
و  و درود خدا بر سید ما حضـرت محمـد 

 )٤١٧(.))اھل بیت طاھرینش باد
چـون ایـن دعـا را از آن : گفـت  سلمان

نفر  زاررت آموختم آن را بھ بیشتر از ھحض
از اھل مكھ و مدینھ كھ مبتلا بھ تب بودند 
آموختم بھ خدا قسم ھمھ آنھا بھ اذن خداى 

 .تعالى شفا یافتند
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 ǚƩƬ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙיִ

حضــرت فاطمــھ : در روایــت آمــده اســت  
ند كھ جبرئیل بھ دو ركعت نماز مى خوا  

بود، در ركعت اول بعد  هایشان تعلیم نمود
از حمد صد مرتبھ سوره قدر و در ركعت دوم 
بعد از حمد صـد مرتبـھ سـوره توحیـد مـى 
 ىخواند و چون سلام مى گفت این دعـا را مـ

 :خواند
ذى العز الشامخ المنیف سبحان ذى  سبحان

الجلال البـاذخ العظـیم سـبحان ذى الملـك 
دیم سبحان مـن لـبس البھجـة و الفاخر الق

الجمال سبحان من تردى بـالنور و الوقـار 
سبحان من یرى اءثر النمل فى الصفا سبحان 
من یرى وقع الطھیر فى الھواء سـبحان مـن 

 .ھو ھكذا لا ھكذا غیره 
است خداى صاحب عزت و مقـام بلنـد  منزه

منزه است خـداى صـاحب جـلال و كبریـایى و 
ملك فاخر ازلـى  عظمت منزه است خداى صاحب

منزه است خدایى كھ لباس حسن و جمـال بـھ 
 آراستھ منزه است خدایى كھ رداى  قامت خود

نور وقار در بر دارد منزه است خدایى كـھ 
مـى  هاثر پاى مورچھ را در سنگ سـخت سـیا

بیند منزه است خدایى كھ خط سـیر مـرغ را 
در ھوا مى بیند منزه است خدایى كھ تنھـا 

ى ادارکسـی ت و غیـر وى او بدین كمال اسـ
 .)).این كمال نیست 

روایت آمده است كھ بعد از این نماز  در
 )٤١٨.(تسبیح مشھور آن حضرت خوانده شود
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 Ǚ ƶөẫƺҺǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙיִ ǚƩƬ  ƱƩƄǚƖ �өƁҰיִ

محمد بن على حلبى روز جمعھ خدمت حضرت  
شرفیاب شد و سؤ ال كـرد كـھ مـى  صادق 

م فرمایى كھ بھتـرین خواھم مرا عملى تعلی
مـن : حضرت فرمود. اعمال باشد در این روز

نـزد رسـول   كسى را بزرگتر از فاطمـھ 
نمى دانم و نمـى دانـم چیـزى را  خدا 

افضل از آنچھ كھ تعلیم كرد پیغمبر فاطمھ 
د در روز جمعـھ ، ھر كھ صبح كن: را فرمود

را بگسـتراند و چھـار  یشغسل كند و قدمھا
ركعت نماز كند، بھ دو سلام ، و بخواند در 

مرتبـھ  ٥٠ركعت اول بعد از حمد توحید را 
اذا ((مرتبھ ٥٠بعد از حمد  ومو در ركعت د

را و چون از نماز فارغ شد این ))جاء نصر�
 :دعا را بخواند

و سـدى مـن تھیـاء اءو تعبـى اءو  الھى
جاء رفـده اءعد اءو استعد لوفادة مخلوق ر

و فوائــده و نائلــھ و فواضــلھ و جــوائزه 
 )٤١٩(...فالیك یا الھى 

از توسـلات بسـیار  بھ آن حضـرت  توسل
جملات زیر است است مجرب بھ بى بى دو عالم 

 :كھ شایستھ است با حضور قلب بیان شود
فاطمة الزھراء یا بنت محمد یا قـرة  یا

عین الرسـول یـا سـیدتنا و مولاتنـا انـا 
توجھنا و استشفعنا و توسلنا بك الـى � و 
قدمناك بین یدى حاجاتنا یا وجیھة عنـد � 

 اشفعى لنا عند �
فاطمھ زھـرا اى دخـت محمـد اى نـور  اى

دیده پیغمبر خدا اى سیده و مولاى ما ھمـھ 
رده ایم و بھ حضرتت متوسل ما رو بھ تو آو

شده و تو را شفیع بـھ درگـاه خـدا آورده 
ایم و تو را براى انجـام حاجاتمـان نـزد 
خدا مقدم داشتھ ایم اى آبرومند نزد خـدا 

 )٤٢٠.(ما را پیش حضرت حق شفاعت فرما
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بنت محمد یا قرة عین الرسـول تـویى  یا
فاطمھ دخت محمد تـو زھرائـى و نـور چشـم 

و مولاتنا انـا توجھنـا و احمد یا سیدتنا 
استشفعنا تو ما را سرورى در ھر دو دنیـا 
شفاعت خواھمان از حى دانا و توسـلنا بـك 
الى � و قدمناك بین یدى حاجاتنا توسل بر 

اذن  بـاتو جویم نزد یزدان بر آور حاجتم 
سبحان یا وجیھة عند � اشفعى لنـا عنـد � 
 تو را در نزد یزدان ھست بـس جـاه شـفاعت

 )٤٢١(بھر ما از حضرتش خواه 
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  ƱƩƄǚƖ �өƁҰ �ӨǚƺִיǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
السلام علیك یا سـیدة نسـاء العـالمین  

السلام علیك یا والدة الحجـج علـى النـاس 
اءجمعین السـلام علیـك اءیتھـا المظلومـة 

اللھـم صـل علـى ) پس بگو(حقھا  منوعةالم
اءمتك و ابنة نبیك و زوجة وصى نبیك صـلاة 

زلفى عبادك المكرمین من اءھل تزلفھا فوق 
 :السماوات و اءھل الارضین 

بر تو باد اى بـانوى زنـان جھـان  درود
درود و سلام بر تو بـاد اى مـادر امامـان 

اى ه ھمھ مردم درود باد بر تو اى سـتمدید
كھ حقت را بھ زور گرفتند بار خدایا رحمت 
فرست بر كنیزت و دختـر پیغمبـرت و ھمسـر 

كـھ او را برتـر از وصى پیغمبـرت رحمتـى 
نزدیكى بندگان گرامیت از اھل آسـمانھا و 

 )٤٢٢()).زمینھا نزدیك گرداند ھلا
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ӨǚƳẠ ǛǙƵҸ ƋƚƵƨ ƧƳƨ ƣƩƌ 

  در خلاصــة الاذكــار از حضــرت فاطمــھ  
 :روایت است كھ فرمود

بر من وارد شـد در  رسول اكرم  حضرت
وقتى كھ رختخواب خود را پھن كرده بودم و 

اى : حضــرت فرمــود. مــى خواســتم بخــوابم 
جاى ھ مخواب مگر آنكھ چھار عمل ب! فاطمھ 
 :آورى 

 ختم قرآن كنى ، - ١
 .پیغمبران را شفیعان خود گردانى  - ٢
 .مؤ منین را از خود خشنود كنى  - ٣
 .حج و عمره كنى  - ٤

. را فرمود و مشغول نماز شـدسخنان  این
عرض . من توقف كردم تا نمازش را تمام كرد

امر فرمودى بھ چھـار ! یا رسول � : كردم 
چیز كھ من قدرت ندارم در این وقـت آنھـا 
را بھ جـا آورم ، آن حضـرت تبسـم كـرد و 

قـل ھـو� ((ھرگاه بخـوانى! دخترم : فرمود
را سھ مرتبھ پس گویـا ) سوره توحید))(احد

 )٤٢٣.(تم قرآن كرده اى خ
ان صلوات بفرستى بر من و پیغمبـر ھرگاه

یم بـود در قبل از من ، ماشفیعان تو خواھ
 .روز قیامت 

ھرگاه استغفار كنى از براى مؤ منـین  و
، پس تمامى ایشان از تـو خشـنود خواھنـد 

 .شد
سبحان � و الحمـدالله و لا :ھرگاه بگویى  و

حج و عمره كرده اى   الھ الا � و � اكبرپس 
)٤٢٤( 
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₢ӨǚƗ₠  ƪǚƨִי ƦǚƨǙ) ج �үƻ�Ơ₡Ғ өƠƞƏ Ʊ ) ع

 ￼ǙөƲִי �өƁҰǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
حضرت آیـة العظمـى سـید شـھاب الـدین  

نقـل كـرده ) اعلى � مقامـھ (مرعشى نجفى 
 :اند كھ 
در سـامراء اقامـت داشـتم ، شـبى  وقتى

از سـامراء  براى زیارت حضرت سید محمد 
خاطر ھ ب. بیرون رفتھ و راه را گم نمودم 

تشنگى فوق العاده و گرسنگى و وزیدن باد، 
ولـى . بیھوش شده روى خاكھاى گرم افتادم 

دفعتا چشم بـاز كـردم و سـر خـود را بـر 
آبـى بـھ  كوزهآن شخص . زانوى شخصى دیدم 

لب من رسانید كھ تا كنون نظیـر آن آب را 
. نیاشـامیده بـودم در گوارایى و شیرینى 

پس از خوردن آب ، سفره نان را باز نمودم 
پس از صرف غـذا، آن مـرد عـرب بـھ مـن . 

نھرى جـارى در اینجـا وجـود دارد : فرمود
در : من گفـتم . خود را در آن شستشو بده 
این قدر تشـنھ  مناینجا نھرى نیست وگرنھ 

این آب است : آن مرد عرب فرمود. نمى شدم 
بـھ مجـرد صـادر . ى است كھ در اینجا جار

شدن این كلمـھ از آن مـرد عـرب دیـدم در 
تعجب كـردم كـھ . آنجا نھر با صفایى است 

نھر آب در كنار من بوده و من از تشنگى و 
پس آن مرد ! نزدیك بھ ھلاك شدن بودم   عطش 

قصد كجـا دارى ؟ گفـتم : یدعرب از من پرس
: آن شخص عـرب فرمـود. حرم مطھر سید محمد

دیـدم نزدیـك . م سید محمد است این ھم حر
بقعھ سید محمد ھستم و حال آنكھ محلى كـھ 
در آنجا راه را گم كرده بودم قادسیھ بود 
و مسافت زیادى از آنجا تا حرم سید محمـد 

در فاصلھ مصاحبت با آن مـرد . وجود داشت 
چند را بـرایم توضـیح داد از  طالبىعرب م

، سفارشھاى او، تاءكید بر تلاوت قرآن مجید
انكار تحریف قرآن ، نیكـى بـھ والـدین ، 
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رفتن بـھ بقـاع متبركـھ و امامزادگـان ، 
احترام بھ ذریھ علوى ، خواندن نماز شب ، 

و زیارت حضـرت   ذكر تسبیح حضرت زھراء 
بھ فكـرم  ھنگامدر این . سید الشھداء بود

خطور كرد كھ نكند این شـخص محتـرم ھمـان 
با بروز این فكـر . باشد) عج (امام زمان 

در ذھــنم ناگھــان آن شــخص عــرب از نظــرم 
 )٤٢٥.(ناپدید گردید
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ƶǚƌҺ  ￼ǙөƲִי �өƁҰǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƫƺөҸǍ ӨҺ

 �ǚƻҰ ƶǚƲִיƴӨ 
فاطمھ دخترم رسول : فرمود امام باقر 

پـس از گذشـت شصـت روز از رحلـت  خدا 
پیامبر، بیمـار و بسـترى شـد و بیمـاریش 
شدید گردید و دعاى او در شكوه از ظالمان 

 :این بود
حى و یا قیوم برحمتك استغیث فاغثنى  یا

، الھم زحزحنى عن النار و ادخلنى الجنـة 
 .و الحقنى بابى محمد 

مـى آورم  پنـاه! خداى زنده و توانا اى
بھ رحمت تو، پس بھ من پناه بده و مرا از 
آتش دوزخ دور گردان و بھ بھشت وارد كن و 

 )).ملحق فرما مرا بھ پدرم محمد 
خـدا بـھ تـو :((بھ او مى فرمود  على

 )).عافیت مى دھد و تو را زنده نگھدارد
! بوالحسـن اى ا:((مى فرمـود   فاطمھ

بسیار نزدیك اسـت كـھ بـا خـدایم ملاقـات 
 )٤٢٦()).كنم
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�ƥƻƁƖ  ￼ǙөƲִי �өƁҰ үƻ�₡ҒǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

تعقیبـاتى : فرمودنـد رسول اكـرم   
ھست كھ ھـر كـس آنھـا را بعـد از تمـامى 
نمازھــاى واجــب بگویــد ناكــام و ناامیــد 

ــــت از ــــارت اس ــــود، و آن عب  ٣٣: نش
، ))الحمـدالله((مرتبھ ٣٣، ))سبحان �((مرتبھ

 )).� اكبر((مرتبھ ٣٤
ھــر كــس : مــى فرماینــد صــادق  امــام

در نماز واجب  را  تسبیحات حضرت فاطمھ 
و قبل از اینكھ از حالت جلوس تشھد و سلام 
خارج شود، بھ جا آورد خدا بھشت را بر او 

 .واجب كند
ھر كس شب را با تسبیح : مى فرمایند باز

ھنگـام خـواب . (سپرى كند  حضرت فاطمھ 
از مردان و زنانى باشد كـھ ) تسبیح بگوید

 .خدا را زیاد یاد مى كنند
خداونـد بـھ : مى فرمایـد اقر ب امام

حمـد   چیزى برتر از تسبیح حضرت فاطمھ 
و ستایش نشده و اگر چیزى برتر از آن بود 

آن را بـھ حضـرت  ھر آینھ رسـول خـدا 
 )٤٢٧.(مى بخشید  فاطمھ 
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 өҰ  ƱƩƄǚƖ �өƁҰǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙיִ
یا حى یا قیوم : الرحمن الرحیم بسم �  

برحمتك اسغیث فاغثنى و لا تكلنى الى نفسى 
 طرفة عین ابدا و اصلح شاءنى كلھ

اى . نام خداوند بخشـنده و مھربـان  بھ
زنــده ، اى برپادارنــده ، بــھ رحمــت تــو 
فریاد خواھى مى كنم ، بھ فریـادم بـرس و 
مرا ھیچ گاه و براى ھمیشھ حتى یك چشم بر 

ــ ــم زدن ، ب ــام ھ ــودم وا مگــذار و تم ھ خ
 !)).كارھایم را اصلاح فرما
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�өƠƠƠƁҰ ƱƠƠƠ� ƱҚǚƓғƠƠƠ₠Ǚ יǚƠƠƠƩƬ  ￼ǙөƠƠƠƲִיִ

ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 
 :در روایات آمده است  
گاه تو را حاجتى باشد و سینھ ات از  ھر

آن تنگ شده است ، پس دو ركعت نماز بخوان 
و چون سـلام نمـاز را گفتـى ، سـھ مرتبـھ 

را   تكبیر بگو و تسـبیح حضـرت فاطمـھ 
بخوان ، پس بـھ سـجده بـرو و صـد مرتبـھ 

و بعد ))یا مولاتى یا فاطمة اغیثینى:((بگو
بگذار و ھمین  ینجانب راست صورت را بر زم

دعا را صد مرتبھ بگو و بعد جانب چپ صورت 
را بر زمـین بگـذار و ھمـین ذكـر را صـد 
مرتبھ بگو، و باز دوباره بھ سجده بـرو و 

ین ذكر را بگـو، و حاجـت صد و ده مرتبھ ا
درستى كھ خداوند بـر ھ ب. خود را یاد كن 

 )٤٢٨.(مى آورد آن را انشاء � تعالى 
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ǛǙҺǍ  ƱƩƄǚƖ ƪǚ�ִיִ יǙ ƮөƗ₠ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

دربــاره آداب غــذا   حضــرت زھــراء   
 :خوردن و بھداشت عمومى فرمود

كار نیك وجـود دارد  ١٢سر سفره غذا  در
كھ سزاوار اسـت ، ھـر مسـلمانى آنھـا را 

مـورد  ٤و بشناسد كـھ چھـار مـورد واجـب 
دب و بزرگـوارى مـورد نشـانھ ا ٤مستحب و 

 .است 
شــناخت و  - ١: چھــار عمــل واجــب  امــا

بدانیم كھ نعمت ھـا از . (معرفت پروردگار
 )اوست 

 .راضى بھ نعمتھاى خدا بودن  - ٢
در ))بسـم � الـرحمن الـرحیم((گفتن - ٣

 .آغاز غذا
. سپاســـگذارى خـــدا در پایـــان  - ٤
 ))).الحمدالله رب العالمین((گفتن(

وضو  - ١: چھار عمل مستحب عبارتند از و
 .گرفتن قبل از غذا

 .نشستن بھ جانب چپ  - ٢
 .در حال نشستھ غذا خوردن  - ٣
 .غذا خوردن با سھ انگشت  - ٤
نشـــانھ ادب و  آن چھـــار عمـــل كـــھ و

از غــذاى پــیش روى  - ١: بزرگــوارى اســت 
 .برداشتن 

 .لقمھ ھا را كوچك برداشتن  - ٢
 .غذا را بھ خوبى جویدن  - ٣
كمتر در صورت دیگـران نگـاه كـردن  - ٤

).٤٢٩( 
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 ǚƩƬ  ƱƩƄǚƖ ǜ₦ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙיִ

از جھت عبادت ، عابدترین و   فاطمھ  
پارساترین زنـان عـالم بـود و بـا تمـام 
مشاغل و گرفتاریھایى كھ در داخل و خـارج 
خانھ بھ عھـده داشـت عـلاوه بـر فـرائض ، 

 .نوافل و مستحبات را نیز انجام مى داد
علل ((در كتاب) رحمة � علیھ (صدوق  شیخ

ر فرزند بزرگـوا از امام حسن ))الشرایع
 :آن حضرت روایت كرد كھ فرمود

قامت فـى محرابھـا  امى فاطمة  راءیت
لیلة جمعتھا فلم تزل راكعـة سـاجدة حتـى 
اتضح عمود الصـبح و سـمعتھا تـدعو للمـؤ 
ــمیھم و تكثــر  ــات و تس ــؤ من ــین و الم من
الدعاء لھم و لا تدعو لنفسھا بشى ء فقلـت 
 لھا یا اماه لم لا تدعون لنفسك كما تدعون

 الدار ملغیرك فقالت یا بنى الجار ث
م كھ در شب جمعھ در دفاطمھ را دی مادرم

محراب عبادت ایسـتاده و تـا ھنگـامى كـھ 
سپیده طالع شـد پیوسـتھ در حـال ركـوع و 
سجده بود و شنیدم پیوستھ بـراى مـردان و 
زنان با ایمان دعا مى كرد و آنھـا را در 
دعا نام مى برد و بسیار براى آنھـا دعـا 

و براى خودش دعا نمـى كـرد، مـن . كرد مى
چرا ھمانطور كـھ بـراى ! مادرجان :  تمگف

دعا مى كنى براى خـودت دعـا نمـى  دیگران
اول ھمسـایھ ، سـپس ! پسـرم : ، فرمودنیك

 !))خانھ 
روایات اھل سنت حسن بصرى ، یكـى از  در

در میـان امـت : بزرگان ایشـان مـى گویـد
یشـتر نبـود، ب  عبادت كسـى از فاطمـھ 

زیرا آنقدر روى پاھاى خود در مقام عبادت 
 )٤٣٠.(ایستاد كھ قدمھایش ورم كرد



458 
 

 
�ҺǚƠƠ�ƌ  ƱƠƠƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ƦǃƠƠƞ ӨҺ
 ө�ƨǚƻصلى�   Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ 

 :در حدیث نبودى آمده است كھ  
درباره عبادت حضرت فاطمھ  خدا  رسول
 :فرمود  

ھرگاه در محراب عبادت بھ پیشگاه  فاطمھ
پروردگار خـود مـى ایسـتد نـور او بـراى 
فرشتگان آسـمان تـابش مـى كنـد، ھماننـد 
ستارگان كھ براى اھل زمینى مى درخشـد، و 
خداى عزوجل در آن وقت بھ فرشتگان خود مى 

كنیزم فاطمھ ، بانوى ھمھ زنـان :((فرماید
 جھان را بنگرید چگونھ در پیشگاه مـن بـھ
عبادت ایستاده و بند بند بدنش از خوف من 

 )٤٣١(!مى لرزد
 :حدیث دیگرى بھ سلمان مى فرماید در
خداى تعالى چنان دل و جـان ! سلمان  اى

و تمام اعضاء و جوارح دخترم فاطمھ را بھ 
ایمان پر كرده كھ یك سره بـراى عبـادت و 
فرمانبردارى حق تعالى خود را از ھمھ چیز 

 )٤٣٢.(فارغ ساختھ است 
فاطمھ بھ ھنگام عبادت چنان غرق در  آرى

عظمت حق مى گشت و از خود جدا مى شـد كـھ 
با تمام علاقھ اى كـھ : از فكر عزیزان خود

بھ آنھا داشت بیرون مى رفت و خداى تعالى 
فرشتگان را ماءمور مـى كـرد تـا گھـواره 

 .كودك او را حركت دھند



459 
 

 
�Һǚ�ƌ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ִיǙ һƍ� ƴ ƣ�ƚ

دت ل  و
روایـت  از رسول خدا  امام صادق  

خداونـد : مى كنـد كـھ آن حضـرت فرمودنـد
فاطمھ را خلق كرد قبل از آنكـھ آسـمان و 
زمــین را خلــق كنــد و او حوریــھ اى اســت 

 سـتانسانى كھ از نور خدا آفریـده شـده ا
قبل از آنكھ خدا آدم را خلق كند، آنگـاه 

اطمھ را در حقھ اى زیر ساق عـرش خداوند ف
یـا :((از رسول خدا سـؤ ال شـد. قرار داد
پس در آن زمان ))فما كان طعامھا؟))رسول �

 چھ بود؟  غذاى فاطمھ 
التسبیح و التقـدیس :((حضرت فرمودند آن

ــد ــل و التحمی ــھ )). و التھلی ــذاى فاطم غ
تسبیح و تقدیس و تھلیل و تمجید پروردگار 

 .بود
بھ ھنگـام تولـد بـھ سـجده افتـاد و  و

دت اشـھ: خداوند را شكر كرد و چنین گفـت 
مى دھم كھ پروردگار و آفریننده من ، كسى 
نیست مگر خداى بزرگ و بى ھمتـا و گـواھى 
مــى دھــم بــھ اینكــھ پــدرم ســید و ســرور 
برگزیدگان خدا و رسول خداسـت و از ھمـین 
آغاز اقرار مى كنم بھ اینكھ ھمسرم آقـاى 

و جانشـــین رســـول خداســـت و  یانپیشـــوا
بـزرگ اسـباط )  حسن و حسین (فرزندانم 

 )٤٣٣.(رسول خدایند
 :روایت شده كھ  نیز

فاطمة تنھج فى الصلاة مـن خیفـة �  كانت
 تعالى

چنان بـود كـھ در نمـاز از خـوف  فاطمھ
 )٤٣٤.(مى كرد  خداى تبارك و تعالى غش 
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ش  ƱƩƄǚƖ �өƁҰ ƶǚƲөғ₨ẫƬǙǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  نق
داراى چند انگشتر بود   حضرت فاطمھ  

كھ حلقھ اش از نقره و انگشـترش از عقیـق 
 :روى یكى از آنھا این جملھ بود. بود
� ولى عصمتى ، خداوند نگھدار و ولـى ((

 )).عصمت و پاكى من است
 :در دیگرى نوشتھ شده بود و
 ))نعم القادر((
 :اروى یكى دیگر از آنھ و
 )٤٣٥.(بود))آمن المتوكلون((

ایــن كلمــات در انگشــترى تــاءثیر  نقــش
عجیبى در دفع دشمنان و نگھدارى امـوال و 
اولاد و بدن از شر انس و جـن و شـیاطین و 

 .تمام ناراحتى ھا و آفات و بدیھا دارد
گفتھ شده است كھ نقش انگشتر آن  ھمچنین

 حضرت ، نقش انگشتر سلیمان بن داود، یعنى
من الجم الجن بكلماتھ ؛پاك و منزه  سبحان

است خدایى كھ مھار كرد جن را بـھ كلمـات 
 )٤٣٦.(بوده است .))خود



461 
 

 
ƶǚƌҺ  ƱƩƄǚƖ �өƁҰǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ƋƖӨ ƶǙө�

 ƶӨǚғƖөẪ 
در : مـى فرمایـد امام زین العابدین 

روز عاشوراء، پدرم مرا در حالى كـھ خـون 
از بدن مبـاركش مـى جوشـید بـھ سـینھ اش 

 :چسباند و فرمود
دعایى است براى رفع گرفتـارى و !  پسرم

ایـن . مى آید  نیاز شدید و مشكلى كھ پیش 
بـھ مـن   دعا را مادرم فاطمـھ زھـراء 

ــدا  ــول خ ــود از رس ــت و او خ ــھ اس آموخت
فرا گرفتھ بود و پیـامبر را جبرئیـل  

آنگـاه ! از مـن فراگیـر. آموزش داده بود
 .بخوان : دفرمو
یس و القرآن الحكیم ، و بحق طـھ و  بحق

القرآن العظیم ، یا من یقدر علـى حـوائج 
السائلین ، یا من یعلم ما فى الضمیر، یا 
ــن  ــرج ع ــا مف ــروبین ، ی ــن المك ــنفس ع م

ومین ، یا راحم الشیخ الكبیـر، یـا المغم
رازق الطفل الصغیر، یا مـن لایحتـاج الـى 
التفسیر، صل على محمد و آل محمد و افعـل 

 كذا و كذا؛ ىب
و قرآن حكـیم و ))یاسین((بھ حق! خداوند

و قـرآن حكـیم ، اى كسـى كـھ ))طھ((بھ حق
ــت  ــاى درخواس ــر آوردن نیازھ ــایى ب توان

كسى كـھ كنندگان و محتاجان را دارى ، اى 
بھ آنچھ در ضمیر و باطن است آگـاھى دارى 
؟ اى برطرف كننده اندوه دل شكستھ گـان ، 

اى مھربــان ! اى گشــاینده غــم افســردگان 
ــب ــال ، و اى روزى  تنس ــرد كھنس ــھ پیرم ب

اى كسى كھ نیازمنـد ! دھنده كودك خردسال 
بھ تفسـیر و برھـان نیسـت ، بـر محمـد و 

ایـن خاندان محمد درود فرست و بـراى مـن 
 )٤٣٧)).(كار را انجام بده
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ل س �ƱƩǗǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  ƱƠƩƄǚƖ �өƠƁҰ ƱƠ  تو
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

ھرگاه تب مـى كردنـد آب  امام باقر  
ى طلب مى كرد و وقتى كھ آب بـھ دسـتش کنخ

مى رسـید جرعـھ اى از آن را مـى نوشـید، 
لحظھ اى از نوشیدن باز مى ماند و سپس با 

در بیرون خانھ نیـز صداى بلند بھ حدى كھ 
شد از تـھ دل مـادرش زھـراء را  مىشنیده 

یا فاطمـة بنـت :((صدا مى كرد و مى فرمود
و بـدین ))محمد؛ فاطمھ اى دختر رسول خـدا

گونھ خود را از سوز تـب تسـلى مـى داد و 
برخود مرحمى مى نھاد و جان و روح خود را 
با یاد محبوب و توسل بـھ او آرام و عطـر 

 .آگین مى نمود
ھمین زمینھ مرحوم شیخ عباس قمى مـى  در

شاید تذكر بھ نـام حضـرت زھـراء : فرماید
در ھنگام تب شدید بیانگر این بود كھ   

سـوزد و آن  ھمچنانكھ بدنم بھ آتش تب مـى
قلبم ھم بـھ سازم  یرا با آب سرد خاموش م

ن اسـت ، لـذا بـا دازاآتش مصیبت مادرم گ
 )٤٣٨.(را آرام مس ساختند دل  ذكر فاطمھ 
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ƶǚƲǚƌҺ  ƱғƗƲ ƶǚƲִיƴӨ ӨҺ ￼ǙөƲִי �өƁҰ 

از دعاھاى وارده منسوب بھ حضرت فاطمـھ 
 :كھ بسیار تاءكید شده است 

دعــاى روز شــنبھ اللھــم افــتح لنــا  -١
خزائن رحمتـك و ھـب لنـا اللھـم رحمـة لا 
ــرة و  ــدنیا و الاخ ــى ال ــدھا ف ــذبنا بع تع

طیبـا و  ارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا
لا تحوجنا و لا تفقرنـا الـى احـد سـواك و 
زدنا لك شكرا و الیك فقرا و فاقـة و بـك 
عمن سواك غنا و تعففا اللھم وسـع علینـا 

اللھم انا نعوذ بك اءن تزوى و  لدنیافى ا
جھك عنا فى حال و نحـن نرغـب الیـك فیـھ 
اللھم صل على محمد آل محمد و اءعطنا مـا 

حب یـا اءرحـم تحب واجعلھ لنا قوة فیما ت
 .الراحمین 

روى مـا ھ گنجینھ ھاى رحمت را ب! خدایا
كھ بعد   بھ ما رحمتى ببخش ! بگشا و خدایا

از آن در دنیا و آخرت عذابمان نفرمایى ، 
و از فضل وسیع خود رزقى حلال و پاك نصـیب 
ما گردان ، و ما را بھ غیر خود محتـاج و 
نیازمنــد مفرمــا، و شــكر از تــو حاجــت و 

را  خودبھ تو و بى نیازى از غیر  نیازمند
براى ما زیاد كن ، خدایا؟ در دنیا بر ما 
وسعت عطا فرما، خداى ؟ ما بھ تو پناه مى 
بریم از اینكھ روزى خویش را از ما پنھان 

سوى تو مشتاقیم ، ھ دارى در حالى كھ ما ب
درود  و آل محمد  بر محمد ! خدایا 

فرست و آنچھ دوست دارى بھ ما عطـا كـن و 
در آنچھ علاقھ توست بھ مـا نیـرو ده ، اى 

 .مھربان ترین مھربانان 
دعاى روز یكشـنبھ اللھـم اجعـل اول  -٢

یومى ھذا فلاحا و آخـره نجاحـا و اءوسـطھ 
صلاحا اللھم صـل علـى محمـد و آل محمـد و 
اجعلنا ممن اءناب الیـك فقبلتـھ و توكـل 

 فكفیتھ و تضرع الیك فرحمتھ علیك
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سـتگارى و ابتداى ایـن روز را ر! خدایا
انتھاى آن را پیـروزى و وسـط آن را صـلاح 

و آل محمد  بر محمد ! قرار ده ، خدایا
سـوى ھ درود فرست و ما را از آنكھ بـ 

تــو بازگشــتند و تــو قبولشــان فرمــودى و 
كفایتشـان  وبر تو توكـل نمودنـد آنانكھ 

سـویت زارى نمودنـد و ھ نمودى و آنانكھ ب
 .تو رحمتشان نمودى قرار ده 

دعاى روز دوشنبھ اللھم انـى اسـئلك  -٣
قوة فى عبادتك و تبصرا فى كتابك و فھمـا 
فى حكمت اللھم صل على محمد و آل محمـد و 
لاتجعل القرآن بنا ماحلا و الصراط زائـلا و 

 عنا مولیا محمدا 
از تو در انجام عبادتت توانایى ! خدایا

در حكمتـت  ، و اندیشھ در كتاب تو و فھـم
بـر محمـد ! مـى كنـیم ، خـدایادر خواست 

درود فرست و قـرآن را  و آل محمد  
دشــمن مــا و صــراط را بــى ثبــات و محمــد 

 .را از ما روى گردان قرار مده  
دعاى روز سھ شنبھ اللھم اجعل غفلـة  -٤

ــول  ــا نق ــالح م ــل ص ــرا و اجع ــاس ذك الن
ــم ان  ــا اللھ ــى قلوبن ــة ف ــنتنا نی باءلس
مغفرتك اءوسع من ذنوبنا و رحمتـك اءرجـى 
عندنا من اءعمالنا اللھم صل على محمـد و 

واب آل محمد و وفقنا لصالح الاعمال و الصـ
 .من الفعال 

غفلت مردم را براى ما یاد آورى ! خدایا
و یا آنان را براى مـا شـكر، و آنچـھ از 
سخنھاى شایستھ و بھ زبانھایمان مى گوییم 

در دلھـاى مـا ) پـاك (و بھ عنوان نیتـى 
ھمانا كھ آمرزشت وسیع !  یاقرار ده ، خدا

تر از گناھان مـا، و رحمتـت در نـزد مـا 
كـردار مـا اسـت ،  امیدوار كننده تـر از

ــ ــد ! دایاخ ــر محم ــت و در  ب درود فرس
اعمال صالح و انجام كارھاى درسـت مـا را 

 .موفق گردان 
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دعاى روز چھارشـنبھ اللھـم احرسـنا  -٥
بعینك التى لا تنام و ركنك الذى لایـرام و 
یاءسمائك العظـام و صـل علـى محمـد و آل 

حفظھ غیرك ضـاع محمد و احفظ علینا ما لو 
و استر علینا ما لـو سـتره غیـرك شـاع و 
اجعل كل ذلك مطواعـا انـك سـمیع الـدعاء 

 .قریب مجیب 
بر شمان تو كھ ھرگز نخوابد،بھ چ! خدایا
درود فرسـت و از  و آل محمد  محمد 

ما حفاظت كن كھ اگر غیر تو از ما حفاظـت 
عمان كند، و عیبھاى ما را بپوشان كند ضای

كھ اگر غیر تو بپوشاند آشكارش نمایـد، و 
براى ما فرمانبردارى قـرار ده  راھمھ آن 

، ھمانا تو شنونده دعا و نزدیك و اجابـت 
 .كننده اى 

دعاى روز پنج شنبھ اللھم انى اسئلك  -٦
الھدى و التقى و العفاف و الغنى و العمل 

ى اءسـئلك مـن بما تحب و ترضى اللھـم انـ
قوتك لضعفنا و من غناك لفقرنا و فاقتنـا 
و من حلمك و علمك لجھلنا اللھم صـل علـى 
محمد و آل محمد و اءعنا على شكرت و ذكرك 
ــ ــا اءرح ــك ی ــك برحمت ــك و عبادت  مو طاعت

 .الراحمین 
ــدایا ــوا، ! خ ــدایت ، تق ــو ھ ــن از ت م

پاكدامنى ، بى نیازى از خلق ، و عمل بـھ 
تو شـود در خواسـت مـى آنچھ موجب خشنودى 

راستى سستى ما ھ من از تو ب! كنم ، خدایا
نیروى تو، نیازمندى مـا بـى نیـاز تـو و 
نادانى ما بردبارى و دانائیت را درخواست 

و آل محمـد  بر محمد ! مى كنم ، خدایا
درود فرست ، و بھ رحمت خـویش مـا را  

ذكـر و فرمـانبردارى و عبادتـت در شكر و 
 .یارى فرما، اى مھربان ترین مھربانان 

دعاى روز جمعـھ اللھـم اجعلنـا مـن  -٧
اءقرب من تقرب الیـك و اءوجـھ مـن توجـھ 
الیك و اءنجـح مـن سـاءلك و تضـرع الیـك 
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اللھم اجعلنا ممن كانـھ یـراك الـى یـوم 
القیامة الذى فیـھ یلقـاك و لا تمتنـا الا 

اجعلنا ممن اءخلـص لـك على رضاك اللھم و 
بعملھ و اءحبك فى جمیع خلقـك اللھـم صـل 
على محمد و آل محمد و اغفـر لنـا مغفـرة 
جزما حتما لا نقترف بعدھا ذنبا و لا نكتسب 
خطیئة و لا اثما اللھم صل على محمـد و آل 
محمد صلاة نامیـة دائمـة زاكیـة متتابعـة 
ــم  ــا اءرح ــك ی ــة برحمت ــلة مترادف متواص

 )٤٣٩(الراحمین 
ما را از نزدیكترین كسانى كھ بھ  دایاخ

تو نزدیك شوند، و آبرومندترین كسانى كـھ 
رو بھ سوى تـو نمودنـد، و كامیـاب تـرین 
كسانى كھ از تو درخواسـت و بـھ سـوى تـو 

مـا را تـا ! زارى كردند قرار ده ، خدایا
روز قیامت كھ تو را ملاقات كنند از آنـان 

را قرار ده كھ گویا تو را مى بینند و ما 
ما را از ! نمیران جز بھ خشنودیت ، خدایا

آنان كھ كردار خـویش را بـراى تـو خـالص 
كرده و تـو را در ھمـھ آفریـدگانت دوسـت 

بــر محمــد و آل ! دارد قــرار ده ، خــدایا
درود فرســت و مــا را بیــامرز،  محمــد 

آمرزیــدنى حتمــى كــھ پــس از آن در گنــاه 
ى كسـب ننمـاییم ، گنـاھ ونیفتیم و خطاء 

و آل  بھ رحمت خویش بـر محمـد ! خدایا
پـى  یمحمد درود فرست درودى ھمیشگى و پاك

در پى و متصل ، اى مھربان ترین مھربانان 
. 
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ـــل ـــازدھم  فص ـــھ : ی ـــوگنامھ فاطم س

 السلام علیھا
   ƪǚƨִי ƦǚƨǙ �ƺǚƟ₦) ج  )ع
 :فرمودند) عج (حضرت مھدى  

دوستدار شایستگى و مھر بر نبود كھ  اگر
شما بوده و اگر نسبت بھ شما محبت و علاقھ 
نداشتیم ، از گفتگوى با شما روى گردانده 
و كارى بھ كار شما نداشتھ و بـھ آزمـایش 
خود كھ درگیرى با یك ستمگر سركش و گمراه 
است كـھ عـده اى را نیـز در گمراھـى بـھ 

كھ با  اودنبال مى كشد مى پرداختیم ، ھم 
پروردگار خود بھ نزاع و ضدیت برخاسـتھ و 
مدعى چیزى شده كھ مربوط بـھ او نبـوده و 
حق كسى را كھ خداوند اطاعـت او را واجـب 

. نموده منكر شده است ، ھمان ستمگر غاصب 
من از دختر رسول خدا سرمشق نیكـویى دارم 

انسان نادان بھ پستى كار خودش گرفتـار : 
كـافر خواھـد  ىخصـخواھد شد و بـھ زودى ش

 )٤٤٠.(دانست كھ فرجام كار از آن كیست 
تـو را  تدر ھیچ امرى مخالفـ على  یا

نكردم در یكى از روزھاى آخر حیات فاطمـھ 
 كھ در بستر بیمارى بـود بـھ علـى   

ھنگام فراق نزدیـك شـده ! على جان : گفت 
تـو  خنانى دارم كھ مى خـواھم بـااست ، س

 .یم وبگ
آنچھ دلت مى خواھد بگو، : فرمود  على

نشست و دستور داد   پس بر بالین فاطمھ 
آنگاه دختر پیامبر . كسى داخل اطاق نباشد

 :این چنین گفت 
از شروع زنـدگى ام بـا ! اى پسرم عم ((

تو در ھیچ امرى مخالفـت تـو را نكـردم و 
 .سر نزدھرگز از من دروغ و خیانت 

در حـالى كـھ او را تصـدیق مـى   على
 :كرد، گفت 
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باتقواتر و متواضع تـر از آن ھسـتى  تو
كھ من تو را بر چنین امرى سـرزنش كـنم ، 
آه چقدر جدایى و دورى از تو بر من دشوار 

مصیبت پیامبر برایم زنده مـى ! خواھد بود
شود، از دست دادن تو براى من بسیار سـخت 

از این ماتم بھ خداى خود . است  و ناگوار
.  مپناه مـى بـرم و دل بـھ او مـى سـپار

مصیبت فراق تو آن قدر تلخ و سـنگین اسـت 
كھ تحمل آن براى على مشكل و طاقت فرساست 
، مصیبتى كھ ھیچ چیـز نمـى توانـد آن را 
جبران كند، این دردى است كھ درمانى براى 

 .او نمى بینم 
را بـھ سـینھ   مھ سر فاط على  سپس

گریـھ فاطمـھ . چسباند و با ھـم گریسـتند
 و گریـھ علـى  براى تنھایى على   

 )٤٤١(. در فراق زھراء 
روزى . مظلـوم ، موجـب رحمـت اسـت  اشك

نمـود  رو بھ حضرت على   حضرت فاطمھ 
من از پدرم شنیدم ! اى اباالحسن : و گفت 

اشك ، خشم خداوند را خاموش : كھ مى فرمود
مــى كنــد و قبــر بــاغى از باغھــاى بھشــت 
نخواھد بود مگر ھنگامى كھ بنـده از تـرس 

خداوند عزیز و جبـار مـى  وخدا گریھ كند 
داند كھ من با این اشكھا از خوف خدا مـى 

 .گریم 
از   گریســت ، فاطمــھ  علــى  حضــرت

اشكھاى آن حضرت گرفتـھ و بـر چھـره خـود 
اگرغمگینـى ! اى اباالحسن : كشیده و گفت 

در بین امت گریھ كند خداونـد آن امـت را 
! پسر عمـو. مورد بخشایش خود قرار مى دھد

تو غمگین و محزونى و من اشك چشـم تـو را 
مشمول رحمت خـدا شـوم  تاكشم  بھ صورت مى

بعد از وفات   بیت االاحزان فاطمھ  )٤٤٢(.
ــدا  ــول خ ــكلات و  رس ــدن مش ــیش آم و پ

مصیبتھا بر اھل بیت پیامبر فاطمھ زھـراء 
از . ھمواره شال عزابـر سربسـتھ بـود  
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 ونظر جسمى روز بھ روز بھ تحلیل مى رفـت 
. بـوداز فراق پدر گریان و قلـبش سـوزان 

ساعتى بیھوش مى شد و ساعتى بـھ ھـوش مـى 
آمد گریھ ھاى آن حضرت بر پدرش قطـع نمـى 

 .شد
از دو طرف در داشت یكى   زھراء  منزل

داخل مسجد باز مى شـد و دیگـرى در كوچـھ 
مجاور باب جبرئیل ، مـردى كـھ در مواقـع 
نماز بھ مسجد مى آمدند از جلوى درب خانھ 

عبور مى كردند و صداى نالھ آن   فاطمھ 
: حضرت را مى شنیدند و با خود مـى گفتنـد

كھ یگانھ دختـر پیـامبر ایـن  دهمگر چھ ش
قدر نالان است ؟ مگر چھ ظلمـى بـر او روا 

این موضوع بر سران حكومت گـران ! داشتند؟
لذا افرادى خدمت امیرالمؤ منین على . آمد
ستند تا گریھ رسیدند و از آن حضرت خوا 

را كنترل نماید یـا   و عزادارى فاطمھ 
  یـا روز، تـا مـا آرامـش  وشب گریھ كند 
 .داشتھ باشیم 

امیر پـس از سـخنان آنـان ، نـزد  حضرت
! فاطمـھ جـان : آمـد و فرمـود  فاطمھ 

بھ فاطمھ بگو : گروھى آمده اند و مى گوید
 !یا شب گریھ كند یا روز

! اى اباالحســن : جــواب داد   فاطمــھ
چقدر اندك است ماندن من در میان مـردم و 
چقدر نزدیك است زمان ، پنھان شدن مـن از 

سوگند بھ خدا ھرگز سكوت نمـى ... جمعشان 
كنم ، نھ در شب و نھ در روز، تـا اینكـھ 

ــردم  ــق گ ــول � ملح ــدرم رس ــھ پ ــى . ب عل
ى دارى دوسـت مـ طورھر : فرمود السلام علیھ

عمل كـن ، لـذا آن حضـرت جایگـاھى را در 
براى فاطمھ درست ))بیت الاحزان((بقیع بنام

كرد و حضرت فاطمھ ھر روز دست حسن و حسین 
را مى گرفت و بھ آنجا مـى رفـت و بـھ  

عزادارى مشغول مى شد و غروب آنھا را بـھ 
 )٤٤٣(.منزل باز مى گرداند
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 الســلام  علیھاعیــادت از فاطمــھ  تقاضــاى
 :شیخ طوسى روایت كرده است 

شدت یافـت   كھ بیمارى فاطمھ  ھنگامى
بھ عنوان عیادت ، ) عمومى پیامبر(، عباس 

بھ او گفتـھ شـد كـھ . بھ خانھ فاطمھ آمد
حال فاطمھ بسیار ناگوار است و ھـیچكس را 
بھ خانھ اى كھ در آن بسترى است راه نمـى 

عباس بھ خانھ خـود مراجعـت كـرد و . دھند
ــان  ــؤ من ــراى امیرم ــلام علیھب ــام  الس پی

از قول مـن :  فرستاد، و بھ قاصد خود گفت
اى بـردار زاده ، عمویـت :((بھ على بگوید

سلام مى رساند و مى گوید سوگند بھ خدا از 
بیمارى و دردمندى حبیبھ رسول خدا و نـور 

آن   چشم پیامبر و مـن ، یعنـى فاطمـھ 
چنان اندوھگین و غم زده شده ام كھ وجودم 

ھم شكستھ شده است ، گمان مـى بـرم از  در
كسى از ما باشد كھ بھ رسـول خـدا  نخستین
ملحق مى شود و آن حضـرت او را بـراى  

بھترین مقامات بھشت برگزیده و بھ پیشگاه 
 .خداى بزرگ مى برد

بـھ  السلام  علیھامى دانى كھ فاطمھ  اگر
رحمت خدا خواھد رفت ، اجـازه بـده فـردا 

، جماعتى از مھاجران و انصار را جمع كنم 
تا در تشییع جنازه و نماز او شركت كننـد 
و بھ پاداش ثواب آن نائل شـوند كـھ ایـن 

 )).كار براى عظمت اسلام ، كار نیكى است
بھ قاصد عباس كھ بھ گفتـھ  على  حضرت
سلام مرا :((بود، فرمود))عماریاسر((راوى ،

خداونـد : بھ عمویم عباس برسـان ، و بگـو
نكند، پیشنھاد شما محبت شما را از ما كم 

را دریافتم ، و راءى شما نیكو اسـت ولـى 
  مى دانى كھ آنھـا ھمـواره بـھ فاطمـھ 

و او را از حقش باز داشـتند و  دظلم كردن
  از میراث پدرش محـروم نمودنـد و سـفارش 

ــد و  ــت نكردن ــق او را رعای ــامبر در ح پی
رعایت حق الھى را ننمودند و خداوند براى 
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افى اســت و از ســتمگران انتقــام داورى كــ
من اى عمو از تو مى خـواھم . خواھد گرفت 

كھ مرا ببخشى و مرا در ترك پیشـنھاد تـو 
 السـلام  علیھا، زیـرا فاطمـھ  بدارىمعذور 

 )٤٤٤(.وصیت كرده كھ امر او را پنھان سازم 
فرزندان با مادر وقتى حضرت فاطمھ  وداع
اء خـود را از دنیا رحلت فرمـود اسـم  

روى آن حضرت انداخت و او را مى بوسـید و 
یا فاطمھ وقتى كھ بر پدرت رسول : مى گفت 

وارد شدى سلام اسماء بنت عمیس را  خدا 
و حسـین  ندر این ھنگام حس. بھ او برسان 

وارد شدند و دیدند كھ مادرشان رو بھ  
! اى اســماء: دقبلــھ دراز كشــیده فرمودنــ

مادرمــان ھــیچ وقــت در ایــن ســاعت نمــى 
اى فرزندان رسول : خوابید؟ اسماء عرض كرد

مادر شما نخوابیده بلكھ بھ جوار حق ! خدا
 .شتافتھ است 

  شنیدن این سخن حضـرت امـام حسـن  با
خود را بر روى مادر افكنده در حـالى كـھ 

 !مادرجان : پاھایش را مى بوسید مى فرمود
قبل از آنكھ جان از بدنم بیـرون رود بـا 

 .من سخن بگو
پـاى  ھمین گونھ حضـرت امـام حسـین  و

! مادرجان : مادر را مى بوسید و مى فرمود
من حسینم ، مادر جان پیش از آنكـھ قلـبم 
از حركت باز ایستد و بمیرم بـا مـن حـرف 

 .بزن 
 :مى نویسد))ناسخ التواریخ((كتاب صاحب

زینـب   ھنگام رحلت حضـرت زھـراء  بھ
در حالى كھ چادرش بر زمین كشیده مـى   

اى پدر، اى رسول : شد، جلو آمده فریاد زد
ھم اكنون محرومیت دیدار تو برایمان ! خدا

 .معلوم گردید و شناختھ شد
كـھ ام كلثـوم : مجلسى نقل مى كند علامھ

بر سرافكنده بیرون آمد در حالى كھ چادرى 
بود كھ قسمت پایین آن بر زمین كشیده مـى 
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شد و پیراھنى بر تن كرده كـھ انـدامش را 
اى بابـا، اى : پوشیده بـود صـداى مـى زد

ھم اكنون بھ راسـتى تـو را از ! رسول خدا
دست دادیم ، بھ طـورى كـھ دیـدار دیگـرى 

 .نخواھد بود
 پاورقي

 ٧ص  ١مھج الدعوات ، ج  -٤١٧
نماز حضـرت فاطمـھ / ، ٨٣ص : نان مفایتیح الج -٤١٨

 .السلام  علیھا
 ٨٤ص : مفاتیح الجنان  -٤١٩
 .مفاتیح الجناح ، دعا توسل  -٤٢٠
ــــامبر  -٤٢١ ــــا مظلــــوم پی شــــفیعھ محشــــر ی
 وسلم وآلھ علیھ � صلى
مفایتح الجنـان ، اعمـال روز سـوم از جمـادى  -٤٢٢

 .الاولى 
آن چون قرائت سوره توحید بھ منزلھ یك سوم قـر -٤٢٣

 .است و سھ بار بھ منزلھ ختم قرآن مى باشد
 .مفاتیح الجنان  -٤٢٤
 .٨٦ص : كرامات مرعشیھ  -٤٢٥
ترجمھ بیت الاحـزان : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -٤٢٦

 .٢٢٨، ص 
 ١١٢ص : محبوبھ جاویدان  -٤٢٧
 .٢٥٧ص : منتھى الامال  -٤٢٨
بھ نقل /  ٣٨ - ٣٧فرھنگ سخنان فاطمھ زھراء ص  -٤٢٩
 .٦٢٩، ص ١١ج : تاب عوالم ك: از

 .١٧٣، ص ١ج : علل الشرایع  -٤٣٠
 .١٧٢، ص ٤٣: بحارالانوار -٤٣١
 .٣٣٧، ص ٣ج : مناقب ابن شھر آشوب  -٤٣٢
 .٥١٣ص : امالى شیخ طوسى  -٤٣٣
 .٣٩٩، ص ٧٠ج : ، بحار٢٥٧، ص ٨٤ج : بحار -٤٣٤
بـھ /  ٩٠٢ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٤٣٥

 .١٣١ص : البیضاءنقل از اللعمة 
بـھ /  ٩٠٢ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٤٣٦

 ١٣١ص : نقل از المعة البیضاء
 .٤٥٤فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر ص  -٤٣٧
ــامبر -٤٣٨ ــادمانى دل پی ــھ زھراءش /  ١٥٥ص : فاطم

 .٣٧٢، ص ٢ج : سفینة البحار
ج : بحـارالانوار: بـھ نقـل از/ ادعیھ فاطمیھ  -٤٣٩
 .٣٣٨ - ٣٣٩، ص ٨٧

بـھ / ،٤٢فاطمھ زھراء شـادمانى دل پیـامبر ص  -٤٤٠
 .١٧٩ - ١٨٠، ص ٥٣ج : نقل از بحارالانوار

 ،١٩١، ص ١ج : كشف الغمھ  -٤٤١
بـھ /  ٤٤٤ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٤٤٢

 .الكوكب الدرى : نقل از
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بھ نقـل از /  ٣١٩ص : فرھنگ سخنان فاطمھ زھرا -٤٤٣
ص  ١ج : ، الكوكـب الـدرى ١٧٤، ص ٤٣ج : بحارالانوار

٢٤٢. 
ترجمھ بیت الاحـزان : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -٤٤٤

 .٢٤٣، ص 
 

ھنوز بازوى مـادرم سـیاه و كبـود اسـت 
یكى از ))حضرت آیة � مرتضى فیروز آبادى((

استوانھ ھاى علم در حوزه علمیھ نجف اشرف 
 )).و حوزه علمیھ قم بود

: فرمـود كرده انـد كـھ ایشـان مـى نقل
زمانى كھ در نجف اشرف بودم ، یـك شـب در 
عالم رؤ یا دیدم كھ در منزل شخصـى خـود، 
مجلســى اقامــھ شــده و در آن مجلــس حضــرت 

افـرادى . با چادر نشستھ اسـت   فاطمھ 
از مؤ منین بھ صـف ایسـتاده ، یكـى یكـى 

 چـون. آمده عرض ادب مى كنند و مـى رونـد
ا كنـار زد، از ھمھ رفتند، حضـرت چـادر ر

این عمل خانم متوجھ شدم كھ چون من بھ آن 
حضرت محرم ھستم ، لذا این عمل را انجـام 

: در عالم رؤ یـا گفـتم ! چھ جمالى . داد
 .است  صورتش شبیھ بھ صورت پیامبر 

! مـادر: جلوتر رفتھ و عـرض كـردم  سپس
آیا این كھ قریب بھ ھزار و چھارصـد سـال 

را با  است خطباء مى گویند، شوھرت على 
سر بى عمامھ و دوش بى رداء و ریسمان بـھ 
گردن بھ مسـجد بردنـد، صـحت دارد؟ حضـرت 

 :فرمود
 ابا الحسن بعد رسول � استحقروا

 !ر كردندرا بعد از رسول خدا تحقی على
بھ فارسى مى گفتم و حضرت عربى جواب  من

 .مى داد
قریب ھزار و چھارصـد ! مادر: كردم  عرض

سال است كھ مورخین نوشـتھ انـد و خطبـاء 
گفتھ اند كھ آن نانجیـب بـھ بـازوى شـما 

و فى عضدھا كمثل ((تازیانھ زد و سیاه شده
آنگاه دست راسـت . بلى : فرمود)). الدملج
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ــرون  ــتین بی ــوز را از آس ــدم ھن آورد، دی
 )٤٤٥(.بازوى مادرم سیاه و كمبود است 
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ƮƴһƬǙ  ƪǚƨִי ƦǚƨǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  

مرحوم علامھ سید باقر پسـر آیـة � حجـت 
سید محمد ھندى نقل شده كھ حضرت ولى عصـر 
را در شب عیـد غـدیر در خـواب بـھ حالـت 

! آقاى من : افسردگى و غمگین دید و پرسید
مگین و افسـرده چھ شده كھ شما را امروز غ

مى بینم بـا اینكـھ مـردم از عیـد غـدیر 
 و مسرورند؟ الخوشح

در یاد و غم اندوه مـادرم : فرمود حضرت
 :مى باشم ، سپس فرمود

ــت  لا ــد بی ــا بع ــذت لا و علاھ ــى اتخ تران
الاحزان بیت سرور سوگند بھ شـرف مقـام آن 
حضرت مـرا نخـواھى دیـد كـھ پـس از بیـت 

 )٤٤٦.(الاحزان خانھ خوشى بگیرم 
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ƮөƻҸƏ  ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

در ضــمن   بــراى قبــر حضــرت فاطمــھ  
! یـا علـى : گفـت  وصایاى خود بھ على 

این شیشھ را بگیر و ھنگامى كھ از كار من 
فارغ شده و مرا در قبرم نھادى ، آنان را 

اى : فرمودنـد علـى . در لحد من بگـذار
 این شیشھ چیست ؟ در! بانوى زنان 

من ! یا اباالحسن : پاسخ داد   فاطمھ
راسـتى كـھ : از پدرم شنیدم كھ مى فرمـود

  قطرات اشك ، غضب و خشم خـداى را خـاموش 
مى سازد و قبر، باغى از باغات بھشت نمـى 
شود مگر اینكھ بنـده از خـوف خـدا گریـھ 
كرده باشد و خداى عزیز جبار مى داند كـھ 

اشـك مـن در  اتده ام و ایـن قطـرگریھ كر
سحرھاست كھ در این شیشھ جمـع كـرده ام و 
آن را ذخیره اى براى درون قبر خود نموده 

حضـرت . ام تا در روز حشر، آن را بیـابم 
گریان شـد   از سخن حضرت زھراء  على 

دسـتش را دراز   و در این موقع فاطمـھ 
را گرفـت و بـھ   ىكرد و اشكھاى چشم عل

 )٤٤٧(.صورت خود كشید
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₢ӨǚƗ₠  ƪǍөƚ ƪһƬǙƵҸ Ʊ� 

از امام صـادق ))مصابح الانوار((در كتاب
 :و او از پدرانش نقل كرده است كھ  

ھنگام احتضار، بـھ  ھنگام    فاطمھ
وقتـى از : وصیت كرد امیر مؤ منان على 

دنیا رفتم ، خودت مرا غسل بده و كفن كـن 
و نمــاز بــر جنــازه ام بخــوان و در قبــر 
بگذار، و لحد مرا بچین و خـاك بـر قبـرم 
 نبریز، و سپس بالاى سر، مقابل صورتم بنشی

و بسیار قرآن بخوان و دعـاكن ، زیـرا آن 
ساعتى است كھ میت بھ انـس بازنـده ھنگام 

ھا نیاز دارد، و من تـو را بـھ خـدا مـى 
سپارم و وصیت مى كنم كھ با فرزندانم بـھ 

 )٤٤٨(.نیكى رفتار كنى 
بیا شبھاى جمعھ بر مزارم روحم شود  مولا

شاد اگر آیى كنارم اى روح و جانم یا على 
ورد زبانم یا على سوى پـدر بـا صـد محـن 

و جان حسین و كودكانم امشب روانم جان تو 
بنشین كنارم یا على اى افتخارم یـا علـى 

اسماء بنت عمـیس ، نقـل   تابوت فاطمھ 
 :مى كند

با   آخر زندگانى حضرت زھراء  روزھاى
او بودم ، روزى مرا بھ یـاد كیفیـت حمـل 
ــراز  ــداخت ، و اب ــردم ان ــط م ــازه توس جن

را روى  چـرا جنـازه: نگرانى فرمـود كـھ 
تختھ اى مى گذارند و بالاى دست مردان حمل 

 !مى كنند؟
من بسیار زشت مى دانـم كـھ : فرمود سپس

جنازه زنان را پس از مرگ بـر روى تـابوت 
سرباز گذاشتھ و بر روى آن پارچـھ اى مـى 
اندازند كھ حجم بـدن را بـراى بیننـدگان 

مـرا بـھ روى تـابوت آن . نمایش مـى دھـد
كھ خـدا . را بپوشان چنانى نگذار و بدن م

 .تو را از آتش جھنم باز دارد
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بـراى ! اى پس عمو: وصیت كرد على  بھ
من تابوتى درست كنید، ھمانگونھ كھ ملائكھ 

 .شكل آن را بھ من نشان داده اند
خدمت آن حضرت : بنت عمیس مى گوید اسماء

در سرزمین حبشـھ ، تـابوتى : توضیح دادم 
رست مى كنند كھ بـدن براى حمل جنازه ھا د

میت را مى پوشاند و سپس بھ وسیلھ چوبھاى 
تر و شاخھ ھاى نازك درخت ، شكل و قیافـھ 

 .آن را ترسیم كردم 
: خوشحال شـده و فرمـود  زھراء  حضرت

براى من تابوتى مثل آن درست كن و مرا با 
آن بپوشان ، خدا تو را از آتش دوزخ حفـظ 

 )٤٤٩(.نماید
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ǙөҢǚƠƠƨƶ ƱƠƠƩƄǚƖ ��өƠƠƀ ǚƳƻƥƌ ƦǃƠƠ₡ƤǙ   ִיǙ

ƘҺǚ₮ ƦǚƨǙ ƪǚ�ִי Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
از عبدالھ بن سـنان ))الاختصاص((در كتاب

روایـت مـى كنـد كـھ آن  از امام صادق 
 :حضرت فرمود

نوشتھ اى در رد فدك براى زھراء  ابوبكر
زھراء در حالى كـھ نوشـتھ را . نوشت   

در درست داشت از نزد ابى بكر بیرون آمد، 
دختـر : عمر در راه بـھ او رسـید و گفـت 

این نوشتھ چیست كھ در دست توست  محمد 
رد  درنوشتھ اى است كھ ابـوبكر : ؟ فرمود

نوشـتھ را : گفـت . فدك برایم نوشتھ است 
حاضر نشـد نوشـتھ   راء زھ. بھ من بده 

عمر لگدى بھ زھراء زد كھ . را بھ او بدھد
كـھ فرزنـد ) عھ (در اثر این ضربھ زھراء 

پسرى بھ نام محسن در شكم داست سقط كـرد، 
گویى ھم اكنـون . سپس عمر، او را سیلى زد

گوشش مى نگرم كھ در اثـر  اىبھ گوشواره ھ
شـت و سپس عمر نوشتھ را بردا. سیلى شكست 
بـھ خانـھ رفـت و   زھـراء . پاره كـرد

ھفتاد و پنج روز در اثر ضربتى كھ عمر بھ 
او زد، مریض بود تا اینكھ از دنیـا رفـت 

.)٤٥٠( 
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₥ƠƠҒǍ  ƱƠƠƬǚҸ ӨҺ ƪҺִי ! ƱƠƠƩƄǚƖ ƪǚƠƠ�ִיִ יǙ
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

 : قال فاطمة الزھراء  
الحطب الجزل على بـابى و آتـوا  فجمعوا
لیحرقوه و یحرقونا فوقعت بعضـادة بالنار 

الباب و ناشدتھم با� و باءبى ان یكفوا و 
ینصرونا فاخذ عمر السوط من ید قنفذ مولى 
ابوبكر فضرب بھ على عضدى حتى صـار كالـد 

و ركل الباب برجلھ فرده على و انا . ملج 
و یسـفح  سـعرحامل فسقطت بوجھى و النار ت

رطى مـن فى وجھى فیضربى بیده حتى انتثر ق
اذنى فجائنى المخاض فاسقطت محسـنا بغیـر 

 جرم ،
 :زھراء فرمود فاطمھ

در خانھ ام ھیزم و خاشاك آوردنـد و  بر
آتش آوردند كھ آن را شعلھ ور سازند و ما 

ــوزانند ــرار . را بس ــتانھ در ق ــن در آس م
داشتم و آنھا را قسم دادم بھ خـدا و بـھ 
پدرم كھ دست از ما بردارید و بھ دادمـان 

 .یدبرس
ــر ــلام  عم ــذ غ ــت قنف ــھ را از دس تازیان

ابوبكر گرفت آن را بر بـازویم زد، چنـان 
كھ كبود شد لگد محكمى بـر در زد و آن را 
بر رویم انداخت در حالى كھ حاملـھ بـودم 
بھ رو در خاك افتـاده ، آتـش زبانـھ مـى 

مرا چنان . كشید و چھره ام را داغ مى كرد
اد سیلى زد كھ گوشواره از گوشم فـرو افتـ

زایمان مرا گرفـت و محسـنم را بـدون  ردد
 )٤٥١()).جرم سقط كردم
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اى : عـرض كـرد مفصل بھ امـام صـادق 
 اشك ریختن را چھ ثوابى است ؟! مولاى من 
در صورتى كھ بھ خاطر فـردى بـر : فرمود

 .حق اشك ریختھ شود، ثوابى بى شمار دارد
روز انتقام ! اى پسر رسول خدا: كرد عرض

گیرى شما از روز سختى و اندوھتان بزرگتر 
 .است 

ولـى ھـیچ روز ھمچـون روز : فرمود حضرت
محنت و اندوه ما در كربلا نیست ، ھر چنـد 
روز سقیفھ و سوزاندن در خانـھ امیرالمـؤ 
منین و حسنین و فاطمھ و زینب و ام كلثوم 

، بزرگتر و و فضھ و كشتن محسن با ضرب لگد
تـر اسـت ، زیـرا آن روز  وحشتاكتر و تلخ 

 )٤٥٢(.اصل و ریشھ عذاب است 
بین فشار در و دیوار بـر حاشـیھ  فاطمھ

برگ شقایق بنویسـید گـل طاقـت بـین در و 
سلیم بن قیس ((دیوار ندارد علامھ مجلسى از

 :نقل مى كند كھ ))كوفى
، عمر بـھ ابـوبكر از رحلت خدا  بعد
ھمھ مردم با تو بیعت كرده اند جـز : گفت 

على و اھل بیت او، شخصى را نزد او بفرست 
كھ بیاید و بیعت كند، ابوبكر پسـر عمـوى 

نـام داسـت نـزد علـى ))قنفـذ((عمر را كھ
 رقنفذ چند بار از طرف ابـوبك. فرستاد 

نزد على رفت و پیـامبر ابـوبكر را ابـلاغ 
از آمـدن نـزد ابـوبكر  علـى  كرد، ولى

 .امتناع ورزید
خشمگین شد و با خالـد بـن ولیـد و  عمر

قنفـذ . فرسـتاد قنفذ بھ در خانھ علـى 
چند بار از طرف ابوبكر نـزد علـى رفـت و 

از  پیام ابوبكر را ابلاغ كرد، ولى على 
 .آمدن نزد ابوبكر امتناع ورزید

د و با خالـد بـن ولیـد و خشمگین ش عمر
. ھجـوم آوردنـد قنفذ بھ در خانھ علـى 
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پشت در بود، ھنوز شال عـزا از   فاطمھ 
رحلت پیامبر بر سرش بود، و از فراق پـدر 
سخت نحیف و ناتوان شده بود، عمـر فریـاد 

 !در را باز كن ! اى پسر ابوطالب : زد
ما را با تو ! عمراى : فرمود   فاطمھ

چكار، چرا دست از ما بر نمـى دارى ؟ بـا 
 اینكھ ما عزادار ھستیم ؟

در را باز كن ، وگرنھ آن را : گفت  عمر
 .بھ روى شما مى سوزانم 

آیـا از خـدا ! اى عمر: فرمود   فاطمھ
نمى ترسى ؟ بدون اجازه وارد خانھ من مـى 

 شود و بھ خانھ ام ھجوم مى كنى ؟
آتش طلبیـد و در خانـھ را بـھ آتـش  پس

كشید، آنگاه در نیم سوختھ را فشـار داد، 
در این ھنگام فاطمھ با عمر رو برو شـد و 

 :فریاد زد
؛ اى پدرجان اى ))یا ابتاه یا رسول �((

 !رسول خدا
شمشیرش را كھ در نیـام بـود بلنـد  عمر

  كــرد و بــھ پھلــوى زھــراء زد، فاطمــھ 
، عمر دوبـاره تازیانـھ اش را نالھ اى زد

بلند كرد و بر بـازوى زھـراء زد، فاطمـھ 
؛ اى پـدرجان !یـا ابتـاه ((فریاد زد  

بــا شــتاب  در ایــن ھنگــام علــى !...))
و گریبان عمر را گرفت و كشـید  دبیرون آم

و او را بر زمین افكند بھ طورى كھ بینـى 
یم بھ قتـل و گردن عمر مجروح گردید و تصم

او گرفت ، اما بھ یاد وصیت و سفارش رسول 
افتاد كھ آن حضرت را بـھ صـبر و  خدا 

 .تحمل سفارش كرده بود
بھ خداونـدى كـھ ! اى پسر ضحاك : فرمود

محمد را بھ مقام نبـوت ، گرامـى داشـت ، 
اگر وصیت پیامبر نبود البتھ مـى دانسـتى 

رد شـدن بـھ خانـھ كھ بدون اجازه قدرت وا
 .مرا نداشتى 
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. فریاد مـى زد و كمـك مـى خواسـت  عمر
جمعى بھ یارى او شـتافتند، و وارد خانـھ 
شدند و حضرت را بھ طرف مسجد بـراى بیعـت 

كنـار در   بردند، در این ھنگام فاطمھ 
قنفذ با تازیانھ ، ضـربتى بـر . خانھ بود

 بازوى آن بزرگ بانوى جھـان زد و ھنگـامى
آن تازیانھ  اركھ آن حضرت از دنیا رفت آث

مانند بازوبند در بنـدنش نمایـان بـود و 
سپس در را فشار داد و بھ پھلوى فاطمھ زد 
كھ یك دنده از دنده ھاى پھلـویش شكسـت و 
جنین را كھ در رحم داشت سـقط شـد، از آن 
پس ھمچنان بسترى بود تا اینكھ بھ شـھادت 

 )٤٥٣(.رسید
را آزردنـد    آنـان كـھ فاطمـھ عذاب

نخستین فردى كـھ در روز : روایت شده است 
قیامــت بــراى او داد خــواھى مــى كننــد و 
دوبــاره او داورى مــى نماینــد، در مــورد 

است كھ دربـاره قاتـل  محسن فرزند على 
او، قنفذ حكم مى شود، آنھا را مى آورنـد 

مى زنند كھ اگـر  آتشینو با تازیانھ ھاى 
تازیانھ از آن تازیانھ ھـا بـھ تمـام  یك

دریا بیفتد، ھمـھ آب آنھـا از مشـرق تـا 
مغرب ، بھ جوشش در مى آیـد و اگـر آن را 
بر كوھھاى دنیا بگذارند، ھمـھ آنھـا ذوب 
شده و بھ خاكستر مبدل مـى گردنـد، قاتـل 
محسن ، قنفذ را با آنان تازیانھ ھـا مـى 

 .زنند
نقل  در روایتى از امام صادق  ھمچنین

در روز قیامت ، حضـرت : مى كنند كھ فرمود
محسن مادر على (خدیجھ و فاطمھ بنت اسد 

را حمل مى كنند، آنھا گریـھ و نالـھ مـى 
این آیات قرآن را   كنند، مادرش فاطمھ 

 :مى خواند
شده هذا يوم�م ا�ى توعدون ؛ اين همان روزى است كه به آن وعده داده ((

 )٤٥٤().)ايم
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�د � نفس ما عملت من خ� ��ا و ما عملت من سوء تود �و ان ب�نهـا  يوم
؛امروز ھمان روز است كھ ھـر كـس و ب�نه امدا بعيدا

آنچھ را از كار نیك انجـام داده ، حاضـر 
مى بیند، و دوست مى دارد میان او و آنچھ 
از اعمال بد انجام داده ، فاطمـھ زمـانى 

 )٤٥٥().)زیاد مى بود
آن چنان گریھ كـرد  امام صادق  آنگاه

 :كھ محاسن شریفش از اشك ترشد سپس فرمود
قرت عین لا تبكى عند ھذا الذكر؛روشـن  لا

مباد آن چشمى كھ ھنگام ذكر این مصـیبت ، 
 )٤٥٦(.گریھ نكند

راویان   غم انگیز شھادت فاطمھ  لحظھ
ھمسر ابو رافع نقل ))سلمى((سنى و شیعھ از

من در ساعات آخر عمـر : كرده اند كھ گفت 
از او پرستارى مى كـردم ، یـك   فاطمھ 

روز حال او خوب شد و بیماریش آرام گرفـت 
 خانـھبراى بعضـى از كارھـا از  على . 

: فرمود بھ من  فاطمھ . بیرون رفتھ بود
مقدارى آب بیاور تا غسل كنم ، و بدنم را 

آب آوردم و كمك كـردم ، تـا . شستشو دھم 
فاطمھ برخاست و غسل نیكـویى انجـام داد، 

مـن : لباسش را عوض كرد، سپس بھ من فرمود
امروز از دنیا مى روم ، من خودم را شستھ 

 .ام 
روى مرا باز نكند، سپس دسـتش را  ھیچكس

 .از دنیا رفت زیر دستش گذاشت و 
ــت ــده  روای ــھ : ش ــھ فاطم ــام ك آن ھنگ

جان سپرد، ساعت بین مغـرب و  السلام  علیھا
عشاء بـود و وقـت احتضـار بـر جبرئیـل و 

 )٤٥٧(.عزرائیل سلام كرد
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جنازه زھـراء  چون شب فرا رسید على  
غسل ھـیچكس حاضـر  را غسل داد، ھنگام  

نبود جزء حسن و حسین ، زینب و ام كلثـوم 
اسـماء علـى . ، فضھ و اسماء بنت عمیس 

 .را در كار غسل فاطمھ كمك مى كرد 
با ھمان پرده  روایت شده كھ على  نیز

را خشـك كـرده  اى كھ بدن رسـول خـدا 
و در . را خشـك نمـود  راء بود، بدن زھ

و : آمده اسـت كـھ ))روضة الواعظین((كتاب
 چون پاسـى از شـب گذشـت ، حضـرت علـى 

، عمـار، مقـداد،  نھمراه حسـن و حسـی
عقیل ، زبیر، ابـوذر، سـلمان ، بریـده و 
چند نفر از خواص بنى ھاشم ، جنازه را از 
خانھ بیرون آوردند و آن بدن مطھر را بـھ 

اطراف قبر حضرت  حضرت على . خاك سپردند
ھفت قبر دیگـر سـاخت تـا قبـر   زھراء 
 .شناختھ نشود  فاطمھ 

ســؤ ال كــرد،  از امــام صــادق  صــىشخ
چند   امیرالمؤ منین در نماز بر فاطمھ 

یـك  على : ؟ آن حضرت فرمود:تكبیر گفت 
تكبیر مى گفت ، جبرئیل ھم یك تكبیـر مـى 
گفت ، و بعد فرشتگان مقرب الھـى تكبیـرى 
مى گفتند، تا اینكھ امیرالمؤ منـین پـنج 

 :گفت  تكبیر
در كجا بـر او نمـاز : دیگر پرسید شخصى

در : فرمـود السـلام علیھخواند؟ امام صادق 
خانھ اش نماز خواند، سپس جنازه را حركـت 

 )٤٥٨(.دادند و از خانھ بیرون آوردند
بـر مصـائب مـادرش  امام جواد  اندوه
طبرسـى ))دلائل الامامة((در كتاب  فاطمھ 

كـھ  روزى امام جواد : نقل شده است كھ 
در آن زمان كمتر از چھار سـال داشـت بـر 

 .وارد شد امام رضا   پدر و بزرگوارش 
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 السـلام علیھاین ھنگـام امـام جـواد  در
دستش را بر زمـین زد و سـرش را بـھ طـرف 

نى در فكر فرو آسمان بلند كرد، و مدت طولا
 .رفت 

قربانـت : بھ فرزندش فرمود رضا  امام
 گردم ، چرا در فكر فرو رفتھ اى ؟

بـھ خـاطر : در پاسخ گفت  جواد  امام
وارد   آن مصائبى كھ بر مـادرم فاطمـھ 

سوگند بھ خدا، آن دو نفر را از قبـر . شد
را مـى  بیرون مى آورم سپس با آتـش آنھـا

سوزانم و خاكسترشان را در دریا پراكنـده 
 .مى نمایم 

ــرت ــا  حض ــك  رض ــھ نزدی ــدش را ب فرزن
 :خواند، بین دو چشم او را بوسید و فرمود

و مادرم بھ فدایت ، تو شایستھ این  پدر
 )٤٥٩(.ھستى ) امامت (امر 
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از زبان عمر عمر در ضمن نامھ اى براى  
معاویھ چگونگى بر خـورد خـود بـا فاطمـھ 

 :را چنین بیان مى كند  
اگـر : فاطمھ كھ پشت در بـود گفـتم  بھ

بیرون نیایـد، ) براى بیعت (على از خانھ 
ھیزم فراوانى بھ اینجا بیاورم و آتشى بر 
 افروزم و خانھ و اھلش را بسوزانم ، و یا
اینكھ على را براى بیعت بھ سوى مسجد مـى 

آنگاه تازیانھ قنفذ را گـرفتم و . كشانم 
فاطمھ را با آن زدم ، و بھ خالد بن ولید 
گفتم تو و مردان دیگر ھیـزم بیاوریـد، و 

خانھ را بھ آتش مى كشـم : بھ فاطمھ گفتم 
ھمان وقت دستش را از در بیرون آورد تا . 

د، مـن او را مرا از ورد بھ خانھ باز دار
دور نموده و با شدت ، در را فشار دادم و 
با تازیانھ بر دسـتھاى او زدم تـا در را 
رھا كند، از شدت درد تازیانھ ، نالھ كرد 
و گریست ، نالھ او بھ قدرى جانگاه و جگر 
سوز بود كھ نزدیك بود دلم نرم شـود و از 
آنجا منصرف گردم ، ولى بھ یاد كینھ ھـاى 

مشـرك (و حرص او بر كشتن قریشیان  على 
 ...افتادم ) 

پاى خودم لگد بـر در زدم ، ولـى او  با
ھمچنان در را محكم نگھ داشت بود كھ بـاز 
نشود، وقتى كھ لگد بر در زدم صداى نالـھ 
فاطمھ را شنیدم كھ گمان كردم ، این نالھ 
، مدینــھ را زیــر و رو كــرد، در آن حــال 

 :فاطمھ مى گفت 
یــا رســول � ھكــذا یفعــل  !ابتــاه  یــا

یـا فضـة الیـك ! بحبیبتك و ابنتـك ، اه 
فحذینى فقد و � قتل ما فـى اءحشـائى مـن 

 حمل
بنگـر كـھ ! اى رسول خـدا! پدر جان  اى

این گونھ با حبیبھ و دختر تو رفتـار مـى 
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اى فضھ بیا و مـرا دریـاب كـھ ! آه . شود
سوگند بھ خدا فرزندم كھ در رحم مـن بـود 

 )).كشتھ شد
عین حال در را افشار دادم ، در باز  در

شد، وقتى وارد خانھ شدم ، فاطمھ با ھمان 
حال روبروى من ایستاد، ولى شدت خشم مـرا 
بھ گونھ اى كرده بود كھ گویى پرده اى در 
برابر چشمم افتاده اسـت چنـان سـیلى روى 
روپوش بھ صورت فاطمـھ زدم كـھ بـھ زمـین 

 )٤٦٠(...افتاد



489 
 

 
Ʀǚƛƨ ƱƠƩƄǚƖ ƋƻƖӨ ǚƳƻƥƌ ƦǃƠ₡ƤǙ   ִיƴӨ ӨҺ
 ҺƵƌƵƨ 

در آن   در روایت است كھ حضرت فاطمھ 
روز موعود، با كیفیت مخصوصـى وارد محضـر 
مى شود كھ بر سرش تاجى اسـت از نـور كـھ 
ھفتاد ركن دارد و ھر ركنى ، مرصع است بھ 
در و یاقوت ، و نور مى دھد مانند سـتاره 

ھ از اى سـوار اسـت كـ ناقـھدرخشان و بر 
و بر آن ناقـھ ھـودجى ... ناقھ ھاى بھشت 

است از طلا كھ آن حضرت در آن ) كجاوه اى (
مـى آینـد از جانـب   است و بھ اسـتقبالش 

بھشت ، دوازده ھزار حـورالعین كـھ بـراى 
احــدى اســتقبال ننمــوده انــد و نخواھنــد 

 ...نمود
منبرى از نور برایش نصب مى نماینـد  پس

ھر پلھ تا پلھ  كھ ھفت پلھ دارد و ما بین
دیگر صفوفى از ملائكھ است و بـا آن حضـرت 
است رخت ھاى خون آلود و پیراھن غرقھ بـھ 

مـى ! خدایا: پس عرض مى كند. خون حسین 
را، پس مصور  خواھم ببینم حسن و حسین 

شود حسین بھ حالتى كھ سر در بدن ندارد و 
چـون آن   پس . خون از رگھاى او جارى است 

حالت را ببیند فریادى زنـد و خـود را از 
ناقھ بھ زیر انـدازه و پیغمبـر و ملائكـھ 

 )٤٦١(.ھمھ فریاد مى زنند
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ƶǙһ₮  ￼ǙөƲִי ƱƤǚƬǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

 :نقل كرده اند كھ  
اوج ناراحتى و بیمارى مرحوم آیـة �  در

كھ شیفتھ ))الغدیر((امینى صاحب كتاب شریف
بـوده  و دلداره خاندان پیغمبر اكـرم 

آیا تـا بـھ حـال : از ایشان سؤ ال كردند
براى شما معلوم نشده كھ قبر حضرت زھـراء 
در كجاست ؟ و در چھ نقطھ اى باید ایشـان 

 د؟كر یارترا ز
علامھ امینى پس از لحظـاتى سـكوت  مرحوم
ھر وقت بـھ مدینـھ مـى رفـتم ، : فرمودند

صداى نالھ و ضجھ جانكاه و جانسـوز حضـرت 
شما از قبرش . بھ گوشم مى رسید  زھراء 

سؤ ال مى كنید در حالى كھ ھنوز نالـھ آن 
 )٤٦٢(.حضرت در مدینھ طنین افكن است 
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ƶǚƳғƻ₮ƴ  ￼ǙөƲִי �өƁҰعلǚƳƻ  Ʀǃ₡ƤǙ 

در كتـاب روضـة الـواعظین  بھ علـى  
 :آمده است 

را مرض شدیدى عارض شـد   فاطمھ  حضرت
و تا چھل روز ادامھ داشت و چون دانست كھ 
مرگش نزدیك اسـت ام ایمـن و اسـماء بنـت 

را حاضـر  عمیس را فرستاد تا حضرت على 
چون حضرت امیر  .سازند تا با او وصیت كند

از آسمان بھ ! اى پسر عم : حاضر شد، گفت 
تو را . من خبر دادند كھ مرگم نزدیك است 

! اى پسر عـم .((بھ چند چیز وصیت مى كنم 
ھرگز مـرا دروغگـو و خـائن نیـافتى و از 
روزى كھ با من معاشرت نمـوده اى مخالفـت 

معاذ� . فرمود حضرت على . تو نكرده ام 
ــو ــارتر و  ت ــدا و نیكوك ــھ خ ــاترى ب دان

و بر من بسیار گـران اسـت ... پرھیزكارتر
مفارقت تو ولیكن مرگ امـرى اسـت اجتنـاب 

 .ناپذیر
خـدا تـو را : فرمود  حضرت فاطمھ  پس

وصـیت . جزاى خیر دھد اى پسر عم رسول خدا
 :مى كنم 

را بھ ))امامھ((، این كھ بعد از من اول
عقد خـود در آورى ، زیـرا كـھ مـردان را 
ــاره از زن گــرفتن نیســت و او بــراى  چ

 .فرزندان من ، مثل من است 
، برایم نعشى قرار ده ، زیـرا كـھ  دوم

 .ملائكھ صورت آن را بھ من نشان دادند
وصف آن را براى من : فرمود على  حضرت

وصف آن را   حضرت فاطمھ    پس. بیان كن 
بیان كرد، و حضرت براى او درست كرد و آن 

بـود كـھ در زمـین ) تابوتى (اولین نعشى 
 .ساختند
، اینكھ وصیت مـى كـنم تـو را كـھ  سوم

نگذارى ، آنانى كھ بر من ستم كردند و حق 
مرا گرفتند كھ ایشـان دشـمن مـن و دشـمن 
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اتبـاع  رسول خداینـد، احـدى از ایشـان و
 .ایشان بر من نماز كنند

، اینكھ مرا شـبانھ دفـن كـن در  چھارم
 )٤٦٣(.وقتى كھ دیده ھا در خواب باشد

را بــر جنــازه ام داخــل نكنیــد  ھــیچكس
از   وقتى حضرت فاطمـھ : نوشتھ اند كھ 

عایشھ خواست بـھ حجـزه : دنیا رحلت فرمود
ــیت او را راه  ــق وص ــماء طب ــرود، اس او ب

 .نداد
شكایت خود را نـزد پـدرش بـرد و  عایشھ

میان من و دختر  )٤٦٤(این زن خثعمیھ : گفت 
پیغمبر در آمده است و نمى گذارد من نـزد 
جسد او بروم ، بعـلاوه بـراى او حجلـھ اى 

 .چون نو عروسان ساختھ است 
: بھ در حجره فاطمھ آمد و گفـت  ابوبكر

اسماء چرا نمى گذارى زنـان پیغمبـر نـزد 
دختر او بروند؟ چرا بـراى دختـر پیـامبر 

 حجلھ ساختھ اى ؟
زھراء بھ من وصیت كرد كـھ : گفت  اسماء

و چیزى را كھ براى . كسى بر او داخل نشود
او ساختھ ام وقتى زنده بود بـھ او نشـان 

نــد آن را دادم و بــھ مــن دســتور داد مان
 .برایش بسازم 

حال كھ چنین است ھر چنـد : گفت  ابوبكر
 .بھ تو گفتھ چنان كن 

این نخستین تابوتى است كـھ در اسـلام  و
 )٤٦٥(.بدین صورت ساختند

شـدند   اجازه وارد خانھ فاطمھ  بدون
 :سلیم بن قیس ھلالى مى گوید

: گفتم ) رحمة � علیھ (سلمان فارسى  بھ
بدون اجـازه   بھ خانھ حضرت زھراء آیا 

 اش ھجوم بردند؟
آرى بـھ خـدا سـوگند، و ایـن در :  گفت

حالى بود كھ فاطمھ روسرى بـر سـر نداشـت 
لكن آن حضرت بھ منظور رعایت حجـابش خـود 
ــود را از  ــا خ ــید ت ــوى در كش ــھ پھل را ب
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نامحرمان حفظ كنـد، امـا فشـار در موجـب 
شـدن محسـنش  شكستھ شـدن پھلـویش و كشـتھ

اى فضــھ مــرا ! آه : گردیــد، و فریــاد زد
دریاب ، سوگند بھ خدا جنینم را كشـتند و 

یا ابتاه یـا رسـول � ، ((استغاثھ مى كرد
 )٤٦٦(!دیروز بود كھ از میان ما رفتى 

از سلیم بـن قـیس نقـل !! از قنفذ تشكر
عمر بن خطاب در یك سال نصف : شده است كھ 

بھ عنوان غرامـت حقوق ھمھ كارگزارانش را 
برداشت ، ولى ) و كمبود بودجھ و مالیات (

 .حقوق قنفذ را بھ طور كامل پرداخت كرد
بھ مسجد رسول خدا رفـتم : مى گوید سلیم

گروھى نشستھ بودند، كھ اكثر آنھا از بنى 
ھاشم بودنـد، در ایـن جلسـھ عبـاس عمـوى 

چـرا عمـر ماننـد : پیامبر بھ علـى گفـت 
ذ كم نكرد؟ حضـرت كارگزارانش از حقوق قنف

بھ اطراف خـود نگـاه كـرد و سـپس  على 
آنگـاه  د،قطرات اشك از چشمانش سرازیز شـ

 :در پاسخ عباس فرمود
لھ ضربة ضربھا فاطمة بالسوط فماتت  شكر

 و فى عضدھا اثرة كانھ الدملج
قنفذ را كم نكرد، تا از او تشـكر  حقوق

 نماید بھ خاطر ضربت تازیانھ اى كھ او بر
فاطمھ نواختھ بود كھ وقتى فاطمھ از دنیا 
رفت ، اثر آن تازیان در بـازوى او وجـود 

 )٤٦٧(.داشت و ھمانند بازوبند، نمایان بود
بعـد  السـلام علیھدر فراق ھمسر على  على

از دفن ھمسر گرامیش احساس كرد كـھ تمـام 
غمھاى عالم بھ او ھجوم آورده ، پس رو بھ 

 :كرد و چنین گفت  قبر رسول خدا 
، سلام مـن بـر تـو اى رسـول خـدا ((

اكنون دختر تو بھ سلام و زیارت تو آمده و 
كاسـھ صـبرم در مصـیبت . بھ تـو پیوسـتھ 

دخترت لبریز گشتھ ، درد فراق او بـر مـن 
اینـك ودیعـھ خـود را . سخت ناگوار اسـت 

رح مـاجرا بھ زودى فاطمھ براى تو ش. بگیر
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چــھ ظلمھــا كــھ بــھ او : را خواھــد گفــت 
بپـرس امـت تـو بـا ! یا رسـول � . كردند

دختـرت را ! دخترت چھ كردند؟ اى رسول خدا
اما بدان كھ ! از بیم دشمن بھ خاك سپردم 

حــق او را بــھ ظلــم بردنــد ارث را از او 
اكنون صلوات و درود خداوند بـر ... گفتند

 )٤٦٨()).تو و فاطمھ ات باد
دارم ، كز غمـت یـا فاطمـھ تنھـا  وستد

بگریم از یتیمان تو پنھان ، در دل شـبھا 
بگریم دوست دارم ، بنگرم بـر آسـمان پـر 
ستاره تا سحر با یاد تو، اى زھره زھـراء 
بگریم دوست دارم شرح حال من ، بھ پیغمبر 
بگوئى تا تسلى یابد این دل ، چونكـھ بـا 

با طاھا بگریم دوست دارم ، جانم از تن ، 
نفسھایم بر آید بس كھ یا زھراء بگـویم ، 
بســكھ بــى پــروا بگــویم گــر چــھ نــاچیزم 

دوست دارم كھ منھم جانم از پیكر ) حسانا(
خبـر  )٤٦٩(بر آید، بسكھ بـر مـولى بگـریم 

دادن از لحظھ شھادت حضـرت فاطمـھ زھـراء 
در ساعات آخر زنـدگى خـویش بـا علـى   
رد و از لحظــھ وفــات كــ فشــاءرازى را  

 .خویش خبر داد
در ھمـین ! اى اباالحسـن : فرمود ایشان

ساعت بھ خواب رفتھ بودیم ، محبوبم رسـول 
خدا را در خواب دیـدم پـدرم در قصـرى از 
: مروارید سفید بود، چون مرا دیـد فرمـود

بھ نزد من بشتاب كھ سـخت مشـتاق ! دخترم 
سـوگند بـھ خـدا، : كردم   عرض . تو ھستم 

 ،اق من براى زیارت شما شدیدتر اسـت اشتی
تـو امشـب در : در این ھنگام پدرم فرمـود

 .پیش ما خواھى بود
على رسول خدا آنچھ وعده دھد، راسـت  یا

است و بھ آنچھ عھد و پیمان بندد وفا مـى 
 )٤٧٠(.كند

ز لحظھ اى كھ آتش بھ خانـھ زدنـد  یادم
پیش چشمان من تـو را بـا تازیانـھ زدنـد 



495 
 

بدون تو غریبم و تنھا مرا ببر بـھ ھمـرت 
از زبان امـام   زھراء علت وفات فاطمھ 

 :فرمود امام صادق  صادق 
روز سـھ شـنبھ سـوم  السلام  علیھا فاطمھ

جمادى الاخر سال یازدھم ھجرى از دنیا رفت 
و علت وفاتش این بود كھ قنفذ غلام عمر بن 

دستور عمر با پایھ غلاف شمشـیر  خطاب ، بھ
بھ او زد، بھ طورى كھ فرزندش محسن ، سقط 
گردید، و ھمین موجب بیمارى شـدید فاطمـھ 

گردید، بـھ  سرتىشد، و آن حضرت وقتى كھ ب
ھیچكس از آن افرادى كھ بھ او سـتم كـرده 
بودنــد اجــازه نــداد كــھ بــھ عیــادت او 

 )٤٧١(.بیایند
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ر ب ت ؟ ƱƩƄǚƖǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ  ق س ا ج  ك

در   چــون خبــر وفــات حضــرت فاطمــھ  
مدینھ منتشر گردید مردان و زنـان مدینـھ 
ھمھ گریان شدند و بھ سوى خانـھ آن حضـرت 
دویدند و در انتظار بیرون آمدن جنـازه و 

سپس ابوذر بیرون آمـد و . تشییع آن بودند
،  فتـادهتشییع جنازه بھ تـاءخیر ا: گفت 

چـون پاسـى از شـب  پس مردم متفرق شـدند،
گذشت و دیده ھا بھ خـواب رفـت جنـازه را 

حضرت علـى ، امـام حسـن و . بیرون آوردند
عمار، مقداد، عقیل ، زبیر،  امام حسین 

ابوذر، سـلمان و گروھـى از بنـى ھاشـم و 
نمـاز   خواص آن حضرت ، بر حضرت فاطمھ 

. كردند و در ھمان شـب او را دفـن كردنـد
دور قبر آن حضـرت ھفـت قبـر  ضرت على ح

دیگر ساخت تا ندانند قبر آن حضرت كجاسـت 
. 

روایتى دیگر چھـل قبـر دیگـر را آب  بھ
پاشید كھ قبر آن مظلومـھ در میـان آنھـا 

 .مشتبھ باشد
بھ روایت دیگر، قبر آن حضـرت را بـا  و

زمین ھمـوار كـرد كـھ علامـت قبـر معلـوم 
ب در موضع قبـر آن نباشد، لذا بھ ھمین سب

 .حضرت اختلاف است 
گفتھ اند كھ در بقیع اسـت نزدیـك  بعضى

مـابین : قبور ائمھ بقیع و بعضى گفتھ اند
قبر حضرت رسالت و منبـر آن حضـرت مـدفون 

 :است ، زیرا كھ حضرت رسول اكرم فرمودند
بین قبرى و منبـرى روضـة مـن ریـاض  ان

 الجنة
ز قبر من و منبر من ، باغى است ا مابین

باغھاى بھشت و منبر مـن بـر درى اسـت از 
 .درھاى بھشت 

آن حضـرت را در : دیگر گفتـھ انـد بعضى
 )٤٧٢(.و� اعلم . خانھ خود دفن كرده اند
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  گـــل پژمـــرده بـــاغ علـــى اى
  

  تازه شد از ھجـر تـو داغ علـى 
  

ــود ــار ب ــو جانك ــرگ ت ــب م   آه عج
  

 واى كھ عمر تو چھ كوتاه بود 

 
ــراء در  )٤٧٣(  ــھ زھ ــاى فاطم ــرین كارھ آخ

آخرین روز حیات حضرت فاطمھ سـاعتى از آن 
روز خوابید و ظاھرا در آن لحظات رؤ یـا، 

آرى . پدر بزرگوارش را بھ خواب مـى بینـد
را در خواب در قصـرى   ایشان رسول خدا

از در سفید دیدند و وقتى چشمشان بھ حضرت 
دختـرم عزیـزم بـھ : ندفاطمھ افتاد فرمود

سوى من بیا، من مشتاق دیـدن تـو ھسـتم ، 
و� : عـرض كردنـد السلام  علیھاحضرت فاطمھ 

من بھ دیدار شما مشتاق تر و آرزومنـدترم 
تو امشـب در : رسول اكرم بھ وى فرمودند. 

 .نزد من خواھى بود
بعد از بیـدار شـدن از   فاطمھ  حضرت

ه سفر آخرت مى كند، خواب سبك خود را آماد
 .زیرا مى دانست كھ وعده پدر راست است 

این گاه نشستھ و گاه ایستاده بھ  بنابر
طرف محل شستشو رفت و شروع بھ شستن لبـاس 
اطفال با دستھاى لرزان خود كرد و آنگـاه 
كودكان را فرا خواند و شروع بـھ شستشـوى 

در ھمـین حـال علـى وارد . سر آنان نمـود
را مشغول انجـام كارھـا  منزل شد و ھمسرش

از او علــت بلنــد شــدن از بســتر و . دیــد
آن . بھ انجـام كارھـا را پرسـید پرداختن

چون امروز آخرین روز عمر : حضرت پاسخ داد
مــن اســت خــود برخاســتم تــا ســر و لبــاس 
كودكانم را بشویم ، زیرا آنـان بـھ زودى 

سپس رؤ یاى خویش را بـراى . یتیم مى شوند
 )٤٧٤(.ھمسرش بیان نمود

�ƻƠƠ₮ƴ  ƱƠƠƩƄǚƖ өƠƠ₠ ƶǂǚƠƠ� ƱƠƠƞ ƶǙ ƱƠƠƨǚƬ
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

، حضرت علـى  بود پس از وفات فاطمھ  
روپـوش را از صـورت . بھ بالین او آمد 
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حضرت برداشت و نوشتھ اى را بـالاى سـر او 
 :دید كھ در آن چنین نوشتھ شده بود

 � الرحمن الرحیم بسم
ما اءوصت بھ فاطمة بنـت رسـول � ،  ھذا

اءوصت و ھـى تشـھد اءن لا الـھ الا � و ان 
محمدا عبـده و رسـولھ و ان الجنـة حـق و 
النار حق و ان الساعة آتیة لا ریب فیھا و 

 .ان � یبعث من فى القبور
على انا فاطمة بنـت محمـد زوجنـى �  یا

منك لاكون لك فى الـدنیا و الاخـرة ، انـت 
ى بى من غیرى حنطنى و غسـلنى و كفنـى اول

باللیل و صل على وادفنى بالیـل و لاتعلـم 
احــدا و اءســتودعك � و اقــرء علــى ولــدى 

 .السلام الى یوم القیامة 
 .نام خداوند بخشنده مھربان  بھ
آن چیزى است كھ فاطمھ دختـر حضـرت  این

وصـیت كـرده . محمد بھ آن وصیت كرده است 
دھـــد كـــھ در حـــالى كـــھ شـــھادت مـــى 

خدایى نیست و این كھ محمد بنده و ))�((جز
و این كھ بھشت حـق و دوزخ . رسول او است 

حق است ، قیامت خواھد آمد و شك و تردیدى 
در آن نیســت و خداونــد كســانى را كــھ در 

 .ھستند برانگیختھ خواھد كرد ھاقبر
من فاطمـھ دختـر حضـرت محمـد ! على  اى
شم ، خداوند مرا بھ ھمسـرى تـو مى با 

در آورد تا در دنیا و آخرت براى تو باشم 
، تو از دیگران نسبت بھ من شایستھ ترى ، 
مرا در شب حنوط كن و كفن بنما و غسل بده 
و بر من نماز بگذار و شبانھ دفـنم كـن و 

تو را بـھ خـدا مـى . آگاه نكن  اھیچكس ر
و سپارم و بھ فرزندانم تا روز قیامت سلام 

 )٤٧٥(.درود مى فرستم 
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شدن براى دیدار حق روایـت كـرده  آماده
 :اند كھ 

نزدیك شد   وقت وفات حضرت فاطمھ  چون
اسماء بنت عمیس را فرمود كھ آبـى بیـاور 
تا من وضو سازم ، و بھ روایتى غسل كرد و 
نیكوترین غسلھا و بوى خوش طلبیـد و خـود 

نو پوشید و  را خوشبو گردانید و جامھ ھاى
جبرئیل وقت وفات پـدرم ! اى اسماء: فرمود

چھل درھم كافور از بھشـت آورد، حضـرت آن 
یـك قسـم را : را بھ سھ قسمت تقسـیم كـرد

براى خود گذاشت و یكى براى من و یكـى را 
آن كافور را بیاور، . گذاشت  براى على 

 .كھ مرا با آن حنوط كنند
رو بھ قبلھ خوابیـد و جامـھ را روى  پس

اى اسماء سـاعتى صـبر : خود كشید و فرمود
كن ، بعد از آن مرا بخـوان ، اگـر جـواب 

را خبر كن و بدان بـھ پـدر  نگفتم على 
اسـماء سـاعتى انتظـار . خود ملحـق شـدم 

كشید، بعد آن حضرت را صدا كرد اما صدایى 
ى دختـر ، ا ىاى دختر مصطف: نشنید و گفت 

جواب نشنید، جامـھ ! بھترین فرزندان آدم 
از روى مباركش برداشت ، دید كھ مرغ روحش 

پـس بـھ . بھ ریاضى جنات پرواز كرده است 
روى آن حضرت افتاد و او را مـى بوسـید و 

چون بھ خدمت حضرت رسـول رسـیدى : مى گفت 
در این حال امـام . سلام مرا بھ او برسان 

: وارد شـدند، گفتنـد حسن و امام حسین 
اى اسماء مادر مادر این وقت چرا بھ خواب 

مـادر شـما بـھ : رفتھ است ؟ اسماء گفـت 
رحمت رب العـالمین واصـل گردیـده اسـت ، 

 .بروید و پدر خود را خبر كنید
چون بھ نزدیك مسجد رسـیدند صـدا  ایشان

بھ گریھ بلند كردند، پس صحابھ گفتند سبب 
ندان رسول خدا؟ مگر گریھ شما چیست اى فرز

ــد؟  ــالى دیدی ــان را خ ــد بزرگوارت ــاى ج ج
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مادرمان از دنیا مفارقـت كـرده ، : گفتند
چون حضرت على این خبر را شنید بر روى در 

آمـد مـى   و چون بھ ھوش . افتاد و غش كرد
بعد از تو خود را بھ ! زھراء جان : فرمود

 .كھ تسلى دھم 
بعـد   از زبان علـى  فاطمھ  غمھاى

بـا دسـت خـود  ، على  از دفن فاطمھ 
خاك بر قبرش ریخت و آن را صاف نمـود تـا 
بر كسى معلوم نشود، در این ھنگام حـزن و 
اندوه آن حضرت ھیجـان كـرد، آب از دیـده 

رسـول �  قبـرھاى مباركش جارى شد، رو بھ 
)). ل �السلام علیك یا رسو((گردانید و گفت

سلام از من بر تو باد و از جانـب دختـر و 
حبیبھ تو و نور دیده تو و زیـارت كننـده 
تو كھ بھ زیارت تو آمده است ، و در میان 
خاك در عرصھ تو خوابیده ، حـق تعـالى او 
را در میان اھل بیت اختیار كـرد كـھ زود 

چـھ بسـیار زود جـدایى . گرددبھ تو ملحق 
خـدا شـكایت مـى  افتاد میان ما و بھ سوى

 كنم حال خود را
بھ زودى دخترت بھ تو خبـر ! رسول �  یا

امت تو بر غصب حـق مـن و : خواھد داد كھ 
ظلــم كــردن در حــق او، یكــدیگر را یــارى 

احـوالش را، چـھ   كردند پـس از او بپـرس 
بسیار غمھا در سینھ او بر روى ھم نشسـتھ 
بود كھ بھ كسى نمى توانست اظھار كنـد، و 

،  تدى ھمھ آنھا را بھ تو خواھد گفـبھ زو
و خداى از براى او حكم خواھـد كـرد و او 

سلام بر تـو  )٤٧٦(.بھترین حكم كنندگان است 
 !.باد یا رسول � 

ــھ ــل دادم    فاطم ــراھنش غس را در پی
امیرالمؤ منین : مى فرمایند امام حسین 

ر و پـنج بـار را سھ بـا  جنازه فاطمھ 
غسل داد و در شستن پـنجم مقـدارى كـافور 
گذارد و در كفن بـر بـدن او لنـگ پھـن و 
بلندى پوشاند و این تنھا على بود كھ غسل 
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در موقع غسـل . او را عھده دار بود كفنو 
زھراء كنیز تو، دختر ! بارالھا: مى فرمود

پیامبر و برگزیده و بھتـرین آفریـده تـو 
بھ او تلقین فرمـا حجتش را ! است ؟ خدایا

و برھــان او را بــزرگ دار و درجــھ اش را 
 .بالا ببر و او را بھ پدرش محمد ملحق كن 

مـن : نیز مـى فرمایـد حضرت على  خود
تجھیز فاطمھ را آغـاز نمـودم و او را در 

بـھ خـدا سـوگند او . پیراھنش غسـل دادم 
سپس او را با . خجستھ و پاك و پاكیزه بود

ه حنوط رسول خدا حنـوط كـردم و باقى ماند
 )٤٧٧(.در كفنھایش جا دادم 

 پاورقي
 .٢٦٣ - ٢٦٢ص : فضائل و كرامات فاطمھ  -٤٤٥
 .٨٢٦ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر -٤٤٦
 .٥٥ص : سیره و سخن فاطمھ  -٤٤٧
ترجمھ بیت /  ٢٤١ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -٤٤٨

 .الاحزان 
فرھنـگ سـخنان /  ٨٧٦، ص ٢ج : وسائل الشـیعھ  -٤٤٩

 .٧٠ص : فاطمھ زھراء
بـھ / ، ١٥٥ص : رنجھا و فریادھاى حضرت زھـراء -٤٥٠

، ص ٢٩ج : و بحــارلانوار ١٨٥ص : نقــل از الا ختصــاص 
١٩٢. 
، بــھ نقــل از بیــت ٣٣١ص : در مكتــب فاطمــھ  -٤٥١

 ٩٧ص : الاحزان 
/ ، ٦٩٨ص : فاطمھ زھـراء شـادمانى دل پیـامبر -٤٥٢

 .١٩٤ ص: نوائب الدھور
 .١٤٢ص : ترجمھ بیت الاحزان  -٤٥٣
 ١٠٤/ انبیاء -٤٥٤
 ٣٠/ آل عمران  -٤٥٥
ترجمــھ بیــت : رنجھــاى و فریادھــاى ، فاطمــھ  -٤٥٦

 .١٥١الاحزان ، ص 
رنجھا و فریادھاى فاطمھ ، ترجمھ بیت الاحـزان  -٤٥٧

 .٢٤٨، ص 
 ٢٥٣ - ٢٥٢ - ٢٥١ص : رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -٤٥٨
دھاى فاطمھ ، ترجمھ بیت الحـزان رنجھا و فریا -٤٥٩

 .١٥٦، ص 
 ٩٦ص : ، بیت الاحزان ٣طبرسى ج : دلائل الامامھ  -٤٦٠
- ٩٧. 

 .٢٢٤، ص ٤٣ج : بحارالانوار -٤٦١
 ١٠٤ص : كرامات فاطمیھ  -٤٦٢
 .٣٠١ص : منتھى الا مال  -٤٦٣
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خثعم از قحطانیان و از عرب ھاى جنـوبى بـوده  -٤٦٤
از جملھ قـریش (نیان است و این سرزنشى است كھ عدنا

 .بھ قحطانیان مى كردند) 
بـھ نقـل از /  ١٥٦زندگانى فاطمـھ زھـراءن ص  -٤٦٥

 .٧٥١ص : استیعاب 
 .٢٢٤ص : فاطمھ زھراء برتر از زیبائیھا -٤٦٦
 ١٤٤ص : ترجمھ بیت الاحزان  -٤٦٧
 .٣٢٧ص : چھارده معصوم  -٤٦٨
 ٥٢سوگنامھ حضرت زھراء ص  -٤٦٩
بـھ نقـل / ، ١٦٩ص : زھراءفرھنگ سخنان فاطمھ  -٤٧٠

 .١٧٩، ص ٤٣ج : از بحارالانوار
ترجمھ بیـت الاحـزان (رنجھا و فریادھاى فاطمھ  -٤٧١

 .٢١٢، ص )
سوگنامھ حضرت زھـراء . مشجرى كاشانى : شعر از -٤٧٢
 .١٥١ص 

: سوگنامھ حضرت زھراء. مشجرى كاشانى : شعر از -٤٧٣
 .١٥١ص 

بـھ / ، ٥٨٨ص : فاطمھ زھراءاز ولایت تا شـھات  -٤٧٤
 .١٧٩، ص ٤٣ج : نقل از بحارالانوار

/ ، ٤٢ص : دلائل الامة / ، ٨٥ص : مقتل خوارزمى  -٤٧٥
 .٢١٤، ص ٤٣ج : بحار
: امالى شیخ صدوق /  ٣٠٥ص  ١منتھى الامال ، ج  -٤٧٦
 .١٦٦، مجلس چھارم ، حدیث ١٠٩ص 

 .١٤٢ص : منتھى الامال  -٤٧٧
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ƶǚƠƠƲƵẫƤǙ  ￼ǙөƠƠƲִי ƱƠƠƩƄǚƖ �өƠƠƁҰ ƶӨǚƠƠғƖӨ
 Ʊƛƺһ₮ 

را جز صدیق غسل ندھد در روایتـى مفضـل 
از   بن عمر دربـاره غسـل دادن فاطمـھ 

سؤ ال مى كنـد؟ چـھ  السلام علیھامام صادق 
 كسى فاطمھ را غسل داد؟

امیرالمـؤ : مـى فرماینـد صادق  امام
 .منین على 

گویى این فرمایش امام قدرى : گوید مفضل
آمد، بـھ ھمـین دلیـل امـام  بر من گردان

گویا این واقعیت بـر تـو گـران : فرمودند
 آمد؟
 .آرى فدایت گردم : كردم  عرض

نباید این مطلـب بـر تـو گـران : فرمود
آید، چرا كھ فاطمھ صدیقھ بـود و شایسـتھ 
نیست كھ كسى جز صدیق صدیقھ را غسل دھـد، 
نمى دانى مریم را كسى جز پسرش عیسى غسـل 

 )٤٧٨(نداد؟
بعـد از آنكـھ ! فاطمھ زنده بود كاش اى

ابولؤ لؤ بھ عمر خنجر زد، بھ حضـرت علـى 
من این ! اى امیرالمؤ منین : كرد  عرض  

حضـرت بـا . مرد را زدم و شكمش را دریدم 
شنیدن این مضوع اشكش جارى شده و بھ شـدت 

  گریست و آرزو كرد كـھ اى كـاش فاطمـھ 
 )٤٧٩(بـر را مـى شـنیدو این خ بودزنده مى 

ــان در  ــتھ اى را از گریب ــرت نوش ــد حض بع
این نامـھ را بگیـر و از : آورده و فرمود

مدینھ خارج شو ھفت مرتبـھ ایـن نامـھ را 
 )٤٨٠(.بخوان و بھ ھر جا كھ خواستى برو
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ƢǚƠƠƠƩƌǙ ƱƠƠƠƩƄǚƖ �өƠƠƠƁҰ �ҺǚƳƠƠƠ₦ ִיƴӨ 
ǚƳƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ   ҮǚƭңƤǙ үƻҒǚƗƨ ӨҺ 

 :شیخ عباس قمى چنین آمده است 
سوم جماید الاخرى روز شـھادت حضـرت  روز

واقع شده پس باید ) صلوات � علیھا(فاطمھ 
در این روز شیعیان بھ عزادارى قیام كنند 
ــر  ــد و ب ــھ را بخوانن ــارت آن مظلوم و زی

 .ظالمان و غاصبان حق او نفرین كنند
زوائــد ((بــن طــاووس در كتــاب ســید
زیارت مخـتص بـھ روز شـھادت آن ))الفوائد

در : این طریق فرموده است كھ  حضرت را بھ
ابتدا نماز زیارت یا نماز خـود آن حضـرت 
را بھ جـا مـى آورى و نمـاز آن حضـرت دو 

 ٦٠ركعت است در ھـر ركعـت بعـد از حمـد، 
را مى خواند و ))قل ھو � احد((مرتبھ سوره

در ركعــت اول بعــد از حمــد  نتــوانىاگــر 
را بخوان و در ركعت ))قول ھو � احد((سوره

را ))قــل یــا ایھــا الكــافرون((م ســورهدو
بخوان و چون سـلام نمـاز را گفتـى زیـارت 

بـھ تحقیـق كـھ . حضرت فاطمـھ را بخـوان 
روایت شده است كھ ھر كس با این زیارت آن 
مظلومھ را زیارت كند و از خدا طلب آمرزش 

حق تعالى گناھانش را مى آمـرزد و او  دكن
را داخل بھشت مى گرداند و اما زیـارت آن 

 :حضرت در روز وفات 
علیك یـا سـیدة نسـاء العـالمین  سلاملا

السلام علیك یا والدة الحجـج علـى النـاس 
اءجمعین السـلام علیـك اءیتھـا المظلومـة 

اللھـم صـل علـى ) پس بگو(الممنوعة حقھا 
اءمتك و ابنة نبیك و زوجة وصى نبیك صـلاة 
تزلفھا فوق زلفى عبادك المكرمین من اءھل 

 لارضیناسماوات و اءھل ا
بر تو باد اى بانوى زنان جھـان ،  درود

درود و سلام بر تو بـاد اى مـادر امامـان 
ھمھ مردم ، درود باد بر تـو اى سـتمدیده 

بار خـدایا . اى كھ حقت را بھ زور گرفتند
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رحمت فرست بر كنیـزت و دختـر پیغمبـرت و 
ھمســر وصــى پیغمبــرت ، رحمتــى كــھ او را 

گرامیت  نزدیك كند برتر از نزدیكى بزرگان
 )٤٨١()).از اھل آسمانھا و اھل زمینھا
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ƶһƳƨ ) ج  ƱƠƩƄǚƖ ƧƛғƠƭƨǚƳƻƥƌ  ƦǃƠ₡ƤǙ ) ع

 өƚǚ� ƦǚƨǙ ִיǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  
 شما قیام خواھد كرد؟))قائم:((سؤ ال شد

شما حضرت را درك نخواھیـد : فرمود حضرت
آیا مردم زمان او حضرت را : كرد، پرسیدند

 درك خواھند كرد؟
ــود ــانش : فرم ــل زم ــز او را درك اھ نی

نخواھند كرد، قائم ما بھ راستى و حقیقـت 
قیام خواھـد كـرد، پـس از آنكـھ شـیعیان 

سھ روز مردم را دعـوت . ناامید شده باشند
مى كند و كسى جواب او را نمـى دھـد، روز 
چھارم دست بر پـرده كعبـھ آویختـھ و مـى 

و مرتـب ! مرا یارى كن ! پروردگارا: گوید
 .كند ىدعا م

ال بھ فرشتگانى كھ رسول خدا متع خداوند
را در جنگ بدر یـارى كـرده بودنـد و  

ھنوز زین اسبھایشان را پایین نیـاورده و 
اسلحھ شان را بر زمین نگذارده اند دستور 

آنان با حضـرت . مى دھد بھ یارى او بروند
بیعت كرده بعد سیصد و سیزده نفـر بـا او 

 ...ھ مدینھ مى رودكنند و حضرت ب ىبیعت م
بعد آن دو نفر را بھ حالت تر و تازه  و

از قبر بیرون مى آورد با آنان صحبت كرده 
آنھا جواب مى دھند، پس آنان را با ھمـان 
ھیزمى كھ براى سوزاندن خانھ على و فاطمھ 

جمع كرده بودنـد  السلام علیھو حسن و حسین 
آن ھیزمھا ھنوز نزد ما وجـود . مى سوزاند

 )٤٨٢(.مى رسد ربھ ارث بھ یكدیگدارد و 
بعد از پیامبر   عمر حضرت فاطمھ  مدت
در مورد تاریخ شھادت آن حضرت اخـتلاف  

است ، برخـى مـدت عمـر آن حضـرت بعـد از 
روز و برخـى  ٩٥روز و برخى  ٧٥پیامبر را 

 .گفتھ اند... سھ ماه و
روایـت شـده اسـت كـھ  حضرت صادق  از

پس از رحلت رسول   ھمانا فاطمھ : فرمود
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ھفتاد و پنج روز زنده بـود و در  خدا 
ــدر  ــدان پ ــت و فق ــدت از در گذش ــن م ای

جبرائیـل . بسیار اندوھگین بود  بزرگوارش 
و  تسـلیتنزد آن حضـرت مـى آمـد و او را 
جایگـاه وى دلدارى مـى داد و از پـدرش و 

بــرایش مــى گفــت ، و از حــال آن حضــرت و 
رویدادھاى آینده كھ بر فرزندان آن حضـرت 
وارد مى شود، بھ او خبر مـى داد و حضـرت 

 .آنھا را مى نوشت  على 
آن حضرت در سـال پـنجم بعثـت حضـرت  پس

رسول متولد شد و در ھنگام شـھادت ھیجـده 
 )٤٨٣(.سال و ھفتاد و پنج روز داشت 

صبح روز شھادت حضرت   قبر فاطمھ  نبش
وقتـى كـھ ایـن خبـر در   فاطمھ زھراء 

مدینھ منتشر شد، ابوبكر و عمـر و گروھـى 
از مھاجر و انصار اطراف خانھ حضـرت علـى 

آمـده ایـم : جمع شدند و گفتند السلام علیھ
مقداد بیرون آمد و . فاطمھ نماز بگذاریم 

وصیت كرد كـھ او را شـب    فاطمھ: گفت 
بھ خاك بسپارند و جـز شـوھر و فرنـزدانش 

 .كسى بھ او نماز نخواند
نگفـتم : رو بھ ابوبكر كرد و گفـت  عمر

عبـاس بـن عبـدالمطلب ! چنین خواھند كرد؟
فاطمھ وصیت كرده بود كھ شما بر وى : گفت 

عمر گفـت . نماز نگذارید آن دو بر آشفتند
اگر بخـواھم او را از قبـر قسم بھ خدا : 

 .بیرون مى آورم و بر او نماز مى گذارم 
یابن ضـحاك : بیرون آمد و فرمود  على

سوگند بھ خداى بزرگ اگر چنین قصدى كنى ! 
دست راسـت تـو را خـواھم انـداخت و اگـر 
شمشیر بردارم تا خون تو را نزیزم در غلاف 

قسم خـورده  عمر فھمید چون على . نبرم 
و ممكن است چنین كند برگشتھ و با گروھـى 
از مردم بھ طرف بقیع رفتند و دیدند چھـل 
قبر است كـھ مثـل ھـم بودنـد، مـردم بـھ 

واى بر ما، پیغمبر جـز : یكدیگر مى گفتند
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یك دختر نداشت و او ھـم از دنیـا رفـت و 
 .حاضر نشد كسى بر او نماز بگذارد

ید كـھ مـردم در رس بھ حضرت على  خبر
امیرالمؤ منین شمشیر . بقیع اجتماع كردند

بھ دست گرفت مانند شیر خشـمناك بـھ طـرف 
بقیع حركت كرد و روى یك از قبرھا ایستاد 
در حالى كھ رگھاى گردنش از فشار غضب پـر 
خون شده بود و چشمھاى مبـاركش سـرخ شـده 

بــھ ! مدینــھ  ماى مــرد: بــود، فریــاد زد
، اگر سنگى از روى  پروردگار عالمیان قسم

یكى از این قبرھا بردارید با شمشیر تمام 
 .این جمعیت را خواھم كشت 

 یـا ابوالحسـن : پیش آمد و گفت  عمر
قسم بھ خدا قبر فاطمھ را نبش مى كنم تـا 

دست پیش برد  على . بر او نماز بگذارم 
و دامن عمر را گرفت و با تكانى او را بھ 

 :انداخت و فرمود زمین
خلافت را كھ حق مـن بـود ! پسر ضحاك  اى

گرفتى و من بھ امر پیغمبر ساكت ماندم تا 
مردم مرتد نشوند، اما بحق آن خـدایى كـھ 

در دست قدرت اوست اگـر تـو و  جان على 
را كنید، زمین   اصحابت قصد قبر فاطمھ 

در ایـن . را از خون شماھا سراب مى كـنم 
را قسم داد  پیش آمد و على  بكرحال ابو

كھ دست از عمر بردارد، و گفت كھ ما كارى 
 )٤٨٤(.نمى كنیم كھ خاطر تو آزرده شود
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�Өǚ₨�  ƱƠƩƄǚƖ ƱƠ� ƣƠƻǗǚƟƻƨ ƴ ƣƠƻǗǙӨﬞƌ
ǚƳƻƥƌ  Ʀǃ₡ƤǙ 

 :نقل فرمود حضرت على  
  لحظھ ھاى شـھادت ، حضـرت زھـراء  در

 :نگاھى بھ اطراف خود كرد و فرمود
بر شما اى فرشتگان و جبرئیل امـین  سلام

. 
جبرئیل در حالى كھ بر مـن ! پسر عمو اى

 :سلام مى كرد، نزد من آمد و فرمود
بر تو سلام مى كنـد، اى محبوبـھ  خداوند

وز تـو امـر! حبیب خدا و میوه دل رسول � 
در ملكوت الھى و بھشت موعود ملحق خـواھى 

 .شد
روى از ما گردانید و باز بھ گروھى  بعد

اى پـس : دیگر از ملائكھ سلام داد و فرمـود
سوگند بھ خدا این حضرت میكائیل است ! عمو

و ھماننــد جبرئیــل بــر مــن ســلام كــرد و 
 .بشارتھاى او را داد

دیگر بھ گـروه دیگـرى سـلام كـرد و  بار
 :فرمود
پس عمو، سوگند بھ خدا كـھ ایـن حـق  اى

است ، این حضرت عزرائیل اسـت كـھ بـال و 
. پرش مشرق و مغرب عـالم را فـرا گرفتـھ 

پدرم چنین اوصافى دربـاره او را بـھ مـن 
 .اطلاع داده بود و حال این ھمان است 

در ! بر تـو اى گیرنـده روح آدمـى  سلام
 .قبض روح من عجلھ كن و مرا آزار نده 

: پایان من مى شنیدم كـھ مـى فرمـود در
خدایا بھ سوى تو مى آیم ، نھ بھ سوى آتش 

.)٤٨٥( 
  فرشـتگان بـر مظلومیـت فاطمـھ  گریھ
خود بھ تنایى فاطمھ زھراء را غسل  على 

علـى (و بھ فرمـوده خـود . داد و كفن كرد
، فاطمھ را در پیراھن او غسـل دادم ، )
طاھر و مطھر بود، او را عریان نساختم او 
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 ده، حنوط كردم او را، از حنـوط باقیمانـ
 .پیغمبر كھ از بھشت آمده بود

در آخرین مرحلھ صدا زد اى فضھ ، حسن  و
و حسین و زینب و ام كلثوم را خبر كن تـا 
. بار دیگر توشـھ از جمـال مـادر بگیرنـد

یتیمـــان ، خـــود را روى جنـــازه مـــادر 
ین ھنگام واقعھ اى رخ داد در ا. انداختند

كھ قلم از شرح و تحلیل آن عاجز و ناتوان 
قضیھ اى كھ در حد خود عجیب اسـت و . است 

 .از قوانین ماوراى طبیعى نشاءت مى گیرد
خـداى را شـاھد مـى : مى فرماید  على
ھمـان طـور كـھ حسـنین و زینبـین ! گریم 
روى مادر افتاده بودنـد و گریـھ مـى   

كردند، ناگھـان بنـدھاى كفـن بـاز شـد و 
نالھ كرد و دستھایش را كشـیده   فاطمھ 

از كفـــن بیـــرون آورد و حســـن و حســـین 
. را بھ آرامى در آغوش كشـید السلام علیھما

یا : در این موقع ھاتفى از آسمان ندا داد
مـادر  فرزندان فاطمھ را از جنـازه! على 

جدا كـن ، فرشـتگان آسـمان بـھ گریـھ در 
علـى پـیش . دوست مشتاق دوست است . آمدند

آمد و بچھ ھا را از روى سینھ مادر بلنـد 
 )٤٨٦(.كرد در حالى كھ بھ شدت اشك مى ریخت 

 
 دل مولا  داغ

  داغ دل مـــولا دوبـــاره گشـــت تـــازه
   

   ریحانھ ھا را زد صدا پاى جنازه  

  بـت بیائیـدكھ اى گوشھ گیرانھ شب غر
   

  آخر وداع خویش بـا مـادر نمائیـد  
   

  آن پر شكستھ طـایران از جـا پریدنـد
   

  افتان و خیزان جانب مادر دویدنـد  
   

  چو جان شیرین جسم او در بـر گرفتنـد
   

  نـدگل بوسھ از آن لالھ پرپـر گرفت  
   

  یكبــاره از عمــق كفــن آھــى بــر آمــد
   

  با نالھ بیرون دستھاى مـادر آمـد  
   

  
ــب ــھ در قل ــاموش مدین ــید خ ــب خورش   ش

   
  بگذاشت روى ھر دو ماھش را بھ سینھ  

   
  مى رفت تا جان على پایان بگیرد    مى خواست بى تابى ز طفلان جان بگیرد

  دو گوشواره عرش را دریـاب دریـاب     بشتاب ، بشتاب! ناگھ نالھ آمد على 
   

ــادر     زھراء را چنین در بـر بگیرنـد ارمگذ ــینھ م ــذار روى س ــدمگ   بمیرن
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  از پیكر مادر یتیمان را جدا كن     خیل ملك را رحمى از بھر خدا كن
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 �₨Ƴ� ƂƵƭҰ 
حضرت زھراء در آخرین لحظات عمر شـریفش 

 :بھ اسماء فرمود
بقیھ حنوط پـدرم را از فـلان ! اسماء اى

محل بیاور و آن را در كنار سر مـن قـرار 
 .بده 
اسـت  در مورد حنوط نقل شـده على  از

مـدت زمـان كمـى بـھ وفـات : كھ فرمودنـد
پیامبر اكرم مانده بود كھ مرا صـدا زد و 

ایـن حنـوطى ! اى على و اى فاطمھ : فرمود
كھ جبرئیل براى مـن از بھشـت آورده و او 
بھ شما سلام مى رساند و بھ شـما عـرض مـى 

را براى  متىكند آن را دو قسمت كرده ، قس
 .ریدمن و قسمتى را براى خودتان بردا

ثلث ! پدرجان : عرض كرد  فاطمھ  حضرت
این حنوط بـراى شـما اسـت ولـى نـاظر در 

رسول . باقیمانده آن على بن ابیطالب باشد
خدا از شنیدن این سخن گریست و فاطمـھ را 

اى دختر مؤ فقـھ : بھ خود چسباند و فرمود
یا علـى : آنگاه فرمود. ، رشیده و مھدیھ 

باقیمانده حنوط چـھ  وردمدر  السلام  علیھا
ــویى  ــى گ ــرد. م ــرض ك ــى ع ــف از : عل نص

باقیمانده براى فاطمھ و نصف دیگـر بـراى 
كسى كھ اكنون شما او را مـى بینـى ، یـا 

آرى نصـف آخـر : پیامبر فرمودند. رسول � 
 )٤٨٧(.ھم مال تو

در خاتمھ دنیاست چو قطره اى و دریا،  و
زھراء كى فرصت جلـوه دارد اینجـا، زھـرا 
قدرش بود امروز نھان ، چون دیروز ھنگامھ 
كنید، ولیك فردا، زھـرا خـالق چـو كتـاب 
خلقت انشاء فرمود عالم ، چون الفبا شد و 
معنا، زھراء احمد كھ خدا گفـت بـھ مـدحش 

 ھـراءزكى مى شدى آفریده ، لولا، ) لولاك (
طاھا و علـى ، دو بیركـان دریاینـد و آن 
برزخ ما بین دو دریا، زھرا بر تخت جلال ، 
از ھمھ والاتر بـر مسـند افتخـار، یكتـا، 
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زھرا در آل كسـاء، محـور شخصیتھاسـت مـا 
زھرا او سـر ))بنوھا((و))بعل((و))آب((بین

خدا و لیلة القدر نبى است خیـر دو سـرا، 
پیمبـر،  لدرخت طوبى ، زھرا سر سلسلھ نسـ

كوثر سر چشمھ نور چشم طاھا، زھـرا تنھـا 
: نھ ھمین مادر سبطین است او فرمود نبـى 

ام ابینھا، زھرا آن پایھ كھ دیروز پیمبر 
بنھاد امروز، نگھداشتھ بر پـا، زھـرا از 
احمد و مرتضى ، چھ باقى ماند از مجمعشان 
، شود چو منھا، زھرا حرمـت بنگـر كـھ در 

، الا زھـرا  وارهسـصفوف محشر یك زن نبود 
ھنگام شفاعت چو رسد، روز جزا كـافى اسـت 

) حسانا(براى شفیعھ ، تنھا زھرا حیف است 
: كھ در آتش سوزد آن شیعھ كـھ ورد اوسـت 

 زھرا، زھرا 
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 .١٩٧، ص ١٤ج : بحارالانوار -٤٧٨
حضرت زھراءعع رد زمـان حیـات خـویش بـھ عمـر  -٤٧٩

كند ھمانگونھ كـھ خداوند شكست را پاره : فرمود بود
نامھ اى كھ ابوبكر بـراى . (نامھ ام را پاره كردى 

 .)حضرت فاطمھ در مورد رد فدك نوشتھ بود
، ص ١٦شرح نھج البلاغـھ ایـن ابـى الحدیـد، ج  -٤٨٠
 .٧٥٢، فاطمھ زھراء شادمانى دل پیامبر ص ٣٣٦
مفــایتح الجناحــت اعمــال روز ســوم از جمــادى  -٤٨١

 .الاولى 
بـھ /  ٧٤٣ص : شادمانى دل پیامبر فاطمھ زھراء -٤٨٢

 .١٥٠، ص ١نقل از كنز الفوائد، ط قم ، ج 
، بـھ ٧٥٦ص : فاطمھ زھراء شادمانى دل پیـامبر -٤٨٣

 .٤٥٨، ص ١ج : نقل از كافى 
 .٣٢٨ص : زندگانى چھارده معصوم  -٤٨٤
ــارالانوار -٤٨٥ ــخنان / ، ٢٠٩، ص ٤٣ج : بح ــگ س فرھن

 .٢٢٤ص : فاطمھ زھراء
 ٣٢٢ص : صوم چھارده مع -٤٨٦
 ٥٩٣ص : فاطمة الزھراءمن المھد الى اللحد -٤٨٧
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